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بچاپ رسیده است. 


حق چاپ محفوظ و مخصوص است به : انتشارات نوين 


کر مانشاه» ستاد عملیات! 

اندکی بعداز آ نکه «پرنس رویس» وزير مختار آلمان تلگراف 
عزل خود را دریافت داشت وخالاایران راتسرل گفت » جانشین وی 
«د کترو اسل» به کرمانشاه واردشد. 

«واسل» باسمت وزیرمختار و مامور فوق‌العاده دولت آلمان به 
ایران می آمد وماموریت داشت پس ازملاقات با مامورین آلمان در 
کرمانشاه» ازطریق اصفهان‌خود را به تهر ان‌رسانیده امور سفارت آلمان 
را تصدی کند. 

«دکتر واسل» پیش از آنکه وارد ایران شود اطلاع حاصل 
کرد که «بارون ژنرال فون درو نې فومانده چا لی یت بشتره آلمان 
وعثمانی درجبهه شرق» عازم ایران است وتصمیم‌دارد ازعملیاتی که در 
غرب ايران برای مقابله باقوای روس جریان دارد دیدن کند. 

«فن در گو لتز» بزرگترین شخصیت نظامی آلمان درمنطقه آسیا 
بشمارمی آمد و درین نواحی ازاحترام و نفوذ کلام بی‌ما نندی‌برعوردار 
بود. این ژنرال آلمانی پیش از شرو ع جنك طبق درحواست دولت 
عثمانی برای پی‌ریزی یك نیروی مدرن و تجدید نظر درتشکیلات 


۶۴ توفان ددایران 


نظامی ار تش عثمانی‌عازم اسلامبول‌شده بالقب «در گلتر پاشا» فرماندهی 
کل قو ای‌عثمانی‌را عهده‌دار گشته‌بود. طی مد تی کو تاه»« فن‌در گلتز » بین 
سپاهیان عثمانی اقتدار ومحبوبیت‌فوق‌العاده‌یی حاصل کرد وبه عنوان 
یك نابغه نظامی‌شهرت زیادی بهم رسانید. ازهمین‌رووقتی دولت‌عثمانی 
در کنار آلمان و اتریش به عرصه جنگ قدم‌کذارد «ذون در گواتزه به 
فرماندهی کل نیروهای مختلط آلمان وعثمانی بر گزیده شد. 

هنگامی که «د کتر و اسل» به جانشینی «پرنس رویس» منصوب 
شده عازم‌ابران بود »ژنرال «فن‌در گلتز » جنك سختی راکه در ناحیه 
کوت‌العمازه‌بین نیروهای‌انگلیس وقوای مختلط آلمان وعثمانی جریان 
داشت زهبری‌میکرد. ازهمین‌روح رکت‌وی‌به‌ابران در گیرا گیرچنان‌نبردی 
نمیتوانست خالی ازاهمیت باشد و «واسل» لازم دانست قبل از عزیمت 
به جانب تهر ان» ژنر ال برجسته آلمانی رادر کره‌انشاه‌ملاقات کند. 

درسومین‌رو زوروددد کترواسل» به کرمانشاه » ژنرال«فون‌در گو لتز» 

نیزبا اتومبیل وارد این شهرشد درحالیکه جمعی از افسرانآلمانی اورا 
همراهی میکردند. 

در نخستین شب ورود نظامیان آلمانی» «اقبال‌الاوله» حکمران 
کرمانشاه به افتخار آنها ضیافتی ترتیب داد که «دکتر واسل» ومامورین 
آلمانی مقیم کرمانشاه نیز در آن شر کت داشتند وهمانشب بعداز خاتمه 
میهمانی حکمران» همگی درمتزل «شونمان» گرد آمده مذاکرات خود 
را شرو ع کردند. 

ژنرال» درجر بان‌این‌مدا کرات هدف خودرا از سفر به‌ایر اتبر ای 
وزیر مختار وسایرین تشریح کرده گفت: 


توفاد: «دایران سب ۶۲۵ 


- مامورین اطلاعاتی ماموفق شده‌اند اساس استراتژی دشمن را 
دراین منطته کشف و گزارش کنند. اکنون تردیدی نمانده است که 
روس وانگلیس تصمیم دارند قوای نظامی خودرا در بغداد بهم پیوسته 
متفقا حاك اصلی تر کیه را مورد حمله قراردهند ودرهمان حال‌هنگامی 
که رابطه مامورین ما رادر ایران‌با اسلامبول و برلین قطع کسردند کلیه 
پایگاههایی را که مامورین ما در داخل خحاك اير ان بدست آورده‌اند از 
دستمان خارج سازند. در اجرای همین نقشه است که از یکطرف 
انگلیسها باشتاب بسیار» بوسیله کشتی‌هایی که بین هندوستان و سواحل 
شطالعرب درخلیج فارس رفت و آمد دارند پیاپی سرباز و اسلحه در 
بین‌النهرین پیاده میکنند واز طرف دیگر» روسهاهر روزعده‌یی‌سرباز 
تازه‌نفس ومقداری سلاح‌های تازه وادوات زرهی به ایران میفرستند و 
نیروهای خودرا برای اقدام به يك تعرض بزرك آماده میسازند... لازم 
به توضیح‌نیست که اگراین نقشه‌صورت‌عمل حاصل کند تا چه‌حدبرای 
ما ومتحد ما -عثمانی_مخاطره آمیزخو اهد بود. بهمین جهت‌ما درعین- 
حال که ميخو اهیم مانع از تحقق چنین نقشه‌یی بشویم کماکان دست 
پافتن به دریای سياه و بحرخحزر وخلیج فارس راهدف مرحله کنونی 
عملیات نظامی خود در آسیا تلقی و تعقیب میکنیم وعقیده داریم‌هنگامی 
که به این مقصود نائل آمده کلید سه دریا را بدست آوریم سرنوشت 
جنك را نیز درید احتیارخواهیم داشت. 

مامورین آلمانی که در جریان وقایع ایران قرار داشتند» ضمن 
تاییدنظربات ژنر ال «فون در گولتزه یاد آور شدند که ژنرال «باراتف» 
فرمانده کل قوای روس درایران نیروهای تحت فرمان خود را به دو 


ستون‌تفسیم کرده است. ستون‌اول ابتدا از قزوین بسمت تهران‌حرکت 
کرده بود وتصمیم داشت وارد پایتخت شود ولی متعاقب وقایع‌هفتم 
محرم» از ورود به تهران منصرف شده؛ بعد اززدوخوردهایی دررباط 
کریم وساوه ومنظریه تسا پشت دروازه اصفهان پیشروی ک-رده است. 
ستون دوم نیزبه فرماندمی «ژنرال و اسیلف» از قزوین بطرف همدان 
حر کت کرده و این همان‌سپاهی است که وظیفه دارد راه بغدادرا به‌روی 
ار تش رو سیه بگشاید. 

گرار شآ لمانی‌ها همچنین حکایت‌داشت که‌سپاه‌وژنر الو اسیلف» 
درسرراه‌خود چندین در گیری‌سخت باژاندارمهای ایرانی‌داشته و تلفات 
سنگینی متحمل شده است. اما علیرغم مقارمت شجاعانه ژاندارمها 
بخصوص‌درسلطان آ بادو گردنه آو ج واسد آباد» روسها يكايك سنگرها 
را درهم شکسته ومتصرف شده‌اند. و احدهای ژاندارمری نیز بناگ‌زیر 
عقب نشینی کرده‌ودر منطقه کر مانشاهان که‌اينك جبهه‌اصلی بشمارمی آید 
تمر کز بافته‌اند. 

مامورین آلمانی به فرمانده قوای مشترك آلمان و عثمانیگفتند 
علاوه برنیروهای ژاندارمری که ازلحظه ورود روسها به خالك ایران با 
آنها جنگیده‌ودرمنتهای دلاوری و فداکاری» وجب به‌وجب ازخاك وطن 
خود دفا ع کرده‌اند» ابنك گروه‌های دبگری چون سربازهای بنیچه» 
تفنگچیان عشایر» افراد داو طلب» سواران مسلحی که «نظام لسلطنه »از 
لرستان بسیج کرده و بالاخره‌پارتیز ان‌ها و نفرات‌تحت فرمان‌حسین‌زاده» 
امیرحشمت. نایب‌حسین کاشی و پسرش افا اجان سردارمحیی و 
برادرش میرزاکریم خان رشتی در صحنه» کنگاور» بیدسر خ؛ نهاوند 


توفان درایران سل 


سنگر گرفته باروسها مقابله میکنند. این گروه‌ها هرچند از لحاظ روحیه 
وهدف و تلقی وتصوری که از جنك‌با روسها دارندبکلیو ضعشان‌متفاوت 
است» يك مشکل مشترك دارند و آن اینکه بساعسده کم و سلاحهایی 
فرسوده‌وقدیمی در مقابل دشمنی قرار گرفته‌اند بانفرات بیشمار و 
سلاحهای جدید و توپخانه مجهز. 


عسمدالحسین‌خان سر دادمحیی ددمیان جمعی از سوادان خود 
ژاندارمها که‌در این‌میان‌مجهز ترین ومجر بترین‌جنکجویان ایرانی 
را تشکیل میدهند» از ادوات توپخانه بیش از دوعراده توب «شنیدر» 
ودو توپ کوهستانی دراختیارندارند آنهم با تعداد محدودی گلوله. 


پ 2۶۲ سس توفان ددایرات 


مسلسل‌های آنهافدیمی وفرسوده است»سلاحهایشان نیز عبارت است 
ازسه تیرو تفنك کارابین کو تاه» تفنگی که برد آن ازهزارو پانصد متر 
تجاوز نمیکند. 

درمقابل» سپاه‌روس با تو پهای‌صحرابی و کوهستانی و مسلسلهای 
جدید مجهزاست وافراد این سپاه؛ تفنك‌پنج‌تیر روسی در اختیاردارند 
که برد آن به سه‌هز ارمتر مير سد. 

ژاندارمها نیروی موتوریزه ندارند و ناچار قورخانه خود را 
بوسیله قاطر وشتر وحدا کثر با گاریهای پستی حمل و نقل‌میکنندکه در 
برف وبوران و گل‌ولای وجاده‌های صعب‌العبور این منطقه عود مشکل 
بزرگی محسوب میشود. حال آنکه قوای رو سکامیون‌های بزرل باربر 
ونفربر تحت اختیاردارد ودرمواردی حتی‌اززره‌پوش استفاده‌میکند. 

روسها با آنکه به سرمای سخت عادت دارند و سرمای ایران 
برایشان نوعی‌هو ای متعادل مطبو ع بشمارمی آید» از بهترین‌و کاملترین 
ملبوس زمستانی برخوردارند . آنها کفشهای نمدی میپوشند که يك 
سانتیمتر قطردارد و تا بالای زانو رامی‌پوثاند. زیر فرنج وشلوارخود 
پوشش کر کی و پشمی به تن می کنند و روی آن پالتوی چ رکسی 
میپوشند و پاپونچی ودستکش و باشلق البسه‌گرمشان را تکمیل میکند. 
درصورتی که‌مجموعه لباس‌ژاندارمهای ایرانی عبارتست ازيك پیراهن 
کرباس» فر نج وشلو ار نازكك تابستانی که ازابتدای جنك بتن داشته‌اند 
و پالتوی نیمداری که با فرارسیدن زمستان به این لباس افزوده شده 
است. 


پای افزارشان چنان محقر و مندرس است که باید گنت درین 


توفان در ایران س 


سرمای سخت وگزنده آنها پای برهنه میجنگند وبهمین جهت اغلب 
ژاندارمهایی که‌به‌مر بضخانه منتقل میشو ندسرماپایشان راسیاه کرده‌است‌و 
طبیب مجبو رمیشو دپار اقطع کند. .. در چنین‌شر ایی آشکار است که نمیتو ان 
به سرنوشت جنك امید بست و از ژاندارم و چريك و داوطلب ایرانی 
انتظار داشت جلوی سیل سپاهیان روس بایستند و آنها را متوقف‌سازند 
اگر ایرانی‌ها تاکنون در مقابل فوای روس دوام آورده و روحیه خود 
را حفظ کرده‌اند این به یك معجزه بیشتر شبیه است ولی معجزه نیز 
حدومرزی دارد. بالاخره هر گاه وضع بهمین ترتیب پیش برودبزودی 
قوای روس آخرین سنگرهای ژانداره‌ری ومجاهدین ایرانی را درهم 
کوببده راه حود را بسمت بغداد باز میکند. این قوا به اسلحه و البسه 
و مر بیان کار آزموده نیاز دارد و بعلاوه بایستی واحدهای تازه نفسی از 
ارتش ترك به مقابل سیل سپاهیان روس بشتابنده چون ایرانی‌ها اگر 
بفهمند وعده‌های مکررما داثر به اعزام قوا و ارسال مهمات واهی و 
بی‌اساس بوده‌است بی‌شك‌روحیه خودرا خواهند باعت. 

طی سه روز که ژنرال «فون در گولتز » در کره‌انشاه بسر میبرد» 
ابن تبادل آراء ادامه داشت و لی‌ژنر ال در عین‌حال که اهمیت حفظ‌سنگرها 
وادامه نبرد در ایراذرایاد آورمیشدوفدا کاری ژاندارمهاو مجاهدین‌ایرانی 
را می‌ستود به مامورین آلمانی اظهار داشت نباید نسبت به دریافت 
اسلحه ووصول نیروها ی کمکی امیدوار باشند» زیراآ لمان وعشمانی در 
ناحیه کوت‌العماره باانگلیسها جنگی سخت دارند و درحسالیکه از راه 
دریا برای نیروهای انگلیس پیوسته قوای که‌کی ارسال‌میشود» آلمانو 
عثمانی نمیتوانند ازارسال اسلحه و اعزام قوا بسدان منطقه حسودداری 


۳۰ سست توفاد درایران 


با اینحال» ژنرال«گولتز» بهنگام باز گشت» تنی چند از افسران 
آلمانی را که همراه داشت تحت ریاست «کلنل بوپ» برای سرپرستی 
عملیات درغرب ایران تعیین کرد. این عده ماموریت داشتند با همکاری 
«نظام| لسلطنه»قو ای ژاندارمری و چریکی را به‌يك نیروی متشکل‌نظامی 
تبدیل کنند وسپاه روس را تا پایان جنك کوت‌العماره در غسرب ايران 


مشغول بدارند. 


نہر دهای ژاندارمری 


واحدهای ژاندارمری که از ابتدای ورود قشون روس به ایران» 
جای به جای درمقابل روسهاابستادگی ومبارزه میکردند بدنبال‌نبردهای 
رباط کریم» ساوه» منظر به.ار اللوملایر» در گردنه آو ج‌بین همدان‌وقزوین 
سنگر گرفته راه برروسها بستند وبه مقابله بالشگر « ژنسرال و اسیلف» 
پرداختند. 

ابتکارعملیات راد ر گردنه آو ج» رژیمان هفتم سو ار ژاندارمری به 
فر ماندهی «سلطان غلامعلی‌عان» بدست داشت که از افر اد ژاندارم‌وسو اران 
«سالار مسعود بختیاری» تشکیل میشد. هدف‌عملیات «آو ح» آنبود که 
رژیمان پنجم ژاندارمریو هزارو پا نصد نفرسو ارو پیاده تحت فرمانوماژور- 
محمد تفی‌خان پسیان » بتوانند فار غ ازمزاحمت روسها در مواضع 
اسد آباد؛ کنگاور؛ بیدسر خ مستقرشوند. 

«سلطان غلامعلی خان » با بك رشته تظاهرات؛ قوای مهاجم را 
وادارساعت نیروی متشکل ومتمر کز خودرا به واحعدهای کوچك 
تقسیم ودر تقاط مختلف پراکنده سازد. آنگاه در حبالیکه سواران 


۴۳ سس توفان‌ددا رات 


ژاندارم به‌اين گروههای کو چك شبیخون میزدند» تعرض وسیع‌ویکپارچه 
قوای روس‌برای تصرف گردنه آو ج‌به تاخیر می‌افتاد و بدینسان‌روسها 
آنقدر معطل شدند تا برف سنگین زمستانی‌گردنه آوج را پوشاند و 
انتفال سپاه را تا مدتی ممتنع‌ساعت. 

«ژنر ال واسیلف» دو ماه دراینسوی گر دنه آو ج سر گردان بودو 
طی این‌مدت معدودی ژاندارم وسوار ایلیاتی که در گردنه موضع گر فته 
بودند تلفات سنگینی برسپاه وی وارد ساختند. این توقف طولانی 
« ژنرال باراتف » فرمانده کل قوای اعزامی روسیه را به خشم آورده 
بود زیرا که « باراتف » دستور داشت هر چه زودتر سپاه خود را به 
پشت دروازه بغداد رسانیده در آنجا به نیروهای انگلیسی ملحق شود و 
متفقا بغداد را مورد تعرض قراردهند. 

از ینرو»«ژنر ال باراتف»بااعزام نیروهای کمکی و تقویت‌توپخانه 
کوههتانی نیروی تحت فرمان «ژنر الو اسیلف»؛ فرمان حمله داد و در 
اندك مدتی» میان برف و بوران» روسها تهاجم بزرگی را در دو محور 
بمنظور تصرف گردنه آو ج آغاز کردند. 

«سلطان غلامعلی‌خان» وقتی متوجه‌شد که فرمانده قو ای حصم 
قسمت عمده عناصرسو ارو پیاده و توپخانه خود را برای تصرف قطعی 
«آوج» به حر کت درآورده است وضع جبهه را به( نظام السلطنه « 
کر ارش دادوبا صلاحدید «ماژور چلیسترم»و «ماژور دوماره»فرماندهان 
سوئدی ژاندارمری تصمیم گرفت‌بطرف اسدآباد وبید سرخ عقب 
نشینی کند. 


بدینسان» واحدی که مدتها ارتش تزاری را پشت کردنه آوج 


سر 


توفان ددایران 
معطل کرده و تلفات سنگین بر سپاهیان روس وارد آورده بود بدنبال 
یك نبرد شدید شبانه. با مهارت عقب نشست و «سلطان غلاه‌ملی‌خان » 
در حالیکه‌میکوشيد ردپایی برای تشخیص خط سیر افراد تحت فرمان 
خود باقی نگذارده ضمناکلیه سلاحها و وسایل جنگی را بهنگام 
عقب نشینی همراه ببرد» در بیدسر خ به واحدهای متمر کزدرین منطقه 


ملحدق‌شد. 


مهاجر ین در کر مانشاه 


مهاجرین دسته دسته وارد کرمانشاه می‌شدند. 

از اصفهان تا کرمانشاه» آنها راهی دراز و بس دشوار را پشت- 
سرگذارده بودند. هنگامی که شهرت بافت قشون‌روس از کاشان حر کت 
کرده و فصد حمله به اصفهان دارد » مهاجرین توقف خود را در 
اصفهان صلاح ندیده درحالیکه به گروه‌های متعددی تقسیم شده بودنده 
راه کرمانشاه را پیش گرفتند . این کاروانهای کوچك که هر کدام از 
جمعی معممین › اعیان» خوانین» و کلای مجلس ۰ ژاندارمهاء تجار » 
طلاب » سواران عشابری» چارپادار وخدمتکار تر کیب‌یافته بودند » 
همچون مسافرانی که به دنبال ماجرا قدم در سرزمین‌های ناشناخته 
می‌گذار ند در هرقدم با ماجرایی و حادثه‌یی رو برو میشدند . آنها از 
دهات قحطی زده میگذشتند و مردمی را می‌دیدند که براثر ادامه جنگ 
قادر نبودند دوست را از دشمن باز شناسنده روا با نشان دادن گوشه- 
هایی از حشونت و قساوت خود » همه جا اهالی را تهدید کرده بودند 
که هرگاه به دشمنان آنها پناه بدهند یا بنحوی با آنها همکاری کنند 


مشمول قهر و غضب قشون امپراتوری خواهند شد . حتی در جاهایی 
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که به مهاجرین روی خوش نشان داده و آب و غذا و علیق و مسکن 
در اختیارشان میگذاشتند تا لحظه وداع» مبهمان و میزبان با سوء ظن 
مراقب یکدیگر بودند . راه سراسر از برف پوشیده بود . سرما بیداد 
میکرد . صدای توب و تفنگ گاه از دور و گا از نزديك به گوش 
میرسید و به مسافران هشدار میداد که از نزدیکی جبهه جنگ عبور 
میکنند . اغلب وقتی ازشهر با روستایی خار ح میشدند اطلاع می‌یافتند 
که دشمن پشت سر آنها وارد شده و آنجا را تصرف کرده است. گاهی 
هم بعد از آنکه نقطه‌یی را پشت سر میگذاشتند متو جه می‌شدند که 
درست از کنار اردوگاه روسها عبور کرده‌اندا 

پیش از ورود به کرمانشاه » در آبادی صحنه»مهاجرین با «رضا- 
قلی‌خان نظام السلطنه» فرمانده کل وسر پرست‌قو ای ملی ملاقات‌میکردند 
و در باره اوضاع عمومی منطقه و جریان جنگ و نقشه‌های آینده 
اطلاعاتی دربافت میداشتند. 

«نظام‌السلطنه» صحنه را بعنوان ستاد فرماندهی بر گزیده و در 
آنجا مستقرشده بود. جمعی ازمأمورین آلمانی وصاحبمنصبان سوئدی 
و افسران‌ترك و رسای طوای ف کلهر وسنجابی - عشایر بزرگک اطراف 
کرمانشاه -او را در کارها معاو نت‌و همراهی میکردند. 

«نظام‌السلطنه» از وضع کرمانشاه راضی نبود وضمن گفت وگو 
با اعحضای کمیته دفا ع ملی » اظهار داشت تا وقتی « اقبال الدوله » 
بسمت حکمران و نماینده دولت مر کزی در کرمانشاه اقاءت‌دارد» او 
نمیتواند کارها را در قبضه بگیرد و تصمیماب خود را با اقتدار کامل 


یموقع اجرا بگذارد . 
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بدنبال این مذاکرات قرار شد اعضای کمیته در کرمانشاه 
«اقبالالدو له» را ملاقات و نظریات «نظام‌السلطنه» را به وی ابلاغ کنند. 
پيشنهاد «نظام السلطنه» بطور حلاصه این بود که چون قوای ملی ارتباط 
خود رابادولت مر کزی قطع کرده؛ حکومت«اقبالالدو له» در کرمانشاه 
موضوعامنتفی است و حضور وی در مرکز ایالت » موجب آشفتگی 
کارها و بی تکلیفی اهالی و تشتت حواس خود اوست که در مقام 
ریاست بر نیروهای ملی »مسوو لیتهای‌مهمی را برعهده دارد . علیهذا 
حکمران میتواند به میل و سلیقه خود یکی ازین دو راه را بر گزیند:یا 


رضا قلی خان نظام السلطنه و سر ان عشایر 
ایستاده از داست به چپ : عباس خان کلهر » سردار ناصر سنجابی» 
سردار مقتدر سنجایی » سالار ظفر سنجابی 
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به صحنه » نرد «نظام‌السلطنه» رفته د رکارها وی را معاونت و همراهی 
کند و یا عازم تهران شود . 

«اقبالالدو له» بعد از دریافت این پیغام و گفت و گوی مفصل 
با اعضای کمیته دفاع ملی و دوستان و نزدیکان خود » از حر کت به 
صحنه‌و همکار ی‌با«نظام السلطنه»عذر حواست‌و آمادگی خود رابرایترك 
کرمانشاه‌وحر کت به‌تهر اناعلامد اشت لکن بر ای‌عزیمت احتیا ج به وسیله 
وهزینه‌سفر داشت که کمیته پذیرفت با «نظام‌السلطنه» تماس گرفته‌هزار- 
و پانصدتومان‌هزینه‌سفرحا کم راتأمین کند وهر تعداد اسب وقاطر نیز که 
برای حمل بنه‌حود احتیاج داشته باشد در احتیار وی قر ار گیرد . 

«نظام| لسلطته» با پرداعت‌هزار و پانصد تومان‌عر ج سفرحکمران 
موافقت کرد ولی درباره وسیله متعذر شد که آنچه اسب و قاطر وشتر 
در اختیار دارد برای قشون کشی و حمل و نقل مهمات و سلاحهای 
جنگی مورد احتیا ح است. 

«اقبالالدو له» بناچار چند روزی در قریه «شاه آباد» توقف کرد 
و با مراجعه به رسای عشایر ودوستانی که در محل داشت. تعدادی 
اسب و قاطر فراهم آورده راه تهران درپیش گرفت. 

* ۶و 3۴ 

جند روز بعد از آنکه راقبال‌الدوله غفاری» کرمانشاه را ترك 
گفت» «نظامالسلطنه»‌با کبکبه فراوان وارد شهر شد و در مقر حکومت 
و رباست جای گرفت . 

«نظام‌السلطنه» هنگام ورود به‌شهرءپانصد سوار لرستانی درمعیت 
ود داشت و بهمراه وی «دکتر واسل» و «سالارلشگر» نیز وارد 


کرمانشاه شدند . «دکتر واسل» که بسمت وزير مختار و نماینده 
فوق‌العاده دولت آلمان در ایران منصوب شده بود پس از ورود به 
کرمانشاه و ملاقات با «ژنرال فون در گولتز» قصد داشت از طریق 
اصفهان عازم تهران شود . اما در صحنه» «نظام‌السلطنه» او را از فکر 
حر کت به تهران منصرف ساخته و متذکر شده بود تمامی راههایی که 
بتهران میرسد در تصرف قوای روس قرار دارد و بی‌تردید قبل از آنکه 
وزیر مختار وارد تهران شود همانند سفیر کبیر عثمانی اسیر روسها 
حواهد شد . ازهمینرو «د کتر واسل» فسخ تصمیم کرده ماد تی درصحنه 
نزد «نظام‌السلطنه» مانده‌بود و اينك همراه وی به کرمانشاه بازمی گشت. 

همراه دیگر نظام‌السلطنه» «سالار لشگر» داماد وی و فرزند 
شاهزاده فرمانفرما بود که قبلا حکومت همدان ر! بعهده داشت. راجع 
به «سالار لشگر» دربین مهاجرین و نیروهای ملی‌مقیم کرمانشاه دو عقیده 
متضاد وجود داشت و در حالیکه عده‌بی او را قابل اعتماد و معتقد به 
آرما نهای‌ملیون می‌دانستند »عده‌یی عقیده داشتند که او نقش بهودای 
خحائن را در اردوی «نظام‌السلطته» ایفا میکند. 

همزمان با استقرار«نظام السلطنه» در شهر » و کلای مهاجر که 
اکثریت قریب به اتفاق آنها به کرمانشاه رسیده بودند تصمیم گرفتند 
جلسات منظمی تشکیل داده » در زمیته مسائل جاری بحث و شور کنند. 

اين‌فکر ابتدا درجلسه و کلای دمکر ات عنوان شد و جون‌عموماً 
با آن موافقت داشتند قرار شد از و کلای اعتدالی و هیأت علمبه نیز 
دعوت شود که متفقا به تشکیل بك مجلس موقتی اقدام کنند . برای 
اجتناب از مباحثات و تعصبات حزبی نیز قراربر آن‌گذارده شد که او لین 


توذان درایران 7۳۹ 


جلسه مجلس موقتی در منزل حجهالاسلام «سید محمد طباطبائی» انعقاد 
پیدا کند . 

در روز مقرر؛ از دوساعت به غروب و کلای مهاجر در عمارت 
بیرو نی منزلی که برای اقامت ه آقا میرزا سید محمد طباطبائی» و اهل- 
بیت ایشان تخصص بافته بود»حاضر شدند و تا سه ساعت ازش بگذشته 
به مذا کره و تبادل عقیده پرداخته » سرانجام تصویب کردند که بمنظور 
شور و بحث و اتخاذ تصمیم در کلیه مباحث مملکتی و امور مربوط 
به مهاجرین و افراد » اعم از سیاسی و نظامی » مجلس موقتی تحت 
ریاست آقا میرزا سید محمد طباطبائی زعیم مشروطه تشکیل شود و به 
وظایف ملی وتکالیف قانونی خود عمل کند . 

مجلس موقت» بعد از آنکه حجةالاسلام آقا میرزا سید محملب 
طباطبائی را به ریاست برگزید» با انتخاب «حاجی شیخ اسمعیل‌رشتی» 
بسمت نایب‌رئیس و قابان «حاجی عزالممالك» و «نواب التولیه‌یزدی» 
به عنوان منشی » هیأت رئیسه خود را تکمیل کرد . 

بعد ازانتخاب هیأت رئیسه «آقا سید محمدرضا مساوات» اشاره 
کرد که چون آقای طباطبائی کسالت دارد و ضعف مزاج ایجاب‌میکند 
بیشتر به استراحت پردازد»مقتضی است مجلس درجای دیگری‌تشکیل 
شود و جریان مذا کرات و تصمیمات به اطلاع ایشان برسد. سایر و کلا 
این امر را مو کول به تصمیم آیةالله کردند ولی طباطبائی در پاسخ 
گفت که| کیداماپلم جلسات‌همینجا تشکیل شود و شخصاً در تمام جلسات 
حاضر باشم . بدین ترتیب» »فزل آیةالله آقا میرزا سید محمد به عنوان 


محل دائمی انعقاد مجلس تعیین و مذاکرات در مسائل جاری شرو ع 
شد. 
در جلسه دوم مجلس موقت ؛ و کلای مهاجر تصویب کردند که: 

۱- رباست قوه اجرائیه به رضا قلی خان نظام‌السلطنه محول و 
به معزی‌الیه‌ابلا غ شودکه مسوولیت قوه نظامی و انتظامات و تر تیبات 
دیگر را عهده‌دار خواهند بود و با مشورت‌وهمکاری مجلس موقت به 
وظایف خود عمل خواهند کرد . 

۲- پرو گرام و مرامنامه‌یی تدوین‌بافته توسط آقایان سید فاضل- 
کاشانی و ادیبالسلطنه و ناصر الاسلام ندامانی به نظر نظام‌السلطنه برسد 
و بعد از رژیت ایشان برای شور انوی در مجلس مطرح شود. 

۳- نظر به اینکه نظام‌السلطنه کرارا خحواسته است چند نفر از 
مهاجرین بجهت معاونت او در امورات معین شو ند» مجلس موقت اين 
عده را معرفی میکند :]فامیرزا سلیمان عان«میکده» »عبدالحسین‌خانت 
سردار محیی » میرزا کریم خان رشتی » حاج فطن‌الملك «جلالی» 
آقا عبدالمهدی طباطبائی بقاء الملك» ضیاء السلطان مدير کل وزارت 
داخله » سردار مقتدر کاشانی. 

پرو گرامی که برای اداره امور مجلس وحکومت موقت وتعیین 
هدفها و متاصد مهاجرین بصورت قطعنامه تهیه و تدوین شده بود 
به‌اینشر ح‌بر ای اطلا ع «نظام السلطنه» ارسال شد: 

هوالله تعالی 

دجون مشی‌سیاسی دولتین دوس و انگلیس از جندی قبل به اینطرف در 


دربار دولت‌وعلیه‌ایران يك رنگه وشکل نامطبوعی پیدا کرده وتضییقات‌عملی 
آنها رشته انتظام امودات دا گسیخته و حیات استقلال ایران دا تهدید 
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مینمود و بالاخره نزدیکی قشون روس به م رکز دولت‌دا به محاصره و 
مخاطره می‌انداخت ۰ جمعی از نمایند گان ملت و آذادیخواهان مملکت که 
طاقت مشاهده این احوال دا نداشتند و محیط مر کز دا برای تهیه مدافعه 
وطن و تخلیس تاج و تخت مقدس بندگان اعلیحضرت‌اقدس‌همایون احمد 
شاه قاجاد شاهنشاه ایران تحت صلطه و ننك دیدند با يك هزم داسخ و قدم 
ثا بت‌ازطهر ان‌خارج شده‌ا ند و ازهررطرف برای پیشرفت مقصود و دفع دشمنان 
خادرجی و نجات استقلال مملکت دست به بعضی اقدامات و عملیات زدند و 
مساعی خود دا در هرجا و بهروسیله که صورت امکان داشت بکاد بردند 
تا بالاخره خط سیرخود را به کرمانشاهان منتهی ساختند که در اینجا دایره 
عملیات خود دا وسعت داده با وسائلی که در اینجا ف راهم است موجبات 
پیشرفت مقاصد خود دا تکمیل نمایند . و اينك هیات نمایندگان مواد 
سه کانه‌ذیل‌را اساس‌مقاصد خود قراد داده واقدامات خود دا بر دوی‌این‌اساس 
تکمیل و تعقیب مینمایند: 

۱- تخلیص ساحت مقدس اعلیحضرت شاهنشاه متبوع معطم سلطان 
احمد شاه قاجاد از محاصر, و تهدید قتون دوس و دقع دشمنان اجنبی به 
وسائل ممکنه . 

۲- تکمیل و تأکید دوابط دولت علیه ایران با دول متحده آلمان 
و شانی و اطریش » عقد مقاولات و معاهدات اساسی که متضمن مصالح 
مملکت بوده و استقلال تام سیاسی و ملکی و اقتصادی ایران دا کاملا در آتیه 
تأمین نماید. 

۳- حفظ انتظامات داخلی مملکت و امود ملی بطودی‌که از هر گو نه 
هرج و مرج جلو گیری شود. 

مسائلی که ازطرف هیأت نمایند گان بعهده نظام لسلطنه محول میشود: 

۱- دیاست وفرماندهی کل قشون وقوای نظامی اعم از داخله و خارجه 
بتام نامی‌اعلیحضرت شاهنشاه معظم سلطان احمد شاه قاجاد بتوسط قوه مجر به 

۲- تدارك و اخذ اسلحه ومهمات جنکی با تعیین مقداد و مدت آن و 
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جلب دستجات قشونی خادجه و صاحبمتصبان آنها و تعیین دوابط و حدود 
آنها بموجب قراردادهای‌سخصوص که فیمابین دیاست قوه مجریه ومقامات 
عالیه نظامی دول متحد به اسر ع وسایل بعمل خواهد آمد. 

۳- حفظ و تشیید روابط حسنه موحوده دول غير متحاصمه با ایران. 

۴ - تعیین و اعزام فوری حکام و نصب مأمودین ایرانی لايق واهتمام 
در استقرار و حفظ امنیت و انتظام‌در کلیه نقاط و تشکیل فودی حکومت‌های 
تطامی در نقاطی که ضرورت محلی اقتضا کند. 

۵-اخذ وجمم آوری عایدات معموله مملکتی با دعایت مر کزیت کامل 
دسرف آن برطبق ترتیبات منظمه ادادی و تقلیل و جلو گیری ازهر نوع 
حیف و میل و بی‌ترتیبی مصادف قشونی اذ محل عواید داخله و يا وجوهی 
که بموجب قراردادمخصوص ازخارجه اخذ و دریافت میشود و بایه ازمجرای 
اداده مستقل مر کزی مالیه بتوسط مباشرین ایرانی پرداخت . 

۶ مراقبت واهتمام در تسهیل و تکثیر وسایل پستی و تلگرافی و 
ایجاد و حفظ خطوط جدیده در نقاطو موارد لازمه . 

۷- تأسیسو تکمیل ادادات عدلیه وسعی ددتصفیه امود قضائی موافق 
قوانین جادیه مملکتی . 

۸-کلیه مماهدات‌سیاسی ومقاولات و قراددادمای داخلی و نظامی بنام 
نامی بندگان شاهنشاه متبو ع معظم سلطان احمد شاء قاجاد و بتصویب وتصدیق 
هیثت نمایند گان ملت و هیئت‌های باصلاحیت در حدود مقرد بمل خواهد 


آمد». 
از طرف نمایندگان - محمدبن صادق طباطائی 
. پس از دو روز» «نظام‌السلطته» پرو کرامی را که تدوین‌شده بود 
با اعلام مسوافقت و تشکر حود توسط «حاجی عزالممالك» به مجلس 


قوفان درایران pp‏ 


بازگردانید و اطلاع داد که چون با اکثر مهاجرین تازه آشنا شده 
است و نسبت به‌سوابق احوال ایشان اطلاعاتی ندارد بهتر است مجلس 
عده‌یی را برای شر کت در کابینه تعیین و معرفی کند. 

مجلس موقت این نظربه را پذیرفت و در جریان مذاکراتی که 
صورت گرفت پیشنهاد شد اعضای کابینه بشرح زیر انتخاب و معرفی 
شو ند : 

معارف و اوقاف: حاجی شیخ اسمعیل رشتی. 

عدلیه : میرزا محمد صادق طباطبائی . 

پست و تلگراف : حاجی فطن‌الملك. 

مالیه : میرزا محمد علی خان کلوب. 

فوائد عامه و تجارت : حاجی عزالممالك. 

داخله : سلیمان میرزا 

خارجه : میرزا محمد تقی خان سالار معظم «پسر نظام السلطنه». 

اماوحاجی‌شیخ اسمعیل» و «حاجی فطن‌الملك» قبول مسژولیت 
نکردند » «آقا میرزا محمد صادق» نیز چون هنوز در راه بود قرار شد 
تا رسیدن وی‌به کرمانشاه»امورعدلیه را برادرش «آقا میرزاعبدالمهدی- 
طباطبائی» کفالت کند » همچنین برای پست وتلگراف آقایان «وحید 
الملك» و«ادیبالسلطته» نامزد شدند که چون هیچکدام حاضر نبودند» 
تصمیم قطعی به بعد مو کول شد . «ناصرالاسلام ندامانی» نیز به ریاست 
مباشرت مجلس‌موقت انتخاب و به اعضای هیگت رئیسه که قبلا انتخاب 


شده بودند علاوه کشت ۳ 


سس توفاد درایران 


«نظام السلطنه» فرصت نکرد بلافاصله در حصوص این فهررست 
و تعیین و معرفی وزرای خود تصمیم بگیرد » زیرا گزارش‌هابی که از 
جبهه اسد آباد و بید سرخ و کنگاور و صحنه میرسید حکایت داشت 
که روسها تعرض وسیع‌خودرا برای‌درهم‌شکستن‌سنگرهای ژاندارمری 
و قوای چريك ملی آغاز کرده‌اند. با اینحال بخاطر آنکه سران 
مهاجرین‌عموماً اصرار داشتند هرچه زودتر رسمیت دولت موقت اعلام 
و قراردادهای لازم بین این دولت و دول‌متحده «آلمان - اطریش بت 
عثمانی» بسته‌شود؛ «نظام السلطنه» بمحض آنکه مجلس موقت ریاست 
قوه مجریه را به وی تفویض کرد طی تلگرافهایی بعنوان او لیای دول 
متحده ریاست خود را اعلام داشت. 

تلگر افهای متمادله 

از طرف هیئت نمایندگان «مجلس موقت»: 

حدمت ذیمرحمت حضرت مستطاب اجل اکرم افنخم آقای 
نظاما لسلطنه دام اجلاله‌العا لی-نظر به اهمیت‌موقع حاضرهمملکت و لزوم 
اتخاذ وسایل قویه و تدابیر مسوثره درحفظ انتظامات داخلی و اداره 
کردن امور مملکتی و جلوگیری از حملات دشمن خارجی و تخلیص 
ساحت مقدس سلطنت بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه متبوع 
معظم سلطان احمد شاه قاجار +لدالله ملکه وسلطانه از تهدید ومحاصره 
قشون اجنبی و عقد مقاولات ومعاهدات سیاسی ونظامی»هیئت نمایندگان 
تشکیل هیثتی را بنام قوه مجریه لازم شمرده و اينك نظر به اعتماد و 
حسن ظنی که به حضرت مستطاب عالی دارند این مأموریت و اختیار 


توفان درایران سس لر 
وا 


را به حضرت عالی و امیگذارند که این هیثت را درتحت رباست خود 
تشکیل و بهوظایف مقرره این مأموریت مطابق پرو گرامی که بانظریات 
هیشت نمایندگان تهیه خواهد شد قیام فرمایند . 
از طرف کمیته مر کزی دفاع ملی: 
خدمت ذیشو کت حضرت مستطاب اجل اکرم افخم آقای نظام| لسلطنه 
دامت شو کته - آرزوی کمیته همیشه این بوده که زمام اقتدار و اختیاد امود 
مملکتی در دست اشخاصی باشد که به صفت کفایت و فعالیت و دطنبرستی و 
مملکتدادی متصف باشند که حقوق مفدسه این آب و خاك دا حفظ و سعادت 
ملت ایران دا تهیه و تأمین نمایند و بهمین جهت بود که از بدو ودود خود 
به کر‌مانشاهان‌این‌نظر دا تعقیب نموده و اينك که دیاست قوه مجریه درسایه 
توجه بند گان اعلیحضرت اقدی همایون شاهنشاه متبو ع معظم سلطان احمد. 
شاه قاجار خلدالله ملکه و سلطانه از طرف هیثت محترمه نمایندگان به 
حضرت مستطاب عالی تفویش شده است کمیته دفاع ملی در نظریات خود 
خوشوقت گردیده‌وحضرتعالیدا به این مقام جلیل تبريك میگوید. 


جواب تلگر اف کمیته دفاع ملی: 

حدمت آقایان اعضای محترم کمیته دفاع ملی مر کزی‌دامت- 
تاییداتهم . رقیمه شریفه که حاکی برحسن ظن آن آقایان محترم بود 
واصل و مايه کمال امتنان گردید . البته دراین‌موقع که دشمنان دين و 
مملکت ازهرطرف هجوم به وطن عزیز مقدس ما آورده‌اند ازهیچ‌نو ع 
فداکاری واقدام برای دفع دشمنان و تنظیم امور مملکتی دریغ ننموده 
و امیدوارم که بعون‌الله در سایه بلند پایه بندگان اعلیحضرت افدس- 
هه‌ایو نی سلطان احمد شاه قاجار خلدالله ملکه و سلطانه و با حسن 


تو جه آقایان حجح‌اسلام وسایر ذوات محترم به‌درك نیاتمذ کوره مو فق 
گردم- نظامالسلطنه . 

تلگر اف نظام‌السلطنه به امبر اطود آلمان: 

اعلیحضرت امپراطور آلمان - نظر به همراهی که اعلیحضرت 
امپر اطوری نموده واز مساعدتی که اعلیحضرت الی‌حال برای پیشرفت 
این مقصدملی و اسلامی نموده‌اندامتنان‌و تشکر خودر اتقدیم‌مید ارم امیدو ارم 
بهمراهی صاحبمنصبان قشون‌منصورآلمان‌و كمك مادی‌خالصانه رولت 
امپراطوری و با مهمات‌جنگی و اسلحه که به اختیار اير انیان گذارده 
خواهد شدوباهمر اهی‌صاحبمتصبان آلمان بر کلیه قو ای‌اجنبی که داخل 
مملکت‌ ایر ان‌شده اندهظفر یت حاصل‌شود. از حداو ندتباركك و تعالی پیشرفت 
مقصد مقدس مشترك راخو اهانم - نظام السلطنه. 

جواب تلگر اف: 

بحکم اعلیحضرت امپراطوری‌از خبر بعهده‌گرفتن ریاست‌قوای 
ملی‌ایران تشکرات خودرا تقدیم‌نموده‌اطمینان تام‌دارم که‌بو اسطه‌جدیت 
حضرت مستطابعءالی ومساعدت وطن پرستان‌و جنگجوبان حضرتعالی 
موفق خواهیدشد باینکه مقام قدیم ایرانرا بین سایرملل‌برای کشورخود 
احرازنمائید. اعزام مارشال بارون‌فون در گولتز وصاحیمنصبان آلمانی 
ثابت‌مینماید که دولت‌امپراطوری هرنو عمساعدت وهمراهی که برایش 
مقدور باشد بااين اقدام‌مقدس حضرت مستطاب عالی خواهد نمود. از 
خداوند باری موفقیت قوای‌ملی ایران را حواهانم -وزیرامورخارجه» 


سے 


باگو. 


قوفاندر ایران سم 


تلگر اف به انود باشاو د برجنك عشمانی: 

دداین موقع که ریاست قوای ملی ایران دا برای دفاع از دشمنان 
ایران ومعاندین دین مقدس اسلام بر عهده میگیرم از حضرت‌عالی‌خو اهش‌مینمايم 
که امتنان وتشکر قشون مرا به عساکر منصور دولت سنیه عثمانی که یك عده 
از سر بازهای دشید خود دابرای كمك دهمراهی نزد ما میفرستند تقد یم بدادید 
ویفین‌دادم که بعون ال تمالی فتح ومنصودیت با قوای متفقه‌اسلامی خواهد دود 
نظام | لسلط:ه 

جواب انود باشا : 

تلگر افنامه حضرت اشرف با کمال ممنونیت و اصل- اینکه‌قوای 
ملی ايران دردست عزم حضرت اشرف است عن‌صمیم‌الفواد تبريك 
میگویم. قویا اطمینان‌دارم که دراین لحظات تاریخی ازشهرت و ما ثر 
اجداد خودمان ملهم خو اهیم‌شد که بر ضصد دشمنان خودمان مساعی‌مشتر له 
نموده بعون باری تامین مظفریت خواهیم نمود. برای تامین 
عملیات شما هر گونه معاونت از طرف ما ایفا خواهد شد.قوا و مهماتی 
که برای معاونت احضار حضرت اشرف شده درراه است. آرزوی 


موفقیت دارم-انور. 


مرد وسر لوشت 


یکی‌ازمرا کز اصلی جنك درمحور کرمانشاه_-همدان»«کنگاور» 
بود که طی درگیریهای چند ماهه» چندین بار بین روسها و ملیون 
دست به دست گشت. 

درابتدای جنك» یکی دوبار اهالی کنگاور و قراء اطراف‌آن» 
سپاهیان روس را فریب داده به درون آبادی کشانیدند وسپس آنها را 
درحالی که‌غافلگیر شده بودند به گلو له‌بستند. اعلامیه‌یی که سفارت‌روس 


در تهران انتشارداد» حشم روسها را ازین ماجری منعکس میسانعت: 

«سفادت امپراطودی به اطلاع عامه میرساند که عده مختصری از قشون 
روس درقریه قوره‌جیل سرپل در جنوب کنگاور دچاد شليك خائنانه امالی 
قریه مز پورشدند. اهالی قریه قبل ازوقت بیرق‌های سفید یلند کردهو بعنوان 
دوستی این عده محتصر دا به قربه داه داده بودند. نتیجه‌ این 
عمل خائنانه این شد که يك نفر افسر ويك نقر تابین قشون دوس به فتل 
رسید‌ند. بدین جهت برحسب حکم کماندان کر - د؛ ادمه اعسزامیه قشون 
امیراطوری اهالی قریه‌فوقالذکر دا بواسطه این حر کت ذشت خائنانه‌موافق 
قوانین نظامی به مجازات شدیده دسانیدند. 


«سفادت امپراطوری لازم میداند خاطر عموم دا بموجب این ابلاعیه 
مستحضرداردکه باید اجتناب ازتحریکات آژانهای آلمان وعثمانی بنمایند و 
تکراد مینماید که این قببل اقدامات‌خاگنانه که‌بستی اذاهالی ابراذ میدادند 
موجب مجازاتهای‌خیلی شدید که حتی باخاك یکسان نمودن قراء باشدخواهد 
بود». 
علی‌رغم‌این‌تهدید» چندروز بغد در آبادی‌دیگری بنام‌«کرماجان» 
پنج سوار روسی‌بدست اهالی کشته‌شدند وقشون روس با تهاجم‌شدیدی 
کنگاور را به تصرف در آورد. اما دوران استیلای روسهاب رکنگاور 
کوتاه بود و عشایر کلهر به سر کرد گی « عباس‌خان سردار اقبال » پسر 
جوانمیرخان کلهر بر سرروسها تاخته آنها را بعقب راندند و یکچند 
کنگاوررا دردست‌داشتند. 
اند کی بعد» کلهرهانیز نظربه ملاحظات ومقتضیات محلی کنگاور 
را تخلیه کردند و روسها بااستفاده ازین فرصت دیگر بار در کنگاور 
مستقر شدند. 
«کنت کانیتز» درصحنه بود که از سقوط مجدد کنگ‌اوراطلاع 
یافت وتصمیم‌گرفت بهر قیمت شده این نقطه راکه ازجهت نظامی 
حائز اهمیت فراوان بود ازچنك دشمن ار ج کند. 
«گران-گثو ر کی- فون کانینز» اشرافزاده سی ونه ساله. کاپیتن 
سوار در فوج سوارنیزه دار در سال ۱۹۱۰ بهنگامی که در ارتش 
حدمت میکرد برای اولین‌بار با ماموربت خحاصی به تهران آمد. درسال 
۱ رسما به حدمت سیاسی پذیرفته‌شد و کارخود رابعنوان شارژهب 
دافرسفارت امپراتوری در بلگراد آغاز کرد. اند کی بعد بسمت دبیر دوم 


۰ سس قوفان‌درایران 


سفارت آلمان دراسلامبول تعیبن گشت. 

با شرو ع‌جنك» « کانیتز»خدمت خود را درارتش ازسر گرفت و 
به‌جبهه‌رفت. امابهنگامی که ستادعالی فرماندمی» طر ح مر بوط به اتحاد 
کشورهای اسلامیو اعز ام‌هیات‌های‌سیاسی به‌افغانستان و شمال‌هندوستان 
راموردتوجه قرار داد» چون به وجود يك سازمان دهنده صاحب‌عزم و 
بصیر به امور سیاسی و نظامی برای سر پرستی عملیات در ایران‌احتیاج 
بود؛ قرعه فال بنام«کنت کانیتز» اصابت کرد واینبار بساعنوان وابسته 
نظامی سفارت آلمان به تهر ان قدم گذارد. 

«کانیتز» خوش سیماء باريك اندام و بلندقد بود. با آنکه قلبی 
مهر بان درسینه داشت سخت عصبی بنظر میرسید وزود از کوره بدر 
میرفت. درتهران» با «پرنس رویس» و اطرافبانش احتلاف شدید پیدا 
کردو علی‌رغم آنک4 در کارش احلال میشد» ت-وانست صاحبمنصبان 
سو ئدی ژاندارم‌ری رابا مقاصد سیاسی ونظامی آلمان همر اه کندو بطور 
کلی ژاندارمري ایران را به مبارزه‌یی سخت علیه روس وانسگلیس 
بر انگیزد. 

«پرنس رو یس»در آخرین روزهای سفارتش به‌لیاقت و کاردانی 
وصحت عمل «کانیتز» توجه پیدا کرد و اختیارات وسیعی به وی داد که 
این اختیار ات را«برلن» نیز تصویب وتایید کرد.« کنت کانیتز» درحالیکه 
جنك قوای روس وژاندارمری و چریکهای ابرانی تازه آغاز شده بود 
به بغداد سفر کرد و ضمن ملاقات باژنرال «فون در گلتز پاشا» نقشه‌هایی 
راکه برای درهم شکستن قوای روس و تصرف تهران طرح کرده بود 
به تصویب‌او رسانید. در باز گشت به‌ایران» «کنت کانیتزه با استفاده از 


احتیارات خویش قراردادی با «نظام‌السلطنه» امضاء کرد و درتعقیب 
نقشه‌مایی که داشت به جمع آوری قوا پرداخت. اما درجریانو قایسع» 
«کانیتز» پیوسته بامشکلاتی برمیخورد که بررو ح‌حساس‌وی تاثیرعمیق 
باقی میگذاشت 

از جمله پس از آنکه ژ نر ال «فون‌در گلتز» به کرمانشاه و اردشد و 
«کلنل بپ» را به فرماندهی وسرپرستی عملیات درغرب ایران‌گماشت 
«کنت کانیتز» احساس میکرد ابتکارعملاز دست وی خار ج شده است 
وقادر نیست کاری راکه آغاز کرده بود بافکر و تدبیر وتصمیم خود از 
پیش ببرد. 

«کلنل‌بپ» وافسران ستاد وی به دبسیپلین حشك نظامی عادت 
داشتند وسعی میکردند که چنین انضباطی درمیان نیروهای چریکی و 
عشایری که «کانیتز» گرد آورده‌بود» بر قر ارسازند. بعلاوه آنها همکاری 
با افسران وسربازان ارتش عثمانی را ترجیح میدادند و به احساسات 
افسران ژاندارمری ابران که‌تحت‌تاثبر علائق میهنی جان بر کف نهاده 
وارد مبارزه شده بودند اعتنایی نداشتند.«کانیتز» عکس العملی را که‌این 
طرز فکر وطرزعمل افسران هموطن وی برمی‌انگیخت میدید وخ ون 
دل میخورد و چون کاری از دستش ساخته نبود روز بروز عصبی ترو 
نا آرامترمیشد. 

هنگامی که خبر از دست رفتن کنگاور به ستادفرماندهی قوای 
ملی درصحنه‌رسید. فرماندهان ایر انیو آلمانی جلسه‌بی تشکیل دادند و 
بعد ازبررسی جوانب.لازم دانستند برای‌استرداد کنگاوراقدامات‌فوری 
صورت گیرد. 


نقشه عملیات بدین‌شکل طر ح‌وتصویب شد که قوای اعزامی در 
دوستون به کنگاور هجوم برده ازدوطرف دشمن را مورد حمله قسرار 
دهد و به تخلیه شهر وادار کند. 

ستون یکم که براساس نقشه ازجانب بيد سرخ به سمت کنگاور 
ح رکت‌میکردعبارت‌بوداز دو گردان پیاده و یك اسکادران سوار و يك 
آتشبار توپخانه کوهستانی. این ستون تحت فرماندهی ماژورچلیسترم 
« صاحبمنصب سوئدی ژاندارمری» » ماژور محمد تقی‌خان «پسیان» و 
ماژور عزیز الله حان «ضرغامی» قر ارداشت. 

ستون دوم مشتمل‌بريك گردان پیاده از افراد عثمانی؛ يك گروهان 
پیاده؛ نیم اسکادران‌سو ار ژاندارم» چهارصد نفرسوار کلیائی با تشبار 
کوهستانی از «ده‌نو » به کگاور حمله‌میبرد. «کنت کانیتزه داوطلبانه 
فرماندهی این ستون را بعهده‌گرفت وبه طرف کنگاور حرکت کرد. 

«کانیتز» چنان از پیشامدهاخشمگین بود که برای شرو عبه‌عملیات 
حتی منتظر رسیدن ستون دیگر نشد وبمحض آنکه ستاد خود رادر 
«ده‌نو» مستقر ساعت»دست به حمله‌زد. 

«کانیتزه با یورش متهورانه خود قوای روس را هزيمت دادو 
کنگاور را ازسرنو به تصرف گرفت. اما درین‌نبردخونین تلفات‌سنگینی 
به قوای تحت فرمان وی وارد شد. در واپسین ساعات نبرد؛ بهنگامی 
که شکست دشمن قطعیت يافته بود و روسها آخرین تلاش سود را 
برای حفظمواضع رسنگرهایشان بخر ج میدادند» پیکی ازراه رسید و 
نامه‌یی از «کلنل بپ» تسلیم« کنت کانیتز» کرد. «کلنل بپ» طی این 
نامه خو استار شده بود که بو اسطه کثرت تلفات» عملیات تهاجمی‌قطعو 


توفان درایران o‏ 
ستون‌اعزامی به «دهنو» مر اجعت داده شو د. اما« کنت کانیتز» که‌پیروزی 
را قطعی میدید دستور «بوپ» را نادیده‌گرفت وجنك راادامه‌داد و تا 
زمانی که روسها عقب نشینی اختیار کردندناچار تلفات دیگری‌رامتحمل 
شد. 

بارسیدن ستو نی که از«بیدسر خ» ح رک ت کرده بود» قوای روس 
ادامه جنك را بی‌فایده دیدو کنگاور را تخلیه کرد. معهذا هنگامی که 
قوای فاتح وارد کنگاور میشد در چهره «کانیتز» اثری از خوشحالی 

«کنت کانیتز» پس ازغلبه بردشمن» همانجاء» روی تبه‌های‌مشرف 
بر آبادی؛ حدود ده دقیقه باماژور چلیسترموماژورعزیزالله‌عان وماژور- 
محمدتقی‌خان به‌گفت وگو پرداعت ومتعذرشد که چون وکال بوپ» او 
را برای امری فوری‌به صحنه احضار کرده است قادرنخواهد بودهمراه 
سپاهیان خود وارد کنگاور شود. آنگاه مسوولیت حفظ کنگاور 
ودفا ع ازمواضعی راکه به بهای جان گروهی کثیر ازدست روسهاخار جح 
شده بود برءهده صاحبمنصبان ژاندارم محول کرد وخود باشتاب راه 
باز گشت راپیش گرفت. 

«کنت کانیتزه را در مراجعت از کنگاور» بك‌صاحبمنصب 
ژاندارم «نایب اول رضاقلیخان قائم‌مقامی» ويك امر بربنام «عبدالکریم) 
همراهی میکردند. 

از کنگاور تاده‌نو سه فرسخ فاصله‌بود. درین فاصله»« کنت کانیتز» 
بیش ازچند کامه» آنهم برحسب ضرورت. با همراهان حود حرف نزد. 
اوخسته وغمگین می‌نمود. درطول راه شتابی از حود نشان نمیداد. 


سس قوفان درایران 


بخلاف معمول که راست و محکم بر پشت اسب می‌نشست وسعی‌میکرداز 
لحظه‌ها جلو بیفتد»روی‌زین قوز کرده‌بود. آرام آرام پیش میرفت. نگاهش 
افق‌رامی کاوید و آشکارا سعی داشت از دونفر همراهش فاصله بگیرد. 

ساعتی به غروب مانده آنها به «دهنو» رسیدند. «کنت کانیتز» 
بکسر بطرف منزل کدخدا رفت که در خلال آمد ورفت‌ها و فعالیت- 
هایش با او دوست شده بود. در آن صفحات کمترخان‌ورئیس و کدخدا 
وشخص اسم‌ورسم داری پیدا میشد که با«ک‌انیتز» ارتباط و آشنائی 
پیدا نکرده باشده اوسعی میکرد باایرانیان مثل خودشان وطبی آدابو 
رسوم ایرانی آميزش کند. با این حصیصه وصداقتی که درقبال‌ایر انیها 
بخرج میداد؛ علیرغم تندخوئی‌اش» احترام وعلاقه عمیق مردم راجلب 
میکرد. در «ده‌نو» نیز هنکامی که جلوی منزل کدخدا از اسب پیاده‌شد 
کدخدا با مسرت به استقبال شتافت واو را با همراهانش به درون خانه 
دعوت کرد. 

«نایب اول رضافلی‌خان» که حر کت شتاب آمیزه کنت کانیتز» را 
از کنگاور دیده بود هر گز تصور نمیکرد که ماژور کنت خیال اقامت‌در 
«دهنو» داشته باشد. از بنرو سخت متعجب شد هنگامی که «کانیتز» به 
کدخدا گفت: 

دوست من میتوانی امشب راجایی برای خوابیدن به ما 
بدهی؟ 

کدخدا دو دست خود را بردیده نهاد وسری خم کرد: 


سقدمتان روی چشم... منزل خحودتان است! 


توفان ددایران مس ۶۵۵ 


«کنت کانیتز» به عبدالکریم دستورداد اسبها را به طویله منتقل 
سازد. کدخدا نیز بلافاصله مقدار زیادی علیق‌در اختیار عبدالکر یم گذار 5 
واندکی بعد میهمان ود را به اتاقی که مقدارزیادی‌هیزم در بخاری آن 
میسوخت» هدایت کرد.«کانیتز»‌همچنان افسرده واندیشنال بنظرمی آمد. 
«رضاقلی خان »برای آنکه مزاحم او نباشد خود را به خواندن کتابی 
سر گرم ساخت.«کانیتز» نیز جلو آتش به‌عشك کردن لباسهایش‌پرداخت 
که حین راه‌پیمائی درزیر باران خیس شده‌بود. ساعتی بعد کدخدا به 
درون آمدوبامیهما نان عودبر سر سفره نشست. شام عبارت بود از غذای 
مختصری همراه با چای وهنگامی که سفره را برچیدند کدخدا اجازه 
خحواست وبرای خفتن به‌اتاق دیگررفت. 

«کنت کانیتز» و افسرژاندارم‌باردیگر تنهاشدند.«کانیتز» ب رعاست» 
کیف خود را کشود وبه نوشتن نامه‌یی مشغول شد. وفتی‌نامه را تمام 
کرد.از «رضافلی‌خان» حواست که امربر راحاضر کند. « رضاقلی‌خان » 
از اطاق حارج شد و اند کی‌بعد» همراه‌با «عبدالکریم» باز گشت.ماژور- 
کنت پاکتی را که‌لاك ومهرشده بود به عبدالکریم سپرد: 

این گزارش بایده رچه‌زودتربدست کلنل بوپ برسد...خواهش 
میکنم فورا سوارشو» خودت را به صحنه برسان و نامه‌ها را که‌رساندی 
همانجا بمان! 

«عبدالکریم» دست خودرا بعلامت احترام بالابرد و پاشنه‌مایش 
را محکم بهم کوفت. 

«کنت کانیتز» دست او را فشرد و پیش از آنکه مسرخهش کند 
چهل ليره طلا به وی انعام داد. 


وو سس توفان ددایرات 


ساعتی ازشب میگذشت که «عبدالکر یم» از خانه کدخدا خار ج 
شد وبسمت صحنه‌تاعت. بعدازر فتن عبدا لکر یم دقا یی« کانیتز»درطول 
وعرض اتاق قدم‌زد وهنگامی که از نو کیف خود راگشود بناگاه‌دستی 
برروی دست کوفت و گفت: 

_چه اشتباهیافراموش کردم یادداشت‌های مهمی را که‌میبایستی 
ضمیمه راپورتم برای کلنل بوپ بفرستم» درپاکت بگذارم... بدون‌این 
پادداشتها از گزارش من چیزی نخو اهندفهمید! 

«کانیتز» درحالیکه این‌سخنانر امیگفت» بانگاهش از«نایب‌اول- 
رضاقلی خان»مددمیخواست. افسرژاندارم که‌به‌مقصو دماژور کنت پی‌برده 
بو دبر حاست‌وداو طلب‌شد که بقیه‌اوراق را شبانه به‌ستاد فرماندهی برساند 
تبسمی برلبهای ظریف«کنت کانیتز»‌نقش بست وبعلامت تشکرسرفرود 
آورد: 

-بله دوست من» این زحمت را شما بايد متحمل شوید. 

«رضاقلی خان» پاکت راگرفت و بسرعت آماده حرکت شد» 
«کنت کانیتز» اوراتازمانی که اسب خو درا از طوبله بیرون آوردهمراهی 
کردو گفت: 

- هرساعت ازشب که وارد صحنه شدید نامه را به کلنل بسوب 
برسانید... از زحمتی که برایم میکشید صمیمانه ممنو نم. 

«نایب اول رضاقلی‌خان» به تنهایی از گردنه «دهنو» گذشت.زمین 
پوشیده‌از برف‌ویخ بود و آرام آرام‌باران‌می‌بارید. دوساعت ازنیمه‌شب 
گذشته «رضاقلی‌خان» به صحنه رسید وهنگامی که درمقابل اقامتگاه 
افسرانآ لمانی‌از اسب ,یاده‌شد» «عبدالکر بم» رادید که تازه بدانجارسیده 


توفان دد ایران سل 


بود.«رضافلی‌خان» اسب خود رابه‌وی سپرد نامه‌بی را که «کنت کانیتز» 
نوشته بودگرفت وبه درون رفت. چند لحظه‌بعد»«کلنل‌بوپ» او را در 
اتاق خود پذیرفت. کلنل با چهره خوا بآلود روی تختخواب نشسته 
بود.افسرژاندارم ادای احترام کرد و پا کت‌هارا روی میز کسوچك کنار 
تخت گداشت. پیامها و گزارش«کنت کانیتز» درسه پاکت قرارداشت. 
کلنل اولین نامه را که بنام حودش نوشته شده‌بود گشودو خوازد. 

نامه به نیمه رسیده بود که ناگهان چهره کلنل «بوپ» بهم رفت. 
بی‌اختیار برسر پا ابستاد ودرحالیکه لبش را به دندان مبگزید قسمت 
آخرنامه را بار دیگر مرور کردورنك پریده وهراسان به نایب اول 
«رضاقلی‌خان» گفت: 

-کنت کانیتز کجاست؟... چرا اورا تنها گذاردید؟ 

«رضاقلی‌خان» متحیرمانده بود. چیزی از ماجری درك نمیکرد. 
شانه‌هایش را بالاانداعت وپاسخ داد: 

- مطمگن باشيد کلنل... دردهنو همه چیز روبراه است...هیچ 
حطری متو جه ماژور کنت نخواهد بود... ابشان‌شب را در خانه کدخدا 
استر احت‌میکند وفرداء اول آفتاب عازم صحنه‌خو اهدشد! 

کلنل زیرلب گفت: 

سخد | کند. .۰ 

و به‌بازرسی‌نامه‌های دیگر پرداخت که« کنت کانیتز» فرستاده‌بود. 
یکی ازین‌نامه‌ها را «کانیتز» برای مادرش نوشته ونامه دبگسر بعنوان 
ود کتر ایلبرك» در پا کت جای گرفته بود. کلنل؛ رضاقلی‌خان را مرعص 
کرد و بلافاصله بایکی دوتن از افسران آلمانی که با او در نبردهای 


۲۸ سس توفان‌درایران 


غرب‌ایسران هم‌کاری داشتند تماس‌گرفت. 
آنها نیز با «کلنل‌بوپ» همعقیده شدند که« کنت کانیتز» بهنگ‌ام‌نسوشتن 
نامه‌ها دستخوش يك بحران سخت روحی بوده وتصمیم به قطع‌حیات 
خودداشته است. 

«بوپ»با آنکه مطمئن‌بود کارا ز کار گذشته و«کانیتز» نا آن ساعت 
تصمیم‌خود را عملی کرده است» خودرا موظف میدید بدون دفع وقت 
به ده‌نو حر کت کندوشخصا از وضع« کانیتز» مطلح شود . دو تن از 
صاحبمنصبان آلمانی نیز داوطلب شدند که او را همراهی کنند و آفتاب 
تازه دمیده بود که آنها در«دهنو»به‌حانه کدخدا رسیدند. 

کدخدا درجواب افسران آلمانی که سراغ «کانیتز» را میگر فتند 
سری جتبانده گفت: 

- دیشب که من به اتاق رفتم وخوابیدم سه نفر درین خانه بودند 
اما یکساءت پیش وقتی ازخواب بیدارشدم هیچکدام را ندیدم..ابتدا 
«خیال‌میکردم هرسه‌شان پیش ازسپیدهدم حر کت کر ده ورفته‌اند و لی‌بعد» 
«دیدم کیف ماژور کنت در اتاق و اسب او در طویله است! 

« کلنل‌بوپ» توضیح داد که« کانیتز» دونفر همراه خود راشب‌فبل 
به «صحنه» فرستاده است. کدخدا نفس راحتی کشیدو گفت: 

بنا براین از جانب ماژور کنت‌هم‌نباید دلواپس بود...قطعابرای 
هوا حوری وپیاده روی به همین اطراف رفته است و بزودی مراجعت 


اما برعلاف تصوروانتظار کدخدا؛ «کنت گراف گئور کی فون 


۲۵۹ سس قوفان درایر 


کانیتز»‌هر گز باز نگشت* اوهمچون قطره‌یی در آن سپیدهدمز مستان»میان 
انبوه برفها وبارانی که آرام آرام میبارید؛ ناپدیدشد. تلاش زیادی که 
برای پیدا کردن اوصورت گرفت فایده نبخشید وحتی جسدبیجان‌او نیز 
بدست‌نيامد. «کانیتز» عودراچونآرمانهای بباد رفه‌اش؛تسلیم‌سر نوشت, 
کرده وبه نیستی مطلق پیوسته بودا 


* يك‌نویسنده آلمانی, آقای «هرمان شیفر» اخیراً به تدوین کتایی 
در بارء‌زند گانی و مرك کنت‌کانیتر همت گماشته است. آقای شیفر که برای 
جمم‌آودی مد ارك واطلاعاتلازم‌در باده آ خر ین روزهای‌زندگا نی‌کا فیتز به‌ایران 
آمدهبود. به‌راهنماگی یکی‌ازدوستان؛ بانگاد نده ملاقات‌کرد وسپس همراه با 
وابسته مطبوعاتی سفادت آلمان‌بمنظور يك‌رشنه تحقیقات‌محلی‌عازم کرمانشاه 
و کنگاود شد. 


بایان بك داستات 


قسوای پنجهزار نفری«قو ام الملك» که متعاقب مرك وی» پسرش 
«میرزا ابراهیم‌خان نصر الدو له» فرماندهی آنرا بعهده گرفته بود بعداز 
آخرین نبردبا قوای ژاندارم وهزیمت دادن این سپاه» به شیر ازو اردشد 
وشهر را قبضه کرد. 

اند کی بعداز استقرار این قوا در شهر شیراز» «سپهسالار اعظم» 
رئیس‌الوزراء طی‌تلگرافی لقب «قو امالملك» را به‌«نصر الدو له)تفویض 
کردومسژو لیت‌اداره وانتظام امورولایت رانا ورود والی فارس‌درعهده 
وی قرارداد. 

يك هفته بعد» «صو لت‌الدو له» نیز به شیر ازو اردشدودربا غ گلشن 
منزل گزید. «قوام‌الملك» و «صولت‌الدوله» باتفاق روسای نظمیه و 
چند نفر دیگردربا غ گلشن جلساتی‌تشکیل داده برای رسیدگیبه‌وقایع 
گذشته و تنطیم امورشهر تصمیماتی اتخاذ کردند که ازجمله این تصمیمات 
مجازات همکاران ودستیاران نزديك « باور علیقلی‌خان » در جریان قیام 


ژاندارمری‌بود. 


اوو قوفان درایرات 


سلطان مسعودخان «سمت راست‌در عقب:با او نیفورم سفید اصر یشی» 
به اتفاق بر ادرش‌سلطان محمودخان‌پو لادین وسلطاند کتر امیر خان ر لیس‌صحیه 
نظمیه «مسعودخان فرز ندسر تیپ حسن‌خان پولادین رلیس نظمیه تهر ان بود». 

بعداز مرك «باو_علیقلی‌خان» و مسموم شدن «سلطان غلامرضا 

خحان»» ژانداره‌هایی که‌تحت ریاست «سلطان فتح الملك» کار میکردند 
دوستان و همکاران نزديك «یاورعلیقلی خان» از جمله سلطان مسعودت 
خان » معاضدالسلطان؛ نایب داودخان » نایب میرزا » اسدخان » 
امسام‌قلی‌خان و حسنخان‌فیلی را بازداشت وزندانی کرده بودند. 
درجلسات محرمانه «با غ گلشن» این عده به مرك محکوم شدندو 
تنها «نایب داودخان» که تن به همکاری با «سلطان فتح الملك» و اعوان 


وو توفاد ددایرا 


وی داده بود از مجازات معاف گشت. 

حکم اعدام نخست‌درباره «نایب میرزا» و«اسدخان» اجراشد که 
آنها را در ملاء عام جلوی توب گذاردند و قطعه قطعه کردند. 

بعد» نوبت «امامقلی‌حان» و «حسن‌خان» رسید. برای اعدام این 
رو دربیرون درو ازه سعدی چو به دار نصب شده بود ولی از آنجاکه 
منسو بان آنها-طایفه‌فیلی- درشیر از قدرت و نفوذ داشتند و بیم آنمیرفت 
که آوبختن آن دو جوان غائله‌یی بوجود آورده در آخحرین ساعت آنها 
را سر بریدند. 

«سلطان‌معاضد» درز ندان‌جان سپرد وشهرت‌بافت که اورامسموم 
کرده‌اند. وسلطان مسعودخان » را نیز در میدان‌تو پخانه‌ب‌دار آويختند. 

«میرزا حسین خان پرتو » شاعر شیرازی در مرثیه مسعودان و 
ماده تاريخ مرك وی چنین سروده است: 

خادم باك وطن مسعودخان سلطان ددبغ 
کرد از مر گش‌صاح دوستدادان دامسا 


کرد چون مام وطن پر سش ذسال‌مرك او 
نادهد باداش جاو یدان به باد باوفا 


منطق پر تو به پاسخ‌مصرعی‌شابان‌سرود 
کای و طن مسعو دد اجاشدسر دار جفا«۱۳۳۴» 


عده‌یی دیگر از افسران رژیمان ژاندارمری فار س که متهم به 
شر کت در قیام وهمکاری با «ماژو رعلیقلی‌عان» بودند» منجمله سلطان 
فتحعلی‌خان‌وز بری» غلامحسین‌خان‌دینبلی؛ سلطان علیر ضاخان‌شمشیر- 
وزیری» نایب علی اصغرخان سپهبدی » سلطان محمد خان در گاهی 
و سلطان محمد على خسان سالار و عسروداد » تحت الحفظ 


کوان درایران سر 


بطرف تهران حر گت داده شدند و در «قمشه» قوای روس آنها را 
تحویل گرفته به قزوین فرستاد و تاپایان جنك درقزوین بازداشت بودند. 

در حلال همین احوال » ژنرال «سرپرسی سای‌کس » عملیات 
سر باز گیریر ادر بندرعباس آغاز کرده‌بودوماژوردت. ح. کیز» عضو اداره 
سیاسی در بلوچستان با روسای طوایف بلو چ مذا کراتی را به منظور 
عقد قر اردادهای حاص وجلب همکاری آنها ادامه میداد. 

«ژنرال سایکس» وظیفه‌داشت قو ابی‌مر کب ازیازده هزارایرانی 
تشکیل دهد که تحت فرماندهی افسران انگلیسی و هندی جسایگسزین 
ژاندارمری شده امنیت را درجنوب ايران مستقر سازد. 

رم هر باس E‏ 
بيست وپنج سوارو بیست درجه‌دار هندی از دهلی به عزم ایران‌حر کت 
کرده بودو پس از پیاده‌شدندر خال ایران به تجهیز قوای تحت فسرمان 
«قوامالملك» پرداخت تا قشون ژاندارمری را درهم شکسته شیر از را 
مسترددارد. 

وقتی قوای پنجهر ارنفری قوام به شیر از رسید و کار ژاندارمری 
یکسره شد» «ژنرال سایکس » نیز اقدامات خسود رابرای جمع آوری 
نفرات‌شرو ع کرد.ظرف بیست‌وچهارساعت پس از شرو عبه‌سر باز گیری 
۳ نفرداو طلب‌خدمت شدند و آزمایشاتقدماتی‌را گذر انیده نام نو یسی 
کردند ومبلغی نیزبه عنوان مساعده دریافت داشتند. این عده روز بعد 
مر اجعه کرد ندو پو لی‌را که گرفته بودندمستردداشتندزیرا حاضرنبودند در 
زیر بیرقاجنبی وبرضدبرادران‌هموطن خود بجنگند. «سایکس»دریافت 
که حریفان برای عقیم ساختن عملیات وی دست به مبارزه منفی‌زده‌اند 


۶۶۴ توفان دراران 


ازینرو» دوست خود «میرزا احمدخان دربابیگی» حکمران کل بنادر را 
به كمك طلبید و باهمکاری وی در «نای‌بنده که سه میل‌با بندرعباس‌فاصله 
داشت اردو گاهی ترتیب داد وپرچم ایران‌را برفراز آن برافراشت. کار 
ثبت‌نام و آزمایش از داوطلبان‌را نیز بمهده چندنفر ایرانی و اگذار کرد 
بطوری که اهالی تصور میکردند سر باز گیری از طرف حکومت بنادر 
صورت میگیردوافسران انگلیسی تنها سمت مستشار رادراردو دارند. 

دولتین روس وانگلیس توافق‌کرده بودندامنیت داخلی ایرانرا 
که تا این زمان درعهده ژاندارمری قرار داشت در منطقه شمال وغرب 
به نیروی‌قزاق محول کنند ودرصفحات‌جنوب به یك قوای یازده‌هز ار 
نفری ازداوطلبان ابرانی» تحت فرماندهی افسران انگلیسی وهندی. 

برای تامین هزینه‌این قوا نیز بین لندن و پطروگراد توافق شده 
بود وجوهی بنام موراتوربوم «استمهال»اعتصاص یابد واین وجوه که 
بطور مساعده‌دراختیاردو لت‌اير ان قر ار میگرفت‌تحت نظارت کمیسیون 
خاصی‌مر کب از نمایندگان ایرانی»باژیکی» روسی وانگلیسی به مصرف 
سر باز گیری‌و نگهداری‌قوا و بعضی اموردیگربرسد. 

دربن زمینه از مدتهاپیش مدا کراتی بین سفارتخانه‌های روسو 
انگلیس با دولت‌ابران جریان داشت» اما از آنجا که يك چنین‌اقدامی 
بمنز له مداخله حارجیان در امور داخلی ایران محسوب میشد وخاطره 
قر ارداد ۱۹۰۷ و تفسیم ایران به دو منطقه نفوذ را زنده میک‌رده اولیای 
دولت ایران از قبول آن طفره میرفتند تاآنکه سر انجام دراوایل‌ماه مه 
۶ (جمادی‌الاخر ۱۳۳۴ )تحت فشارمستمر روس وانگلیس دولت 
ابران به تشکیلکمیسیونی مختلط برای‌نظارت برمصارف وجوه 


«موراتوربوم» تن درداد واعضای کمیسیون بدین شرح تعیین‌شدند: 
۱-هنسنس مستشاربلژیکی مالیه و گمرل_خزانه‌دارایر ان 
۲- میرز امحسن‌خان امین‌الدو له (ابرانی) 
۳- عبدا لحسین‌خان سردار معظم(ایر انی) 
۴- مدل (روس) 


۵-هوسن (انگلیسی) 


عید بی‌آمید! 


تهر ان؛ ناعشنود از سالی که پشت‌سرمیگذاشت و نومید از سالی 
که آغازمیکرد؛ زمستان را ودا ع گفت. 

روز سه شنبه شانزدهم جمادی‌الاو لی. به مناسبت آغازسال جدید 
شمسی مراسم سلام نوروزی در کاخ گلستان بر گزارشد. وزرای مختار 
کشو رهای متخاصم.هر گروه جداگانه؛ باریافتند وحلول‌سال‌نوراتبريك 
گفتندوشاه ضمن پاسخی مختصر اظهار تشکر کرد. 

روز بعد نیز دییلمات‌هسای خارجی مقیم تهران بهمین ترتیب از 
رئیس‌الوزراء «سیهدار اعظم» دیدن کردند و عیدنوروزرا تبريك گفتند. 
«ژنر ال باراتف» فرمانده سپاهیان روس درایران که برای شر کت در 
مر اسم‌سلام‌به تهز ان آمده‌بو د در ین جلسه‌حضورداشت. «سپهسالار» ضمن 
گفتو گوبا فرمانده‌رووسی» استخلاص‌ایر انیا نیرا که به وسیله قوای‌روس 
دستگیر شده و دراسارت بسرمی بردند حواستار شد و«باراتف» وعده 
کرد موضو ع را بوسیلهه گراندوك نیکلا»‌فرمانده کل قوای ففقازیه به 
در بار پطرو گرادگزارش و کسب موافقت کند. 

«باراتف» چند روز بعد از مراجعت به قزوین » تلگرافی بعنوان 


رئیس‌الوزراء مخابره کرد زموافقت دولت متبو ع خودرا با استخلاص 
اسر ای ایرانیاعلام داشت: 
«تلگراف از قزوین_حضرت اشرفآقای سپهسالاد اعظم دگیس‌الوزرای 
دولت عليه ایران. 
خیلی خوشوقتم که میتوانم مژده به‌شما بدهم که میل اعلیحضرت‌همایون 
شاهنشاه ودرخواست جدی حضرت اشرف در باب آزادکردن اسراء به نئیجه 
انجامیده, والا حضرت اقدس فرمانفرمای کل قشون سرحدات قفقاز جواباً به 
عرض بنده اجاذه فر‌مودند این مطلب دا در باب آزاد کردن اسرائی که شما 
خواسته بودید انجام يدهم چون اولا موافق‌میل اعلیحضرت همایونی استو 
آن اعلیحضرت همیشه خیلیالتفات ومرحمت فرموده‌اند درباده بنده وقشونی 
که تحت دیاست بنده قرار دادد, ثانیا خود حضرت اشرف به همه خواهش 
بنده همه طودحاضر هستید و نهایت ددجه با صمیم قملب التفات ومرحمت 
می‌فرماگید در باره بنده‌وقمون. ثالثا که نحضرتاشرف مسو لیت بعهد»‌خودشان 
میگیر ند که‌در آتیه این اسراء که آذاد ميشوند »طیع و از[ نها مطمئن باشند. 
دایعا اسراء مثل اسلحه مطیع دردست روسای خارجه بودند واین دوساپاره‌ای 
فراد کردند وپاده‌ای به اجازه خودمان راه دادیم که بروند به وطن خودشان 
خامسا حون خیلی متمایل‌است این مناسبات دوستانه کدهمه‌جا مابین‌روحانیون 
واولیای دولت وخود ملت ایران با دیاست قشون دوسیه برقراد انت محکم و 
عمیق باشد.بلکه بهمینواسطه من مقرد کردم که همه اسر اء مذ کور آزادبشو ند 
وبا این عمل حیربه سال‌جدید ایران داشروع مینمایم. 
درباب تمام آ نچه در فوق ذ کر شده خواهش میکنم بعرش خاکپای 
مبارك اعلیحضرت همایو نی برسانید گز ال لو تنات‌باداتف» 


سنگرهای بيد سرخ‌فرو مید یزد 


«ژنرال تاوشند» انگلیسی با لشگر چهارده هزار نفری خود در 
کوت‌الاماره‌به محاصره‌افتاده‌بود.قوای آلمانوعثمانی تحت فرماندهی 
ژنرال «فون در گولتز» کوت را درمحاصره گر فته و برای « تاوشند» و 
لشکربان وی راهی جز تحمل روزهای سخت و امید بستن به يك‌معجزه 
باقی نگذاشته بود. هرچه دوران محاصره طولانی‌ترميشد» محصور - 
شدگان دروضع‌و خیمتری قرار میگرفتند. اعلامیه‌های‌امیدو ار کننده‌بی 
که طیارات‌انگلیسی از فراز کوت‌الاماره فرو میریختند جدوابسگوی 
گرسنگی وبیماری نبود. آذوقه درشهر تما شده وحتی اسبی هم بافی 
نمانده بود که سر بازان گرسنه بکشند وبخورند. کشتن‌اصبها: آعرسن 
تدبیری‌بو دکه «ژنر ال‌تاوشند»بر ای‌مقابله باگرسنگی بکاربست.هنگا‌ی 
که‌ازخورا کیهاچیزی بر ای‌جیره‌بندی‌باقی‌نماند» ژنرال درمقابل سپاهیان 
حاضر شد واظهارداشت: 

- در نهایت تاثر دستوری راکه میدانم اجرای آن برای| کثرشما 
دردناك و ناگوار است ابلا غ میکنم... مابرای خوردن» فقط اسبهای‌خود 


توذان درایران سور 


را داریم وهیچ چاره‌یی نیست غیر از آنکه اسبها را بکشیم و بخوریم! 

ژنرال میدانست که بسیاری از افسران و سربازان ترجیح‌میدهند 
از گرسنگی بمیرند واسب خود را که چون معشوقی دوست می داشتند 
قربانی نکنند. ازینروشخصادر اجرای این تصمیم پیشقدم‌شد» «تاوشند» 
و همسرش‌دو اسب اصیل داشتند وفرمانده انگلیسی بمحض آنکه‌تصمیم 
خود را ابلا غ کرد؛دستوردادهردو اسب را حاضر کرده همانجاسر ببر ند. 
درعواست وتمنای‌صاحبمنصیان زیر دست «تاوشند» وسربازان وی که 
میدانستند فرمانده وهمسرش تاچه درجه به اسبهای خودعلاقه دارنده 
ژنرال را از تصمیم خود منصرف‌نساخت. فرمان اجسرا شد و اسبهارا 
سربریده‌گوشت آنها را بین سپاهیان تقسیم کردند. 

بدین ترتیب» کشتاراسبها و قاطرها آغاز شد و دیری نگذشت که 
ذبحیاتی جز محصورشدگان در کوت‌الاماره باقی‌نماند. در حالس ی که 
محاصره ادامه داشت و هیولای‌گرسنگی دیگربار برسر چهارده هزار 
سپاهی سایه میگسترد. 

از طرف دولت انگلیس به سرفرماندهی سپاه حصم پيشنهادشده 
بود دو میلیون پوند و کلیه سلاحهای انگلیسی موجود در بین‌النهرین‌به 
دو لت‌عنمانی‌تحویل شود و درمقابل عثمانی‌ها اجازه دهند که « ژنرال-- 
تاوشند» وسپاهیان وی‌به پایگاه اولیه خود مراجعت کنند. این پيشنهاد 
نشان میداد که انگلیسها به وخامت وضع و تاثیرناگوار سقوط «کوت» 
واففند» معهذا و انورپاشا» فرمانده کل قوای عثمانی این پيشنهاد را 
نپذیر فته بود. 


در افق‌تیره‌نومیدی» بر ای‌محصورشد کان « کوت‌الاماره » وستاد 


عالی فرماندهی نیروهای انگلیس تنها يك نقطه امید باقی مانده و آن 
فر ارسیدن‌قوای «ژنر ال‌باراتف»‌بود به‌بغدادودرهم شکستن خط محاصره 
بوسیله این‌قو ا. 

از همینرو»«باراتف» دستورات‌مو کدی دریافت‌میداشت که‌هر چه 
زودتر سپاهیان ود را از مرز ایران‌گذرانیده وارد بین‌النهرین شود 
ولی باوجود این تا کیدات و سیل نفرات‌وسلاحهایی که وگر اندونیکلا» 
از قفقاز برای تقوبت نیروهای تحت‌فرمان «بارانف» میفرستاد‌فوای 
روس درمقابل سد دفاعی «بیدسر خ» ناتوان مانده بود. 

درمنطقه‌«بید سر خ»» ژاندارمری ایران با کمك افسران آلمانی و 
سپاهیان عثمانی » استحکاماتی بطول بیست کیلومتر تدارك دیده و يك 
حط دفاعی غير قابل نقوذبوجود آورده بودند. چندانکه «ژنر او اسیلف» 
هر باریرای عبور ازین منطقه دست به حمله میزد» تلفات سنگینی‌متحمل 
میشد وبناچار عقب می‌نشست. 

درطرفین گردنه بیدسر خ» خندقهای عمیق تودرتو حفر و اتافهای 
متعددی در زیرزمین برای اقامت افسران و سر بسازان تعبیه شده ب‌ود. 
برفراز تپه‌ها و کوهها تسوپهای متعددی بچشم میر سید و نقطه به‌نقطه 
مسلسل‌چیان موضع گر فته بودند. آتش‌توپهاومساسلهایی که ازهرطرف 
بر معابر این منطقه تسلط داشتند مجال هر گو نه ابتکاری را از سیاه‌روس 
سلب میکرد و فرماندمان روس بعداز آنکه چندین باربخت خودرا در 
حمله بدین استحکامات آزمودند وجزناکامی‌نتیجه‌یی نگرفتند» نا چار 
بر آن شدند تا از مناطق دیگری به داحل خحطوط دفاعی حریف‌نفوذ 


قوفان درایران سب ۱ 


کتگاور» ازنقاطی بود که روسهاتصمیم داشتند بعنو ان پایگاهی 
از آن استفاده کنند. بهمین جهت درحالیکه‌نبردهای پرا کنده در اطراف 
«بیدسر خ» ادامه داشت کنکاور چندین مرتبه بین‌طرفین جنگك.دست به 

درجریان اولين نبرد برای بیرون راندن قشون تزاری‌از کنگاور 
نقشه این بود که «سلطان عبدالعلی‌خان اعتماد مقدم» با افراد تحت‌فرمان 
خحودشبانه ار تفاعات اطر اف کنگاو ر رااشغال کندو صبحزودقسمت‌سوار 
ژاندارمری به فرماندهی «سلطان ابوالحسن‌خان پورزنده بساحمایت 
نیروهای ژاندارمری که درارتفاعات مستقر گشته بودندبه کنگاورحمله‌ور 
شود. اما دستورالعملی که برای «سلطان اعتماد مقدم» ارسال شده بود 
بواسطه نزول برف سنگین وبسته شدن راههای ارتباط به دست‌وی 
نرسید ووسلطان ایو الحسن‌خان» بی‌خبرازین‌ماجری حمله‌را آغاز کرده 
بدنبال نبردی سخت و خونین سرانجام موفق شد روسها را از کنگاور 
بیرون راند. پس از این نبرد» دفا ع از کنگاور به سواران کلهر سپرده 
شدو لی‌هنگامی که«عباس خان‌سردار اقبال»بخاطر مقتضیات‌محلی کنگاور 
راتخلیه و سواران خود را به منطقه کلهر منتقل کرد» روسها فرصت را 
مفتنم شمرده دیگربار کنگاور را متصرف شدند. 

درنوبت دوم»«کنت کانینزه ابتکار عملیات را برای باز ستاندن 
کنگاور بدست گر فت و با تلفات زیادبر دشمن‌چیره‌شد و لی بعداز خو د کشی 
«کانیتز»فقط چندروزی کنگاور در تصرف قوایملی بو دومجددابه تصرف 
روسها در آمد. 

این مرتبه» «ماژور محمدتقی‌پسیان»به استرداد کنگاو رکمر بست 


۲ موفاد در اران 


وبسهولت کنگاور را متصرف شد.ولی چون «ماژور محمدتقی‌حان » 
فرماندهی جبهه بید سرخ را بعهده‌داشت ونمیتوانست در کنگاوراقامت 
کند»با مراجعت‌وی روسهاباز گشتند و کنگاور را اشغال کردند. کنگاور 
در نقشه دفاعی نیروهای ملی نقشی نداشت و اقتضا نمیکر که برای 
حفظ آن تلاش زیادی بخر ج رود. هدف فرماندهی قوای ملی‌اين بود 
که‌حتیالمقدوردر کنگاورفر صت‌ایجاد پایگاه و استحکامات به‌قشونروس 
ندهد‌باین ملاحظه هر نو بت که روسها بر کنگاورمسلط میشدند»رماژور- 
محمد تقی‌خان» بر آنها پورش برده ضربات و تلفات سختی بر دشمن 
وارد میساعت وبه مقر فرماندهی خود در بیدسر خ بازمی گشت. 

زژنرال باراتف» که‌از توقف طولانی‌نیروهای‌عوددر پشت مو اضع 
بیدسر خ به تنك آمده بود وازطرفی نیز برای رسانیدن كمك به‌نیروهای 
محاصره شده انگلیسی درو کوت‌الاماره» بشدت تحت فشار قرار داشت 
نقشه جدیدی طر ح کرد وتصمیم گر فت‌ازطریق نهاو ند به کرمانشاه‌حمله 
کند. 

دفاع از نهاوند در عهده «ماژور دوماره» سوئدی بود که‌وقتی با 
حمله شدیدقوای‌روس مواجه شد از کرمانشاه كمك خواست و « نظام 
السلطنه» چون‌متوجه‌مقصود دش ن نبود؛ تصمیم گرفت از والی پشتکوه 
برای همکاری ومساعدت با «ماژوردوماره» دعوت کند. 

درهمین احوال» طبق درنحواست روسهاء ابلاغیه‌یی بشرح زیر 
از طرف دولت ابران صادر شد که در آن به عزل و انفصال و لخو کلیه 
امتیازات گروهی از صاحبمنصبان سوئدی ژاندارمری»از جمله ماژور- 


دوماره اشاره رفته‌بود: 


توفات درایران س 


ابلاغبه وذادت داخله: 


« نظر به اینکه در واقعات اخیر هفت نفر از صاحیمنصبان سوگدی 
مفصلةالاسامی ذیل: 

«ماژوردومادم ماژور حلسترمماژور یوسه_ کاییتان‌ار تنگران کاپینان 
سن‌سن و کاپیتان فلوس به‌اقدامات خودسرانه تمرد آمیز تشبث و نسبت به‌دولت 
عليه عصیان ورزیده‌اند وزارت داخله برای اطلام قاطبه ایرانیان زحمت‌اظهاد 
میدهد که اولیای دوات علیه کلیه امتیازات صاحبمنصبان مز بود داسلب کرده و 
مشادالیهم دادای هیچگونه نشان وامتیازی ازطرف دولت نمی‌باشند. سپهسالاد 
اعظم» 

«نظام لسلطنه»بر ای جلب‌همکاری «غلامرضاخان» والی پشتکوه 
تصمیم داشت «حاجی عز الممالك» را بدان سمت اعزام دارد. اما 
پیش از آنکه چنین تصمیمی‌به مرحله عمل در آیدء «ماژور دوماره» وارد 
کرمانشاه شد. در کرمانشاه هیچکس انتظار آمدن ماژور دوماره را 
نداشت و بزودی معلوم شد که وی بدون اطلاع صاحیمنصیان و افراد 
تحت فرمان‌عوده شبانه از نهاوند حارج شده‌و به طرف کرما نشاه‌حر کت 
کرده‌است. 

«دوماره» میکفت به کر مانشاه آمده است تاشدت‌حملات دشمن‌و 
وخامت وضع فرونت نهاوند را به زعمای قوم توت داده سریعا كمك 
بخوآهد. اما اقدامناگهانی این صاحبمنصب جو ان سوئدی که‌درعیاشی 
ومشروبخواری‌راه افراط می‌پیمود» کار نهاوند را یکسره ساعت.زیرا 
سپاهیان وحشت زده وی که بزحمت درمقابل حملات توانفرسای‌روس 
مقاومت میکردند بتصور اينکه فرمانده شان فرار اختیار کسرده‌است 


کدام ازسمتی گریختند و نهاو ند دریرابر قشون روس بلا دفا ع ماند. 

با سقو ط نهاو ند»استحکامات بیدسر خ‌تاحدود زیادی ارزش‌نظامی 
خودرا ازدست داد. اکنون روسها راهی در اختیار داشتند که تبه‌هاو 
ارتفاعات مشرف به بید سرخ را اشغا ل کرده » مواضع ژاندارمری و 
قوای‌ملی را زیر آتش بگیر ند. 

مهمترین قسمت اين ار تفاعات که‌با تسخیر آن» قوای روس بر 
استحکامات بیدسر خ مسلط میشد ناحیه‌یی‌بنام «قزوینه» بود» هنگامی که 
طلایه‌داران سپاه روس این نقطه‌را متصرف شدند؛ «ماژور محمدتقی‌خان» 
فرمانده مواضع بیدسر خ‌یکی از صاحبمنصبان ژاندارمری راماموریت 
داد تا بهر نحوی هست قشون روس را از تبه هزيمت داده اختیار آنرا 
بدست آورد. صاحبمنصب‌جوان که «یحیی‌خان» نام داشت باشجاعتی 
خیره کننده وغیرعادی موفق شد سیاهیان خودرا به بالای تبه رسانیده 
روسها را عقب بنشاند ۰ اما در لحظاتی که میرفت پیروزی ژاندارمها 
مسجل شو دصاحبمنصب جو ان هد ف گلو له قرار گرفت وبه شهادت رسید. 
بعداز آنکه ژاندارمها برتبه مسلط شدند جنازه «یحیی‌خان» با احترامات 
نظامی به حاك سپرده شد و ته‌یی را که به پایمردی وی تصرف شده بود 
«تبه یحیی‌خان» نام گذار دند. 

باعقب‌راندن‌قوای‌روس از ارتفاعات «قزوینه» خطری که مواضع 
بید سر خ‌راتهدید میکر دمو قتامنتفی گشت»اما هنگامی که گز ارش نبردهای 
بیدسر خ همراه با او لین گاری حامل مجروحین ژاندارمری به کرمانشاه 
رسید» وح<شت برشهر سایه انداعت وزمزمه عقب نشینی میان مهاجرین 
قوت کرفت. 


قوفان در ايرا سس ن لر 


درحقیقت از همانوقت. که نهاوند به دست روسها افتاد و قوای 
روس حملات‌خودرااز آن سمت آغاز کرد» گروهی ازمهاجرین کرمانشاه 
رااز دست رفته می‌دانستندودر تدارك وسائل سفر بر آمده‌بودند.عزیمت 
«کلنل‌بوب» وسایر افسران آلمانی از صحنه و انتقال قسمتی‌از مهمات و 
وسایل نظامی به کرمانشاه» ابن ظن را تقویت میکرد و نشان میداد که 
فرماندهان آلمانی از مقاومت سنگرهای بیدسر خ درمقابل دشمن‌مایوس 
شده‌اند. معهذا کروه حوشبینان کها کثر بت داشتند به‌این زمزمه‌هااعتتایی 
نداشتند. آنها معتقدبودند قوای روس هرک قادر نخواهدبود از گردنه 
پیدسر خ عبور کند وهمچنان امیدوار بودندکه با فرا رسیدن بهار و 
بازشدن‌جاده‌ها؛ نیروی مستقردرمنطقه غرب با كمك آلمان وعثمای قادر 
خواهدبود روسها را عقب زده راه خود رابسمت‌تهران باز کند. 

گفت و گوهای مجلس موقت» تدارك مقدمات برای تشکیل کابینه 
مهاجرت ومبادله تلگر اف باروسا وزمامداران کشوره ای متحد. چنان 
جمعیت خاطری‌درمهاجرین‌نسبت به استحکام موقع وموضع خودشان 
ایجاد کرده بود که فقط وقتی کاربهای انباشته‌از اجساد نیمه‌جانوغرق- 
درخون» یکی بعدازدیگری وارد کرمانشاه شدند وسر باز انی که ازجبهه 
می آمدند وخامت وضع را تذ کر دادنده تازه اکثر بت مهاجرین بخود 
آمدند ودریافتند که تصوراتشان تاجه پایه واهی بوده است. 

درجبهه جنك » بعداز آنکه ارتفاعات «قزوینه » از دست روسها 
خار ج‌شد؛ «ماژور محمدنقی‌خان» يك فوج ازسر بازان عثمانی‌را که در 
جنگهای غرب ایران شر کت داشتند به‌پاسداری این ارتفاعات گماشت. 

روز پانزدهم ربیع‌الثانی ۴ قشون روس حمله بزرك خودرا 


وو قوفان درایرات 


بموقع عمل‌در آورد. این حمله در مرحله اول متوجه «قسزوینه» بسود. 
روسها برایآنکه‌ارتباط پاسداران قزوینه رابا قوای متمر کز دربیدسر خ 
قطع کنندو فرصت ندهند که‌از بیدسر خ قوای کمکی برای مدافعان قزوینه 
اعسزام شود » از بامدادان بیدسرخ را زیر آتش شدید توپخانه خود 
گرفتند ودرهمین‌حال جنك‌خونینی بمنظور تصرف‌قزوینه آغاز کردند. 

سربازان‌عثمانی تا حدود نیمه‌شب‌مقاومت بخر ج‌دادند وسنگرهای 
خودرا درقزوینه نگهداری کردند ولی درحوالی‌نیمه‌شب قدرت‌مقاومت 
از آنها سلب شد ودست به عقب نشینی‌زدند. صحر گاهان؛ قشون روس 
ارتفاعات قزوینه را دراختیار داشت وبی درن مرحله دوم عملیات را 
آغاز کرد که عبارت بود از کوبیدن مواضع‌بیدسر خ وح رکت به‌جانب 
کرمانشاه! 

روزهفدهم ربیع‌الثانی» قشون روس از گردنه قزوبنه گذشت و 
بطرف کرمانشاه سر ازیرشد. مهاجرین و آن دسته از اهالی محل که‌بنفع 
آلمان وعثمانی‌فعالیت داشتند ناگزیرراه فراررا در پیش گرفتند. افواج 
ژاندارم که دربیستون ویکی دونقطه دیگر استقرار یافته بودند باتوسل 
به جنگهای پرا کنده ومقاومت در بسرابر قشون سیل آسای روس سعی 
داشتند حریث راآنقدر معطل کنند تا مهاجرین شهر کرمانشاه را ترك 
گویند. 

در کرمانشاه» همه‌چیز ازيك اضطراب و آشفتگی وسیع حکایت 
میکرد. مهاجرین که تصور نمیکر دندسنگرهای‌خودر ادر کرمانشاه‌ازدست 
بدهندوطبعا بر ای‌عقب‌نشینی مجدد آمادگی نداشتند» در شر ابط نا گواری 
کرمانشاه را بطرف سرنوشتی نامعلوم پشت سر می گذاردند. دستگا 


قوفان درایران NY‏ 


درهم پاشیده‌حکو مت«نظام لسلطنه» سعی‌بیحاصلی بخر جح میداد تسافر ار 
نومیدانه گروههای وحشتزده را نظمی بدهد و برهر ج ومر ج عجیبی که 
در شهر جریان داشت تسلط پیدا کند. سرانجام هنگامی که آخرین دسته 
جناح شکست خورده ملیون؛ بانصب پرچم آمریکا بر فراز بیمارستان 
شیر و خورشید سر خ»زخمی شدگان جنك راتحت حمایت دولت آمریکا 
قرار میداد و کرمانشاه را به جانب« کر ند» پشت سرمیگ‌ذاشت طلابه 
سپاه روس به کرمانشاه‌رسید. 

گروهی از معمرین‌ور یش‌سفیدان کر مانشاه» از جمله‌«سر دار اجلال- 
زنگنه» ووسیدحسن اجاق» بگران از دست درازی وشرارت کین‌توزانه 
سربازان تزاری» در یك منزلی شهر از فرمانده سپاه روس استقبال 
کردند و او را مطمئن ساختند که ازهر گونه اقدام تحريك آمیزی برضد 
قوای فاتح جاو گیری‌خواهند کرد. فرمانده نیز متقابلا وعده کرد که 
سربازان وی مزاحمتی برای شهر ومردم کرمانشاه ایجاد نخواهند کرد 
تازمانی که متنفذین محل ازعهده حفظقول‌خود بر آیند او نیز به وعده 
خود و فادار خو اهد بود. 

هنگامی که کر مانشاه‌بدت روسها افتاد وورق در شهر بر گشت» 
دوستان «اقبال‌الدوله غفاری» حکمران سابق نیز بفکر افتادند که اورا 
باز گردانیده برمسند حکومت بنشانند. 

پس‌از ورود «نظام السلطنه» به کر مانشاه» «اقبال‌الدو له» ازعمادیه 
به صحنه انتقال بافته ودر آنجا تحت نظر بود. مامور محافظ حکمران 
معزول»«شکوه همایون آذربایجانی» وقتی ازسقوط بیدسر خو کرمانشاه 
آگهی یافت تصمیم گرفت «اقبال‌الدو له» راحرکت داده با عودبه کرند 


ببرد. حکمران‌سالخورده چاره‌یی جز متابعت نداشت. «شکوه‌همابون» 
برای آنکه در سرراه‌عود و اردشهر اشود باهرزحمتی بودداقبال الدو له» 
رااز بیر امه‌عبور دادو به حوالی ماهیدشت رسید. اماعده‌یی که ازطرف 
«سید حسن اجاق» به جست وجوی حکمران برخاسته بودند و ردپای 
آنها را تعقیب میکردند؛در نزدیکی‌ماهیدشت‌سرراه بر« شکوه‌همایون» 
گرفتند و «اقبال‌الدوله » را به کرمانشاه بازگردانیده با تأیید فرمانده 
قوای روس در مقر حکمرانی قرار دادند. « سرداراجلال زنگنه» نیز 
بعنو ان نایب الحکومه. داثرمدار وسررشته دار امورشهرشد. 
اد 

کارو ان مهاجرین»باردیگر روزهای تيره ومحنت‌بار آو ار گی را 
ازسرمیگرفت. دور ان‌اقامت‌در کرمانشاه - هر چن د که طو لی‌نکشید-چون 
بارفاه و آسایش و فراغ خاطر توام بود به مهاجرین مجال نمیداد از 
تلخیهای گذشته‌یاد کنندو نگر ان آینده باشند. آنهاتصور میکردندروزهای 
سختی ومشقت برایشان به آخر رسیده و کرمانشاه سنگر اطمینان بخش 
وغیرقابل نفوذی است که دشمن هرگز در آن رخنه نخواهد کرد. بلکه 
بافرارسیدن بهار و سرازیرشدن سیل قوای عثمانی و اسلحه آامانی 
بطرف ایران» ناظر عقب نشینی وفرار خحفت آثار روسها خواهند بود. 
بهمین سیب در کرمانشاه کسی بفکر تدارك وسایل فرار و عقب نشینی 
مجدد نبود. فکروذکر مهاجرین اکثراً حول پیروزی قریب‌الوقوع و 
تهیه مقدمات مراجعت به پایتخت و بدست‌گرفتن حکرمت دور میزد و 
حتی احتلافات و کشمکشهای پنهان و آشکاری ب-رسر تقسیم مقامات و 
مناصب شرو ع شده بود! 


توفان ددایران ت۶۷ 


درین‌ميانه» باگذشتن سپا‌روس از قسزوینه وبیدسر خ و سقوط 
کرمانشاه» ناگهان آن خحواب خوش پابان یافته وقیافه حقیقت با همه 
کراهت ومخافتش؛ آشکار شده بود. 

باردیگر مهاجرین مانده بودند وروزه‌ای دربدری» وراههای 
ناهمو ار» ودهات قحطی زده» وعطر رو برو شدن بادشمن کینه‌توز بی 
شفقت» وحسرت بك غذای‌گرم وشبی آسودن در زیر سقفی وسرتهادن 
به‌روی بالشی هرچند مندرس وبی‌بها. 

بارانهای بهاری » کار این عقب‌نشینی دردناك را درمنتهی‌الیه 
سرزمینهای غرب ایران دشوارتر میساخت . جاده‌های خا کی بصورت 
باتلاقی در آمده بودکه عبوراز آنها برای پیاده و سو ار به یك اندازه 
دشو ار می‌نمود. آنها که میتوانستند بهر تقدیر رنج این سفر پرخطر را 
تحمل کرده جسم‌نیمه‌جان خود را ازيك آبادی به آبادی دیگر بکشانند 
درهر چند قدم‌شاهداز پای درافتادن دوستی وهمسنگری و همسفری‌بودند 
که‌گرسنگی وخستگی وبیماری؛ گریبان اورا به‌دست‌مرك می‌سپرد. 


دز جر بان جنك بین‌المللی‌اول.ضعف‌ود بو نی ا دران بیش آزذهمه 
مصائنی که جنك بهمراهآودده بود ابر انیان‌داد نج‌می‌داد. این 
کاد بکا نود که‌ددیکی‌ازدوز نامه‌های نهر ان« تنسیه‌دد خشان» چاپ 
شده. منعک سکننده چنین تاثری است . دوذنامه »دد شرح 
کار یکاتود مینو بسد: 
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- چراسر به گر بہان تفکر فر و برده مهموم ومغموم‌هستی؟ 
گو با !بام صلح دابه خاطر می ودی که چگو نه ددمیاندول‌عالم 
سر افکىده خواهی بود! بلی. ملعی کهحس نداشت.دولتی که 
قوه دلشکر نداشت.حق حیات هم ندازد... 


کر مانشاه در تصرف روس 


به دنبال آخر ین‌زدوخوردی که در بیستون»میان‌افواج ژاندارمری 
وبقیة‌السیف سپاه‌عثمانی‌باپیشقر اولان قشون‌روس‌صورت گرفت» روسها 
بلامناز ع‌تاپشت دروازه کرمانشاه پیش آمدند. 

با آنکه عناصر مخالف همگی از کرسانشاه حارج شده وراه 
قصرشیرین رادرپیشگرفته بسودند» روسها ازوضع کرمانشاه مطمثن 
نبودند وچون پیش از آن مکرر طعمتلخ حملات شتابزده را چشیده و 
تلفات سنگینی متحمل گشته بودند» ازدرو ازه‌های بدون محافظ کرمانشاه 
عبورنکردند. 

فرماندهی افواح پیشقراول سپاه تزاری را که به پشت دروازه 
کرمانشاه‌رسیده‌بودند» يك‌سرهنك‌روس‌بنام «ون» عهده‌دار بود. کلنل‌ون 
از سکوت و هم انگیزی که بر فضای کرمانشاه حکومت میکرد وحشت 
داشت و گمان میبرد که در آنسوی دروازه» دامی برای سربازان وی 
کسترده‌اند. او که‌ماهها شاهد مدافعات‌سرسختانه ژاندارمها و چریکهای 
ایرانی بودهر گز تصورنمیکرد شهر کرمانشاه را بدان سهولت و بدون 


توفان ددایران سب ۶۸۳ 


هیچگو نه مقاومتی تسلیم کنند. از همین‌رو افتخاراتی راکه در صورت 
ورود به کرمانشاه‌و تصرف آن شهر حاصل‌میکرد» نادیده‌گرفت و ترجیح 
داد تا مطمئن شدن ازوضع شهر وارد کرمانشاه نشود. 

«کلنل‌ون» پس از آنکه در خارج شهر موضع گرفت وتو پخانه 
خود را درارتفاعات اطراف کرمانشاه مستقر ساخت نامه‌یی بدین‌شر ح 
برای اهالی فرستاد: 


اهالی شهر کر ما نشاه! 

«افواج‌روسا کنون نزديك برج وبادوی کر‌مانشاه دسیده‌اند. من‌به‌اهالی 
شهر عنوان‌نموده‌وازایشان میخواهم که‌تسليم مامودین دوی‌بشوند.عسا کر دوس 
بااهالیایر ان‌طرفیت‌نداد ندبلکه باعلما نیو آ لمانها ومتمردین ایرانی که اسلحه 
دردست گر فتهو باده لت قا نو نیایران خصومت میورزند جنك‌خواه‌ند داشت. 

«جنانچه اها لی کرمانشاه نسبت به قشون دوس دویه دوستانه اتحاذنمایند 
مطلقا صدمه و زحمتی به آنان وارد نخواهد شد والا دجار مخاطرات صخت 
خواهند گردید. برایاتبات‌اینکه اهالی کر مانشاه‌حاضر برای تسلیم‌به‌مامودین 
روسیه میباشند من تقاضا مینمایم که فردا صبح.ثش‌ساعت قبل ازظهر علماء و 
محترمین‌شهروحکمر ان کر ما نشاه نز دمن حاضرشو ند وچنا نچه‌از آمدناستنکاف 
نمایند شهر توسط بمباددمان توپخانه منهدم خواهدشد» 

رئیس افواج دوس-۲۴ فود به ۱۹۱۶ 

ریش سفیدها و امناء واعیان کرمانشاه همانشب جلسه‌یی ترتیب 
داده» ازبین خودژان جندنفری انتخاب کردند تا درموعد مقرربه اتفاق 
«سرداراجلالزنگنه» نایب الحکومه وومعاضدالملك» کار گزار کرمانشاه 
به اردوی روس رفته « کلنل‌ون» راملاقات کنند. 


۳ سس توفان درایران 


نمایندگان اهالی» درملاقات بافرمانده افواج روس»اورا مطمشن 
ساختن د که حریفان شهر را تخلیه کرده ورفته‌اند و برای ورود سیاهیان 
روس هیچگونه‌ما نع‌ورادعیو جودندارد. باهمه‌این حرفها»صاحبمنصب 
روس دوتن از علماء‌را بعنوان‌گرو گان در اردو نگهداشت وانعطار کرد 
چنانچه‌تارسیدن ژنرال» حادثه سوثی برای افراد وی رخ دهدبلافاصله 
آن دوتن تیرباران خو اهندشد. 

متعاقب این مذا کرات؛ پیشقر اولان سپاه روس با احتباط وارد 
کرمانشاه شدند و نقاطی‌را که برای افامت ژنرال وتشکیل ستاد وی 
مورد احتیاج بود تخلیه و آماده ساختند. 

روزبعد؛ژنر ال «ژوزف‌ایسار کوو یچ» و پس‌از وی«ژنر اپر نس- 
بلو سلسکی»و ارد کرما نشاه‌شدند در حاليکه‌يك کاپیتن و چندتن ازمام‌ورین 
انگلیسی نیز آنها راهمراهی می کردند. 

«ژنر ال بلوسل-کی»پس از آنکه‌ق-متی از قو ای‌رو سر ادر کر مانشاه 
و آبادبهای اطراف مستقر سانعت و گروهی دیگر را به تعاقب مهاجرین 
وهمرامان آلمانی‌و عثمانی آنها بطرف ماهیدشت گسیل داشت.اعلانی 
درشهر ودمات انتشار داده» اهالی را ازهمکاری بادشمن و سوء قصد 
برضدسر باز ان روس بر حدر داشت: 

اعلان 


از طرف درگیس اردوی‌دو لت بهیها+پر اطودی ,ژ نر ال بلوسلسکی پی لی‌زدری 
به عموم اهالی کرمانشاه ازشوری ودهاتی. مواد ذیل اعلام واخطاد‌يشود: 


«اولا نظر به خواهش اولیای دو لت‌علیه‌ایران‌اینجا نب ژنرال 
پلوسلسکیبی لی‌زرس با اردوی منصور خودم برای سر کو بی دشمنان 


۴ تونان درایران 


دولت بهیه روس ومفسدین ویاغیان دولت علیه و فراهم نمودن امنیت 
برای اهالی مامور شده امالی صلح طلب کرمانشاه را دعوت نموده 
اظهار مینماید که از ورود قشون قویش و کت بهیه روس هیچ وحشت و 
خوف‌ننموده در کمال آسودگی مشغول کسب و کار خودشان‌باشند. 

«ثانیا یکنفر کلنل معین شده که اگر از طرف افراد قشون نسبت 
به اهالی اجحافی بشود به اداره نظمیه دولت عليه ایران مراجعه نمایند 
که پا کلنل مذاکره نموده جلو گیری نمایند. 

«ثالثا هرچه افراد قشونی از بازار و دهات اطراف خمریداری 
نمایند بایدموافق نرخی که اداره نظمیهو بلدیه هفته به هفته بااطلا ع کلنل 
معین می کنند قیمت آنرا بدهند, 

«رابعا هرگاه از خانه باده‌کده کسی صدای تیرتفنگی بیرون 
آیدومعلوم‌شود بتحريك دشمنان ها برضدماقیام‌شده خانه و دهکده آن 
شخص مرتکب» آتش‌زده خواهدشدوخود اونیز توسطمامورین‌دو لت 
علیه ایران شدیدا مجازات خواهدشد. ۰ 

«خامسا هرگاه ازدشمنان ماکه آلمانی وعساکرتركو اطریشیبا 
یاغیان دو لت علیه‌ابران باشند درخانه‌پادهکده کسی‌پنهان شده و صاحب 
آن‌خانه یادمکده بتوسط نظمیه اطلاع ندهد صاحبان خانه و دهکده 
مسگول ومجازات خواهندشد. 

وسادساهر گاه تفنك یامونیسیون یاسرب و باروت و اشیاء ناریه 
ازدشمنان مادرخانه کسی باشدو بااطلا ع اداره‌نظمیه به کلنل درظرف سه 
روز ازتاریخ این اعلان تسلیم ننه‌ایند پس از کشف شدیداً مجازات 


خو اهندشد . 


توفان درایران Sa‏ 


«سابعاً اشخاصی که میخواهند بطرف بغداد مسافرت نمایند 
بایستی‌قبلا از کلنل بتوسط اداره نظمیه بلیط عبور اخذنمایند که دچار 
مشکلات نشوند امضاء : ژنرال پرنس بلوسلسکی پی‌لی‌زدس» 

درهمین احوال»«اقبال‌الدو له» که‌بوسیله دوستانش از قیداسارت 
آزاد شده بود» شرح احوال‌خود را برای فرمانده قوای روس نوشته» 
آماد گی خود را برای همکاری اعلام‌داشت. این نامه بتوسط و« سردار- 
اجلال» تسلیم «ژنر ال بلوسلسکی» شد: 

«خدمت جناب جلالتمآب آقای فرمانده قشون اعلیحضرت 
امپر اطوری دو لت بهیه روسیه دام اقا له. 

> «چونمیخواهم آن جناب‌رااجمالامطلع کرده باشم لهذا احترام 

زحمت میدهم اینجانب از طرف دولت علیه ايران بسمت حسکومت 
کرمانشاهان دراو احر شهر ذبحجه و اردشهر شده‌متجاو زا زچهل‌روزمر یض 
بستری‌بود. بعداز بهبودی‌شهبندرعثما نیو قنسول‌ووزیرمختارفوق‌العاده 
آلمان و روسای سویدی ژاندارمری اینجانب را ملاقات و درخواست 
کردند که باخیالات آنها موانقت وهمراهی نمایم. چون ازطرف‌دولت 
متبوعه حودرستوری جز حفظ بیطرفی نداشتم جدا آنها را مسایوس 
نمودم. 

«پس از یاس ازطرف اینجانب بانظامالسلطنه داخلمذا کرهشده 
او را دعوت کرمانشاهان کردند. بعداز ورود نظام ا لسلطنه بسه صحنه 
باینجانب تکلیف کرد که شماهم باید باخیالات ماهه‌راه باشید. جواب 
دادم این اقدامات شما برحلاف دستور العملی است که دولت بمن 
داده است. نحط تلگر افو پست‌هم نیست که‌تحصیل اجازه کنم»در اینصورت 
آزمن ساخته نیست. بعدازاین جواب درصدد اذیت من بر آمده وبسمت 


بی 5 سسسه قوفان ددایرات 


شهرحر کت کرد. اینجانب هم صلاح‌خود رادیگر درتوقف شهر ندیده 
بقصد رفتن به طهران يك روز قبل از ورود او از شهر خارج شده در 
يك فرسخی شهر برای تدارك مال متوقف شدم . هشت روز در آنجا 
مانده يك روز قبل از حر کت یك نفر صاحبمنصب با جمعی سوار 


شخصی مامور کردند و مرا بسمت صحنه آورده شب دوم ورود به 


# 


رد ف جلو ازسمت‌راست :سر دارمقتدرسنجابی - شاه ز اده م ر آت‌السلطان۔ 
امیر کل ز نگنه - سردار ناصر سنجابی 
صحنه مرا خلم اسلحه کردند وسخت ناظر بودند. 
«بعداز خبر فتح قشون اعلیحضرت امپراطوری در بید سرخ و 
غیره مامورین عنفا ومعجلا مرا به سمت شهر عودت داده در نسزدیکی 
شهر حبر رسید که نظام السلطنه و هم‌خیالانش شهر را تخلیه کرده‌انسد. 
گفتند باید به ماهیدشت که پنج فرسخی است برویم. بهرشکلی بود 


توفاد ددایران تست 0۸۷ 


چون‌شب بو دو قوه‌حر کت نبو د درسرآبمتصل‌شهر با مستحفظین‌سخت 
توقف کرده صبح مرا به طرف اردو حر کت دادندکه برده توقیفم 
نمایند. 

«از سراب که خار جح شدیم‌جناب مستطاب آقاسید حسن اجاق که 
از اشخاص دولتخواه بیطرف است با عدهٌ سوار رسیده باغلبه مرا از 
دست مامورین خار ج کرده وبه یکی از دهات شهر آورده مامورین که 
مایوس‌شدند تمام بنه ودارائی مرا به اردو بردند. 

«اینها محض اطلاع بود. حالااگر مرا برای انجام کاری لازم 
میدانید بنویسید ومساعدت نمائید به شهربروم والا حاضرم در هر نقطه 
که معین نمائید ملافاتی کرده بطرف تهران بروم. 

«موقع را غنیمت دانسته احترامات فائقه راتجدید میکنم 

اقبال‌الدو له 

فرمانده قو ای روس؛ به «سرداراجلال» که حامل نامه بود پاسخ 
داد قشون امپراطوری مطلقا به امور مامورین دولت ابران مداخله 
نمیکند. اگر این وقایع صحت. دارد و «اقبالالدوله» منتخب دولت 
مر کزی است بنویسید بیاید وبه امور حکومتی مشغول شود. 

بدینسان» «اقبال‌الدو له» باردیگر وارد کرمانشاه شد وحکومت‌را 
به دست گرفت. درحا لیکه«نظام السلطنهوهمر اهان‌او باتحمل‌دشو اریهای 
فراو ان‌ماهیدشت‌را نیز پشت‌س رگذارده عازم کر ندبودند. 

حا کم کر ند «علیمر ادخان احتشام الملك» پیرمردی هشتاد ساله و 
بدعلق بود که با «نظام‌السلطنه» نیز میانه حوشی نداشت. بهمین جهت 


یات توفان درایران 


مصمم بود مهاجرین را به شهر راه ندهد ولی جلو گیری ازسیل 
عنان گسیخته سپاه‌گرسنگان و خستگان که باتوپ و تفنگ نیز مجهز بودند 
درقدرت او نبود. بهمین‌جهت دراندك مدتی خانه‌های این شهر کوچك 
در تصرف انبوه سوار و پیاده در آمده و آذوقه ناياب شد و آنچه هم 
پیدامیشد قیمتش هر لحظه روبه افزایش میگذاشت. 

با اینحالتوقف طولانی در کرند برای مهاجرین مقدور نبود 
زیرا چندماه‌پیش از آن» درموقع محصول» قوای عثمانی بەس رکردگی 
«حسین رثوف‌بيك» وارد ایران شده ودهات این‌منطقه» از جمله کر ندرا 
غارت کرده بود و آذوقه وعلیق پیدانميشد. بعلاوه»قشونی که « ژنر ال 
پرنس بلوسلسکی» به‌تعقیب مهاجرین فرستاده بود ضمن زدوخوردهای 
پراکنده سنگر به سنگر بسمت کرند پیش‌می آمد. 

بعداز سقوط بیدسر خ و کرمانشاه» نیرویی که در مقابل روسها 
مقاومت‌میکردعبارت بو د ازچندفو ح ژاندارم وعساکرعثمانی و موثرتر 
ازین دو گروه»سواران و تفنگچیان ایل کلهروسنجابی. 

سنجابی‌ها » تحت قیادت سردار ناصر و سردار مقتدر وسالار- 
مظفر پسران شیرحان صمصام‌الممالك از نخستین روزهایی که منطقه 
کرمانشاه در تهدید قشون تزاری قرار گرفته بود نقش دلاورانه‌بیی در 
پاسداری از سرزمین وطن ایفا میکردند ودرمقابل جز فشنك هیچگونه 
هدیه و کمکی از آلمانی‌ها نمی‌پذیر فتند. 

آلمانی‌ها نیز بااعتماد خاصی که نسبت به این‌طایفه حاصل کرده 
بودند»سلاحهای مورد احتیاج آنها را ببدون‌تشریفات» مستقیما ارسال 
میداشتند در حالی که سایر طوایف و گروهها چه ازحیث سلاحو چه از 


قوفان ددایران سرو 


جهت مقرری‌وملبوس و حوائج دیگر سهم مشخصی داشتند وسهم خود 
را نیز بتوسط «نظام السلطنه» دریافت میکردند. 

بهر تقدیر کاروان مهاجرین ازپیاده وسوار و نظامی و چريك و 
معمم و کلاهی پس از توقف کوتاهی در کر ند بسوی‌قصرشیرین‌حر کت 
کرد. 

قصرشیرین آخرین پایگاه مهاجرین بشمار می آمد وپس از آن 
دیگر جابی‌برای عقب نشینی وجود نداشت. از قصر به آنطرف» خاك 
عشمانی آغازمیشد که ورود بدان‌نیز مستلزم تشریفات خحاص‌بو دو علی‌رغم 
افواح مسلح عثمانی که آزادانه به خاك ایران می آمدند و بازمی گشتند 
ایرانی‌ها نمی توانستند بدون تذکره واجازه مخصوص قدم به آنطرف 
مرز بگذار ند. 

در کسرند.سی نفر صاحبمنصب آلمانی با مقداری مهمات و 
وسایل جنگی به اردوی کلنل «بپ» پیوستند. آلمانی‌ها به ملاحظه 
دوستی و اتحادباتر کها؛ ازمو انعی که مامورین‌دولت عشمانی درراه‌حمل 
وسایل ومهمات‌به ای آن‌فراهم میساختند» کمتر سخن میگفتند. اماباورود 
افسران آلمانی آشکارشد که دولت آلمان‌ازروش دولت عثمانی‌نسبت 
به ایران ناراضی است و چون سلاحهاییرا که از طریق اسلامبول و 
بغداد بر ای ایران ارسال ميشد عثمانی‌ها ضبط میکردند» دولت آلمان 
تصمیم گرفت راه دیگری از طرف آذربایجان به جاتب غسرب 
ایران بگشاید و کمك‌های خود را ازین طریق به ایرانیان برساند. 

صاحبمنصبان آ لمانی بااین‌مامور بت به‌ایر ان‌اعز ام‌شده بودندکه‌در 
اطراف راه تازه حمل اسلحه به ایران مطالعه کنند. معهذا هنگامی به 


سس توفان ددایران 


قوای ملی می‌پیوستند که کار از کار گذشته وفرصتی برای مقاومت باقی 
نمانده‌بود. 

«کلنل بپ» وجود ابن افسران را مفتنم شمرده آنها را جانشین 
افسران سوئدی ژاندارمری کرد. بدلیل آنکه خودسری و افرمانی 
صاحبمنصبان سو دی از مدتی پیش باعث تکدر آلمانی‌ها شده وحتی 
درروابط آلمانی‌ها باژاندارمهای ایرانی تاثیر گذارده بود. 

در «اردوی‌ملی» احتلافمنحصر به‌همین يك‌مورد نبود.اعتلاف 
نظر و ناساز گاری میان همه‌گر وهها به چشم میرسید. تاوقتی اردو وضع 
استواری داشت و آلمانی هااز ریسخت و پاش دریسغ نداشتند» 
هردسته سعی‌میکرد خودرامو ثرتر جلسوه داده سهم بیشتری از خسزانه 
و زرادخانه دریافت دارد. بعد از آن که ورق بر گشت و کرمانشاه 
درمعرض‌سقوط قر ار گر فت‌هردسته» دبگری را مسؤول ضعف وشکست 
قوای ملی معرفی میکردو«نظام السلطنه » جون در مسند قدرت نشسته 
بود وواسطه توزیع اسلحه و آذوقه و پول بشمار می آمد» طبعا بیش از 
سایرین در معرض اتهام قرارداشت. 

این احتلافات که ابتدا در گفت و گوهای زیر گوشی ومحصاورات 
چندنفری منعکس میشد» بتدریج که قافله مهاجرین باکرمانشاه فاصله 
میگرفت» علنی‌تر میشد» چراکه مهاجرین- ازنظامی وغیرنظامی - همه 
افسرده وخسته وعصبی بودند و ناخود آگاه به دنبال بهانه‌بی میکٌشتندتا 
برای حود شريك غمی بیابند. 

بی‌نظمی و گسیختگی اردو نیز به رواج اینگونه‌گفت‌وشنودها و 
شایعات منفی کمك‌میکرد. تا بدانجا که حتی اشخاص ساده و بی‌اطلاع 


نوفا درایرات سوه 


از امورنظامی» عقب نشینی اردو را بنوعی خیانت تعبیر میکردند و 
معتقد بودند هر گاه حسن‌نیتی درکار باشد میتوان قشون‌را سروسامان 
داده‌جلویروسهاایستاد و آنها را به عقب راند! 

علی‌رغم این اعتقاد عوامانه» سرانجام فرمان حر کت به جانب 
قصرشیرین صادرشد و اردوء کر ند را تخلیه کرد. 


رد 


درطول‌راه - از کرمانشاه تاقصرشیرین-گروهی ازمهاجر بن اردو 
را ترك گفته بعضی نومیدانه راه دیارخود را پیش گرفته و برخی به ميان 
ابلات کلهر وسنجابی رفته بودند تادر کنار آنها به فعالیت خود ادامه 
دهنكه. 

عده‌یی‌هم که تاقصر شیرین آمده بودند بیش ازجند روزی در 
آن نقطه دوام نیاورده راه باز گشت درپیش گرفتند. 

آلمانی‌ها که دیگر امیدی به جلو کیری از پیشر فت قشون روس 
نداشتند در قصر شیرین» سهمیه‌پول و اسلحه سواران چريك وعشایری 
را به حداقل تقلیل دادند. سر کردگانی که به دریافت پولهای بیحساب 
عادت کرده بودنده‌بتای اعتراض گذارده از «نظاءالسلطنه» متوقع‌بودند 
در مقابل آلمانی‌ها ایستادگی‌و ازحقوق‌هموطنان خود دفاغ کند؛ ولی 
«نظام السلطنه» نیز باطنا باتقلیل اردوو پسراکنده شدن اشخاصی که 
وجودشان جز سنگین کردن بارمشکلات‌اثری نداشت موافق‌بود. بدین 
لحاظ در مقابل ارباب توقع روش بی‌اءتنایی اتخاذکرده بود و همين 


سبب میشد که آنها برنجند ودسته دسته اردو را بحال اعتراض‌ترلد 

کمی بعد. ازژاندارمری وسر باز بنتیجه‌و قو ای عذایری‌ودسته‌های 
چریکی وسایرمجاهدین بیش از سه‌هزار نفردر قصرباقی نماند. دراین‌حال 
«کلنل بپ» نیز عذر صاحبمنصبان سوئدی راسواست ورژیمان‌های 
مختلف ژاندارمری را برهم زده. همه را دريك رژیمان ادغام کرد و 
فرماندهی قوایژاندارم رابه عهده «ماژور محمدتقی‌خان پسیان» گذارد. 
همچنین‌قشون نادری و سو اران بختیاری که‌تحت ریاست « ابو القاسم- 
خان ضرغام بختیاری» در جنگهای متعددی شر کت جسته و دلاوریها 
نشان داده بودند به اداره ژاندارمری ملحق شدند. 

دراین هنگام قوای مسلح مقیم قصر شیر بن-گذشته از ژاندارمری- 
تر کیب میشد ازسواران لر و يك‌فو ج پیاده سیلاعوری که تحت‌ریاست 
مستقیم «نظاما لسلطته» قر ار داشتندو در واقع‌گارد شخصی وی بشمار 
می آمدند» سواران بختیاری بریاست « بداللّه حان‌فرز ند امیرمفخم » و 
«سالارمسعود پسرسردار ظفر» و بعضی دیگر از روسای‌بختیاری »سوار 
ملایری و تویسر کانی ونهاوندی بریاست «حسن‌خان زندسالار ناصر» و 
«سالار همایون»» سوار کاشانی بریاست و«نایب حسین»و بسرش «ماشاء - 
الله‌حان»» سوار اصفهانی به رباست « شکراللّهعان جوزانی» - سوار 
کرمانشامی» مجاهدین آذربایجانی و عده‌یی قزاق منفصل از قزاقخانه 
تهران. 
در کنارقو ای‌مسلح» گر وه افر ادغیرمسلح د يده میشد ند که از تهر انو قم و اصفهان 
و سای ر نقاط عرض راه‌حر کت کر دهد ر کرما نشاه بهم ملحق شد هو سپس به قصر- 


شیرین آمده بودند. 

این گروه» که برحسب تجانس و مناسبات شخصی با علاثق 
همشهریگری»هرچند نفری‌بایکد بگرهمر اه‌وهمنشین شده دسته کوچکی 
را به وجود می آوردند» از طبقات مختلف اجتماعی تشکیل میشد. 

ازمیان این جمع» و کلای مجلس که تعدادشان به چهارده تن 
میرسید » بلافاصله پی ازورود به قصر جلسه‌یسی ترتیب داده تنی‌چند 
از مهاجرین مانند «حاجی میرزا علیمحمده و برادرش « حاجی میرزا- 
یحبی دولتآبادی» را نیز به جرگه خود فراخواندند ودرباره اوضاع 
واحوال موجود وسرنوشت آینده به تبادل نظر پرداختند. عمده ایسن 
مذاکرات پیر امون دوه‌طلب دورمیزد: 

اول» تعیین‌تکلیف کسان ی که در قصر گرد آمده بسودند اعم از 
مسلح وغیر مسلح. 

دوم گفت وگو باوزیر »ختارآلمان و نه‌ایندگان دولت عثمانسی 
بمنظور عقد قراردادو گرفتن ضمانت‌های لازم‌برای حمایت ازمهاجرین 
و تنظیم برنامه فعالیت‌ها و اقدامات آتی. 

مذا کر ات مقدماتی بدینجا منتهی شد که ابتدا ملاقات دوستانه‌بی 
-بطور غیر رسمی- باوزیر مختار آلمان بعمل آید وازوی درباره‌مسائل 
جاری کسب نظرشود. این ملاقات‌عصر روز سه‌شنبه بیست,پنجمربیع- 
الاول صورت گر فت وبعداز تعارفات و اظهارات یکی‌دو تن ازحاضران؛ 
«دکتر واسل» وزیر مختار آلمان گفت: 

در کرمانشاه مقدماتی‌فر اهم‌شده بود که يك‌دولت موقت ایرانی 
تحت ریاست «نظام‌السلطنه» تشکیل وقراردادهای سیاسی و نظامی با 


۴سست توذان درایران 


این دولت منعقد شود. اما هجوم دشمن وسقوط مواضع‌ما دربیدسر خ 
وقزوینه وبالاحره تخلیه کرمانشاه مجال نداد این برنامه از قوه به فعل 
درآید. از کرمانشاه تا قصرشیرین که من با آقایان همسفر بسودم اغب 
فرصتی دست میداد ومذا کراتی صورت میگرفت و من در خلال این 
مذا کرات مکرر گفته‌ام فصرشیرین استعداد توقف طولانی‌اردو راندارد 
اینجا یك فرونت جنگی است و بعقیده من ماندن اشخاص غير نظامی‌در 
اینجا هیچ نتیجه‌یی ندارد جز آنکه جلوی دست وپای عناصر نظامی 
گرفته شود و آنها در مضیقه افتاده نتوانند به وظایف خود اقدام کنند. 
بعقیده من مصلحت آنست که اشخاص غیرنظامی حتی سو اران عشایری 
به حاك عراق بروند وتامدتی بطور انفرادی در آن نواحی زندگی کنند 
ومنتظروقایع آینده‌باشند... 

اظهارات وزیرمختار برای‌مهاجرین سخت مایوس کننده بودودر 
عین حال رایحه بی‌اعتنایی و نامهربانی از آن‌به‌مشام می‌رسید. درمیان 
سکوت آزار دهنده‌یی که برای چند لحظه برمحیط مذا کرات حکمفرما 
شده بود»«میرز احسن‌طالقانی» طلبه جو انو پرشور با قدحدنك و استخو ان 
بندی درشت از جای برنحاست وبالحنی تعرض آمیز گفت: 

- اسباب تاسف است که درچنین موقعی اینگو نه سخنان را از 
نماینده رسمی دولت مقتدر آلمان میشو یم. اشخاصی که بادر راه مانده 
يا به قصر آمده‌اند همگی به سائقه احساسات وطنپرستی ومحض مقا بله 
باقشون ا که حاك ابران را مورد تجارز قسرار داده است از 
زند گی آسوده‌و آرام دست شسته»زن وفرزندوخانه وخانمان حو درا په 


امان خحدا رها کرده اغلب بدون‌چشمداشت و نوقعی»؛ انسواع مصائب و 


خحطرات را تحمل کرده‌اند تابدینجا رسیده‌اند وحالاکه شما دیگر کاری 
با آنهاندار یدمیگوئید بروید به‌سرزمین غربت هرطور میخواهیدزندگی 
کنید. این بیان و اقعا تاسف آوراست. من از شخص خودم میگویم که 
بايك روح پاك وعقیده و ایمان درست‌برای فدا کاری‌درراهوطن‌ومذهب 
دست از همه چیز خود برداشته از تهران تا به اینجا آمسده‌ام. بعلاوه 
افتخار میکنم که تا کنون ازطرف مامورین دولت آلمان تحت هیچ 
عنوانی بك قران پول نگرفته‌ام و امیدوارم ناهرجا که میکشد همینطور 
بمانم. همان «کنت کانیتس» کهروزی‌همه کاره ومامور تامالاختیاردو لت 
آلمان بود بخاطر خدمات من در ملابر يك تفنك و يك صلیب فولادی 
به من پاداش و یادگار داد. بااینحال میخواهم بدون تعارف بگسویم که 
طرف مامورین دولت آلمان تا کنون ما آنچه شنیده‌ایم وعده‌های‌موهوم 
وانتشارات خالی از حقيقت بوده است. نمایندگان شما مکرر اظهار 
کرده‌اند که قشون واسلحه آلمان‌برای كمك به ایرانیان درراه است‌ولی 
ما به سرحد مملکت رسیده‌ايم وهنوز چیزی ندیده‌ایم | 

«د کترو اسل» که ازشنیدن این‌سخنان سخت ناراحت شده بود 
زبان به عذرخواهی گشودو گفت: 

مان میکنم در تفسیر سخنان من اشتباهمی روی داده است. 

مقصود این نیست که دولت آلمان بامتحد ماعثمانی‌حق خحدمات 
آقایانر اف راموش و نسبت‌به‌سر نوشت و آینده آنها از حودسلب‌مسو و لیت 
کنیم. برعکس» هدف ما اینس ت که وضع آبرومندانه‌یی برای آقایان 
درنظر بگیریم تا بعداز سقوط قصر دچار سرگردانی‌و دشواری‌نشو ند 


تاچند روز دیگر قصریه‌فرونت جنك تبدیل‌میشود وما دراینجا مواضعی 
نداریم که بتوانیم جلوی دشمن ایستادگی کنیم. دیریا زود فشون روس 
وارد قصر شیرین خواهدشد وچون ازقصر به آنطرف راهی برای‌عقب. 
نشینی‌و جود ندارد» اگر ازحالا بفکر نباشیم وضع ناگواری پیش‌خواهد 
آمد. ما عقیده داریم که‌تاعوض شدن‌او ضا ع. آفایان به حالاعر اق بروندو 
در آنجا میهمان دولت عثمانی باشند. بجهت این‌مقصود؛ هم خود من و 
هم «رفیق بيك»شهبندرعثمانی تلگر افی از باب عالی درخواست‌مساعدت 
کرده وباد آور شده‌ایم که آقایان‌از رجال برجسته و شخصیت‌های‌محترم 
ایرانند و در راه مدافعه از دين و وطن خود » مخصوصا بخاطر 
هدف مقدس اتحاد اسلام متحمل مشقات و صدمات بسیار شده‌اند. باید 
احترامات لازم درباره ایشان مرعی شود. باب عالی نیز موافقت خود 
را اعلام‌داشته است که هر کس‌را ما معرفی کردیم درخاك عراق‌پذیرائی 

«دکتر واسل» علاوه کرد: 

- اما اينکه میفرمائید مامورین دولت آلمان وعده‌های درو غ 
تحویل‌داده‌اند» البته من‌اطلا ع دارم که وزیرمختارسابق و سایرمامورین 
ما راجع به حمل اسلحه و کمك‌های دیگر به ایران اظهاراتی کرده‌اند» 
ولی این‌اظهارات درو غ وبی‌اساس‌نبوده است. وقتی بهنعاك عراق‌رفتید 
تو بهایی راخ و اهیددید که‌بر بدنه آنها نقش«شیر و عورشید»<كشده است. 
این توپها رادر کارخانه « کروپ» مخصوص ایران ساخته و فرستاده‌اند 
اما بواسطه شدت واهمیت جنک کوت‌الاماره» توپها وسایر سلاحها را 


توفان دد ایرانن سب ۶۷ 


عثمانی‌ها ضبط کرده و درجنگهای خو دشان‌مورد استفاده قرارداده‌اند... 
وانگهی؛ این قول وقرارها دوطرفه بوده است و ایرانیها نیز متقابلا 
حیلی وعده‌ها داده وعمل‌نکرده‌اند. همان« کنت کانیتز» که ازو نام‌بردید 
در آخرین‌نامه عودنوشته است‌من‌باهر کدام ازسر کرد گانو شخصیت‌های 
ایرانی وارد صحبت‌شدم به من می گفاند چندین هزار موار در اختیار 
دارند وبرای تجهیز آنها پول و اسلحه میگ فتند اماوقتی وارد فسروذت 
ميشدند حسدا کثر دویست سوار همراه داشتند... حتی درمورد يك 
شخصیت برجسته مینویسد که وقتی او با سیصد سوار به کرمانشاه 
رسید ومن‌خو استم از سو اران او در جبهه کنگاور استفاده کنم آنهازیر بار 
نرفتندو گفتند مابرای حفاظت ازوالی خودمان به‌اینجا آمده ایم نه برای 
جنگ !!.باری» گذشته‌ها گذشته‌است و این حر فهاء‌وردی‌ندارد . بایدبه‌فکر 
آینده باشیم وهمانطور که‌گفتم ما دراینجا فرصت زیادی نداریم. بايد 
در تدارلاحر کت به‌بین النهر ین باشیم و در فررصت‌مقتضی بهو ضع‌خودمان 
سروصورت بدهیم. ۰۰ 

سخنان وز برمخدار کدورتیرا که برمناسبات‌فیمابین سابه‌افکنده 
بود؛ برطرف‌ساخت وطرفین دست یکدیگر را به گرمی‌فشرده ازهم‌جدا 
شدند. 

روز بعد» جلسه و کلا مجددآدرمنزل «حاح شیخ اسماعیل گیلانی» 
نماینده رشت تشکیل شد و گفت وگو بعمل آمد که اولا برای اعضای 
مجلس مفرری ابتی معین‌شود تاوضع معاش آنها در قصر وپس از 
آن درا عثمانی مختل نباشد. انیا مجلس؛ کمیته‌یی‌را انتخاب و 
مامور کند که ضمن ملاقات ومذا کره رسمی با وز برمختار آلمان‌راجع 


به عقد قرارداد دوجانبه» ترتیبی بدهند. اعضای کمیته خاص همان روز 
بر گزیده‌شدند وقرار بود روزدیگر از طرف مجاس موقت‌رسمامر اسله‌یی 
به وزیر مختار آلمان نوشته ودرعواست ملاقات شود. اما وزیر مختار 
که ظاه رآ از موضو عمذا کر اتو تصمیماتو کلااطلا عیافته‌بود» پیشدستی 
کرده برای آنکه در محظور واقع نشود پیغام فرستاد که قصر شیرین 
جهت مذا کرات و تصمیمات سیاسی محسل مناسبی نیست و در چنین 
مکانی» فقط باید بفکر گذشتن از مرز و استقرار در مکان ومقام تازه بود 
که درین‌باب نیز مامورین دولت آلمان ومامورین دولت عشمانسی متفقا 
اقدام میکنند. 

این پیغام» چون آبی که بر آتش بریزند» مجلس نمابندگان‌را از 
حرارت انداعت. و کلا متوجه شدند که بیجهت اتاقك محقر منزل 
«حاج شیخ اسماعیل » را در قصبه مرزی قصر شیرین با عمبارت 
بهارستان همانند دانسته و پنداشته‌اند که مذاکرات و تصمیمات آنها 
واجد اثر واعتباری‌حواهد بود. 

از این روء اکثرا ذوق حضور درجلسات وشر کت درمذاکرات 
مجلس موقت را ازدست داده بودند ومیرفت مجلس بکلی تعطیل‌شود 
که با ورود گروه‌تازه‌یی ازمهاجرین به فصر شیرین اضا عرنگ‌دیگری 
بخود گرفت و باردیگر بازار فعالیت‌های سیاصی گرم‌شد. 

جمعیت تازه و ارد» از گروهی نمایندگان مجلس وشخصیت‌ها و 
طبقات مختلف تشکیل ميشد که در نیمه راه اصفهان-کرمانشاه بامشکلاتی 
بر حورد کرده ومدت چند ماه سر گردان مانده بودند. 


درمیان این جمع» جهره‌های سرشناسی‌دبده‌میشد جود‌شاهر اده. 


قوفان درایرات سب ۳۵۹۹ 


سلیمان میرزا- سیدحسن مدرس- میرزا محمد صادق طباطبائی-میرزا 
قاسم‌خان تبریزی- شیخ حسین استر آبادی -مشارالدوله حکمت_میر زا 
سلیمان خان «میکده» -عبدالحسین خحان سردار محیی و بر ادرش‌میر زا 
کریم‌ خان سردا رسعیدافشار- امیر حشمت‌تبریزی‌و حسین‌زاده. 

يك‌فو ج ژاندارم» انبوهی ازسواران چر يك. تعدادی ازمامورین 
آلمانی- منجمله‌شو نومان۔ و تنی‌چنداز صاحیمتصبان‌سو دیژ اندارمری 
نیزبا این‌عده همراه بودند. 

این جماعت بصورت‌يك اردوی کامل‌نظامی از اصفهان حر کت 
کرده وظاهرا قصد داشتند در صورت روبروشدن با دشمن» اقدام به 
مقابله کنند. اماپیشروی‌سر بح روسها و گزارش‌هایی که از تمر کزنیروهای 
زرمی وسربازان روس درمنطقه غرب ایران‌به اردو میرسید هراسی در 
ميان جمع انداخته آنها را ازروبرو شدن با خصم منصرف کرده‌بود. 

بعلاوه درراه» اختلافات شدیدی مابین زعمای جم ظاهر شده 
بود که دامنه آن‌بهقصرشیرین کشید.خبر این اختلافات بسرعت‌در قصر- 
شیرین انتشاریافت. کسانی که‌همراه‌اردو از اصفهان حر کت کر ده بو دند 
میگفتند از لحظه حر کت» «شاهزاده سلیمان‌میرزا» انتظار داشت‌دیگران 
اورا بعنو ان‌رئیس اردو شناخته از نظریاتش پیروی کنند. اما چند نفری 
که داعیه ریاست داشتند زبربار شاهزاده نمیرفتند واحتلاف نظر این 
عده تاجایی رسید که دربروجرد؛ وقتی‌«سلیمان میرزا» تکلیف کرداردو 
از جانب نهاو ند وخاك خزل بطرف کرمانشاه عسزیمت کند اکثریت از 
همراهی باوی استنکاف ورزید. ناگزیر شاهزاده با عده‌یی روانه نهاو ند 
شده تا «اشترینان» میرو ند ولی چون قشون روس را نزديك می‌بینند به 


۰ ۷۰ قوفان درا یراد 


پروجردبا زمیگردند. بامراجعت «سلیمان میرزا»به بروجرد؛ میان‌روسای 
اردوچندنظری‌پیدامیشود. بعضی نظرمیدهند که اردو به اصفهان‌باز گردد 
وجمعی اظهارعقیده میکنند که‌نا روشن‌شدن اوضاع» اردو در بروجرد 
اقامت کند. اشخاصی نیزراههای مختلف را برای رسیدن به کرم‌انشاه 
پیشنهاد میکنند وسرانجام از بیم برخورد با روسها اردو راهی دور و 
دشو اررابه عزم کرمانشاه پیش میگیرد ومسافرت درچنان‌ثر ابط سخت 
وطاقت فرسایی» سبب میشود که عده زیادی درطول راه از پای در آیند 
وعده‌یی از نیمه راه بازگردند. 
جمعی که‌با «سلیمان میرزا» اختلاف و کدورت داشتند» گناه این 
صدمات را متوجه شاهزاده میدانستند ومیگفتند «سلیمان میرز ا»وجوهی 
راکه بعنوان هزینه سفرمهاجرین دریافت ودر اختیار داشته» به مصرف 
نرسانیده وسبب‌شده است که صدهاتن از گرسنگی وسرما و بیماری‌تلف 
شوند. در حالیکه ۳۵ قاطر بنه شخصی او را حمل میکنند وهیچکس 
نمیداند بارقاطرها چیست؟ گذشته ازین» کدورت‌سختی نیز میان گروهی 
دیگر از سر کردگان ورژسای اردو به چشم میرسید. «امیرحشمت» 
ماه لت کشت اردوی مای را در رباط کریم به‌گردن « حسین زاده» 
می‌گذاشت و «حسین‌زاده» متقابلا ادعا داشت که وقتی اردوی ملسی در 
رباط کریم بوسیله قوای روس‌تهدید میشد؛ «امیرحشمت»بامشوقه خود 
«امیرزاده خانم» مشخول عيش ونوش بودهو اعتنایی به حوادث نداشته 
است.«حسین زاده» از طرف دیگر» «میرزاسلیمان حان» معاون وزارت 
داخله رامسوول قتل پسرش میدانست. 
باو جود چنین احتلافات و کدورتها و گفت و شنودهایی که‌گساه 


روسا را به صف آرایی وششلول کشی وا میداشت؛ اردو راهی سخت 
وطولانی رادربرف وسرمای شدید» ازقلب لرستان پیموده وبه قصر- 
شیرین رسیده بود. در حالیکه بهنگام حر کت از اصفهان شماره‌نقر ات 
به چهار هزار بالخ میشد وازین جمع؛ فقط هز ارو پانصدتن‌تارسیدن به 
قصر دوام آورده بودند. 

سر ان‌اردو علیر غم‌همه‌اختلاناتشان-درین نکته اتفاق‌نظرد اشتند 
که‌هرگاه «نظرعلی‌خان سردار نصرت» والی پشتکوه درنیمه راه برای 
راهنمایی وحمایت اردو قدم‌پیش نمیگذاشت آن‌گروه همزارو پانصد 
نفری نیز قادر نبودند به سهولت ازمیان گردنه‌های حطر ناك وزمین‌های 
پوشیده از برف و يخ سرزمین لرستان عبورکنند و حتی اگر براین 
موانع طبیعی غلبه میکردند معلوم نبرد درمصاف باراهزنان‌وغارتگران 
کاری از پیش ببرند. 

« نظرعلی خان سردار نصرت »۰ گرچه از زمان حکومت 
«نظام| لسلطنه» در لرستان سابقه کدورتی با وی داشت» دامان مردانگی 
بکمرزده اردوی ملی رابه‌سلامت از خال لرستان عبورداده وشخصا تا 
نزدیکی قصرشیرین آمده‌بود. 

«سردار نصرت»توقع داشت به‌پاداش‌این خحدمات» اورا بااحترام 
واردقصررکنند ولی جز تعارف و اظهارتشکر زبانی چیزی عایدش‌نشد. 
درنتیجه چند روزی در نزدیکی قصر شیر بن اقامت کردو چون وضعرا 
غیر از آن یاف ت که میبنداشت به لرستان باز گشت. 

سایر کسانی هم که با این اردو حرکت کرده‌و به‌قصر آمده 
بودند» اوضاع واحوال را با آنچه در طول مسافرت شنیده با 


تست قوفان درایران 


بنداشته بودند متفاوت بافتند. 

«شو نومان» دیپلمات ورزیده وماجراجوی آلمانی که دراوایل 
جنك سمت کنسول آلمان راد ر کرمانشاه عهده‌دار بود ومابین اهالی 
کرمانشاه وعشایر وطوابف کرد شهرت ونفوذی فوق‌العاده‌د اشت» بیش 
از همه کاروانیان برای رسیدن به کرمانشاه عجله بخر ج میداد و تصور 
میکرد بامر اجعت به کر مانشاه- منطقه‌یی که مدتها قلمرو تاحت وتاز و 
اقتدار وی بشمار می آمد بار دیگر فعال مابشاء ومع رکه گردان امور 
سیاسی ونظامی خو اهد شد. ولی بخلاف انتظار درقصر شیرین متوجه 
گشت که «کلنل بپ» و همکار انش قدرت راقبضه کرده‌اندومجال‌عرض 


وجود به دیگران نمیدهند. 


42 «ذو نومان» مامود برجسته آ لمانی‌که در منطقه غرب ایران نقش 
موثری ایفا کر دوفعالیت‌های اومکرد مودد اعتراض سفارتخانههای دوس و 
انگلیی قراد گرفت» بعدازجنك در اوایل سلطنت اعلیحضرت دضاشاه. بسمت 
نمایند» کمپانی «[.۱. گه » برای نظارت در کاد لولهکشی وتاسیسات فنی 
مهمانخانه‌های شمال به ایران آهد. مرحوم سرتیپ احمدپایدا رکه در آن 
تاریخ وظیفه سرپرستی امور ساختمانی دا ددجالوسو نوشهر بعهده‌داشت.ضمن 
یادداشتهای‌خود میئو یسد: « کمپانی ۲ که وزیمنس برای‌داگر کردن شوفاژ. 
سانترال ودستگاه برق ونهویه وتلنون و کابلو کار گذاردن دستگاههای وان 
وروشویی وتوالت وغیره‌قراردادی بااداده حسایداری‌دربار شاهنشاهی‌داشتند. 
«ذونومان» آلمانی‌که در جنك بین‌المللی اول کنسول آلمان ددکرمانشاهان 
بودو آفایه« نویمان» که او نیز بنابه اظهاد خودش درستندج مامودیت داشت 
تمایندگان این دو کمپانی‌بودند».اين «نویمان» همان کسی است که درجریان 
بازدید اعلیحضرت دضاشاه از کادهای ساختمانی مهمانخا نه حالوس بخاطر 
توضیح‌غیر ممقول» خشم اعلیحضرت داپرانگیخت وبا «طراذ» برسراو کوفتند 
که شکست وخون جادی شد. 


«شو نمان» نمیتوانست جنان شرایطی را تحمل کرده بصورت 
عامل درجه دومی مجری دستورات و تصمیمات« کلال بپ» واقع‌شود. 
ازطرفی نیز» همچون دوست وهمکار قدیم خوده کنت کانیتز» حساس‌و 
عصبی نبود که مرك را بر زندگی توام بانومیدی وحقارت تسرجیح 
دهد. | 

لاجرم بمحض آنکه اوضاع قصر را چنان دید تصمیم‌گرفشت 
هرچه زودتر خود را به بغداد ودر صورت لزوم به اسلامبول رسانیده» 
موقعیت خود را نزد فرماندهان نظای و دیپلماتهای برجسته آلمانی 
تثبیت کند وبا اختیارات کافی به ایران باز گردد. 

باورود اردوی هزارو پانصدنفری‌به قصرشیر ین» تعدادنمایندگان 
مجلس شورایملی نیز به بیست و سه نفر رسید. ‏ و کلای تازه واردکه 
شنیده بودند در کرمانشاه مجلس موقت و دولت مسوقت تشکیل شده 
است وعده‌یبی از و کلا نیز نامزد وزارت بوده‌اند؛‌بعداز تبادل نظر با 
یکدیگر» خو استار شدند که‌جلسات مجلس مو قت‌باحضو ر کلیه‌نمایندگان 
مهاجر درقصر منعقد ومقدمات‌تعیین کابینه مهاجرت فراهم‌شود. 

این‌دسته از و کلا» يك روز بعد ازورود به قصر شیرین در منزل 
«سیدحسن مدرس‌اصفهانی»گرد آمدند وباحضور تنی‌چند از نمایندگان 
مجلس که قبلا به قصر آمده بودند به تبادل نظرپرداختند. در این‌جلسه 
مسائل گوناگونی مورد شور وبحث قرارگرفت وسرانجام تصمیم بر آن 
شد که‌روز بعد»همگی و کلا درمنزل «میرزا محمدعلی‌خان کلوب» گرد 
آمده رسما تشکیل مجلس موقت را اعلام ومذاکرات خود را در باب 
مسائل روز آغاز کنند. این تصمیم بانظریاتی همراه بود که بردامنه نقار 


۴+ — نوفا درایران 


وتکدر میان‌گروههای سیاسی مقیم قصر شیرین افزود. 

و کلای تازه و اردعقیده داشتند که اولا جلسات مجلس موقت 
پیش ازورود آنها فاقد اکثریت بوده و لهذا تصمیماتی که اتخاذ شده از 
درجه اعتبارساقط است. ثانیادر مجلس موقت صرفا کسانی که در تهر ان 
دارای عنوان نمایندگی بوده‌اند» میتوانند عضوبت داشته ب‌اشند. در 
حالیکه پیش از آن» مجلس باشر کت و کلا وبعضی ازمهاجرین که نفوذ 
واعتبارشخصی داشتند تشکیل میشد. 

این نظریات باعث شد که بعضی از و کلا بحالت اعتراض‌وقهر 
حودرا به کنار کشیده از مداخله‌در کارها خودداری کنند. جلسه عمومسی 
و کلا نیز که در منزل «میرزا محمد علی‌خان کلوب» و بسریاست «سید 
حسن مدرس» انعقاد یافت. بو اسطه این قبیل‌اختلاف نظرهاءازمذا کرات 
طولانی خود طرفی نیست. همانقدر قرار شد که یکنفر به نمایندگی از 
طرف سایر نمایندگان با «نظام‌السلطنه» ملاقات ودرباره امور جاری و 
آتسی باوی‌گفت و گو کند. این ماموریت نیز به عهده «میرزانظام‌الدین- 
خان مشارالدو له حکمت» وا گذارشد. 


نظام السلطنه در خطر 


مقارن این احوال » شابعه کشف یك توطثه و خبر بازداشت تنی 
چندازمهاجر ین کلیه‌حو ادتیاسیو نظامی‌را در قصرشیرین تحت الشعا ع 
قرار داد. 

ماجری» از زمان انامت اردو در کرمانشاه ريشه میکرفت و 
نارضایی‌هابی که نسبت‌به طرز کار«نظام السلطنه» در مقام ریاست سیاسی 
و نظامی اردو وجود داشت. 

این نا رضائی » هنگامی که استحکامات بید سرخ سقوط کرد و 
کرمانشاه از دست رفت» به اوج شدت خود رسید. حوادث مهاجرت» 
گروهی از عناصر تندرو را که در جریان انقلاب مشروطه با هم ار تباط 
وهمکاری داشتند , دیگر بار گرد هم آورد . این گروه شکست‌قوای 
ملی در مقابل قشون روس و از هم پاشیدگی و هرج و مرجی راکه 
در اردو به چشم میرسید» ناشی ازرو ح محافظه کاری وریاست اشراف- 
مآبانه «نظام السلطنه مافی» میدانستندو معتقد بودند چنین سپاهی در 
چنین زمان به يك رئیس فعال و پر شور و متهور احتیاج دارد و اگراز 
لحاظ سیاسی نیز وجود مردی چون «نظام السلطنه» در رس اردو 


۶ توفان ددایران 
ضرورت داشته باشد » وجود او در مقام فرماندهی و ریاست نظامی 

کاندیدای این جمع‌برای ریاست نظامی‌اردوی‌ملی»«حیدرخان»ه- 
عمواوغلی» انقلابی معروف بود که اینزمان با لباس و درجه ماژوری 
ار تش عشمانی‌درفرو نت کوت الاماره تحت‌فرماندمی «ژنرال خلیل‌پاشاه 
عليه انگلیسها می‌جنگید. ر 

چنین فکری در حقیقت توسطخود« حیدرخان» بوجود آمده‌بود. 
«حیدرخاني که دورادور مراقب اوضاع و تحولات اير ان بود» نامه‌یی 
به دوست دير ينه حود « سید محمد رضا مساوات » نوشته وضمن انتقاد 
از وضع مهاجرین اشاره کرده بو د که فرماندهان و شخصیتهای عالیر تبه 
عذمانی بخاطر تشتت و تفرقه و بی نظمی مهاجرین امیدی به موفقیت 
آنها ندارند و معتقدند این چنین قو ابی قادر به مقاومت درمقابل روسها 
نخواهد بود . بنابر این هر چه اسلحه و مهمات برای مهاجرین فرستاده 
شود پیش از آنکه برضد روسها به کار رود» به رست روسها خواهد 
افتاد . 

« حیدر خان » نوشته بود: این قضایا موجب سرافکندگی وتأثر 
هر ایرانی است ومعلوم نیست چرابا آنهمه سردار و سر کرده واشخاص 
صاحب نام و متنفذ » مهاجرین سر و صورتی به‌کارخود نمیدهند وقرار 
روشن و صریحی با آلمان و عثمانی نمیگذارند؟ من شخصاً حاضرم 
هرگونه خدمتی را درین زمینه قبول کنم و حتی اگر لازم بوده باشد 
باکسب موافقت «خلیل پاشا» خود را به فرونت ايران منتقل ساخته و 
درکنار دوستان و برادران خود قرار گیرم . چون آلمانی ها با من‌نظر 


توفاد درایران oy‏ 


مساعد دارند و فقط کافی است ازطرف شما تمایلی ابراز شود تا آنها 
بلافاصله مرا مأمور ایران‌کنند. 

«سید محمد رضا مساو ات » موضو ع نامه را به گروهی ازدوستان 
خحود منجمله «واحسان الله خان و «میرزا حبیب الله حان خو انساری» و 
«میرزا صادق خان بروجردی» اطلا ع میدهد و شبی درمنزل«]قامیرزاب 
طاهر تنکابنی» نامه خوانده میشود که در نتیجه عده بیشتری از مضمون 
آن مطلع میشوند و فکراستفاده از وجود عنصرانقلابی و متهوری‌چون 
«حیدر عمواوغلی» در اذهان جای میگیرد. 

از آن پس ؛ فکر باز گردانیدن «حیدرخان» به ابران وبهره‌گیری 
از صوصیات کم نظیر وی » به تدریج در اردوی مهاجرین پرورش 
پیدا کرد وجمعی ازسران قوم مثل «سید محمدرضامساوات»و«میرزات 
طاهر تنکابنی» و «ابوالقاسم خان ضرغام بختیاری » بر آن شدند که 
قضایا را با « نظام السلطنه » در میان گذارده از وی بخواهند شخصاً 
راجع به انتقال «حیدر خان»و گماردن وی در رس اردوی نظامی اقدام 
کند . 

لکن این نظریه به شکل دیگسری عمل شد ۰ چون بعضی از 
صاحبنظر ان که در جربان قضابا قرار گرفته بودند عقیده داشتند «نظامب 
السلطنه » به هیچ عنوان زیر بار چنان پیشنهادی نخواهد رفت و اگراز 
ماوقع آگهی بابد کاری میکند که هر گزپای «حیدر خان» به‌ابنطرف‌مرز 
ترسد . 

«مساوات» و دیگران که نمیخواستند بی اطلا ع «نظام السلطنه» 


اقدامی کرده‌باشند» وقتی جنان دیدند از تصمیم خود منصرف شدند و 


۰ یت قوفان درا میات 


موضوع را کان لم یکن دانستند. ولی «ابوالقاسم خان بختیاری»باتفاق 
وماژورمحمد تقی حان» و«سلطان اکبر میرزا»‌صاحبمنصب سوار نادری 
دنبال قضیه راگرفته نامه‌یی به‌ژنرال «فون درگو لتز» نوشتند وخواستار 
شدند که«حیدر عمواوغلی» رابا افتدارات و اختیارات کافی برای سامان 
دادن ب‌وضع نظامی اردو روانه اير ان کند. «صمصام الممالك سنجایی» 
نیز بی آنکه از سوابق امر مطلع باشد و یا نظريه « نظام السلطنه » را 
استفسار کند» پای این نامه امضاء گذاشت و آنگاه نامه را به «کلنل بپ» 
دادندتابر ای‌ژنر ال‌بفرستد. ولی«بوپ»طبق‌معمول ورقه امضاء‌شده ز انزد 
«نظام السلطته» فرستاد وبهمین سادگی؛ همه چیز برملا شدا 

«نظام السلطنه» ابتدا مصمم‌بود قضیه را بصورت یك توطثه تلفی 
وتعقیب کند . اما امضای «شیر خان صمصام‌الممالك» در پای ورقه مانع 
چنین تصمیمی بود و فی‌الوافع «نظامالسلطنه» نمیدانست اقدام عجیب 
شیرخان را چگونه تعبیر کند. زیرا «صمصام الممالسك» و پسرانش از 
ابتدا با وی همه نو ع همکازی و همراهی کرده بودند و پس از ورودبه 
قصرشیر بن» «صمصام الممالك» اورا درقلمه اختصاصی خود منزل داده 
صمیمانه به‌میهمانداری و اعزاز وا کرام پرداخته بود.برای «نظام‌السلطنه» 
باور کردنی نبود که رئیس طایفه سنجایی» اولين شرط جوانمسردی را 
زیر پا گذارده در حالیکه از وی در خانه‌اش پذیرائی‌میکرده بسر ضدش 
توطثه کند! 

سر انجام چو نمو ضو عرابا«صمصام الما لك»درمیان گذ ارد؛ آن‌مرد 
غیرتمند صادقانه اظهار کرد که از جایی خبر نداشته وبنا بتوصیه بعضی 
از زهمای‌قوم که باونظام‌السلطنه» نیزر ابطه نزديك دارند چنان ورقه‌بی‌دا 


قوفان ددایران ۷۰۹ 
امضاء کرده است. 

«نظام السلطنه‌یرفته رفته متوجه حقیقت قضایا میشد. اشخاصی که 
«صمصام الممالك» از آنها نام میبرد اغلب با «نظام السلطنه» دوستی و 
ارتباط نزديك داشتند و اظهار میکردند که آمدن و حبدرخان » را به 
عنوان يك عمل مصلحت آمیز و نه اقدامی بر ضد «نظام السلطنه» تلقی 

«نظام السلطنه» هنگامی که چنین دید ناگزیر از تعقیب موضوع 
منصرف شد و ضمناً تصور میکرد که ماجری خاتمه پیداکرده است» 
حال آنکه حقيقت غیر ازین بود. عناصر افراطی هنگامی که از آوردن 
«حیدر عمو اوغلی » بطریق عادی مأیوس‌شدند» ارتباط محرمانه‌یی با 
«حیدر خان» بر قرار ساخته اوضا ع قصر را به اطلاع وی رساندند و 
کسب تکلیف کردفد. این‌مر اوده پنهانی عاقبت بدانجا کشید که«حیدر- 
خحان» بنا به‌عادت» راه حل نهائی‌را پیش پای دوستان خود گذارد و پیغام 
داد که«نظام السلطنه» را از ميان بردار ندا 

«نظام السلطنه» در قلعه‌یی بر فراز يك تپه که متعلق‌به وشیر خحانب 
صمصام الممالك سنجابی» و در عين حال منزل خود او بود زندگی 
میکرد .در پای‌تبه تعدادی‌خانه‌های کوچك نسبتاً آبرومند دیده ميشد که‌در 
یکی ازین‌خانه‌ها تنی چند ازمهاجرین‌منزل داشتند. بمحض آنکه‌دستور 
ترور «نظام‌السلطنه» از اتاق شماره۲۷ هتل دجله بغداد - افامتگاه حیدر 
خان عمو اوغلی- صادر شد» این خانه صورت پایگاهی راپیدا کرد. 

صاکنان خانه پای نبه که در موضسو ع ترور « نظام السلطنه » 
کنکاش داشتند» تصمیم گرفتند از ارتباط خود با صاحبمنصب محافظ 


۰ا ا د قوفان درایران 


قلعه استفاده کنند و بنحوی و اردقلعه شده «نظام السلطنهرا در اقامتگاهش 
هدف گلوله قرار دهند. ساعتی پیش ازغروب آفتاب روز یکشنبه هفتم 
جمادی الاولی؛ اند کی‌پیش از آنکه شب مو عودفرارسد ناگهان فوجی 
از سواران مسلح و افر اد ژاندارم» خانه « میرزا حبیب الله خحوانساری » 
را در محاصره گرفتند . عملیات محاصره و باز داشت اهل منزل را 
«ابوالقاسم ان ضرغام بختباری» عهده دار بود . اما علی‌رغم آنکه 
گزارش رسیده بود در آن منزل عده‌یی جمعند و کنکاش دارند» وقدی 
خانه مورد نظر تحت اشغال در آمد کسی جز «حسین خان‌لله» در آنجا 
نبود. 

صبح دو شنبه هشتم جمادی الاو لی» در قصرء همه‌ازماجرای‌شب 

شهرت داشت که بعد از دستگیری «حسین خحان‌لله» چند نفر 
دیگر نیز از جمله «میرز| حبیب الله خان خو انساری» و «میرزا صادق- 
خان‌بروجردی » فاضی عدلیه باز داشت شده‌اند. «احسان الله خان» و 
«کریم دوانگر » و « داشی مجاهد » نیز تحت تعقیبند . 

شایع بود که این عده ميخو استه‌اند «نظام السلطنه» را درمنز لش 
به قتل رسانندو در آخرین ساعات» «سید محمد رضا مساوات» قضیه را 
نزد «نظام السلطنه » افشاء و او را از خطری که در کمینش بود آگاه کرده 


است . 

گفته میشد در همان لحظه که «مساوات» نزد «نظام السلطنه» رفته 
و او را هشدار داده است » توطثه گران در منزل « میسزراحبیب الله 
خوانساری » جلسه داشته و نقشه خود را برای آخسرین مرتبه مسرور 


توفان نرایران سا 


میکرده‌اند » با اینهمه جز یکنفر » کسی به دام نیفتاده زیرا «ابوالقاس 
خان بختیاری» که قلباً با توطثه گران همراه بوده پیش از آنکه فرصت 
از دست برود آنها را هشیار ساخته و فراری داده است. 

این شایعات - چه راست و چه درو غ - بیش ازپیش برروحیه 
مهاجرین تأثیر منفی میگذارد . روز بعد ؛ در قلعه «صمصام الممالك» با 
حضور «نظام الساطنه» از «حسین خان‌لله» استنطاق بعمل آمد وهمانروز 
چند نفر دیگر هم که به شر کت در توطثه متهم بودند بسازداشت شدند 
ولی‌عکس العمل شدیدی که این بگیرو ببند در ميان مهاجرین برانگیخته 
بود» باعث‌شد جز«حسین خان» بقبه متهمین را آزاد کنند و «حسین‌خان» 
را نیز که اوایل شایع بود مجازات سختی برای او معیسن میشود » 
سرانجام بعنو ان تبعیدرو انه‌بغداد کردند . 

اثرات این واقعه » دامان «حیدر عمو اوغلی » را نیز گرفت و 
بتوصیه «فوزی بيك» مامور نظامی‌دولت عثمانی که در کرمانشاه وقصر- 
شیرین بامهاجرین همراه‌بود؛ «خلیل پاشا» فرمانده قوای عثمانی‌در بغداد 
«حیدر خان» را روانه اسلامبول ساخت و مصراً به وی تکلسیف شد 
ارتباط خود را با مهاجرین و بطور کلی با ایران قطع کند . 
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ماجرای توطئه بر ضد « نظام السلطنه » هنوز فراموش نشده بود 
که انتشار يك «شبنامه» غوغای تازه‌یی بر انگیخت. 
شبنامه امضاء نداشت و تحت عنوان «حرفهای حسابی » تدوین 


شده بور : 


س 
حرفهای حسابی 
بخاطر که و برای چه؟ 


«مشتیمر دم بدبخت‌فلکز ده‌از ایرا۔ 
نيان مدتی‌بود که آرزوی رسیدن 


فکری برایآتیه‌مملکت خودشان 
مینمودند. جنك فرنك‌شرو ع شد. 
صردشمنان تا اندازه‌ثی که‌میبایست 
مشفول‌گردید. آلمانها و اطریشی 
هاو عثمانی ها درصدد استفاده 
کدی ان وای ۳ 
بر آمدنداین‌مردم‌صاف و صمیمی 
وساده‌لو ح و بدبخت هم‌خود رابه 
ميان انداخته‌عیال کردند که بمجرد 
هیاهویی » اغتشاشی ‏ انقسلابی » 
احتلالسی» دشمنان‌قوی پنجه شان 
مغلوب » گریبانشان حلاص و آتیه 
مملکتشان تأمین خواهد شد . 

بدبختانه گول خورده اشتباه 
کرده » غلط رفته بودند. 


خوفات ددایرات 


حسین خان لله «سردار افخمی» 


قوفان درایرای س ۷۹ 


چند دسته ژاندارمری که با هزار خحون دلها تأسیس شده بود 
به‌روی دولت یاغی شد و منحل گردید . مقداری تفنك و فشنك و توب 
شنیدر و غیره که داشتند بغارت رفت و چراول گردید و در گرو ماند و 
بدست دزدان و یغماگر ان و قطا ع الطریق افتاد و تلف شد . 

همان جوانهای با حس و حرارت و فعال و رشید در دربا های 
ريك ۰ در دشت‌های پر از برف ‏ یا در زیر «شربنل» دشمن بی هیچ 
خدمت حفقیقی به ملك و ملت حعود؛ از میان رفته بقیة‌السیفشان با 
هزاران زحمت تحمل نا کردنی که نه سالدات روس در باتلاقهای 
«مازوری» و نه عسکر عثمانی در شبه جزیره «سینا» امثال آن مشقت‌ها 
را دیده؛ خود را به حدود مملکت خویش رسانیده با بك حالت اسفناك 
فلا کت آمیزی به انقراض ملك و ملت خود مبهوتانه تماشا مینمایند . 
دولتشان ضعیت بود از پا در آمد . ملتشان فلاکت زده بود به هلااکت 
رسید. از تهران تاکاشان و اصفهان » از قزوین تا همدان و کرمانشاهان» 
از سلطان آ باد عراق تا بروجرد و خرمآباد » از شیراز تا کرمان وسیستان 
اول پایمال خودی بود بعد لکد کوب بیگانه گردید . 

برای چه و بخاطر که ؟ | 

همه این گروه بدبخت فلکزده گول خورده خانه خسراب شده 
ویلان و سر گردان مانده» حق همچه‌سئوالی را دارند . از بد احلافترین 
مجاهدین تا منزه‌ترین‌تربیت شدگان؛ از بی‌خبرترین دهاتی‌هاتامتمو لترین 
اعیان و اشراف مملکت » حتی اطفال نا بالغ وزنهای حانه‌نشین حق‌این 
وال را دارندکه: برای چه و بخاطر که ؟! 

راحت ما بر هم خورد . امنیت ما سلب شد . حال ما منقلب » 


۴ سس قوفان درایرات 


استقبال ما تیره و تاريك گردید . وضع زندگانی ما بد بود بدتر شد. 
ملیت ما درمعرض تهدید بوددجار حطر کردید. اساس استقلال مامتز لزل 
بود زیر و زبر شد . دولت ما در مخاطره بود » مستاصل و منقرض 
گردید . 

برای چه و بخاط رکه ؟! 

این همه فلاکت ها و بدبختی ها بر سر ما آمد » چرا؟ ویلان 
شدیم » چرا؟ سر گردان شدیم » چرا؟ بی خانمان شدیم » چرا ؟ محروم 
و مأیوس به خرابه های قصر پناه آوردیم . از ملیت چندین هزار ساله 
جز اسمی و از ممالك محروسه جز رسمی باقی نماند » آنهم با وضعی 
مشوش » با آتيه تاريك و بالجمله با هزارفلا کت و سفالت‌طاقت شکن. 

هیچ قوه قاهره » هیچ پنجه آهنین » هیچ قدرت شدادی » هیچ 
استبداد فرعونی نمی‌تواند حق این سوّال مشرو ع را از ایرانیها سلب 
فماید : برای‌چه وبخاطر که؟! 
م موقع آن نیس ت که ایرانیان منتظر تفنن حضرت اشرفها » ریا 
و تدلیس حجةالاسلام نماها » خودستائی اءرا و مردارهای‌دروغی»› 
حقه بازی شارلانانها » منفعت پرستی اراذل » رجاله بازی اوباش » 
سست عنصری جوانهای جبون کم جرأت خاك نشین مذلت گزین 
بی‌هما نو ع حفیقت واحلاق وجسارت‌بنشینند . تا کی آلت‌دست این‌و آن 
بایدشد ؟نا چندبه گاوساله های‌سامری باید پرستش کرد و آنها را به مقام 
معبودیت رسانید ؟ 

برای جه ؟ بخاطر که ؟! 

هیچ ملت‌را همچو فلا کت رخ نداده که ازحالت طبیعی در نیایده 


5 


قوفان ددایرات Ya‏ 


دیوانه نشود » همه ملاحظات‌را پشت سرنیندازد . گاوساله‌های سامری» 
روسای نا قابل» پیشوایان دروغی را زیرپای خود ننهد. این موقع‌است 
که حکمیت بامشتی پابرهنه است. اینموقع است که محکومیت نصیب 
حکام خود بین منقعت پرست وجدان فروش است. دراین موقع است 
که ملتهاحکام خود را از مسند برمی‌دارند؛و کلای خود را کشتارمیکنند» 
برهمه چیز و همه کس پشت پا می‌زنند و آنوقت گوشه گلیم خسود را 
گرفته از آب درمی آورند . ایرانیان حق دارند و باید بپرسند برای چه 
و بخاط رکه بدین روز سیاه افتادیم. آیا برای سلامت مملکت و استقلال 
قومیت خودمان ؟ کو ؟! بموجب کدام معاهده ؟ آیا به امد مدافعه از 
تجاوزات دشمن ؟ کو ؟ ! بموجب کدام كمك و معاونت مادی و 
معنوی ؟ 

آیا به آرزوی حفظ تمامیت ملکی وطن ؟ کو ؟ ! به تأمین کدام 
ضمانت رسمی؟ 
إا آیا بخاطر آلمانها و عثمانیها ؟ باز برای چه ؟ کدامین معاهدهرا 
با دولت ما بستند؟ کدامین قراررسمی‌را باهیشت‌های منتخبه ماگذاردند؟ 
کدامین وعده ها را دادند و وفا کردند ؟ کدامین حرف را زدند و از 
عهده‌اش بر آمدند؟ با عین الدو له کدام قرار رادادند؟ بامستو فی‌الممالك 
کدام ؟ با کمیته دفا ع ملی کدام؟ با هیشت ایکس کدام ؟! 4 

كمك مالیشان کو ؟ صاحبمنصبان کافی مقتسدر ؛ توپهای 
شنیدروما کزیم میلیو نها پول و افر آنها که وعده میدادند کوو کجاست؟ 
سیزده هزار تفنگشان که شهرت دروغی آن پنج ماه قبل به کرمانشاهان 
رسیده بودکجا شد ؟ افراد ژاندارم ما چرا لخت و عور و گرسنه‌وبی- 


۶ —— توفاد‌ددایرات 


فشنگ هستند ؟ چرا اسبهایژاندارمها از بی نعلی چلاق شده‌اند ؟ چرا 
اغلب از ژاندارمها بی اسلحه هستند ؟ چرا داوطلبها که داحل نظام 
شده‌اند بواسطه نبودن اسلحه و اسباب جای این که به‌میدان جنک برو ند 
خا کروبه منزل کلنل «بپ» آلمانی را پاك می‌کنند وسنکریزه‌های روی 
راه قصر را بر می چینند ؟ چرا؟ چرا ؟ چرا ؟.۰...برای چه و 
بخاطر که ؟ 

موقع آنست که ایرانیان بیست و پنج نفر از نمایندگان مجلس 
را که درقصر جمعند وهیأت مشاوره را که انتخاب کرده‌اند مجبور کنند 
این سئوالات را از مراجع لازمه بپرسند . اگر چه جواب همه منفی 
است و حتماً منفی است ولی در نتیجه تکلیف آخری آنها معین خواهد 
شد و اگر چنانچه خدمتی به ملك و ملت خسودشان نمی توانند بکنند 
لااقل برای پر کردن جیب دو سه نفر منفعت پرست بیش از این آلت 
دست اجانب نشده و زیاده براین متحمل این همه زحمت ها ومشقت‌ها 
و فلاکتها و سفالت‌ها نشو ندا » 

انتشار «شبمامه» جنجال بزرگی در میان مهاجرین بر انگیخت . 
تا آنروز احتلافات و جر و بحث های مهاجرین اغلب جنبه شخصی 
داشت و هیچکس در اساس کار مخالفتی اظهار نکرده بود . درحالیکه 
مندرجات «شبنامه» ازمخالفت آشکار نسبت به اساس مهاجرت حکایت 
داشت و در حقیقت نظریه مخالفان و عوامل دولت مر کزی که مهاجرت 
راعملی لغو ومضر میدانستند برای اولين مرتبه از زبان مهاجرین ودر 
اردوی مهاجرت انعکاس پیدا میکرد. 

از همینرو « شبنامه » عکس العملهای متفاو تی دربین مهاچرین 


قوقان دراهران IY‏ 


بوجود آورد و در حالیکه خشم شدید عده‌پی‌را برانگیخته بود» عده 
دیگری خوشحال بودند که سرانجام مکنونات قلبی آنها را یکنفر به‌روی 
کاغذ آورده و نشر داده است . با اینحال هردو دسته میخو استند بدانند 
نویسنده «شبنامه» کیست و از طرف چه دسته‌یی حمایت میشود؟ 
ظن عموم در درجه اول متوجه‌ کسانی بود که درمسائل‌اجتماعی 

دست به قلمی داشتند و به دلایلی ازجریان‌کار و بخصوص کیفیت‌رهبری 
«نظام السلطنه» ناراضی‌بودند.اول کسی که‌در دایره‌سوء ظن قرارگرفت 
«حاجی میرزا بحیی دولت آبادی» بود و بعد » یکی دو نفر دیگر به 
نوشتن شبنامه متهم گشتند اماسر انجام معلوم شد هیچکدام از آنها درین 
کارمداخله‌نداشته‌اند وشبنامه بقلم«اسمعیل یکانی»نوشته و توسط مجاهدین 
آذربایجانی تکثیر شده است . 

«حاجی میرزا یحیی دولت- 
آبادی»بدانجهت که‌اغلب از جر بان 
کار اردو و شیوه ریاست « نظام- 
السلطنه» انتقاد میکر دو درین‌مو ارد 
نظریات خحاصی‌داشت »ما بین زعمای 
اردو انگشت‌نما بود . 


«حاجی میرزایحیی»و برادرش 
«حاجی‌میرزا علیمحمد» از پیش- 
قدمان نهضت تجددخواهی بودند 
و هردو در انقلاب مشروطیت 


۳۵ 


نقش موثری داشتند. در حربان ۲ 
حاجی میرژا یحیی دولتآ؛ ادی 


ات توفان دراهران 


مهاجرت نیز هر دو برادر جزو زعمای اردو بشمار می آمدند و با آنکه 
هیچکدام سمت نمایندگی مجلس را نداشتند ۰ اغلب در مذاکرات و 
مشاورات‌سران اردوشر کت داده‌ميشدند. منجمله وقتی مجلس موقت‌در 
کرمانشاه و سپس درقصرشیرین تشکیل گشت» از «حاجی‌میرزا بحیی» 
که‌با او لین گروههای‌مهاجرین‌به کرمانشاه رسیده بود) به‌شر کت‌در جلسات 
و کلا دعوت‌شد. 

«حاجی میرز ایحیی» درین ایام فعالانه بامجلس نمایند گان‌همکاری 
میکردو درمذاکرات عموماً به اننقاد از آشفتگی‌های موجود و ضعف 
اداره اردو میپرداخت» ولی هنگامی که بقیة‌السیف و کلا به قصررسیدند 
و تصمیم گرفتند مجلس موقت را صرفاً با حضور و کلا تشکیل دهند 
«حاجی میرزا بحبی» آزرده خاطر » خودرا به کناری کشید. 

درین ایام» «حاجی‌میرزا یحبی» اغلب با «میرزا کریم خان‌رشتی» 
برادر سردار محیی محشورومانوس‌بود و بامعاضدت وهمفکری«میزرا- 
کریم خان» برای آخرین مرتبه تلاش کرد تابلکه نظمی تازه‌در اردوی 
مهاچرت برقرارسازد. 

«حاجی میرزا یحیی» بخلاف برادرش که عضو موثر و متنقذ 
حزب اعتدال بود درهیچکدام از احزاب عضسویت نداشت . یکی از 
وجوه اشنراك وی با «میرزا کریم خانء‌نیزهمین‌نکته بود و هر دو عقیده 
داشتند برای آنکه اردو سامانی بگیرد ووحدت کلمه در ميان مهاجربن 
برقرارشود» شرط اول حذف دو دستگی و چند دستگی ‏ از جمله‌پایان 
دادن به‌مباحثات اعتدالی و دمو کرات است . 


«حاجی میرزا یحیی» و دوستش « میرزا کریم خان » اصولی را 


قوفان ددایران ۷۹ 


به عنو ان هدف اقدامات خود بر گزیده بودند » از اینقرار: 

۱ - الغای مسأله فرقه بازی و حذف‌عنوان اعتدالی ودم و کرات 
تا آخر جنگ . 

۲ - انحلال کمیته دفاع ملی . 

۳- تشکیل جمعیتی بنام مدافعین وطن . 

۲- تعیین هیاتی به‌انتخاب جمعیت برای همکاری و همفکری با 
«نظام‌السلطته» درامور اجرائی. 

دولت آبادی و میرزا کریم خاندرتعقیب این نظریات؛ ازحمایت 
«محمد صفابيك» مستشار سفارت عثمانی برخوردار بودند. و« محسلب 
صفا بيك » که پدرش از ابرانیان مهاجر بود و در اسلامبول به کار 
تدریس وخدمت دردائره معارف اشتغال داشت» نسبت به‌وطن اجدادی 
خویش با نظرعلاقه مینگریست وبه اعتبار دوصتی «حاجی میرزا یحیی» 
باپدرش» برای او احترامی قائل بود . «حاجی میرزا یحیی» نیز وجود 
«صفا بيك» را برای پیشبرد نظریات خویش مغتنم‌می شمردومطمتن‌بود 
بوسیله وی خو اهد توانست موافقت «نظام‌السلطته» را با افکارواقدامات 
خود جلب کند. 

مقدمات کاربزودی فرامم آمد. «حاجی میرزایحیی» نظرم‌وافق 
دمکرات‌ها را جلب کرد و « میرزاکريم خسان » اعتدالیون را همراه 
ساحت. کسب‌مو افقت «نظام‌السلطنه» نیز دشوار نبود وبنظر میرسید که 
وی‌شخصاازسرو کله زدن بافرقه‌ها و دسته‌ه‌ای مختلف خسته شده» 
علاقه‌مندبه تشکل واتحاد است. بدینسان» ورقه‌یی که بعنوان قسرارداد 
انحاد تنظیم شده‌بو د درجلسه‌بی‌با حضور نما بندگان مجلس‌وزعمای اردو 
مورد مطالعه‌قر ار کرفت: 


۳" ® سس قوفان درایران. 


قر ادداد انحاد 

بسمه تعالی - چون ازتجادب 
گذشته ثابت گردیده‌است که‌باحالت 
کنونی ازتشکیلات حزیی که قهرا 
موجب تفسیم و تجزیه قوای 
ملی است استفاده وانتفاعی حاصل 
نشده و برای تامین وپیشرفت امور 
لازماست قوای‌ملی تجمع وهر کزیت 
حاصل کرده مشتر کا ومتفقا در راه 
مصالح‌ومنافع‌عموعی صرف دود لهذا 
بعون الله‌تعالی وحسن تابید امضاء 
کنندگان ذیل که دوساو لیدرهای‌دو 
فرقه اجتماعیوناعتدا لیون‌ودمکرات 
" اران وسایردسته‌های سیاسی هستند 
ظر به مصالح عمومی و منافع 

مملکتی‌عازم مسمم گر دوده| ند مادام میرز !کر یم‌خان دشتی 
که جنك برپا وخاكایران دستخوش تجادذات‌دشمن است تشکیلاتاختصامی 
حزیی دا در هر نقطه از نقاط مملکت بکلی‌الناء ومنسوح داشته دواسم‌دمو کرات 
اران و اعتدالیون دا متروك گذاذته همه‌عناصرملی د تحت لوای یگانگی و 
اتحاد وبرادری وصمیمیت مجتمع گردیده‌بنام جمعیت مدافعین وطن بایکدیگر 
مختلط ومتصل شده متفقا به ادای وظیف» ملی ووطنی خسودقیام نمایندو برای 
انجام این مقصدمقدس وحفظه ادامه آن تصمیم وعهد بشهادت خداوند متعال 
ودسول اکرم» اولیای اطهار سلامالله عليهم اجمعین به دیانت و شرافت خود 

سو گندیاد کردهبشرح موادذیل متمهد ومتفق میشو ند: 

ماده ادل مقصد اتحاد ممّدس حفظ استقلال سیاسی داقتصاءی ایران 


توفان درایران WI‏ 


دقطع نفوذ وتجاوز دشمنان ازخاك وطن می‌باشد. 
ماده‌ذوم مدت‌دوام‌این معاهده تاشش ماه بعد از اختتام جنك‌عمومی 
واستخلاص ال ایران از دست دشمن خواهد بود و با موافقت امضاء کنندگان 
ممکن‌است مدت معاهده امتداد حاصل کند. 
ماده سوم از تاریخ امضای این ورقه تا انتشای مدت این معاهده 
تشکیلات فرقتین اجتماعیون‌اعتدالیون ودمو کرات ایران متروك وتاسیس‌هر- 
قسم فرقه و کمیته بهراس وعنوان از طرف آنها ممنوع‌بوده همچنین‌جمعیت و 
کمیته هائی که سابقا تشکیل بافته است منحل شده تمام اعضای این دوفرقه و 
سایر دسته‌های متفرق آنها به نام «جمعیت مدافعین وطن»مجتمم وتشکیل 
خواهدشد. 
ماده چهارم غیر از اعضنای دو فرقه دمو کرات ایران و اجتماعیون 
اعتدالیون» ازسایر دسته‌های ملی وعناصر صالح مملکت هر کس داوطلب باشد 
به‌عضویت جمعیت پذیر فته خواهد شد. 
ماده بنجم- میات مر کزی جمعیت مدافعین وطن که باا کثر بت‌دو ثلث 
از امضاء کنند گان ذیل اسَخاب میشو ند اداده جمعیت رام تب کردهو نظامنامه. 
های تشکیلات وتنظیمات جمعیت مدافعين وطن دا هيات مر کزی ترتیب داده 
بموقع اجرا خواهد گذاشت. 
ماده‌ششم_ هر کس اذافراد جمعیت‌برضد این‌مهاهده مقدس‌قیام‌واقدام 
نماید یا ازمواد معاهده تخلف نماید پس ازمحاکمه وثبوت تخلف. خیانت او 
به عالم اسلامیت وایرانیت بوسیله جراید و غيرة انتشاد داده خواهد شد. 
۱ جمادی‌الاول یکهزاد وسیسدوسی‌وجهاردر قسر شیرین» 
باوجو د آ نکه نسبت به اصول‌این‌مو افقتنامه‌قبلابین کرو ههای‌مختلف 
تو افق نظرحاصل‌شده‌بود؛ درمرحله‌شورو بحث‌نهابیعدهبی از نمایند گان 
اظهارعقیده کردند که چنین ورقه‌یی ر اتنهاو کلای‌مجلس که‌سمت‌رسمی 
دارندمیتو انندامضاء کنند وهیأت‌مر کزی جمعیت مدافعین و طن‌میبایستی 
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ازطرف مجلس موقت‌تعیین شود تا بصورت يك دستگاه‌اجرائی در 
مقابل‌مجلس مسوول باشد. 

این بحث. بانظریه اشخاصی مثل «حاجی میرزایحیی » مغایرت 
داشت. چه آنهامعتقد بودند مسأله و کالست مجلس در چنان شرایط و 
احوالی منتفی است‌واشخاص دیگری که به اردوی مهاجرین پیوسته‌اند 
وشان واعتباری دارند نباید کمتر از و کلا پنداشته شوند . گذشته 
ازین؛ بهنگام طر ح موضو ع» صحبت‌هایی پیش آمد که « نظام السلطنه» 
را نیز نسبت به ماهیت قضیه بد گمان ساخست و اعتقاد پیدا کرد تنظیم- 
کنند گان موافقتنامه نه تنهابه‌انحلال احزاب و کاستن ازحدوداختیارات 
ومداحلات مجلس موقت نظر داشته‌اند» بلکه درنهایت امر»ء هدفشان 
کو تاه کردن‌دست اوست. 

درنتیجه» بعد از یکی دو جلسه مذاکره» طرحی که برای ایجاد 
نظم تازه و تحت عنوان «قرارداد اتحاد» تهیه شده بود؛ تشتت و تفرقه و 
بی‌اعتمادی را در اردو افزون ساحت وبی‌آنکه امضایی در پای آن 
گذارده شود»مسکوت ومعوق ماند. 

صرف‌نظر ازاینگونه مباحث که سران قوم راس ر گرم میداشت» 
مشکل اساسی اردو فقدان مو اد غذائی بود. قصرشپرین» قصبه کو چکی 
که درشرایط عادی زائد براحتیاج سکنه معدودخودچیزی نداشت»› 
ناگهان دربر ابر انبوهی ازمهاجرین و سپاهیان عثمانی قر ار گرفته بود که 
ازدوطرف وارد میشدند ومکان وغذا و علیقمی خو استند .درنتیجه‌پس از 
چند روزی قصرشیرین‌هم بصورت دهات قحطی‌زده در آمد که حتی در 
مقابل پول‌گزاف» فراهم آوردن آذوقه وعلیق میسر نمیشد. گرسنگی و 
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سختی» رفته رفته رشته انتظام اردو رانیز ازهم می گسستو اشخاص 
برای پیداکردن لقمه‌یی نان» دست به‌هر کاری می‌زدند. 

درهمین‌ایام» بکی‌از افراد ژاندارم که‌ازفشار گرسنگی بجان آمده 
وحالت جنون پیدا کرده بود» روز روشن به خانه‌یی وارد میشود واز 
زن صاحبخانه‌تقاضای نان‌میکند. زن جواب‌میدهد که‌نان ندارم.ژاندارم 
گرسنه به تهدیداسلحه به زن کرد تکلیف میکند که با ذخیره آرد منزل 
فورا برای اونان بپزد. زن‌میکوید ذخیره‌یی در کارنیست و فقط اندکی 
آرد هست که آنرا برای قوتلابموت بچه‌هایش لازم دارد. 

ژاندارم هجوم میبرد که آرد را تصاحب کند. زن‌مقاومت‌بخر ج 
میدهد وژاندارم نیز ماشه تفنك را کشیده گلولهیی درشکم زن خحالسی 
میکند و اورا می کشد. براثر این حادثه» قصرشیرین به يك پارچه آتش 
مبدل میشود وتا زعمای قوم بجنبند وجلوی غائله را بگیرند»چندنفری 
به خالك وخون می‌غلتند. 

این قاجعه که از وخامت اوضاع خبر میداد» سران اردو 
و«صمصامالممالك‌سنجابی»حکمران قصر را به چاره‌جوئی واداشت و 
بر آن شدند تابهر ترتیب هست. مقداری آذوقه ازاطراف فراهم آورند. 
«صمص.ام المما لك» چندنفری را مامور کرد به ميان طوایف سنجابیو 
کلهر رفته از طرف وی برای اهالی پیغام ببرند واستمدادکنند. این 
اقدام بی نتیجه نبود وبزودی مقداری ماست وشیر وپتیر و گندم وعلیق که 
از مناطق ایلاتی حمل شده بود به قصرشیرین رسید اما این مختصر 
جوابگوی احتیاجات چنان جمعیتی نبود وبه توصیه «صمصا‌الممالك» 


۴-_— توفان درایران 


قرار شد چند نفر ازمهاجرین به عراق عرب شتافته» نظر توجه مراجع 
تقلیدرابه‌وخحامت وضع جلب کنند و از ایشان كمك بخواهند. 

این تدبیرمشکل گرسنگی ودرماندگی را درقصرشیرین تاحدود 
زیادی چاره کرد.زیرا کسانی که به کربلاو نجف رفته‌بودند؛ ازو آي الله 
حاج‌سید کاظم‌یزدی» و« آبة‌الله حاجی میرزا محمد تقی حائری‌شیرازی» 
نامه‌هایی بعنوان والی پشتکوه وحکام و روسای طوایف محل دریافت 
داشتند که به آ نهاتکلیف میکردباتمامیامکانات و مقدورات خود؛ مهاجرین 
را باری کنند. این دستور بلافاصله صورت عمل‌بخود گرفت‌وقطارهای 
شتر وقاطر و گاوهایی که حواربار و علوفه حمل میکردند وارد قصر- 
شیرین‌شدند. باهمه‌این احوال»مهاجرین نمیتوانستند بر ای‌مدتی‌طولانی 
در قصرشیرین بمانند ومشکل مهمت رکه پیشروی قشون روس‌به جانب 
بین‌النهرین‌بود» بزودی «نظام السلطنه » را واداشت که‌با دولت عثمانی 
وارد مذا کره شده برای انتقال مهاجرین به آ نسوی مرزاقدام کند. 

بدنبال مذ! کراتی که درقصرشیرین بین «نظام‌السلطنه» ووفوزی 
بيك» نماینده دولت عثمانی صورت گرفت»«فوزی‌بيك» عازم بغداد شد 
تا موجبات انتقال واسکان مهاجرین را فراهسم سازد و چند روز 
بعد» تلگرافی ازطرف وی به قصر رسید که طی آن‌اطلا ع میداددولت 
عثمانی آمسادگی خود را برای پذیرفتن مهاجرین ایران اعلام داشته‌و 
متذ کر شده‌است‌تاوقتی مهاجرین در خالاعثمانی اقامت‌داشته باشندمیهمان 
دولت محسوب میشوند وبرای آنها برحسب رتبه‌وموقع؛مقرری‌ماهانه 
ومنزل‌مناسب درنظر گر فته‌عو اهدشد. 

«نظامالسلطنه» پس از دریافت این‌تلگراف»موضو ع را بامهاجرین 
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درمیان‌نهاد وهیاتی‌را معین کرد تا صورت اسامی مهاجرین‌را از هرطبقه 
ثبت و ترئیب حرکت آنها را به جانب عراق «قلمروحکومت عثمانی» 
فراهم کنند. 

بدین ترتیب»مهاجرین آخرین سنگرخودرا در خاك ایسران‌ترله 
گفته بتدریج عازم آنسوی مرزشدند. 


سقوط کوت الاماره 


باهمه تلاشی که فرماندمی قوای روس بکار بسته بود تاسپاهیان 
خو درابه كمك محاصره شد گان« کوت‌الاماره» برساند» پیش‌از آنکه 
سپاه روس ازمرز ايران بگذرد» کوت‌الاماره سقوط کرد. 

مهاجرین‌هنگامی که قصر شیرین را تخلیه کرده دسته دسته وارد 
خحاك عثمانی می‌شدند, اطلا ع یافتند که « ژنرال تاوشند » فرمانده قوای 
انگلیس در کوت پرچم سفید برافراشته وتسلیم شده است. 

محصورین کوت‌الاماره براثر پیام تلگرافی سر فرماندهی قوای 
روس که به ایشان تا کید میکرد تا رسیدن ارتش نزاری مقاومست کنند» 
چند هفته‌یی در نهایت عسرت ومذلت به پایداری خودادامه دادند. اما 
نه فقط از طرف متحدین روسی آنها کمکی نرسید بلکه ارتش عثمانی 
آعرین تلاش دولت انگلیس را نیز برای رسانیدن كمك به محاصره- 
شدگان عقیم ساخت. 

توپخانه ساحلی عثمانی» کشتی بزرك انگلیسی‌موسوم به‌دژتر ال 
را که برای محاصره‌شدگان آذوقه حمل میکرد زیر آتش گرفت و آنرا 


درحالیکه بسختی‌صدمه دیده بود مجبوربه معاودت کرد. 

همچنین يك‌طباره انگلیسی که‌قصد داشت از راه هوابه‌محصورین 
کمكبرساند»هدف توپخانه هوائی عثمانی قرارگرفت وبناچاردرخحاك 
دشمن فرود آمد. دوتن از سر نشینان هواپیما درجریان تیراندازی کشته 
شدند وپس از آنکه هواپیما به زمین نشست از داخل آن اعلامیه‌های 
چاپ شده‌یی بدست آمد که به سپاهیان انگلیس اخطار میکرد: «تسلیم 
نشوید» کمك‌میر سد»| 

بااینهمه» ژنر ال «تاوشند» سرانجام چاره‌یی جز تسلیم‌ندید. 
ساعتها میگذشت که سپاهیان او در گرسنگی‌محض بسر میبردندوتعدادی 
از آنها راگرسنگی ازپای‌در آورده بود. بهمین ملاحظه.هنگامی که‌پرچم 
سفید تسلیم بر فراز کوت‌الاماره به اهتزاز در آمدبلافاصله«ژ نر ال‌تاوشندي 
ازفرمانده سپاه حصموژ نر ال حلیل پاشا» تقاضای آذوقه کردو « حلیل - 
پاشا»نیز که‌درعین حال‌حکومت بغدادرا بعهده‌داشت تلگرافی دستورداد 
وسائل‌تغذیه واسکان چهارده هزار اسیر انگلیس را فراهم سازند. 

«خلیل‌پاشا » در تلگراف دی گری؛ تعداد اسراء و مشخصات 


آنها را بدین شر حاطلاع داد؛ 


ژنرال فرمانده قوا وصاحبمنصب ارشد ۵ نفر 
خانمهای انگلیسی که با شوهران خود در کوت‌الاماره بسوده و 


ضابط انگلیسی ۷۷ نفر 
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ضابط هندی ۰ نفر 
سرباز انگلیسی ۲۳ نفر 
سر بازهندی ۸۸ نفر 
جح ۶ نفر 
غنائم جنگی 
کشتی بزرك و کوچك ۵ فروند 
توب کو چك وسلسل ۷۶ 
توپ بزرك ۸۳ 
تفنك 1۰ 
ول ون ۰ ليره انگلیس 


فرمانده ترك» ضمنا حاطرنشان می‌ساخت که طبق درخواست 
«ژنرال تاوشند» موافقت شده است که‌او و چهارتن‌افسران ارشد باتفاق 
همسر ان خود شبانه وارد بغداد شو ند» ولی ساير اسراء موقع روز به 
بغداد انتقال خواهند یافت و اهالی میتوانند جریان ورود اردوی 
شکست‌خوردهر اتماشا کنند. 

بغداد درین ایام ازطرفی عرصه جشن وهیجان بود وازطرف 
دیگر صحنه عزاء زیرا درگیراگیر سقوط «کوت الاماره» بین عساکر 
عثمانی مرض‌حصبه شيو عیافته وجمعی‌راازپای درانداخته‌بود.«ژنر ال 


بارون فوندرگو لتز» فرمانده فوای مشترك آلمان وعتمانی» برجسته‌ترین 
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قربانی این بیم‌اری بشماره‌ی آمد. 


مسب ۱/۲۵ 


«فون در گولتز پاشا» ژنرال نودوشش ساله آلمانی» فاتح‌بلژيك 


وفرمانده‌عالی‌قو ای‌متحدین 
دربین النهر بن و اير ان»همزمان 
با سقوط کوت‌الاماره حصبه 
گرفت‌و در گذشت درحالیکه 
مر او بر ای‌عشمانی بك ضایعه 
بزرك و جبران ناپدیر بشمار 
می آمد. 

«فوندرگولتز » مابین 
طبقات مردم و بخصوص 
نظامیان عثمانی احترام و 
محبوبیتی عمیق داشت‌ودر 
سایه همین نفوذ معنوی 
میتوانست اساس وحدت و 


ژ نرال‌فون در گو لنز 

همفکری را بین افسران آلمانی و صاحبمنصبان عثمانی‌برقرار سازد. با 
این تفصیل» همانقدر که شکست انگلیسها در کوت‌الاماره واسیرشدن 
نزديك به چهارده‌هزار انگلیسی» مردم بغداد را شادهء‌ان میساخت مرك 
«فون در گولتز پاشا» برای آنها غم‌انگیز بود. چه » علاوه بر آنکه 
«فون‌در گو لنزه درنظر تر کها يك شخصیت افسانه‌یی بشمار می آمد همه 
می‌دانستند بامرك وی» احتلاف و کشمکش بین صاحبمنصبان آلمانی و 


عثمانی بروزخو اهد کرد. 

این پیش‌بینی بزودی صورت تحقق پیدا کرد ودرهمان حال که 
دو لت‌عثمانی‌م و جبات‌تشییعو تجلیل شکو همندانه‌ای‌ر از ژنر ال فقید تدار له 
میدید برسرطرز رفتار بااسرای انگلیسی؛ بین‌صاحب منصبان آلمانی 
وعثمانی اختلاف افتاد و کاملا آشکار بودکه تر کها خیال ندارند به 
«فونگلیخ» معاون و جانشین «فون‌در گولتز» مجال دهند که اقتدارات و 
اختیارات نامحدود ژنرال را تصاحب کند. 

یکی‌دیگر از مو ارد اعتلاف که‌بلافاصله‌بعداز مرك «فو ندر گو لنز» 
درارتش تحت فرمان وی بروز کرد» مربوط به عملیات نظامی‌در 
ایران بود. 

«فون‌در گو لتز» دربسترمرك توصیه کردبمحض آنکه کار کوت 
الاماره پایان پذیرفت» قسمتی از قو ای عثمانی برای‌مقابله باارتش‌تزاری 
روانه ایران شود وپیش از آنکه روسها ازمرز گذشته وارد حاك عشمانی 
شو ند آنهار اموردحمله‌قر اردهند. 

این نقشه قبلا هم در اسلامبول مطرح شده و بتصویب مقامات 
عالیر تبه آلمان وعثمانی رسیده بود. کما آنکهپیشاپیش و احدهابی از 
ارتش عثمانی که در جنگهای داردانل و تریبولی شر کت‌داشتندبه‌جانب 
قصر شیر ین و کر ند اعز ام شده بودند. 

معهذا برسر تعیین فرمانده‌اردوی اعزامی بین فرماندهانآلمانی 
و عثمانی اختلاف بود. «فونگلیخ» تصمیم داشت فرماندهی قشون را 
بعهده یکی از افسران آلمانی «ریس» محول سازد درحالیکه «خلیل- 
پاشا» مصرآً حواستار بود که بسك صاحبمنصب ترك قشون را رهبری 
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کند. 

«انورپاشاه وزیرجنك وفرمانده کل قوای عثمانی که نگسران 
توسعه این احتلافات بودنا گزیر بعنوان سر کشی ودیدار از اردوی‌اسر اء 
انگلیسی روانه بغداد شدتاشخصا به اعزام قوا و تعیین فرمانده قوای 
اعزامی مبادرت ورزد. 


دراین‌حال که مهاجرین ابرانی خاله وطن را ترك گفته به قلمسرو 
عثمانی پناه برده بودند و قشون روس شمال و غرب وقسمتی از مناطق 
مر کزی ایران را در تصرف داشت ؛ دولت انگلیس نیزباجدیت بسیار 
میکو شید تاقدرت و نفوذ خودرا درسر زمینهای جنوبی ابران بار دیگر 
تثبیت و تنفیذ کند . 
مژنر ال سایکس» که‌وظیفه‌داشت 
تشکیلات تازه‌بی برای اجسرای 
مقاصدسیاسی‌و نظامی انگلیس در 
منطقه جنوب داثر کند؛ به 
موفقیت‌هایزیادی‌نائل آمده بود. 
افراد میسیون وی‌کارسر باز گیری‌و 
تربیت سر بازان را فعالانه ادامه 
میدادند و خود «سایکس» هرچند 
روز یکبار در نقطه‌یی دیده میشد و 
پیاپی با روسای طوایف و عشایر 


زنرال سر پرسی سایکس 


عوفان‌دراجوان س ۱۷۳۳ 


و متنفذین محلی قراردادهای همکاری ودوستی امضاء میکرد. بااینهمه 
فعالیت‌های مامورین آ لمانی که‌همچنان در گوشه و کناراین‌منطقه‌پر | کنده 
بودند و به رغم‌انواع موانع و مشکلات. ابتکار عمل را بدست داشتند 
دشواریهای جدی در راه پیشرفت مقاصد حریف بوجود می آورد.خشم 
انگلیسها را از چنان شرایطی » روزنامه معروف ومعتبر «تایمز»درهمین 
ایام» ضمن مقاله اساسی خود منعکس ساخته بود: 


تمدن آلمانی دد ابر ان 


«بواسطه ورود ژنرال سایکس به کرمان یکی از آنعرین مرا کز 
تبلیغات آلمانی ها مصفا شده است. 

«در هیچ نقطه‌یی مثل‌ايران پرده از روی دسایس و انتریکه‌ای 
آلمان برداشته نشده است ؛ در هیچ مکانی منابع و طریق تاثیر تبلیغات 
آلمان اینگونه واضح نبوده است . 

«تحقیق‌عملیات کمپانی و انکهوزقبل از جنک و اقدامات«نیدرمایر» 
و«واسموس» درعرض دوازده ماه اخیرتایکدرجه تحریکات دولت آلمان 
را روشن میسازد. 

« آلمانها در ابران گاه خود را حامی ایران قلم میدادند و گاه 
پناهنده به ایرانی‌ميشدند. چابکی وزرنگی آنها دراظهار دومطلب‌متضاد 
بسی موجب تعجب است . 

«از اعلامیه‌های‌خوانین تنگستان بیانات عوامفریبانه و اسموس‌را 
میتوان خحواند . 

«این‌جماعت قطاع الطریق که هنوز به عادات دیرینه خود باقی 


۳۴ _— غوفان درایرات 


میباشند بواسطه نقض بیطرفی ایران اظهار خشم و غضب کرده تقاضا 
مینمایند که مهمانان آنها را پس بدهند . مهمانهایی که تقاضای پس 
فرستادنشان را میکنند همان آلمانی ها و اطریشی هایی هستند که از 
سرحد عثمانی توپهای مسلسل آورده در تمام مملکت اوراق مهیسچ 
اشاعت داده با وجود نهی دولت ایران تلگراف بیسیم در اصفهان بر پا 
کردند. برای همراهی و مساعدت با این جماعت که از بیطرفی ایران 
دفاع میکردند تر کها کرمانشاه را اشغال کرده‌ابالت آذربایجان را مورد 
تاخت و تاز خود قرار دادند وتبریز راگرفته امالی آن‌شهررا هدف‌قتل 
و غارت ساختند . 

«آلمانها در ابران خود را حافظ دمکراسی وحامی تمامیت ملل 
کوچك جلوه‌گر میساختند. درجنوب لفظ آلمانی و دم و کرات مترادف 
بوده بطوریکه نزد اشخاص جاهل شاید لازمه دمکراسی عامل آلمان 
بودن میباشد . مدتها اصفهان مر كز انتريك میشود . در چه-ارم فوریه 
۵ دکتر پوژن با جلال و شو کت شاهانه وارد شده بیرق آلمان و 
عثمانی را نصب مینماید » قبل از غروب آفتاب بیرق آلمان را پاره 
میکنند اما او مجدد يك بیرق دیگر می‌افر ازد . در ماه مه يك دستگاه 
تلگراف بیسیم‌کار میگذارند . پروتست و حکم و خواهش مثل تگر گ 
از حکومت تهران میرسد ولی حکمران اصفهان اجرای حکم مر کز را 
به مماطله میگذراند . راستی حیف است که يك چنین بازیچه‌ای را از 
میان بردارند زیرا هر روز صدای خداوند جنگ - یعنی قیصر - در 
اصفهان شنیده میشود که با عبارات بلند فتوحات قشون خویش را شرح 


میدهد .و ازشکست اسلاو » انهدام بحریه انگلستان » ورشکست شدن 
بانکك انگلیس و اضمحلال فرانسه سخن میراند . 

« درجنوب ایران هم واسموس خودش تلگراف بیسیم شده و 
در چادر تنگستانیهای ساده رفته شبها با آهن و باتری های, الکتریکی 
نمایشاتی داده میگوید من الان با قبصر مشغول گفتگو هستم وقشون ما 
درفلان نقطه چه فتوحاتی کرده‌اند ! 

«هنوز این واقعه را نمیتوان فراموش کرد که دربیستم ماه مه در 
اصفهان اهالی به قبرستان فولاد شتافتند تا زیپلنی راکه قندبار داشت و 
از طرف شمال می آمد تماشا کنند. اهالی شهر با گردنهای کشیده‌مشغول 
تماشای آسمان شدند تا بالاخره تاریکی رسید وامید آنها مبدل به یأس 
شد . حوادث بسرعت برق حر کت میکنند . مناظر تبره میشود.«سبلر» 
خونخوار میرسد و «پوژن» را بقدر کفایت خونخوار نمیداند . از 
«پوژن» میپر سد برای ما چه کرده‌ای؟ هیچ ازو انتظار داشتند که قتل کند 
و بلوا به راه اندازد . اما هنوز هیچ نکرده » طبیعی است که يك آدم 
بافکر تری‌لازم است. درهیجدهم ماه مه «فون‌کاور» ریس بانکث روس 
را هنگامی که از قونسولگری روس مراجعت میکرد با گلوله به قتل 
میرسانتد. 

«زمامداران محلی‌يك نفر عرب را که در حدمت قونسول آلمان 
بود برای استنطاق میخواهند اما «سیلر» او را فوراً از اصفهان حارج 
میکند . چیزی نمیگ‌ذرد که مستر گراهام ژنرال قنسول انگلیس را 
در خیابان گلوله زده مجروح میسازند و یکنفر هندی را بقتدل 
میرسانند . 


7( خوفان درایران 


«زوك مایربه یکی از رژسای عشایر مینو پسد چند نفر انگلیسی 
به فلان نقطه آمده‌اند . تاختن بر سر آنها حیلی آسان است . فوراً 
حرکت کن » آنها را بکش ۰ تمام اموال و اسلحه و مهمات آنها را 
بردار و برای نمونه هر قسم تفنگی که از آنها برداشته ای یك نمونه 
برای من بفرست . ۰ . این حکم و فرمان ما را به‌مناظر توحش‌قرون 
وسطی میبرد. موضو ع » موضو ع قتل و غارت است نه جنگ ! 

«تبلیغات آ لمان در مشرق چنانکه بايد و شاید مورد توجه واقع 
نشده » اشخاصی که در قبول شرارتهای لودان و گریبولر تردبد دارند 
حوب است نظر خود را به این گوشه عالم معطوف داشته عملیات 
آلمانها را ببینندکه فیمابین اصفهان و کرمان در یزد و شیر از تکرارشد. 
در همه جا همان داستان رشوه و قتل و اعلامیه های درو غ و گفتگوی 
جهاد است . اما دیگر عمر ریاکاری آلمانها بسر آمده » دعوی مسلمانی 
آنها را کسی قبول نمیکند وهرچه ازجنگ بگذرد تزوی رآ لمان‌و اضححتر 
میشود » . e‏ 

«ژنرال سایکس» پس از آنکه در بندر عباس جوانب مأموربت 
خود را سنجید تصمیم گرفت به کرمان رفته» ستاد عملیاتی خود را در 
آنجا تشکیل دهد . 

کرمان » نسبت به فارس وبنادر» موقعیت‌بهتری داشت. باوجود 
آنکه گروهی از مأمورین آلمانی درین شهر اقامت گز يده فعالیتهابی 
میکردند » کنسولگری انگلیس نیز در آنجا دایر بود و تنسی چند از 
مأمورین برجسته دولت انگلیس این کنسو لگسری را اداره میکردند. 
گذشته ازین؛ «سردار ظفر بختیاری» حکمران و «سردار نصرت» معاون 


توذان ددایران a‏ 


وی و رئیس قشون کرمان علیرغم اقدامات تهدید آمیز آلمانیها» روابط 
دوستانه خود را باانگلیسها حفظ کرده بودند . 

«سایکس» قبل از آنکه بندر عباس را به سوی کرمان ترك‌گوید 
تصمیم خحود را به مقامات مافوق خود در هندوستان اطلاع داد و تا کید 
کرد چنانچه يك اسکورت با توپهای کوهستانی و یك فوج سوار نظام 
وپانصد پیاده در اختیار وی قرار کیرد آلمانی ها را از کرمان اخراج 
و نفوذ انگلیس را تثبیت خواهد کرد ۰ درخواست « سایکس » مورد 
موافقت قرار گرفت و دراواخر آوریل۱۹۱۶ قسمت توپخانه کوهستانی 
شماره ۳۳ به فرماندهی « ماژور - ر . اس . راتول » و یکدسته از 
نیزه‌داران شماره ۱۵ به‌سر پرستی «ماژور سس . م . بروس» ويك‌جناح 
۴ نفری بلو چ‌تحت فرمان سرهنگ دوم «اف تويك» ازطریق بوشهر 
وارد بندر عباس شدند و به‌میسیون «سایکس» پیوستند . 

«سایکس»پیشاپیش» نمایندگانی نزد خوانین و روسای طوایف 
سر راه فرستاد و آنها را از بابت مقاصد خود مطمئن ساخت تا هسم 
خیال حودش از جانب ایشان راحت باشد و هم آنها را از لحاظ این 
اردو کشی خاطرجمع سازد . 

«ژنر ال‌سایکس» بی آنکه بامانعی روبرو شود؛ میسیون خود را 
از راه «بردسیر»به کرمان بردو براساس تماسهای محرمانه‌یی که‌پیشاپیش 
برقرار شده بود» «سردار نصرت» درر آس‌عده‌یی از محترمین شهر به - 
استقبال اردو شتافته «سایکس» را باتشر یفات و احتر امات خحاص ازوسط 
شهر عبوردادو به منزل خود برد ۰ 

جریان ورود فرمانده انگلیسی» روز بازدهم شعبان ۱۳۳۴ ۰ طی 


۷۴۸ توفان درایران 


تلگرافی به‌تهران گزارش شد: 
«یازدهم شبان ۱۳۳۴ - سبزدهم ژوگن ۱۹۱۶ 
از کرمان به طهر ان : 
دو ساعت قبل از طهر ژترال ساکس انگلیسی بااردوی خودکه تقریباً 
عده آنها بالغ بر یکصد و پنجاه نفر میشود با دو عراده توپ و عده‌ای 
صاحیمئصب انگلیسی به دیگه آباد ؛ ایم فررسحی شهر ورود نمود . خوانین 
و دوسای‌ادارات دمحترمین استفبال کردند. دگیس‌شمبه با نك‌ورگیس‌تلگر افخانه 
انکلیس و دونفی تلگرافچی نیز همراه ژنرال ساکس بودند وهمگی ناهادرا 
نزد سرداد نصرت دعوت شدند و با احترامات به شهر ودود نمودند. ددموقم 
ورود دو تمر حالی شد . 
« ژنرال سایکس » درحالیکه هدف اصلی ماموریت خود بعنی 
تدارك بك نیروی‌مجهز وحر کت به‌جانب شیرازرا از نظردورنمیداشت» 
در کرمان با دستیاری اعضای کنسو لگری و دوستان ایرانسی خود که 
«سردار نصرت» دررأس آنها قرار داشت» اقداماتی‌را برا ی کوتاه کردن 
دست آلمانیها و عقیم گذاردن نقشه‌های آنها آغاز کرد . زیرا تلاش 
مأمورین آلمانی برای ابجاد ارتباط با امیر افغانستان و ایجاد پلی بین 
اسلامبول و کابل ازطربق اير ان» همچنان موجب نگرانی دولت‌انگلیس 
بود » هر چند که «امیر حبیب الله خان» حکمران افغانستان تا اینزمان 
روی مواففی نسیت به دیپلوماسی آلمان و عنمانی نشان نداده بود. 


مقارن ورود «ژنر ال‌سایکس» به کرمان؛روزنامه انکلیسی «دیلی- 
میل» گزارشی به این شرح راجع به نقطه نظر های آلمان دراففانستان 
انتشار داد : 


توفات ددایران سب ۷۳۹ 


« نماینده رویتر با لیوتنان کلنل سر فرانسیس يانك هاز بند 
پیرامون دسایس آلمان در افغانستان مذا کر اتی‌داشته است. درین‌مصاحبه 
سرقرانسیس يانك هازبند چنین گفت: دشمن ماء‌طلم بود که‌ررسنوات 
اخیر امیر افغانستان برای مشق و تعلیم قشون خویش ‏ ازصاحبمنصبان 
عثمانی استفاده کرده است ۰ بهمین ملاحظه وقتدی جنگ شرو ع شد 
عده صاحبم‌صبان عثمانی در افغانستان رو به افزايش گذارد و عده‌یی 
از آلمانها نیز با پول زیاد و بارسالات و نوشتجات تحريك آمیز وارد 
شدند و با تر کها متفقاً مشغول تحريك عناصر متعصب افغانستان شده » 
هر قدم پیشرفت آلمسان و عقب نشستن متفقین را بصورت فتوحسات 
بزرگ و شکست های فاحش جلوه دادند . بدین اميد که مردم را به - 
جهاد تشوبق و تشجیع نمایند به اهالی کوهستانی وحشی آنجامیگفتند 
قیصر مسلمان شده و از طرف خدای تعالی مأمور حفظ بیضه اسلام 
گشته است . امید آنها این بود که افغانها را بر انگیزانند و ایلات و 
قبائل نیرومند را با آنها همراه نمایند وخط سیر فانحان قدیم را تعقیب 
کرده مانند سیل به هندوستان هجوم آورند . البته این او لین نقشه‌ایست 
که در خاطر هردشمنی خحطورمیکند . اما تقریباً ۲۲ ماه میگذرد و این 
خیالات صورت واقعی پیدا نکرده است ۰ در سرحد جنگها و زد و- 
حورد ها وافع شد اما در سابق هیچ دو سالی نمیگذشت مکر آنکه 
زد و خوردی در سرحد رخ میداد . امروز مسئله جالب توجه این 
است که امیر افغانستان بموجب قولی که به لرد هاردینگ در بیطرفی 
خویش داده عمل کرده است . قیصر حودش چند کاغذ برای امیر نوشت 
و اورا تشویق کرد که اعلام جهاد نماید ولی امیرمطابق وعده‌های‌حویش 


عمل کرد . حمله کر دن به هندوستان از طرف شمال غربی کار آسانی 
نیست . توپخانه هندوستان هیچوقت مثل امروز قوی و نیرومند نبوده 
است و برای, قشون مهاجم برهندوستان هیچوقت امید موفقیت نیست». 


[ لمانی‌ها در افغانستان 


با تمام نلاشی که روسها و انگلیسها مشتر کاً به‌کار میبردند تا در 
ناحیه شرقی ايران بك سداستحفاظی بوجود آورده نگذارند آلمانی‌ها 
یه داخل افغانستان نقوذکنند » «نیدرم‌ايره و «فسون هنتيك» در راس 
دو گروه از مامورین آلمانی و در حالیکه جندنفرمسلمان هندی آنها را 
همراهی میکردند؛ به آنسوی مرز راه یافتند. 

اعضای این دو گروه که درراه رسیدن به مرز و سپس درصحاری 
و کوهستانهای آنطرف مرز دشو اربهای بسیاری را متحمل شده بودند 
به لطف‌مهمان‌نو ازیو تمایلات باطنی«نایبالسلطنه» حکمران کل‌هرات 
درین ولایت به یکدیگر پیوستند و روی آرامش و آسایشی بخود 
دیدند. 

نایب السلطنه»«و الاحضرت نصر الله حان» بر ادروامیر حبیب اللّه حان» 
بود. اومردی مقدس ونسبت به شعاثر اسلامی فوق‌العاده پای‌بند بود. 
از همینرو با آنکه میدانست برادرش- امیرافغانستانت بادو لت انگلیس 
روابط دوستانه دارد وتعهد سپرده است که به آلمانی‌ها و ترلها مجال 


۴۲ے توفان درایران 


فعالیت درقلمرو امارت خود ندهد» وقتی‌ازورود آلمانی‌ها معالع‌شد 
گرومی از نجباء و محترمین هرات را به استقبال فرستاد و آنها را با 
تشر یغات واحترامات شابان به هرات وارد کرد. 

«نیدرمابر» و «فون هنتيك» هدف خود رااز مسافرت به‌افغانستان 
برای «نایب‌اللطنه » توصیح داده حاطر نشان ساختند که از طرف 
امپراتور آلمان پیام حاصی برای امیر افغانستان آورده‌اندوضمنآمآمور ند 
کهدرموضو ع تجهیزقوای افغانستان باامیرهمکاری کنند. 

«نایبالسلطنه» توضیح‌داد که برای ملاقات باامیر و تسلیم‌مر اسله 
قیصر میبایستی به کابل بروند و اوخواهد کوشید تاوسایل حر کتشان را 
آماده ساخته ضمنا درین فاصله» برادرش « امیر حبیب‌الله‌عان » را نیز 
از جر یان امرمطلع کند. 

«نایب‌السلطنه» گو آنکه قلباً بامیهمانان آلمانی خود همراه‌بود 
نمیخواست برخلاف سیاست ونظریه امیر قدمی‌بردارد. ازینرو جریان 
ورود آ لمانی‌هارامشروحا به کابل‌گزارش کرد ودامیر حبیب‌الله‌خان»‌نیزدر 
جواب تاکید کرد وسایل پذیرایی میهمانان ازهرجهت فراهم‌شود و آنها 
را تا دستور ثانوی در هرات نگهدارند. 

امیر تصمیم داشت قبل ازرو بروشدن با آلمانيهاء« لردهاردينك » 
نایب السلطنه هندوستان را از موضو ع مطلع سازد ودرحقیقت بی آنکه 
آلمانیها را ازخود رنجانیده یامایوس کند» بادو لت‌انگلیس تماس‌بگیرد 
و طرفین را تا روشن‌شدن سرنوشت جنك سر گرم نگهدارد. 

ورود میسبون آلمانی به افغانستان طبعاً برای مقامات انگلیسی و 
مخصو صا نایب‌السلطنه هندوستان نگر ان کننده بود. بهمین جهت‌دولت 
انگلیس اقدامات سریعی را آغاز کردتا اولا مرزایران و افغانستان را 


نوفا درایران سب ۱۷/۴۳ 


بیش از پیش تحت مراقبت قرار داده و از نفوذ عوامل آلمانی به 
حا افغانستان جداً ممانعت کند. انیا امیر افغانستانرااکیداً ازهه‌کاری 
باآلمائیها بر حذر بدارد. 

«نیدرمابر» و «فون هنتيك» درهر ات رفته رفته‌متوجه دفح‌الوقت 
افغانها شدند و باآنکه ازپذیرایی واحترام حاصی برخوردار بسودنسد 
تصمیم گر فتدد هرطور شده خودرا از آن بازداشت آبرومندانه‌تلاص 
کرده‌به کابل برو ند. 

در کابل» میسیون آلمان با تشریفات رسمی مورد استقبال قرار 
گرفت.مستشاران ترك که پیش ازشرو ع جنگ برای سازمان دادن ارتش 
افغانستان‌به آن کشور دعوت شده‌بودند؛ بافینه‌های قرمز به‌پیشو از آمدند 
ورژه‌بی که ترتیب داده بودند با سروصدای زیاد بر گزارشد وسرانجام 
میهمانان را به اقامتکاهشان راهنمایی کردند. 

براق آفامت لبان عا فصر رر فاه فاص باه بو و وان 

احترام حاصی درحق ایشان محسوب میشد» بااینحال‌پس ازچندروز که 
از اقامت آنها در کابل گذشت. دریافتند امیر از پذیرفتنشان‌طفره ميرو د 
وبعلاوه» کلیه حر کات ورفت و آمدهای اعضای هیات تحت کنترل و 
مراقیت شدید قراردارد. 

بخلاف احترامات ظاهری که‌از طرف حکومت اففغانستان‌درباره 
هیا ت آلمانی مرعی میگشتو احساصات دوستانه‌بی که‌مردم نسبت به آ نها 
بروز میدادنده‌هیات نمیتوانست مدتی نام‌حدود به انتظار ملاقات با 
«حبیب له عان» بماند. این معطلی از یکسو به هدف ماموریت هیات 


لطمه میزد وازسوی دیگر منافی باشوون و تعارفات دیپلماسی‌بود. 

آلمانی‌ها در قبال این وضع زبان به اعتراض گشودند و برای 
امیر پیغام دادند که امپراتور ودو لت آلمان رفتارحکومت افغانستان را 
خحصمانه‌تلقی خو اهند کرد و ادامه این وضع احتمالا عواقب‌ناخوشابندی 
در برخواهد داشت. ولی این پیغام عکس‌العمل منفی به بار آورد و 
محدودیت‌های تازه‌یی برای اعضای هیات برقر ارشد. 

وقتی کار بدینجاکشید» آلمانیها چاره‌یی جز آن ندیدندکه 
بعنوان اعتراض‌نسبت به رفتارحکومت؛ اعتصاب غذااعلام کنند. هر 
چند که خبر این وقابع از چهاردیواری قصر بابرشاه - افامتگاه‌هیات 
نمایندگی آلمان فراترنمیرفت واهالی کابل از آنچه درون‌قصرمیگذشت 
اطلاعی نداشتند » ولی انعکاس قضایا در بین‌اطر افبان امیر دو دستگی 
واختلاف نظر عمیقی بوجود آورده بود. برادر امیر و یکی از پسران 
وی که احساسات موافقی‌نسبت به آ لمان و عثمانی‌داشتند درراس‌گروهی 
از زعمای‌قوم‌ورو سای طو ایف.زمزمه‌هایی‌در انتقاداز طرز همل‌حکومت 
درقبال میهمانان آلمانی آغاز کردند و « امیر حبیب‌اله‌عان » را برای 
تجدید نظر در رویه خود تحت فشار قراردادند. 

آنها به امیرخاطر نشان میساختند که رنجانیدن فرستاد گان‌فیصر 
باعث شم دولت مقتدر آلمان ومتحدین آن دولت خواهد شدوهر گاه 
جنك به نفع این جناح تمام شود افغانستان تاوان سختی پس خواهد 
داد. بنابر این مصلحت اقتضا میکند که امیر جانب بیطر فی‌را رهانکرده 
میهمانان آلمانی را بحضور پذیرد و با آنها رفتاری دوستانه درییش 
گیرد؛ بی آنکه تعهدی در قبال آلمان وبضرر انگلستان برعهده گیرد . 


قوفان درایرات سس ا 


تحت‌تاثیراین منطق» سر انجام امیر موافقت خودرا بر ای‌پذیرفتن 
هیات تمایندگی آلمان اعلام داشت ودرروز مقرر»«اسکارفن نیدرمابر» 
و «اتوفن‌هنتيك » با همراهان خود در قلعه بزرگی که مقر اقامت امیر 


حبیب الله حان بود؛ بحضور وی رسیدند. 


تهر ان» گوش بز نك! 


روز بیست و هشتم شعبان ۱۳۳۴ «ه . ق» مصادف‌بودباشرو ع 
بیستمین سال تولد وسومین سال تاجگذاری سلطان احمد شاه. 

بدین مناصبتدرتهر ان‌جنب و جوشی بمنظور تدارلمقدمات‌جشن 
تولد وجشن تاجگذاری بچشم میرسید. حال آنکه این جشن از یکسو 
مقارن بود با آغاز سو مین‌سال‌جنك‌جهانی و ازسویدیگر»صادف شده‌بود 
باتحولاتی که بدنبال سقوط «کروت‌الاماره» درجبهه غرب ايران شکل 
میگرفت و توجه محافل سیاسی را جلب میکرد. 

این تحول» باورود گروه‌هایی ازقشون عثمانی به قصرشیرین‌ظاهر 
شده بود. باوجود آنکه قشون روس‌تا قصرشیرین پیش رفته ومهاجرین 
ایرانی را به خاك عثمانی رانده بود» ورود افواج مسلح عثمانی که با 
توپخانه وسلاحهای کامل‌مجهز بودند» نشان‌میداد که غرب ایران آبستن 
حوادث‌تازه‌یی است و بخلاف آنچه شهرت داشت سرنوشت‌جنك‌درین 
قسمت ازخالایر ان بنفع‌متفقین وبه زیان قطعی آلمان وعثمانی‌مشخص 
نشده است. 


قوفان ددایران سس ۱۷ 


خبر ورود عساکر عثمانی به قصرشیرین وشایعه حر کت قوای 
بیشتری از بغدادبطرف مرزهای ایران» تزلز لی‌درو ضح کابینه‌«سپهسالار» 
ایجاد کرده بود» مع‌الوصف رئیس‌الوزراء سعی داشت خسودرانسست 
به این شایعات بی‌اعتنا نشان داده از فرصتی که بر گز اری‌جشن‌شاه‌ف راهم 
آوده بودءبرای تثبیت کابینه استفاده کند. 

دربرنامه جشن» علاوه برمراسم سلام وتشریفاتی که درحضور 
شاه صورت می گرفت‌يك میهمانی رسمی از طرف دولت ويك‌پذیراثی 
عمومی ازطرف مجلس پیش‌بینی شده‌بود که در میهماتی دولت رئیس- 
الوزراء «سپهسالار اعظم»سمت میزبانی رابعهده‌داشت وجشن‌بهارستان 
را بواسطه‌تعطیل قوه مقننه» «ارباب کیخسرو» مباشر مجلس سرپرستی 
راداره میکرد. ۱ 

کارت دعوت رئیس‌الوزراء بدین شرح برای مدعوین ارسال 
شده‌بود: 

«رئیس‌الوزراه‌ا زجناب آقای... زیداقباله حو اهشمنداست‌قبول 
زحمت فرموده جمعه بیست‌و هشتم شهر شعبان هشت ساعت بعدازظهر 
برای صرف‌شام به باغ فردوس تشریف آورده قرین امتنانش‌فرمایند. 
بالباس تمام رسمی- متمنی جو اب است» 

آن ایام.بعلت ادامه جناث نمایند گان سیاسی دول‌متحارب با هم 
درتشریفات و میهمانی‌ها حاضر نمیشدند و یا برای هر کدام مراسمی 
جدا کانه‌تر تیب‌می‌یافت؛ یااینکه جدا ازهم درمراسم شر کت‌میجستند. 
معهذاهنگامی که کار تهایدعوت ر یس الو زراء‌توزیع‌شده کنت لگ تتی» 
وزیرمختار اطر یش»اعضای‌سفارت آ لمان وعثما نی‌ر ابه‌منزل‌خو دفر اخو اند 


۳-3 


و کفت: 

- با آنکه ماهمگی به ضیافت رسمی‌دولت ایر ان دعوت‌شده‌ايم 
عقیده دارم که‌بایستی از قبول این دعوت خودداری کنیم چون با سقوط 
وکوت‌الاءاره» وحرکت عساکر عثمانی‌بجانب ابران کابینه سبهسالار 
متزلزل شده‌ومن حس میکنم چیزی‌به‌پایان‌عم رکابینه نمانده است..اين 
فرصتی است بر ای‌ما کهعکس العملی درقبال‌کابینه فعلی بروز دهیم تامردم 
بدانند باچنین دولتی که‌اصول‌بیطرفی رابکلی فراموش کرده و آشکارا 
متمایل به سیاست متفقین است.همراه ومو افق نیستیم | 

حاضران عموما بانظریه «کنت لگونتی» موافق بودند.ولی رد 
دعوت رئیس‌الوزراء بدون عذر وبهانه» درعرف دیپلوماسی‌يك اقدام 
زننده و برخلاف نزاکت بشمار می آمد و ممکن بود عکس‌العملهای 
نامطلوبی به بار آورد. یکی ازحاضران پيشنهاد کرد که همگی به بهانه 
کسالت ازقبول دعوت معذرت بخواهند و لی‌اين پيشنهاد موردمو انقت 
واقع نشد»چون پیدابود که کسالت نا گهانی کلیه اعضای سه سفار تخانه» 
صورت‌طبیعی نخواهد داشت. سرانجام» «نزهت بيك » شارژه دافر 
عثمانی راه حل معقولی ارائه کرد وقرار شد دعوت شدگان هر کدام به 
معاذیر مختلف متوسل گشته‌خود را ازقبول دعوت وشر کت درمیهمانی 
شام رئیس‌الوزراء معاف دارند. 

بجر اعضای سفار تخانه‌های آلمان» اتریش‌وعثمانی» عده‌یبی از 
رجال و شخصیت‌های ایرانی مانند مستشار الدولهو محتشم السلطنه و 
ممتازالدو له نیز از قبول دعوت‌رئیس الوزراء عذرخواسته ودرمیهمانی 
دولت حاضر نشدند. بعوض؛ حضور «مخبرالسلطته»در مجلس‌میهمانی 


توفان درایران سس ۱/۳۵ 


جنجالی آفرید وچیزی نمانده بود که ضیافت رسمی دو لت‌رانیمه کاره 
ازهم بباشد. 

«حاجی مهدیقلی خان‌مخبر السلطنه» و الی‌پیشین ایالت فارس‌پس 
ازدریافت کارت دعوت با «میرزا احمد خان اتابکی» قرار گذاشته‌بود 
که درسرراه» به منزل وی رفته متفقا عازم باغ فردوس «تجریش» محل 
انعقاد میهمانی‌شام‌رئیس الوزراء شوند. در منزل اتابکی»«مخیرالسلطنه» 
با وشاهزاده صارما لدو له»وز برامورخار جه‌رو بروشد که‌او نیزعازم‌مجلس 
میهمانی بود. وزیر خحارجه ازمشاهده «مخبر السلطنه» چنان یکه‌خور دکه 
نتوانست احساس حیرت و تعجب خود را مخقی‌بدارد. 

«مخبرالسلطنه» بکنایه گفت: 

- ظاهر | حضرت اقدس و الا انتظار دیدن مرانداشتندا 

«صارم‌الدو له» گفت: 

سراستش را بخواهید همینطور است! 

بنظر میرسید که شاهزاده وزیر امورخارجه میخواست چیز 
دیگری هم‌بگوید. اما منصرف شد و موضو ع رابه خنده وتعارفی 
برگزار کرد. 

درمیهمانی «سیهسالار» ابتدا قراربود میهمانان در دوتالار مجزا 
پذیرایی شوند تا برای نمایند گان دول متحارب محظوری پیشامد نکند 
ولی هنگامی که نمایندگان دول متحده مر کسزی ازشر کت درمجلس 
ضیافت عذر خو استند.میزبان لازم ندانست میهمانان خودرا جدا کند و 
همگی برای صرف شام بطرف یك سالن راهتمایی شدند. مدعوین 
تازه برسر میز نشسته بودند که ناگهان «سرچارلز مارلينك» متوجه 


° —— قوفان‌درایران 


«مخبر السلطنه» شد. ابتدا لحظه‌یی مکث کردو بعد» چنانکه پنداشتی به 
چشم خود اعتمادنکرده باشد » عينك بك چشمی خود را به روی‌چشم 
فشرده لحظه‌یی به «مخبرالسلطنه» خیره شد و سپس ازجای برحاست. 
«صارمالدوله» که از پیش» وقوع چنان حادثه‌بی را احتمال‌میداد 
وبا دقت مراقب حر کات وزير مختار انگلیس بود» بسرعت چیزی در 
گوش رئیس‌الوزراء زمزمه کردو از پی «مار لینگك»‌شتافت.حدس‌اودرست 
بود. وزیر مختار انگلیس که از دیدن «مخبرالسلطنه» بشدت خشمگین 
شده بود قصد داشت میهمانی رئیس‌الوزراء را با اعتراض ترك 
گوید. 
وزیرخارجه ابران؛ در محوطه رعت کن خود را بهو مار لينك » 
رسانیدو پیش از آنکه وزیر مختا رکلاه وشنل خود رابگیرد» او را از 
رفتن بازداشت ومصرا برای گفت وگو به اتاق مجاور دعوت کرد. 
«مارلينك» سخت عصبی بود وتا کید داشت که بادعوت‌«مخبرالسلطنه» 
ونشاندنش‌ برسرمیزشام» به‌وی توهین کرده‌اند زیرا همهمی‌دانندومخبر- 
السلطنه» بواسطه تمایلات ژرمانو فیل خود واقداماتی که در حکومت 
فارس برضد منافع‌انگلستان مر تکب‌شده یکی از دشمنان دولت‌انگلیس 
شناخته میشود وحتی با فشار و اصرار سفارت انگلیس‌به تهران احضار 
گشته‌است | 
«سرچارلز مارلينك» نطرتا مردی‌عصبی و بدخلق ودرسیاست‌نیز 
تابع اصل خشونت بود. بهمین‌جهت» «صارم‌الدو له » که میدانست به 
تنهایی حریف وی نخواهد شد قبل از آنکه ازعقبش روانه شود به 
ارئیس‌الوزراء اشاره کرده‌بود برای آرام کردن وباز گردانیدن‌ومارلينك» 


قوفاف درایران سس ۷۵۱ 


به همکار وی «فن‌اتر» وزیرمختار روس متوسل‌شود. 

درهمان حال که «صارمالدوله» بادمار لينك» چانه میزد ومیکوشید 
ازوی‌رفم سوءتفاهم کند وحرفش بجایی نمیرسید؛ رئیس‌الوزراء همراه 
وزیر مختار روس وارد شدند ودراتاق دربسته» تلاش برای جلب تفاهم 
وزير مخنار انگلیس ادامه یافت. 

در تالارپذبرایی» قضیه آفتابی و مراسم متوقف شده‌بوو. 

مدعوین» عموماازسرمیز برخاسته وهرچندنفر گوشه‌بی را برای 
گفت و گوهای بیخ گوشی‌انتخاب کرده مشفول پچ‌وپج بودند.هیچکس 
تحقیقا نمیدانست چه‌روی داده است و ننها معدودی - از جمله خود 
مخبرالسلطنه- علت اعتراض وزیرمخنارانگلیس‌را حدس‌میزدند.معهذا 
چون مطمگن نبودند اظهاری‌نمیکردند. 

دقایقی بعد» « صارم‌الدو له » به‌تالار غذاخسوری بازگشت و 
«مخبر السلطنه» را به کنار ی کشیده گفت: 

من حق داشتم از حضور شما در میهمانی امشب تعجب کنم. 
چون‌همه کسانی که در جریان جنك نسبت به سیاست روس و انگلیس 
روی مخالف نشان‌داده‌اند از قبول دعوت رئیس‌الوزراء وش رکت‌درین 
ضیافت عذر خو استه‌اند و بعدازاین قضایاطبعا علتی نداشت که‌میز جداگانه 
چیده شود ومیهمانان را دردوجا پذیرابی کنند. فقط آمدن شما کاررا 
خراب کرد و با آنهمه سوابق عناد و لجا ج که مابین شما وجود داشته 
است من انتظار داشتم «مارلينك» چنین عکسالعملی بروزدهد.درمنزل 
«میرزا احمدخان» خواستم اینرا به شما ویگویم بعللی منصرف‌شدم... 
ولی حالا آنچه نمیباید بشود» شده...«مارلينك» به حضورشما معترض 


yer‏ توفان ددایران 


است و هرچه می کتیم دست بردار نیست . خلاصه اينکه میگوید 
« مخبر السلطنه» از نظر من با «واسموس» و «شو نومان» تفاوتی ندارد. 
وحاضر نیستم دريك مجلس رسمی با اوسريك میز بنشینم 

«مخبر السلطنه» که سخت نار احت شده‌بود» پرسید: 

-میفرمائید بنده‌چه کار کنم؟ 

«صارمالدو له» شانه‌هایش را تکان داد: 

-حضر تعالی مختارید هر طورمایلید عمل کنید... حضرت اشرف 
هم در مقابل اقدام‌معترضانه وزير مختار انگلیس مو کدا اظهار فرمودند 
آقای «مخبر السلطته» یکتن از رجال این مملکت وصاحب شوون و 
احتراماتی است. امشب هم بنابه دعوت ما و بعنوان بك میهمان اینجا 
آمده است» لهذا مانمیتو انیم رفتار حلاف ادبی باایشان‌بکتیم... حال با 
خودتان است. البته اگرشما بمانید « مارلينك » بحال اعتراض حارج 
میشود وعده دیگری هم به وی تأسی خواهند کرد بالطبع میهمانی 
رئیس‌الوزراء بهم میخورد و درهمچو احوالی نتیجه این وضعیت‌بنقع 
دولت وملت ایران‌نخ و اهدبود... معهذاهیچکس به‌شماتکلیف نخو اهد 
کرد که تشر یف ببر ید! 

«مخبر السلطنه» سری جنبانده گفت: 

سنه! ترجیح میدهم مجلس را به آقای وزير مختار بسپارم و 
مرخعص شوم ... حق باشماست... اشتباه ازمن بود که بی‌مطالعه قبول 
دعوت کردم و آمدم! 

وزير امورخارجه تابیرون عمارت»«مخبر السلطنه» را بدرقه کرد 
واظهار داشت که قلبا ازین پیشامد متاسف است» و لی‌از آنجا که‌درزمان 


توفان در اهران س ۷۳ 


جنگ همه چیز صورت طبیعی و عادی خود را از دست میدهد این 
قبیل اتقاقات را نباید بااهمیت تلقی کرد! 

با مراجعت « مخبر السلطنه »» موضوع اعتراض‌وزیر مختار 
منتفی‌شد و «مار لينك» به‌تالار پذیرابی باز گشت . اما ملال و تاثری که 
بعدازفاش‌شدن موضوع بر فضای مجلس سابه افکنده بودهمچنان باقی 
ماند و میهمانی رئیس‌الوزراء در محیطی سرد و عذاب دهنده به آحر 
رسید زیرامیهمانان ایرانی» حتی آنها که نظر خوشی‌نسبت به « مخبر- 
السلطنه »نداشتند» رفتار وزیر مختار انگلیس را عملی زشت و موهن 
تلقی کردند واکثرا تا پایان مجلس» کلمه‌یی برزبان نیاوردند. 

« مارلينك » ازبدو ورود به‌ایران يك‌ریپلوماسی خشن را تعقیب 
میکرد و سعی داشت ایرانیان را نسبت به امپراتوری بریتانیا سرعوب 
سازد. اما این سیاست بجای ترس › تنفر به بار می‌آورد و تاثیر 
همراهیهای دولت انگلیس را با انقلاب مشروطه ابران در افنکار 
عمومی‌ایرانیان ازمیان‌میبرد. آنچنانکه مردم ایران حس میکردنددولت 
انگلیس به رفم دوران گذشته میکوشد سیاست خود را درایران با 
سیاست خشن روسیه تزاری هماهنك سازد. 

مردم ایران کسه خاطره تلخ قرار داد ۱۹۰۷ و توافق محرمانه 
روس وانگلیسرادرباره تفسیم اير ان به دو منطقه نفوذ درخاطرداشتند» 
تقارب سیاست روس و انگلیس را همواره برای وطن خود مشووم و 
مصیبت‌بار میدانستند. 

ازهمینرو» سیاستی که‌بوسیلهو سر چارلز مارلينك» وهمکارروسی 
او «فون‌اتر» تعقیب میشد وهدف آن هماهنك ساختن روشها و مقاصد 


۴ج اس قوفان ددایران 


روس و انگلیس در ایران بود » ایرانیان بافراست را سخت نگران و 
اندیشناله می‌ساعت. 

چیزی نگذشت که معلوم شد این نگرانی بیمورد نبوده است و 
در حقیقت طراحان قرارداد ۱۹۰۷ یکبار دیگر موقع مناسبی بدست 
آورده‌اند تا اسناد گرد گرفته قرارداد مز بوررااز بایگانی تاریخ بیرون 
کشیده بدان روحی تازه بدهند و بموقع اجرا بگذارند. 


زمز مه تحدید قر آرداد 


هنگامی که‌دو لت ایر انبا تشکیل کمیسیونمختلطی بر ای‌نظارت در 
وجوه استمهال «موراتوربوم» موافقت کردءشهرت یافت که هدف 
اصلی متفقین تحصیل اختیارات وسیعی است تا در سایه آن بتوانند 
کلیه اقلام هزینه و در آمد را درایران تحت نظر گرفته بطور غیرمستقیم 
حاکم بر امور مالی و نظامی ایر ان‌شوند. 

این نقشه میتوانست دو دولت را ازجهاتی به مقاصد منظوره در 
قرارداد ۱۹۰۷ نائل سازد . از همینرو با وجود آنکه دولت ابسران 
اختیارات کمرسیون مختلط را به نظارت در وجوه موراتوریوم 
«وجومی که دولتین روس و انگلیس به عنوان مساعده در اختیار 
دولت ایران میگذاشتند تا به مصرف‌حزانه و قشون برسانده محدود 
کرده بودند » اندکی بعد مر اسله‌بی از طرف سفارتین روس و انگلیس 
به عنوان دولت ایران نوشته شد داثر براینکه کلیه عایدات و مخارج 
دولت ایران اعم از مالیه و نظام و اوقاف باید به تصویب کمیسیون 
مختلط برسد و با اطلاع کمیسیون اقداماتی برای افزایش عده قشون 
ایران در تحت فرماندهی صاحبمتصبان روسی و انگلیسی صورت گیرد. 

این مر اسله ابتدا به عنوان وزارت امور خارجه تنظیم شده ۆد 


6 ۷۵۶سست توفان درایرات 


ولی «شاهزاده صارم‌الدوله» که از هدت چنان اقدامی آگاه بود و 
نمی‌خواست خود را به‌يك زد و بند مغایر با حقوق و شوون ملی ایران 
آلوده‌سازد » حاضر نشد وزارت خارجه را طرف مکاتبه قرار دهد. 
وقتی وزارت امور حارجه از قبول مراسلات سفارتخانه‌ها 
خودداری کرد و اعلام داشت که موضو ع مراسلات ربطی به وظائف 
وزارت امور خارجه پیدا نمی کند » وزرای مختار روس و انگلیس 
تصمیم گر فتند مستقیماً با رئیس‌الوزراء وارد مکاتبه شوند و بدینسان 
«محمد ولی‌خان سپهسالار اعظم» یکبار دبگر درمر حله‌بی‌سخت دشوار 
از زندگانی سیاسی خود قرار گرفت. 
او در دوران اخیر زمامداری خود برای آنکه حق دوستی‌روسها 
را ادا کند با مشکلات زیادی روبرو شده و طعن و لعن همسنگر ان‌رزم 
مشروطه خواهی را به هیچ گرفته بود . اما درین مرحله نمی‌تسوانست 
به آسانی تصمیم بگیرد زیرا از يك طرف به اصالت و صحت کاری 
که روسها خو استار آن بودند اعتقاد نداشت و میدانست که تن سپردن 
به چنان امری منافی اصول وطنخواهی است و موجب بدنامی و ننگگ 
ابدی برای حاندان وی‌عواهد بود. 
«سپهسالار» اطلاع داشت که قبل از تشکیل کابینه وی» امضای 
چنان ورقه‌یی به «فرمانفرما» تکلیف شده و او باهمه بی پروایی» زیربار 
نرفته‌است*۷د با چنان سوابقی»«سپهسالار»سخت فرومانده بود که درقبال 
#خودداری از امضای موافتتنام‌یی که به دولتین دوس و انگلیس حق 
مداخله در امور مالی و نظامی ايران دا میداد ۰ یکی اذ علل سقوط کابینه 
«فرما نفرما» و دوی کار آمدن کابینه «سپهسالاد» بود. 
عبدالحسین میرزا فرمانفرما ددین ذمینه گفته بود : د از نوه 
نایپ‌السلطنه - عباس میرزا - قبیح است سند برد گی ايران دا امضاء کند». 


توفان درایران بت ۱۷۵۷ 


ومراسله سفارتخانه‌ها چه‌عکس‌العملی نشان‌رهد. خاص هکهرصارم الدوله» 
وزير خارجه کابینه‌وی با منتهای زیر کی شانه از زیربارچنان‌سوو لیتی 
خالی کرده و رئیس‌الوزراء را مستقیماً در مقابل روس و انگلیس قرار 
داده بو . 
درست در همین ایام » روزنامه معروف روسی «نویه ورمیا» که 
اغلب نظریات و اطلاعات مورد نظر دولت تزاری را منتشر میساعت» 
مقاله‌یی در حصوص اوضا ع ایران انتشار داد و درپابان مقاله؛ صراحتاً 
از تصمیم دولتین روس و انگلیس دائر به تجدید حیات و اجرای 
قرار داد ۱۹۰۷ پرده برداشت. 
«نویهوده هیا» نوشته‌بود: 
«جندی قبل بود که مطبوعات تهران و اعضای دادیکال مجلس بمنوان 
اینکه خاك مقدس ایران جولانگاه قشون دوس شده است و یا اینکه مأمودین 
خارجه در امور داخلی ایران مداخله میکنند. مجلس دا تعطیل کردند . .. 
بحکم ضرودت و مقتضیات جنگ تمام این اصول در آرشیو شبط شده بود و 
اينك معاهده هیجدهم‌اوت ۱۹۰۷ و مقصود اصلی دولتین دوس و انسگلیی 
یمنی حفظ| نتظامات‌دا خلی‌دد اغلب‌از ولایات و ایالات ايران که اذ یکطرف در 
مجاورت‌حدود دوسیه و ازطرف دیگر نزديك به حدود افنانستان و بلوجستان 
واقم‌شدها ند » بموقم اجرا گذادده می‌شود». 
متن‌قر ادداد۳۱اوت ۱۹۰۷ که‌دد سن ,بطر د بود ك بین 
روس‌وانکلیس به‌امضاء دسید 
« اعلیحضرت پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند و کلیه ممالك بریتانیا 


در ماوراء دریاها و امپراطود هندوستان از طرفی ؛ و اعلیحضرت امپراطود 
کل ممالك دوسیه از طرف دیگر » نظر به میل‌صمیمی کهددحل مسائل مختلف 


۷۹ توفان درایراد 


راجم به منأفع قاده آسیا داز ند مسمم بەععد قراردادهایی شده‌اند که بوسیله 
آن از هر علتی که موجب سوء تفاهم مابین انگلیس و روس داجم به مسائل 
مذکود باشد جلو گیری نمایند و برای انجام این مقصود نمایند گان خود دا 
بطر یق ذیل‌معین‌می کنند: 

از طرف اعلیحضرت پادشاه انگلیس و ایرلند « سر آتود تیکلسن » 
سفیر فوقالعاده و مختار در دربار اعلیحضرت امپراطود کل ممالك 
دوسیه ۰ 

از طرف اعلیحضرت تزاد آقای « الکساندد ایزولسکی » وزير آمود 
خارجه . 

نمایند گان فوق الذکر پس از مبادله اعتبادنامه‌های خود » دسید گی و 
تصدیق صحتآنها » قرارهای‌ذیل دا گذاشتند : 

داجع به ابر ان 

اذ آنجائی که دولتین بریتا نیای کبیر و دوسیه در پرابر یکدیگر متعهد 
شله‌اند که تمامیت و استقلال ايران دامحترم شمرده و صمیمانه مايل به حفظ 
نظم در تمام قلمرو این مملکت ونمو صلحجویانه آنوهمچنین طالب استقراد 
دائمی مثافع تجادتی وصنمنی سایرمئل می‌باشندو تظرباینکه هريك ازدو دولك 
از لحاظ ترتیبات جفرافیایی و اقتصادی ذینفم در استقرار صلح و امنیت در 
بعضی از ایالات متصله و باهمسایه سرحدات افقانستان و بلوجستان از طرف 
دیگر می‌باشند و نظر به‌اینکه‌میخواهنداز هر گونه موجبات اختلال و کشمکش 
که ممکن‌است‌در منافم‌طرفین در ایالاتمذ کوده ایران بروذ نماید اجتناب 
کنند. نسبت بهمقررات ذیل موافقت نمودند: 


ماده اول 


دولت بریتانیای کبیر تعهد می کند که در ماوداه خطی که ازقصرشیرین 


توفان ددایران Ya‏ 


به اصنهان و يزد و خواف ممئد شده به يك قطعه در سرد ایران 
که در محل تقاطم دو خط سر حدی روس و افغان منتهی می‌شود تفقاضای 
هیچگونه امتیاز میاسی و تجادتی‌از قبیل امتیاز داه آهن, بانك, تلگر اف » 
طرق. حمل و نقل ۰ بیمه و غیره برای خود واتباع خود ويا تبعه دولت ثالٹی 
ننماید و با درحواست این قبیل امتیازات اذ طرف دولست دوسیه در منطقه 
قوقالذ کر مستقیماً یا غیر مستقیم مخالفتی ابراز نتماید . بدیهی است که 
امکنه فوقالذ کر درجزء منطقه ایست که دولت بریتانیای کبیر خودداری از 
تقاضای امتیازات فوق‌خواهدنمود. 
ماده دوم 


دولت دوسیه بنو به خود تعهدمیکند که در منطقه واقعه درآ نطرف خطی 
که‌از سرحد اففانستان از قاذيك ( مشرق‌بیر‌جند ) و بیرجند و کرمان ممتد 
شدء و به بندرعبای منتهی می‌شود تقاضای هیچگونه امتیاز سیاسی و تجادتی 
از قبیل امتیاز داه آهن» بانك » تلگراف . راء شوسه, حمل و نقل » بیمه و 
غیره برای خود و اتباع خود و یا تبعه دولت ثالئی ننماید و باددخواست این 
قبیل امتیازات ازطرف دولت‌انگلیس در منطقه فوق‌الذ کر مستقیما یاغیر مستقيم 
مخالفتی| بر از ننماید. بدیهی است ک امکنه فوقالذ کر ددجزء منطقه‌ایست کهدولت 
روسیه خوددادی از تقاضای امثیازات فوق‌خواهد نمود. 

ماده‌سوم 

دولت روسیه از طرف خود متعهد می‌شود که پیش از موافقت نظر با 
دولت انگلیس هیچگونه مخالفتی باتفویض هر گونه امتیاذات بیکی از تبعه 
بریتانیا ددنواحی ایران واقعه دربین دوخطمذ کود درماده يك و دو ننماید. 
دولت انگلیس نیز نظیر مهد فوقدا در نواحی مذ‌کوده‌ایران به‌اتباع دوسیه 
برعهده میگیرد. کلیه امتیازاتی که در موقع انعقاد این عهد نامه در مناطق 


مذ‌کوده ددماده ۱ و ۲ وجوددارد به حال‌خودباقی‌خواهد ماند. 


ماده‌چهارم 

توضیح آنکه کلیه عواید گمر کی ایران باستثنای عواید گمر کی فادی 
کهوئیته برای تادیه منافع واستهلاك قردض شاه ایران ببانك استقراضی‌دوس 
که تاتادیخ انعقاد این عهدنامه بعملآهده است می‌باشد, برای‌اجرای منظود 
فوقاختصاص خواهد داشت. همچنین عواید گمر کی فادس و خلیج به انضمام 
عواید صیدماهی آن‌قسمت بحرخزد که متعلق به ایران است وعواید حاصله از 
پستو تلکراف کمافیالسابقبرای‌تادیه منافم و استهلاك قروض‌شاه ایران در 
مقابل بانك شاهنشاهی انگلیس که تاتادیخ امضای این‌معاهده‌بسمل آمده است 
اختصاص خواهد داشت. 


محمدو لی‌خان تنکا بنی «نپهسالار اعظم» و اعضای‌کابینه‌وی 


ماده بنجم 

در مواددی که مرتبا تادیه منافع و یا قط استهلاك قروضی که دولت 
ايران دد مقابل بانك استقراضی دوس و بانك شاهنشاهمی انگلیس تا 
تادیخ‌امضای این معاهده بعهده دارد. صورت‌نگیردوهر گاه برای دولت‌دوسیه 
لازم شود که نظادتی در موضوع منافع عایداتی که و ثیقه‌تادیه‌منافع قرض‌دولت 
ایران دد مقابل‌بانك استقراضی است و در جزومنطته‌مذ کوده ددماده۲ میباشد 
برقراد نماید و یادولت بریتانیای کبیر خواسته باشد که نظادتی در موضوع 
منابع عایداتی که و ثیقه‌تادیه منافع فروض‌ایر آن‌دد ما بل بانك شاهنشاهی استو 
درمنطقه مذ کوده‌درماده۱ معاهده‌واقع میباشد, بنماید دولتین انگلیس و روس 
تعهد میکنند که قبلا بطود دوستانه تبادل نظری بعمل آورده ومتفقا وسایلی را 
که برای انجام نظارت مذ کوده‌لازم است اتخاذنمایند و اذهر گونه مداخله‌یی 
که موافق‌بااصول‌مندرجه دداین‌معاهده نباشد اجتناب ودزند». 

وزرای مختار روس و انگلیس وقتی حس کردند در کابینه 
ایران روحیه‌مساعدی نسبت به مو ارد درخو است دولتین وجود ندارد» 
مراسله‌یی‌را که درین موضو ع تهیه‌و تنظیم شده بود با جنبه تازه‌یی به 
جریان گذاردند. بدینمعنی که مراسله‌را بصورت یادداشتی با مهلت دو 
روزه تسلیم رئیس‌الوزراء کردند ۰ این اقدام » مجال وقت گذرانی و 
مجامله را که در چنین »و اردی موثرترین حربه دیپلماسی برای دول 
فت توت کون از رونت اوران گرد 

« سپهسالار » ناچار بود ظرف چهل و هشت ساعت به یادداشت 
روس و انگلیس جواب بدهد . یادداشتی که به دولت ایسران تکلیف 
میکرد امور مالی و نظامی ایران را تحت نظارت دو دولت قرار دهد 
و با تشکیل قشون یازده هزار نفری در ولایات جنوبی ایران تحت 


فرماندهی صاحبمنصبان‌انگلیسی موافقت کند. در عين حال عده افواج 
ایرانی را درولایات شمالی‌بهمان اندازه افزایش داده اداره آنرا کماکان 
به‌صاحبمنصبان روس محول‌سازد . 

دولتین روس و انگلیس بموجب این یادداشت تعهد میکردند 
مخار ج قشون مزبور را حداقل تا پایان جنگ بپردازند و در عين حال 
وجوهی بعنوان مساعده در اختیار دولت ابران قرار دهند که‌تحت‌نظر 
کمیسیون مختلط موضو ع « موراتوریوم » به مصرف امور ضروری 
برساند. لکن‌متقابلا دولت ایران متعهدمیشداختیارات کمیسیون مختلط 
را کهمیبایستی‌اعضای آن بامواففت‌سفارتین انتخاب شوند» افزايش داده 
حق‌نظارت و تصویب کلیه اقلام هزینه و در آمد مملکتی را برای این 
کمیسیون به رسمیت شناسد. 

« سپهسالار » خودرا در بن بستی‌خطرنا ك گرفتار می‌دید. جواب 
مثبت‌او به یادداشت روس‌وانگلیساگرچه‌راهی برای خرو ج ازین‌بست 
میکشود و لی‌اورا درمسیر بدنامی و رسوائی ابدی قرار میداد . جواب 
منفی نیز در چنان شرایطی حکم شنا کردن در جهت مخالف سیل را 


داشت . 

پس از دو روز مشورت‌های محرمانه و غیررسمی » سر انجام 
« سپهسالار اعظم » بی آنکه قضیه را در جلسه هیات وزیران مطر ح کند 
یا وزراء را بطوررسمی‌در جریان امر قراردهد» ذیل‌بادداشت سفارتین 
نوشت: « بواسطه فورس ماژور امضاء میکنم.» 

با آنکه در پاسخ «سپهسالار» اضافه بر عبارت « فورس ماژور » 
قید شده بود که تصویب فطعی موضو ع » مو کول به تصویب مجلس 


توفان ددایران سب ۷۶۳ 


خواهد بود» متفقین‌همان امضاء را برای شرو ع به اقدامات خود کافی 
دانستند و سه‌روز بعد » در هفتم شوال» سفارت انگلیس طی‌نامه‌بی به 
وزارت‌آمور خارجه‌نوشت که بموجب ياد داشت چهارم شوال و اعلام 
موافقت دولت ابران ؛ دولت انگلیس « ژنرال پرسی سایکس » را 
برای ریاست قوابی که قرار است تحت فرماندهی افسران انگلیسی در 
جنوب ايران تشکیل شودمعرفی میکندومقتضی است به مامورین‌محلی 
ولایات جنوبی تعلیمات لازم‌داده‌شو د که بامشارالبه همکاری کنند. 

این‌مر اسله » قضیه یادداشت و پاسخ آن‌را علنی ساخت و به يك 
جنجال‌سیاسی منتهی‌شد؛ بخصوص که «صارم‌الدو له» وزیر اموزخارجه 
درجواب نامه‌سفارتین » از موضو ع باد داشت و موافقت دولت ایران 
اظهار عدم اطلا ع کرده بود ! 


وقتی ورق بر میگرده 


تقدیر چنان بو د که ماجرای بادداشت سفارتین و کسب موافقت 
رئیس الوزراء ايران که تحمیلی بودن آنرا در کنار امضای خود 
قید کرده بود» تحت الشعا ع حوادث تازه‌یی قرارگیرد و اثر خود را 
ااقل‌برای مدتی - ازدست بدهد .کانون حوادت تازه » غرب ايران و 
منطقه در گیری قوای روس وعثمانی بود . 

سیاهی که دولت عثمانی تحت فرماندهی « علی احسان» به 
جانب‌ایر ان گسیل‌داشته بود» بدنبال زدوخوردهایی درناحیه قصرشیرین 
ورواندوز وسرپل ذهاب » مقاومت روسها را درهم شکسته سریعا راه 
خود را بسمت کرمانشاه باز میکرد . این قوا»بعد از تصرف کوت‌الاماره 
و تسلیم پاد گان انگلیسی مقیم کوت» برای شرو ع عملیات تازه‌درایر ان 
تجهیزشده بود . فرمانده قوا» «علی احسان» در نبرد کوت الاماره از 
مهره‌های مثر ارتش عثمانی بشمار می آمد و سپاه وی» در عين حال 
پوسیله افواج دیگری که ازجبهه شمال باز می گشتند» همچنین گروهی 
از ژاندارمهاوعشایر ایرانی تقویت میشد. سرفرماندهی قوا نیز درعهده 
شخص:زنر ال خلیلپاشا» و الی بغداد وفرمانده کل قوای عثمانی‌درجنگ 


کوت الاماره قرارداشت . 

«خلیل پاشا» ستاد فرماندهی خود را درخسانقین تشکیل داد و 
«علی احسان» با قوای مجهزی که توسط چند فروند هواپیما حمایت 
میشد» از طریق قصرشیرین حمله خود را آغاز کرد. پیشقر اولان سپاه‌روس 
درمقا بل حملات زمینی و هسوائی خصم بسرعت قصرشیرین را تخلیه 
کرده عقب‌نشستند و گردنه‌های‌پاطاق را سنگرقرار دادند . اما توپهای 
سنگینی که روی ارابه‌های بزرگ نصب شده بود وتوسط کاومیش 
کشیده میشد؛ استحکامات پاطاق رابسهو لت درهم کوفت وسپاهیانتروس 
بناچار ترك مقاومت گفته شتابان از برابر عساکر ترك گربختند. قوای 
روسیه دربن زمان با مصیبت‌دیگری‌نیز روبروشده و دستخوش تهاجم 
بیرحمانه «وبا‌قرارگرفته بود. بیماری وبا گروه گروه مردان و اسبان 
ارتش «باراتف» را درمنطقه غرب ایران به کم مر گمی‌سپرد؛درحالیکه 
نه فقط وسیله‌یی برای مقابله با مرض و مهار کردن آن‌دردسترس نبود» 
بلکه تمامی عوامل بسرای نشرو تسریع بیماری فراهم بود . انتشار 
وبادرمیان‌دو اب وستورء سازمان‌حمل و نقل‌ودر نتیجه قدرت‌تحرك قوای 
روس‌را بسختی فلج کرده بود.از آنطرف‌نیز فرماندهان‌روس برای‌آنکه 
کثرت تلفات و چهره زشت بیماری»سربازان را دچسار وحشت نکند 
دستور داده بودند اجساد مبتلایان را در رود خانه بریزند . این اقدام 
سبب شد که ظرف مدتی کوتاه» آب رودخانه آلوده شود و بیماری 
را در سراسر منطقه گسترش دهد . 

از طرف دیگر فصل گرما فرا میرسیدو سربازان روس گذشته از 
آنکه به گرما عسادت نداشتند و کلافهمپشدند»وسایل والبسه‌شان همه 


سس توفان ددایرا 


زمستانی و ضخیم بود . درچنان احوالی حمله برق‌آسای قشون 
مجهز عثمانی» تاب مقاومت برای روسها باقی‌نمیگذاشت. قشوننروس 
درمقابل تهاجم عساکرعثمانی» بسرعت ازقصر شیرینو کر ندعقب‌نشسته 
بزودی کرمانشاه‌رانیز تخلیه کرد. 

شروع حملات عشمانی - گزادش از « لژود نال» دوز نامه 


دبهثرین عساکر عثمانی که در فرونت ایران در تحت فرماندهیژنرال 
خلیل پاشاقراد دادنه مر کب از بیستوپنج هزاد نفر » پس‌ازتداد کات کافی 
حملات خود دا برضد قوای ذنرال باداتف آغاز کردند . این اردو دادای 
تویخانه قوی بايك‌اسکادران هواپیما مر کب از هفت آگروبلان می‌باشد» . 


عقب نشینی دد کرمانشاء - گزادش‌اذ «دوسکویه‌اسلوو» 
ړوز نامه دو سی: 


د پطرو گر اد - اطلاعات اداره اد کان حرب دوسیه داجم به‌محاربات 
قشون دوس در اطراف کرمانشاه حکایت‌دادد که عثمانی‌هادداین‌جبهه‌نیروهای 
مسلح‌ما دا تامسافت پنجاه‌ورست‌بطرف شمال‌شرقیعقب نشانیده اندولیکن این 
عدم موفقیت دا تباید جندان اهمیتی داد ذیرا که قون مادد قسمت آخرجناح 
چپ خود عقب نشسته‌اند و حملات موفقیت آمیز ارتش عثمانی بدون شك نمی 
تواند برای مدت‌زیادی‌بسرعت برق و باد دوام پیداکند . احتمال مپرود که 
یك علت دیگر عقب نشینی‌قوای‌ما شدت حرادت هوابوده‌باشد که اخیراتاشصت 
درجه «۱» بالا دفته است علاوه براین برای عثمانی‌ها از اددوی مسر و قوای 
اسلامیول و قشونهای عثمانی که در بلغارستان بوده‌اند قوای امدادیه بزد گی 
رسیده بود. 
از جبهه سالونيك نیز قریب بيست قشون به بین‌النهرین کسیل 
شده است » . 


قوفان نرایران شم و 


کز ارش د بگر از «زوسکو به اسلو و»: 

«آزچندی‌قبل بنابه‌دلایل متعدده‌پیش بینی‌میشد که عثمانی‌ها حمله‌بزد گی 
دا از سمت کرمانشاه آغاز کنند. اد کان حرب عثمانی از اواسط ماه (می) قوه 
بسیاد بزد گی از دوا ندوزتا منگلی علیه‌ما جمع آودی و تجهیز میکرد.همچنین 
دسته‌های کثیری از سوادان کرد وعرب دداین حدود حاضر میشدند. ازطرف 
دیگر انودیاشا شخصاً عازم بنداد شده ار کان حرب اردوی ششم عثمانی فيز 
خانقین دا مر کز عملیات خود قرارداد. بالاخره طیادات‌دشمن اتصالایرفراز 
سنکرهای‌ما مشغول طیران بوده عملیات | کتشافی‌بعمل می‌آوددند. اینها همه 
بر نقشه‌وسیم جنگی دشمنحکایت‌داشت ومعلوم‌بود اگر قصددیگری هم‌نداشته 
باشند می‌خواهندبنداد وموصل دا از تهدیدما مستخلص ساخته مان از الحاق 
قشون‌دوس به‌قوای‌انگلیی ددبین‌النهرین بشو ند. 

قشون ما بسواسطه شدت گرما و عدم مساعدت هوا لازم بود به جاهای 
مناسب عقب بنشیند و تر کها اذاین فرصت‌استفاده کرده خوددا به‌دره زا گروس 
دساندند و فرونت مارا باشدت‌ودهشتی که نطیر آن تاکنون دیده نشده بود با 
تویهای سنگین‌بمباددمان کردند.جنگهای‌شدیدی که در دده‌زا گروس بهوقوع 
پیوست در تادیخ محاربات فرونت روسیه یك خاطره فراموش ناشدنی بشماد 
می آید. او لین دفعه بودکه ما بايك چنین بمباددمان شدیدی‌دو برو ميشدیمو نیز 
نخستین‌مرتبه بودکه باقوای‌مختلط آلمان و عثمانی مصادف‌می گشتیم. این قوء 
مهاجم از ۲۷ باطالیون قشون و توپخانه سنگین تر کیب شده بود که متجاوز 
اذيك چهارم آن‌داقوای اطریشی و آلمانی تشکیل میداد . اغلب صاحیمنصبان 
وفرماندهان قشون عثمانی واداده کنند گان تویخانه ومیترالیوزها نیز آلمانی 
بودنه و اصول جنگی عثمانی ددین مرحله بکلی مبدل به اصول و ترتیبات 
آلما نی‌شده بود. اددوی دشمن‌قبل ازشرو ع حملات خود گلوله‌های توپدا مثل 
تگرك به‌جانب‌مادپخته‌سپس بادسته‌هاي کثپر ا لعده‌قشو ني که‌م گدرا بنظر حقارت 


مینگر ند بنای هجوم میگذاد ند. 
درحال حاضر تر تیبات حمل و نقل لوازم و مهمات قشونی نسبت بسایق 
خیلی بهتر و کاملتر شده‌است. گلو له‌های‌توپ وسایر لواذم‌جنکی‌دا اتصالابوسیله 
اتومبیل‌های مخصوص به میدان‌جنك میفرستندوعملیات هجوم‌ازچند طرف تعقیب 
میشود . اغلب‌افراد قشونی که از طرف صحنه حمله می کنند از اکراد هستند و 
مقصد عمده آن‌ها محافظت از جناح مر کزی اردوی عثمانی است که در صدد 
شروع حمله بطرف‌همدان می‌باشد». 
عملیات غرب - گزادش « نوو به‌ودمیا » دود نامه معتبر 
بطر و گر اد : 
«پس ازخاتمه محارباتی که سال گذشته درحوالی کرمانشاه‌بعمل 
آمد و قوایما فاتحانه ب‌شهر کرمانشاه ورود نمود تمام شمال و م رکز 
ایران مدت شش ماه در تحت تصرف و اشغال قوای ما در آمد و از 
کرمانشاه دسته قلیل‌العده رشید ما بطرف بغداد رفته به قوای انگلیس 
ملحق‌شدند. چون سفارت ما در ايران اخبار جنگ فرونت ایران را از 
قرارگاه فرمانده کردارمه اعزامیه روس تحصیل‌مینماید بنابراین من 
شخصاً بامسیو گیلدبراند نماینده دیپاوماسی رو سکه‌مدت دوسال نمام 
دراصفهان - آشیانه بختیاریها - سمت قونسولگری داشته و با کمال 
شرافت ماموریت خود را انجام داده است ملاقات نموده مدتی با او 
مصاحبه‌داشتم. بعداز آنکه در اوایل بهار سال جاری قنسول‌مابه‌اصفهان 
عودت نمود؛ در نهم ماه مارت یعنی روز عید نوروز ایران مشارالیه را 
به قرار گاه ژنرال باراتف مامور نمودندو در بیستم ژوئن ژنرال 
پاراتف اورا برای‌انجام‌ماموربت‌مرجو عبه تهر آن‌نزدسفیرروس فرستاد. 


توفان درایران ست ۱۷۶٩‏ 
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در جر یان جنك او ل جها نی قیصر آ لمان‌فر ما نده ی کل‌قو ار اشخصادر عهددداشت و 
پیوسته در آوردگاهها و میان سر بازان بسرمیبرد . این عکس قیصرر ابهنگام 
بررسی نقعه‌های جنگ یآلمان ومتحدانش نشان میدهد. 


گلیدبر اند ضمن مصاحبه اظهارداشت که باشر اط نامساعد»‌قوای 
ما مجبورشد که در عملیات تعرضیه خود بطرف خانقین مداومت‌نماید. 
گرمای‌اینجادر منتهی درجه شدید است و آب و هوای‌سالمی‌هم ندارد. 
از اواخر ماه مارت در اینجا گرمای هوا شدت پیدا می کند و آن-وقت 
پشه‌های زهردار که از دندان گرفتن آنها انسان مبتلا به انواع و اقسام 
امراض میگردد»همچنین‌مگسهای جسور درشت که روز و شب انسانو 
حیوان را اذیت می‌دهند» فراوان می‌شوند. در ماه ژون درجه حرارت 
و آفتاب درین صفحات بقدری شدیداست که مگسهاهم طاقت نیاورده 
تلف‌می‌شوند. کمیابی و یانبودن‌چاه آب‌در بسیاری ازراهها حر کت‌قشون 
را دچار هزاران مشکلات و موانع میکردولیکن طاقت و تحمل‌قشون 
ماتمام این‌موانع را برطرف میساعت. 

اشکالات قوای ما در موقع عقب نشینی بکرمانشاه فسوق‌العاده 


۰ سست توفان درایران 


بیشتر بود. حملات‌ناگهانی قو ای کثیر العده‌دشمن‌غالباً جناحین یا پشت‌سر 
دستجات‌مارا تهدیدمیکرد. 

توپخانه ما از هرحیث عالی است و قلت عده قشون ما را دراین 
فرونت جبران مینماید . 

درتحت حمابت آتش ندید توپخانه ما با مقدار کمی تلفات 
جانی عقب نشستیم» قوای‌ما شه رکرمانشاه را بفوریت تخلیه کرده 
یکنفر مریض و مجرو ح خود را آنجا باقی نگذاشت و از اردوی ما 
چیزی در آنجا نماند که قابل استفاده دشمن باشد . 


تهر ان خشمگین 


درحالیکه قشون عثمانی بسرعت ازطرف غرب پیش می آمدو 
رو.ها را به عقب میراند» تهران از ماجرای توافق محرمانه‌یی که در 
خحصوص مپردن اختیار مالیه وفشون کشور به کمیسیون مختلط صورت 
گرفته بود» آ گامی‌یافت و باخشمی‌شدید نسبت‌بدین معاهده‌عکس العمل 
نشأن داد. 

نسبت به‌اين موافقتنامه و امضایی که رئیس‌الوزراء باقید عبارت 
«فورس ماژوره پای آن‌گذارده‌بود» از ابتدا اختلاف نظری بین‌اعضای 
کا بینه وجود داشت ولی کرشش ميشد موضو ع درچهار دیواری هیات 
وزیران حل و فصل شود. اماانتشار مقاله«اجیق سوز»» روز نامه روسی 
چاپ قفقاز» نا کهان پرده ازروی اسرار به کنار زد و قضیه علنی‌شد. 

ترجمه مقاله «آچیق سوز» را روزنامه «رعد» بدین شرح منتشر 


سانعت: 


دوس انگلیس» ابران 


«ازقرادی که تلگرافات اخیره آشماد میداد ند بتاز گی مذا کرات مایین 


YY‏ قوفان ددایران 


حکومت ایران وسفادتین روس وانگلیس که بوسیله تبادل یادداشتها جریان 
داشت به انجام رسیده وخاتمه پذیرفته است. 

درنتیجه این‌مذا کرات مابین روس و انگلیس وابران ائتلاف‌وموافقتی 
در مسثئله تشکیلات مالیه وعسکر یه حاصل شده است. بموجب ائتلاف مز بوردد 
شمال ایران دستجاتی ازقشون قزاق در تحت تعلیم صاحیمنصبان روسی ودر 
جنوب ایران نیز قوای نظامی -خصوصی بتوسط صاحبمنصبان انگلیسی‌تشکیل 
خواهد یافت. علاوه‌براین امودمالیه‌ایران‌هم در تحت نظارت کمیسیون‌مخصوصی 
که با دیاست خزانه‌داد بلویکی وعضویت مامودین دوس و انگلیی تشکیل 
بافته است اداده خواهد گردید. 

این خبررجای شك وشبهه باقی نمیگذادد که حک ومت سپهسالاداظم 
همچنانکه ازبلو تشکیل آن شهرت يافته بود بطود صمیمی طرفداد دوس و 
انگلیس بوده است. برای اینکه درست تشخیص داده شود که‌حکومت‌موصوف 
با امضاء کردن ائتلاف فوقالذ کر به دوستان شمالی وجنویی خویش جه طرز 
علاقه نشان داده لازم است این خبر مختصر و مجمل داقدری شرح وبسط 
بدحیم. 

قْیه نظام ومالیه ایران که اينك دد نتیجه اگتلافه-ز بور بطریق فوق 
حلوفصل گردیده‌دد حقیقت مهمثرین اساس همان اثتلاف مشه ودروس‌وانگلیس 
را که در سال ۱۹۰۷ پس از ملاقات بلمودال مابین دولتین دوس و انگلیس 
راجم به ایران انعقاد یافته بود تشکیل میدهد. 

درآ نموقم کابینه لیبر‌الانگلیس که‌تهدید تفوذ آلمان دا در آمیااحساس 
میکرد با معرفت «سرادواردگری» که این دوزهابه‌پاداش مال اندیشیهای‌عود 
به رتبه‌لردنال گردیدء‌لازم‌دیده بود که‌بادقیب دیرین انگلمة ن طریق ائتلاف و 
موافقتی درمسائل آسیای وسطی اتخاذ نماید. در نتیجه منطقی این بلئيك‌مملکت 


= ‌ 


ایران که ان دیر باز میدان مسابقه ورقابت دولتین روس و انگلیس شناخته 


شده بود.وسیله‌سازش ومحبت واقع شده وبرای اینکه اختلافی ددمسایین آنها 
باقی نمانده باشد نقشه ایران به دومنطقه نفوذ تقسیم گردیده. قسمت شمالی 
ایران منطته روس وحصه جنوبی آن منطقه انگلیس نامیده شد و درمایین این 
دوقسمت یك مقدادی اراضی که ازصحراها ودشتهای بایر تشکیل یافته بود 
به عنوان منطقه بیطرف دولتین معرفی گردید. 

مملکت‌شیر و خورشید که مساحت وسیع آن به‌منطقه‌ها تقسیم شده. برحسب 
این اثتلافنامه‌هروقت ددصدداستفراض برآیدمیبایستی به دوس‌وا نگلیس‌مراجعه 
کند واگر بخواهد قوای نظامی خوددا بیفزاید بایدنظر یات هسایگان‌شویش 
رااستفساد کند وهر گاه خیال جلب معلمین خادجی برای اصلاحات ضرودیه 
داشته باشدلازم است که منتظر دستود وصلاحاندیشی حامیان خود بوده باشد. 
این نقشه حمایت که در سال قبل کشید. شده‌بود از طرف ددباد ایر ان‌تصدیق 
نگردیده ددظرف این مدت حندین‌باد به کابینه تهران تکلیف شدکه رسمیت 
آنرا بپذیر ند. لیکن ازطرف ملت پرستان ایران‌که دادای افکاد مشروطیت 
واحاسات استقلاد طلبی بودند ددهر دفعه این تکلیف جد رد شده بود.حتی 
قتل اتابك اعظم که به طرفدادی دوس وان‌گلیس شهرت داشت 
باهمان روزی که قر ادداد۷ ۱٩۰‏ امضاء شده بود مصادف گردید.مشروطه طلبان 
ايران که برای محافظت استقلال آن مملسکت درصدد انقلاب 
بر آمده و زمام حکومت دا بدست گرفته بودند این قضیه دا موافق آمسال و 
مقاصد خود نمیدا نستند که استقلال ایران درتحت‌حمایت دوهمسایه پزركواقم 
گردد. بنابراین مجلس ملی نیز بقدر مقدور درهر موقم مناسبیآن قسمت‌از 
مباهده ۱۵۰۷ راکه داجم به ایران بوده پروتست ومخالفت مینمودوبالاخره 
استخلاص از دایره این ائتلاف مهمترین آمال ملت خواهان ایران دا تشکیل 
داده وازاینرو به‌جانب مستشادان آمریکاگی برای اصلاحات مالیه واستخدام 
متخصصین سوئدی به جهت تشکیلات ژاندادمری اقدام مینمودند وددعين 
احتیاجات‌مالی»حتی‌الامکان سعی کردند که ازاستقراض خادجی احتراذ نمایند 
زیراکهآنها مجبود بودند که برای استقراض به همسایگان خود مر اجه کنند 


ودولتین نیز درطی‌شرابطاستقراض میخواستند بعضی از مفاهیم معاهده۱۹۰۷ 
دا بقبولانند. 

دربادهای لندن وپتر و گراد خیلی سمی میکردندکه به ایرانیان حالی 
کنند این معاهده متضمن منافع بز د گی بجهتایر ان‌میباشدلیکن اینتشویقات 
بهیچوجه درافکاد ملت‌پرستان ایرانی اثر نمی بخشید حتی ۱ گرهم متنفذ‌ترین 
سیاسیون ایران میخو استند نظر بات ملت خواهان (افراط پرست) دابه‌معاهده 
مز بور جلب‌نمایند فودا نفوذ واعتبار خودرا ازدست داده دصداقت و صمیمیت 
خویش دا شبهه‌ناك ولکه‌داد میکر دند. 

این آرزومندان ترقی واستقلال ایران که با یادحشمت وعظمت تادیخی 
دادیوشها. کیخسروهاو ناددها آمال برافراختن درفش کاویای دادردل‌پرورانده 
وموای اعاده دوره مجد وسطوت قدیم ایران داددسرداشتند ۰ ددهر قدمی که 
بجانب مقاصدملی برداشتند پیوسته بحقایق تلخ‌دنا گواد تصادف نموده‌مقدرات 
اران دا درقبشه روس وانکلیس مشاهده میکردند. 

این پیش از نز ا رل ای سوق ا شین زو 
آورده تسلیم قضا و احوالموجود میشد ندو بر خی دیگر استقامت ورز یده‌امیدوار 
بودندکه اوضاع با این شکل نا گواد مداومت نخواهد یافت و عنقریب جنك 
اروپا در گرفته موقعی برای استخلاص ایران‌پیش خواهد آمد. این امیدوادیها 
بی‌اساس نبوده بطوریکه معلوع‌است معاهده ۱۹۰۷ که‌درمابین لندنو پطر و گراد 
اتعقاد یافت از نقطه نظر بر لن غیر مطبوع وموجب هدم دضایت برلن گردیده 
کار کنان لمان ددایران همین عدم دضایت برلن دا وسیله انتشاد تبلینات و 
تشویقات قراددادند. ازنتیجه تبلیغات دد ایران یعضی از احزاب سیاسی قدم 
بهءرصه ظهود گذاشته واسای تطریات خوددا بردوی این عقیده استوارنمودند 
که استقلال وتمامیت ملکیه ايران با (حمایت دوستانه) دولتین دوی‌وانگلیس 
تامین نتواند یافت. بلکه بانفوذ يك دولت مقتددانی بابرجا خواهد ماند 
بالاخره نایره جنك بین‌المللی شملمود گشت. دولت عثمانی نیز باندك فاصله 


بامساعدت آلمان در ابن جنك بزرك شر کت نه‌ود. آلمانها در ایران دایر» 
تبلینات و تحریکات خوددا توسعه دادند. میعوئین وسیاسیون ایران که نفوذ 
سومین دوات بزرلخادجی دا( ناجی‌ایران)یدا نسنند موقم دا بر ای‌استخلاص 
مملکت خودمنا-ب دیده ( کمیته دفاع ملی) تشکیل دادند و بنای اقدامات 
گذاشتند لیکن در نتیجه این اقدامات یك عدم موفقیت دیکر بسر محرومیت 
4ساله آنهاافزوده شد.حکوهت‌مستوفی‌الممالك مجبود باستعفا گر دید و کمیته 
دفاع ملی ناچار شدکه از قم به‌یغداد مسافرت نماید . اينك در همین موقعی 
که کمیته قم باددیگر بمرکز سابق خود پیش می‌آید همان ائتلاف۱۹۰۷ که 
ملیون همیشه از آن ترس ووحشت داشتند این دوذها صودت يك امر واقعی‌را 
کو د کی گید ییا پو کے خبر که ود هه غل مد کور افتاد عنکوفت 
سپهسالاراعظم بادو لتین‌روی‌وا نگلیس‌میناقی‌منعقد نموده و بموجب ائتلاف مز بور 
معاهد. ۱۹۰۷ رارسما تصدیق‌کردند. 
برای تشخیص اینکه تصدیق مز بود اذ نقطه‌نظر حقوق چه طرزی را 
فراهم میسازد. طرز اداده واحوال مصر دامیتوان مثال آودد. فرقی که در 
اینصودت مابین مصر وایران موجود میباشد اینستکه <امی مصر تنها دولست 
انکلیس است وحامی ايران دولتین دوس وانگلیس خواهندبود. 
معنای‌قرارداد روس وانگلیی بقرادی‌است که‌شر حداده‌شد لیکن تتیجهو 
مره فعلی آن بدون شبهه به تبدلات حاصله میدانهای جنك بیشتر مر ب.وط 
خواعد بود تا به مبادله یادداشتهای دییلماسی». 
انتشار این مقاله هیجان زیادی برانگیخت وعلی‌رغم سانسورو 
احتتاق شدیدی که متعاقب استیلای قوای تزاری وشکست و دربدری 
آز ادیخواهان برقرار شده بود» موجی از احساسات و تظاهرات ضد 
قرارداد جوشیدن گرفت. آنچنانکه رئیس‌الوزراه - سپهسالاراعظم - 
ناچارشد بلافاصله شرحی بعنوان مدير رعد «صید ضیاء الدین‌طباطبائی» 


وت توفان درایران 


نوشته مندرجات و« آچیق‌سوز» راتکذیب کند: 

«آقایمدیر روز نامه‌رعدر از حمت‌میدهم کههعاهد ۱۹۰۷۰ رادر کابینه 
ریاست وزرائی آقای‌صمصا السلطنه» وزارت‌خارجه آقای و وق‌الدو له» 
وزارت‌داخلهآ قای‌محتشم ‏ لسلطنه» وزارت‌جنگک سردارمحتشم» وزارت 
مالیه‌قوام السلطنه»وزارت‌علوم آفای علاءالسلطنه زوزرای‌دیگروبتصدیق 
آقای ناصر الملك ناببالسلطنه که در حاشیه آن نوشته وتصدیق نمودند 
باامضای ابو القاسم حوب‌است مندرجات‌روزنامه آچیق سوزراتکذیب 
فرمائید احتمال کلی دارد دراداره شماهم باشد. حوب است تکذیب 
فرمائید تاهمه بدانندکه تفصیل ازچه قسرار است. ۱۸ شوال ۱۳۳۴- 
محمدو لی». 

این‌شر ح که به انشاء شخص«سپهسالار» تدوین‌شده بود» نگرانی 
او را بخوبی آشکار میساخت. چه» سپهسالار با وجودآنکه در دوستی 
با روسها راه افراط می‌پیمود وبخاطر این دوستی حتی قسمتی از حسن- 
شهرت خود را فدا کرده بود » مردی نبو د که تن به مذلت وطتفروشی 
بدهد وننگ تبانی بااجانب را در مصالحه حقوق وحدود ایران برخود 
وخاندان حودبخرد. 

«سپهسالار»هنگامی که تحت‌تاثیرمقتضیات وشر ابط وقت»مر اسله 
سفارتین را درباب تتفیذ اختیارات کمیسیون مختلط صحه میگذاشت 
تصور نمیکرد امضایاو مستند تجدیدقرارداد ۱۹۰۷ واقع‌شود. بعلاوه 
حتی زیر آن ورقه را باقید عبارت «فورس ماژور» امضاء کرده و شاید 
هم به‌گفته حودش خواسته بود اعتبار «امتیاز واسناد حارجه» رامتزلزل 
سازده‌ولی مقاله «آچیق سوزه اورا توجه میداد که درمعرض يك اتهام 


قوفان ددایران م و 


خر دکننده وننگین قرا ر گرفته است. بهمین‌جهت با ارسال این‌بادداشت 
وعکس العمل سریعیکه‌نشان داوه بود » میخواست دامان حود را از 
آلوده‌شدن‌به ننگ تصدیق‌قر ارداد محفوظنگهدارد. 

«سپهسالار» حتی از فرط عجله‌و اضطراب»ظاهرا مرتکب اشتباهی 
شده واولتیماتوم ۱٩۹۱۱‏ را درضمن یادداشت خود بماق-رارداد ۱٩۰۷‏ 
عوضی‌گرفته بود. زیرا آنچه‌در کابینه وصمصامالسلطنه»ووزارت‌خارجه 
«وثوق‌الدو له»روی داد» ماجرای او لتیماتومی بود که بموجب آن‌دولت 
روسیه تزاری عزل «شوستر» و«لکفر» وهمکاران آندو را در تشکیلات 
مالیه ایران تکلیف میکرد و خو استار ميشد که در آینده نیز دولت ایران 
جز باجلب موافقت روس و انگلیس» مستشاری از کشورهای حارج 
دعوت نکند.حال آنکه درجریان‌امضای قر ارداد ۱۹۰۷ نه ایران‌نایب - 
السلطنه داشت ونه وزرایی که «سپهسالار» در بادداشت خحود نام برده 
بود مصدر کار بودند 

باهمه این احوال» تکذیب نامه رئیس‌الوزراء نتوانست مسوج 
مخالفتی را که بر ضدمو افقتنامه اير آن و متفقین برخاسته بودمهار کند.خاصه 
آنکه درهمین‌اثناء خبر گزاری «رویترء‌نیز گزارشی‌دال براثبات‌موضو ع 
مخابره کرد: 

«لندن-خب ر گزاری رویتر- منابع موثق‌تأیید میکنند که‌ما بین وزراء 
مختار روس وانگلیس با دولت ایران درباب بعضی امور نظامی‌ومالی 
موافقت‌حاصل‌شده است»! 

اعضای کمیسیون مختلط. درابتدای امر عبارت بودنداز: 

هنسس ۶ بلژیکی» خزانه‌دار ايران ورئیس کمیسیون. 


محسن‌خان امین‌الدو له «ازایران» 

عبدالحسین‌خان سردار معظم خر اسانی داز ابران» 

مدل «ازطرف دولت روسیه» 

هوسن «ازطرف دولت انگلیس» 

بعداز چندی» دولت انگلیس « هوسن » را مامورفارس کرد و 
بجای او «ما کلن» را به عضویت کمیسیونگمارد. 

بواسطه اختناق وسانسور در تهر ان»جال‌تظاهرات علنی برضد 
موافقتنامه وجود نداشت» امامردم به انحاء مختلف نسبت بهمو افقتنامه‌و 
کابینه «سپهسالار» که بهر تقدیر تن به چنان توافقی داده»بود بیزاری 
نشان میداد ند. 

ازجمله درهمان ایام که موضو ع موافقتنامه علنی‌شده و توجه 
عموم رابرانگیخته بوده‌روزی «سپهسالار» به اتفاق دوتن اعضای‌ایرانی 
کمیسیون مختلط درروضه خوانی منزل «ابو الحسن‌میرز اشیخ ال ئیس» 

یکی از شاهزادگان قاجار که در سلك آزادیخواهان و مشروطه طلبان 

قرار داشت حضوریافت. درین مجلس ‏ از طبقات مختلف» منجمله 
رجال ومعاریف» جمعی‌حاضربودند ولی نسبت به رئیس‌السوزراه 
وهمراهان و ی کمترین تعارف درعورشأنی ابراز نشد. محیط جنان 
بغض آلو د و نامساعد بود که حتی کسی جرات‌نکرد برسم تملق‌درمقایل 
و اردان کر نشی کند! 

تحت تاثیرچنان شرایطی»سر انجام «امین‌الدو له» یکی ازاعضای 
ایرانی کمیسیون مختلط- همسر خانم فخرالدو له دختر مظفر الدینشاه و 


قوفان درایران سس ۱۳۵ 


عمه احمد شاه - ازعضوبت کمیسیون استعفا کرد وچون پیشروی‌سریح 
قشون عثمانی نفوذ سیاسی روس وا نگلیس را در تهسران‌کاهش داده 
بود» احمدشاه نیز قویدل شد ورسما از تو شرح ق ر ارداد .و دداری 


ورزید. 


ماموریتی بر ای نادلنی 


«رودلف نادلنی» مشاور سیاسی درامور شرق» « برای مذا کرهو 
تبادل نظر فوری» به دفتر ژنرال «فالکن‌هاین» درعمارت م رکسزی ستاد 
ارتش آلمان فراخوانده شده‌بود. 

پس‌از ورود «نادلنی»» بلافاصله‌يك‌نگهبان مسلح جلوی‌در اتاق 
«فالکنهاین» قرارگرفت و از داخل اتاق» صدای چرخیدنکلید در قفل 
در به‌گوش رسید . این علامت شرو ع يك گفت و گوی مهم و کاملا 
محرمانه بود وحکایت از آن داشت که تاپایان مذاکرات» احسدی حق 
دخول به اتاق ژنرال را ندارد. 

روی میز بزرك منبت کاری‌شده ژنرال»چندپرونده کو چك‌و بزرك 
ومقداری اوراق درهم وبرهم به چشم میرسید. با اینحال ژنرال ترجیح 
داد مذا کرات رابه زبان خودمانی‌و عاری از تشریفا تآغاز کند.«نادلنی» 
ازابتدای جنك برای مشاوره در امور مربوط به‌سیاست شرق از طرف 
وزارت امور خارجه مامورستادار تش‌شده بودوبا «فالکن‌هاین»همکاری 
نزديك داشت. از اینرو برای تفهیم و تفاهم مطالب؛ به تشریفات زیادی 


قوفان در اهران سب ۷۸۱ 


احتیاج‌پیدانمیکردند. 

«فالکن‌هاین» در حالیکه ازپشت میزخود برخحاسته ومبل راحتی 
را نزديك «نادلنی» برای نشستن انتخاب کرده بود» گفت: 

-با لاخره‌از رفقایمان درافغانستان‌عبری‌دریافت شد... 
«نادلنی» با کنجکاوی روی صندلی جابجا شد و گوشهایش راتیز کرد: 

_ آها.. چه‌عجب! 

ژنرال توضیحداد: 

-گزارش تحت شرایط دشواری بدست مارسیده است‌» نا گزیر 
چندان مبسوط و روشن نیست. اما حوب» آنقدرهست که ماراازنتیجه 
تلاشمان برای اعزام میسیون افغانستان مطلع سازد.. 

«نادلنی» پرصید: 

- بچه‌هاشیرند یا روباه؟ 

«فالکن‌هاین» شانه‌هابش را تکان دادء 

- ازجهتی شیرء ازجهتی روباه... باید اقرار کنم که آنها برای 
رسیدن به افغانستان وملاقات امیر کاری شبیه به معجزه صورت داده‌اند 
آمانتیجه... بدبختانه هیچ | یعنی‌همانطور که احتمال میرفت امیردوستان 
مار اباجو آب‌منفی‌روانه کرده وحاضر نشده است‌ازدوستان وحامیان قدیم 
خود دست برداردا 

«فون‌فا لکن‌هاین»سیس بادداشتی‌را پیش کشیدو دحا لیکه عط و طی 
بر آن ترسیم میکرد. گفت: 

ی اکنون وضع‌ما ازین قراراست که در افعانستان نتوانسته‌ایسم 


۳ست توفان ددایران 


کاری از پیش ببریم.اعضای میسیون‌ما باوجود تلاش طاقت فرسایی که 
برای رسیدن به افغانستان وملاقات با امیرافغان متحمل شدند بانومیدی 
قصد مراجعت کرده‌اند وشاید تا بحال از افغانستان خارح شده باشند. 
چون ابن گزارش را «نیدرمایر» درچو بدست يك‌شبان جای داده و اورا 
به‌تهران فرستاده؛ « زومر » هم مفاد آنسرا باهمان ابتکارات مخصوص 
خودش ازتهران‌به بغداد گزارش کرده و بالاخره ازبغداد به بر ن‌مخابره 
شده است 

بهرحال مادیگر نمیتوانیم به جلب همکاری حکومت افغانستان 
امیدو ار باشیم. درایران هم پایگاههای خود را عموما از دست داده‌ایم 
و آن‌دسته ازابر انیا ن که به‌جانبداری از ما درمقابل قشون روس مقاومت 
میکردند» توسط روسها به خالا عثمانی رانده شده‌اند. ارتباط ما با 
سفارتخانه خودمان در تهران قطع است و از تحصولات سیاسی تهر ان 
کمترین خبری نداریم... معهذا| کنون که قشون عثمانی از کار کوت - 
العماره‌فراغت يافته ورو انه‌ایران شده‌است» وضع مادراین کشور تفاوت 
پیدا میکند.ا گرعثمانیها درابر ان پیشرفت حاصل کنند وخودشانرابتهران 
برسانند باردیگر وضع جبهه شرق دگر گون خواهدشد و مطمثنا اینبار 
ايران هم به روس وانگلیس اعلان جنک خواهد داد. وقتی ایران از 
حالت بیطرفی حارج شود افغانستان نمیتواند وضع فعلی خودراحفظ 
کند وخحلاصه اینکه همه چیز عوض میشود... در بنصورت ما به يك 
تشکیلات قوی و پرتحرك سیاسی درایران احتیاج‌خواهيم داشت...اين 
تشکیلات‌باید به‌دست کسی اداره‌شود که براوضا ع منطقه و نقطه‌نظرهای 
دولت «رایش» تسلط کامل داشته باشد و بتواند در موارد لازم رأماً 


قوفان ددایرات ی 7 


بدنبال این توضیحات ژنرال جعبه سیکار برك رااز روی‌میزش 
برداشت وبه «نادلنی» تعارف کرد: 

- خحوب» چه میگوئی دوست عزیز؟.. به ایران میروی؟! 

«رودلف نادلنی » لحظه‌یی هاج و واج ماند... و سئوالی روی 
لبهایش نشست: 

رن 

«فالکن‌هاین» گفت: 

معلوم است... تو از ابتدا دوجریان امور این منطفه قرار 
داشته. تمام مامورین ما را درمنطقه میشناسی ومیدانی که از هر کدام‌چه 
کارها ساخته است. به هدفهای ما واردی. ازهمه مهمتراینکه وزارت 
خارجه وستاد ارتش نسبت به تو اعتماد کامل دارند و اختیارات کامل 
برایت قائل خواهند شد... بعقیده من هیچکس بهترازتو نمیتواند این 
ماموریت راانجام دهد. 

۲ 

روزبعد وزارت امورخارجه به «رودلف ناو لنی» ابلاغ کرد که 
بسمت نماینده فوق العاده دولت آلمان در ایران منصوب شده و لازم 
است هرچه زودنر سفرخودرا بسوی شرق آغاز کند. 

«ناولنی » قبل از هرچیز مبالغ قابل توجهی پول برای پیشبرد 
ماموربت خود درخواست کرد وطبق نظریه وی» ضرابخانه آلمان 
مقداری لیره طلای عثمانی ومقدار زیادی بك قرانی نقره مطابق نموبی 
که ازپول ابران دردست بوده ضرب کرده تحویلداد. همچنین چهار 


و زاس قوفان‌ددایران 


میلیون اسکناس ۱۰ و۲۰ و ۱۰۰ مارکی آلمان در اختباراوقرارگرفت 
که روی‌آنهابامهر قرمز ارزششان به پول ایران ازقرار بیست‌و پنجقران 
وپنج تومان وبیست تومان نقش شده بود. 
«نادلنی» سپس به انتخاب اعضای میسیون خحود پرداعت. 
طبق درنعواست وی» «کنت ویلامویتس » بعنوان آتاشه نظامی 
سفارت آلمان به جای «کنت کانیتس » تعیین شد . او در جبهه جنك 
ازماموردت تازه حود اطلا ع حاصل کرد و بلا فاصله راه بغداد را پیش 
گرفت. اما در بغداد» از شدت گرما به سکته قلبی گرفتار آمد و جان 
سپرد. 
«نادلنی» در اسلامبول ازمرك همکارخود آگهی یافت و ناگزیر 
«پروفسور ساره» مستشرق آلمانی‌را که در اسلامبول بسرمیبرد دعوت 
به همکاری کرد وجای رو پلامویتس» را به وی‌سیرد. 
+4 داجع به‌پولهایی که ددجریان جنكث‌جهانی‌اولازطرف دول متخاصم 
وارد ایران شد» سرهنك تودج امین یادداشتی برای نگادنده ارسال‌داشته و 
جئین توضیحداده است: 
باوجود فتوحات سریمی که اوایل جنك نصیب آلمان شد بود.ءچون 
ادتش تزاری نفرات بیشماری دراختیار داشت مرتبا سر باذان تازه نفسی‌وارد 
میدان‌میکرد و آلمان‌دا,به‌ستوه آودده‌بود بهمین‌جهت دولت آلمان مصمم شد 
جبهه دومی بگشاید وروسیه را درجای دیگری مشفول بدادد. ولی برای‌این 
مقصود نه اسلحه کافی داشتند ونه آدم؛ بعوض میلیو نها پؤل طلاکه از بانکهای 
فرانسه و بلو يك وسایر کشودهای مفتوحه نصیب آ نهاشده بود باضافه لیره‌های 
عثمانی زردد نك که‌دربا نکهایعتما نی اندوخته بودندومقداد زیادی‌لیره عثمانی 
که با آ لیاژفرمزدر آلمان‌ضرب شده بود. دراختیارشان قرادداشت. 
دولت آلمان باهمکادی دولت عثمانی, اقدام به گشردن جبهه دومی‌دد 


سه 


« ژنرال‌فالکن‌هاین» نیز درهمین‌زمان‌شخصا به تعبین گروه‌نظامی 
مأمورایران پرداخته « ژنرال گرسمن » را بجای «کلنل بپ» به‌رباست 
هیأت نظامی بر گماشت . وی مأموریت داشت افواج ژاندارمری‌ایران 
را که بعدازسقوط کرمانشاه‌وقصرشیرین بحالت‌پراکندگی و بی تکلیفی 
در خحاك عراق بسر میبردند جمع کرده سازمان بدهد و يك قوای 
تازه نفس بر ای‌همکاری‌باار تش‌عثما نی در ایر ان آماده‌سازد. 
وان کرد وتات تارف جود فد فلت نله از ا ووا هام 
جبهه بفرستد, البته دداین ماجرا پولهای طلای آلمان نقش موثری داشت و 
متفئین مجبود شدند برای خنئی کردن نقش آلمان دست به عمل متقا بل بز نند 
این بودکه آنها هم به تقلید آلمانیها درصدد بر آمدند مقدادی پول نقره‌دد 
ایران خر ج کنند. 

ابتدا از بانك شاهنشاهی ایران وام‌خواستند. عذد آورد که سرمایه بانك 
برای چنان مقصودی کفایت نمیکند. بمدبه ضرابخانه پیشنهاد کر دند که‌شمش‌های 
نقره بدهند وضرابخانه ايران برای آ نها سکه بزند. ضرابخانه هم متعذدشد 
که اولا ماشین‌های ماقددت ضرب آ نقدرپولدا ندادد.ثانیا ماشین‌های‌ضرب‌صکه 
کهنه و فرسوده است‌واحتمال دادد ددجریان‌عمل عیب کند که وسیله تعمیر آنرا 
ندادیم و کار لنك میشود. بالاخره مقدادزیادی دوقرانی نقره دد بیرمنگام 
و مقدادی پنج‌قرانی‌ددمسکوضرب کردندوبه جبهه ایران‌فرستادند. 

ددمر تبه ثانی. هنگامی که قوای عثمانی به فرماندهی سرهنك علی- 
احسان «اين شخص بعد ازآنکه همدان رافتح کرد به درجه ژنرالی ادتقاء 
یافت»واردخالا یر ان#دو آ لمانی‌ها«درودلف نادولنی» داپىنوان نماینده‌فوقا لماده 
دوانه ایرآن‌کردند. ضرابخانه] لمان مقدادی دوقرانی‌ويك‌قرانی نقره که 


۷ توفان درایران 


درو دلف ناد لنی»و ظیفهداشت کهدراسلامبول «کنت‌» لفمتر نیخ» 
سفیر کبیر آلمان درباب عالی را ملافات کرده از نظریات وی در باره 
مسائل شرق آ گاه‌شود . 

کنت مترنیخ درجربان این ملاقات به «نادلنی » هشدار داد که 
میبایستی در روابط خود باایرانیان و مخصوصا کابینه بی که تحت 

آلیاژش آیی‌دنك بنظر میررسید ضر ب کر دند وبه ایران فرستادند ولی‌اين کار 

بااشکالی دوبروشد. بدین ممنی که مجبود بودند کیسه‌های محنه‌ی پول دا 
باچهادپایان حمل و نقل کنند وعلاوء بر دشوادیهای این‌قسم حمل‌ونقل: برای 
آنکه پولها از دستبرد غادتگران وداهز نان محفونا بماندنا گز یر میبایستی‌هر 
نوبت یك اسکورت کامل برای‌مراقبت پولها دوانه کنند. 

بهمین جهت برای تسهیل کار مقدار زیادی پنج مار کی و ده ماد کی 
کاغذی آلمان به جریان گذاردند که دوی آنها با کلیشه قرمز دنک و بخط 
زیبای‌نستملیق معادل ارزی آن به پول ایر آن‌نوشته‌شده و (دوچ‌بانك) پشتوانه 
آن‌داباطلا تضمین کر ده‌بود. 

این‌پولها بااستقبال فراوان مردم دوبرو شد . بطوری که‌وقتی بنداد در 
آستانسقوط قراد داشت صرافهای ایرانی کیسه‌های‌طلا بردوش برای‌خرید و 
معاوضه مارك کاغذی در کوچه و بازاد همدان و کرمانشاه و قصر شیرین 
فریاد میکردند ولی‌مردم مار کها ی کاغذی دا نمیفروختند و می گفتند اینهادر 
آتیه قیمت بیشتری‌پیداخواهدکرد ( برای‌اینکه‌لیره عثمانی۱۸ولیر» انگلیسی 
۰ ۲ قران‌بیشتر ارزش نداشت) حه‌بسا در همین ذمان مقدادی اذ آن ماد کهای 
کاغذی‌نزد خانواده‌های قدیمی منطقه‌غرب و در کلکسیو نها باقی‌باشد که حتی 
بانکهای‌ما نمیداننسابقه آن‌ازحه قراراست. 


توذان دراپران ست ۷۸۷ 


رباست « نظام‌السلطنه » تشکیل شده است سخت محتاط و مراقب 
باشد. زیرادو لتآلمان چنین احساس می کند که عثمانیها نسبت به 
خاك ایران بی‌طمع نیستند و پنهان از نظر آلمان » نظریات خحاصی را 
درین مورد تعقیب میکنند. حال آنکه آلمان مایل است ابر ان‌رابعنوان 
يك کشور متفق بنگرد و حدودو تغورایرانراچه درقبال روس‌وانگلیس 
وچه‌درقبال‌عثمانی‌ازهرحیث ضمانت کند . 

« کنت مترنیخ » همچنین بادآور شد که بطور کلی عثمانی‌ها 
میل ندارند بین مامورین دو لت آلمان و ایرانیه-ا ارتباط مستقیم وجود 
داشته باشد. بلکه آنها تا کید دارند که دولت آلمان در مسائل مربوط 
به شرق کلا ازنظریات دولت عثمانی تبعیت کندو سررشته امور شرق 
راز مطلقا به‌دست دولت عشمانی بسیارد. «متر نیخ»دپس گفت : 

- ما مجبوریم نظر به عواام دوستی و انفاق » تمایلات دولت 
علمانی را لااقل بصورت ظاهر رءسایت کنیم ولی لازم است در کار 
ایران فوق‌العاده زيرك و هشیار باشیم واعتماد ابرانیها را از دست 
ندهیم. چون بمحض آنکه ایرانیها حس کنند آلمان سرنوشت آن‌هارا 
بدست‌عثمانی‌سپرده است حالت دفاعی بخود میگیرند و مسلما ترجیح 
خواهندداد بنفع روس‌وانگلیس اقدام کنند. 

این مذا کرات باتعلیماتی که « نادلنی » دربرلن فراگرفته بود 
مطابقت داشت واز همینرو به و کنت مترنیخ» اطمینان داد تسام تلاش 
خود را بکارخواهد بست تا ایر انیها مطمثن شوند حقوق‌و حدود آنها 
وجه المصالحه روابط آلمان‌وعتمانی قرارنخواهدگرفت. 


بدنبال این ملاقات و بك رشته گفتگوها و تبادل نظرهمای 
دیگر بامقامات آلمانی و ترك » سرانجام در اوایل اوت ۱۹۱۶ 
« رودلف نادلنی » بهمراه « ژنرال گرسمن » از اسلامبول عازم 
بغداد شد تا در آنجا بافی‌مانده اعضای سفارت راجمع آوری کرده 


روانه ابران شود. 


مهاجر ین در عراق 


چند روز بعد از سقوط کوت‌العماره وورود مهاجرین ایرانی 
به‌عاك عراق » خبر رسید که «انور پاشا» وزیر جنگ وشخصیت مقتدر 
عثمانی از اسلامبول عازم بغداد شده‌است. 

قبل ازورود «انورپاشا»به‌بغداد» «خلیل پاشا» پسر عم وی و والی 
بغداد در ملاقات باونظامالسلطته» اطلا ع داده بود که هدف «انورپاشا» 
ازین مسافرت در درجه‌اول‌ترتیب‌دادن‌موجبات حر کت قشون به جانب 
ایران ومذا کره بااعضای کابینه‌مهاجرت است. 

«انورپاشا» بعداز توقف کوتاهی در بغداد» همر اهبا«نظام لسلطنه» 
عازم کاظمین شد تا در ضمن زیارت مرقد مطهر موسی بن جعفر و امام 
محمدتقی علیهماالسلام» مذا کرات‌لازم را در باب عقد اتفاق‌بامهاجرین 
ایرانی به‌انجام رساند. 

در کاظمین» علاوه‌برهیات علمیه مهاجرین‌وهمکاران«نظامالسلطنه» 
جمعی از علمای شیعه که در حوزه علمیه نجف اشرف اقامت داشتند » 


برای‌شر کت درمراسم و تاییداتفاق و اتحاد فیمابین حضور بافته بودند ۰ 


4° قوفان درایران 


انور پاشا وزیر جنگ عثمانی 


این عده از علما که معاریف آنها عبارت بودند از آقایان حاج 
سید مصطفی مجتهدکاشانی و فرزند وی حاج سید ابو القاسم کاشانی؛ 
نائینی » صدر اصفهانی و حاج‌شیخ محمد طالقانی در جریان محاصره 
کوت‌العماره» بیست‌هزارمجاهدرادر زیرعلم معروف حیدری گرد آورده 
متفقاً از نجف اشرف‌مهاجرت کرده‌و درمیدان جنگ حاضر شده بودند. 
اما هنگامی که‌جنگ‌بالا گرفت» ازطرف سلطان عثمانی‌تلگرافی به آقایان 
مخابره‌ش دکه چون حضوردرفرو نت جنگ‌ایشانرا دچارزحمت ومرارت 
میسازد» به‌والی‌بغداد دستور داده شد هرنقطه را که‌حود آقابان مصلحت 
بدانند مر کز توقف و تجمع آنان قرار داده در تامین وسائلآسایش و 
راحتشان بکوشد. 


متعاقب این تلگراف » آقابان علماء شهر کاظمین را بعنوان 
اقامتگاه خود انتخاب کرده بودند و آنروز ؛ درحالیکه علم‌حیدری را 
همر اه‌داشتند به‌اتفاق‌هیات‌علمیه مهاجر بن در آستانه‌حر مین از «انورباشاه 
و «نظام‌السلطته» استقبال کردند. 

«نظام السلطنه» و «انورپاشاه در ميان مو ج احساسات و استقبال 
گرم‌مردم کاظمین و اردشهر شدند. آندوبه‌اتفاق«خلیل‌پاشا» و الی بفدادو 
«میرزا محمدتقی‌خان سالار معظم» پسر ارشد نظام‌السلطنه در يك‌اتومبیل 
قرارداشتند و اتومبیل‌دیگری‌همراهان وزیر جنکك راحمل‌می کرد. 

آنها در میدان مقابل صحن از اتومبیل پیاده شده ‏ بعداز معارفه 
با مستقلبین وارد حرم‌شدند و آداب زیارت‌را بجای‌ آوردند . 
حرمین‌شریفین از پیشاپیش قرق‌شده‌بود و طی‌دوساعتی که «انوریاشاهو 
«نظامالسلطنه» به‌انجام مر اسم‌زیارت‌و گفتگوهای دو جانبه‌مشغول بودند 
کسی‌جز کلیددار باشی‌داخل حرم‌نبود. 

درمقابل ضریح مطهر»« انور پاشاء‌دست«نظام‌السلطنه» راگرفت 
و گفت : 

- ما باید درین‌مکان مقدس مطلبیر امیان‌حودمان‌حل کنیم وعهدی 
ببندیم.. تاچندروز دیگر » سپاه‌بزرگی‌را باتجهیزات کامل روانه ایران 
میکنیم و هدفمان جنگ بادشمنان مشترك بعنی‌روس و انگلیس است. 
دراین مرحله ما بیشتر از هرزمان به‌ه‌کاری و همراهی‌برادران ایرانی 
خود نیازداریمو من مایلم از همین حالا وضع روشنی در قبال یکدیگر 
داشته‌باشیم» بعنی عهد کنیم‌و از صمیم‌قلب‌قول‌صحیح بدهیم که برادروار 
باهم اتفاق کرده‌مشتر کا درقلع و قمع دشمنان‌بکوشیم و حداقل تا پایان 


7۲ — توفان درایرات 
جنك هر گو نه اخحتلافی‌راکه موجب کدورت وعدم تفاهم باشد به کنار 
بگذار یم..۰ 

من وشما امروز بازیارت شیخ‌عبدالقادردر معظم‌و | کنون همبا 
زیارت ايندو بزرگوار در کاظمین فتح با بی کرده‌ایم و امیدو ارم عمل 
ما در تحکیم مبانی اتحاد اسلام اثرات مطلوب داشته باشد ... گذشته 
ازین» من کار دیگری هم کرده‌ام و چند نفر از فقهای‌سنت و جماعت 
را همراه خود از اسلامبول به‌اینجا آورده‌امتااینکه‌باعلمای شیعه‌جعفری 
بنشینند و ترتیبی برای اتفاق واتحاد و الحوت اسلامی بین فربقین 
بدهند... درین‌مورد نیز انتظار دارم شما همرامی کنید ويك قدم‌اساسی 
درجهت اتحاد اسلام و اتفاق دوملت مسلمان که کلیدفتح و موفقیت ما 
درین‌جنگ خواهدبود برداشته شود. 

«نظام‌السلطنه» کلیه‌این نظربات را تصدیق و تأیید کرد و اظهار 
داشت که ملت ایران‌نیز جز این‌هدف و مقصودی ندارد. 

آنگاه هر دو به ضریح نزديك شدند و در حالیکه ضریح مطهر 
را بايكدست خحودمی‌فشر دند دست‌دبگر رادردست‌هم نهاده‌قول‌همکاری 
وهمراهی‌دادند. 

آندو بعدازطو اف و زیارت » مجددا در گوشه خلوتی از حرم 
راجع به کیفیت همکاریهای آینده تبادل‌نظر کردند و پس‌از دو ساعت 
به‌رو اق مقدس» بین‌علماء و همراهان و همکاران‌خود ‏ باز گشتند. 

در اینجا « انور پاشا » مقصود و هدف خود را از ملاقات دادن 
علمای شیعه وسنی‌توضیح داد که این توضیحات بوسیله «نظامالسلطنه» 


تأییدو تصدیق شد. سپس با تقدیم سه جعبه که محتوی دو قبضه شمشیر 


مرصع و بكجلدکلام‌الله خطی باتذهیب طلا بود بار دیگر نسبت به - 
امامین کاظمین ادای‌احترام کردند وعازم بغداد شدند 

«انور پاشاءقبل از عزیمت‌به اسلامیول» یکباردیگر از«نظامالسلطنه» 
وروسای مهاجرین و علمای شیعه در بغداد پذیرائی کرد . «انور پاشا» 
يك قبضه شمشیر بايك قطعه نشان عالی دولت عثمانی به‌«نظامالسلطنه» 
اهداء کردو «نظام لسلطنه» نیزمتقابلا به اوو«خلیل پاشا» هدایائی مر کب 
ازاسب و مادیان‌وقالیچه تقدیم‌داشت. 

بعداز آنکه «انورپاشا»‌بوسیله‌ر اه آهن عازم سامره شد تااز آنجا 
به‌حلب‌وسامره برود» درمیان‌مهاجر ین‌شایع‌شد که‌بین اوو «نظامالسلطنه» 
درجریان ملافات‌های بغداد و کاظمین قراردادی امضاء شده‌است. این 
شایعه بسرعت قوت گرفت و نارضائی شدید مهاجرین را برانگیخت . 
زیرا هیچ کدام از زعمای مهاجرین در باره قرارداد اطلاعی نداشتند و 
شهرت داشت که تنها «سید حسن مدرس» در موضو ع قرارداد وارد و 


طرف مشورت «نظام السلطنه» بوده‌است. 

مواد اصلی قسرار داد - بطوری, که اشتهار داشت - ازیسن 
قرار بود : 

اول - تضمین استقلال و تمامیت ارغی ایران از طرف دولت 
عثمانی . 


دوم - همکاری موثر ایران با سپاه عثمانی در جنگ علیه روس 
وانگلیس 

سوم - ارسال مهمات و لوازم جنگی به ایران و تسلیح‌ایرانیانی 
که دا وطلب شر کت‌در جنگ باشند. 


چهارم- تعیین‌حقوق ومواجب منظم‌برای مهاجرین و »جاهدین 
ار انی . 

علاوه براین» گفته میشد در قرارداد بمضی‌مواد دیگر نیز هست 
که بموجب‌یکی از آن مواد » دولت ابران حق نداردهیچگونه امتیازی 
به کشورهای خارجی واگذار کند مگر با استصواب دولت عثمانی . 
همینطوردر ماده دیگری مقام خلیفه اعظم مسله‌ین برای سلطان عثمانی 
شناخته‌شده است . 

این دو ماده را مخالفان «نظام‌السلطنه» دستاویز قرار داده او را 
به تکروی در مسائل عمومی و بی‌اعتنابی نسبت‌به‌نظریات‌دیگر ان متهم 
ساختند و حصوصاً علمای شبعه را به‌ضدبت با قراردادی که منافی 
شژونملی ومذهبی قوم ایرانی بنظر می‌رسید برانگیختند. 

«نظام‌السلطنه » چند روزی در قبال شایعات و انتشارات سکوت 
اختبار کرد» و لی «مدرس» درجواب معترضین میگفت: 

- در حال‌حاضر آنچه اهمیت داردعقد قرارداد اتحاد و ائتلافی 
است که بموجب آن دولت عثمانی » حدود و غور ايران را ضمانت 
کند و برای بیرونراندن قوای روس و کوتاه کردن دست انگلیس از 
ایران» قو ا واردخاك ما بکند. البته عثمانی‌ها نیز از ما توقعاتی دارند و 
ما نمیتو انیم همه نو ع‌تعهدی از آنها بگیریم و هیچ‌تعهدی ندهیم ... 

اطرافیان و نزدیکان « نظام‌السلطنه » نیز در مدافعه از اصول 
فر ارداد باومدرس» همکلام بودندو منجمله اظهارمی کردند که قائل‌شدن 
عنوان خلیفه اعظم برای سلطان‌عثمانی يك‌امر تشریفاتی استو به‌اساس 
استقلال ملی ومذهبی ابران لطمه‌نمیزند. چنانکه کشورهای مسیحی‌نیز 


توفان درایران مسب ۱۷۵۵ 


برای‌پاب عتو ان خلافت قائلندو این امر به‌استقلال وشوون آن‌ها لطمه 
نمی‌زند. 

باهمه‌این احو ال بالاگر فتن‌مو ج مخالفت و عکس العمل نامساعد 
علمای شیعه و بالاخره مقالات شدیداللحنی که جر بده و ستاره اسلام» 
چاب بغداد عليه «نظاما لسلطنه» انتشار میداد سبب‌شد که «نظام لسلطنه» 
سکوت‌را شکسته» درمقام‌توضبح بر آید. 

بدین‌نیت؛ «سید حسن مدرس » از عموم و کلای مهاجر دعوت 
کرد تاصبح روز پنجشنبه ۲٩‏ رجب درمنزل «نظام‌السلطنه» حضورپیدا 
کنند و با آنکه چندنفری از سران قوم مثل « سلیمان میرزا » ووحاج- 
شیخ اسمعیل رشتی » و د سید محمد رضا مساوات » رو پنهان کرده و 
فرفته بودند» وقتی سایر ین جمع‌شدند» «نظام| لسلطنه»هرشته سخن ر ابدست 
گرفتو گفت: 

- این جند روزه شایعاتی در افواه افتاده اس ت که من و انورپاشا 
قراردادی امضاء کرده‌ايم ... من در طول مدتسی که داخل در این 
حدمت شده‌ام مکرر بااین قبیل شهرت ها و انتشارات برخورد کرده و 
باخحودقراری گذاشته‌ام که‌اعتنا به‌چنین‌حرفهایی‌نکنم. اما چون این مر تبه 
اشتهارات بیمورد ممکن است به اساس روابط ما با دولت دوست و 
متحلمان لطمه وارد کند واسباب تشویش اذهان شود » لازم میدانم در 
این مجلس صریحا عرض کنم هیچ نوع قراردادی از طرف من امضاء 
نشده‌است واگراوضاع و احوال امضای‌قراردادی‌را ایجاب کندمطمتن 
باشی که من بدون اطلاع و تصویب آقابان تصمیمی نخواهم گرفت.. 
واما درباره مذاکرات اخیرء باید بگویم آقای انورپاشا نسبت به‌ایران 


تست کو فاد‌درایر ایب 


و ایرانیان فوق‌العاده اظهار دوستی و برادری کرده و قول همه قسم 
مساعدت برای پیشرفت مقاصد ملیون و غلبه بردشمن مشترك داده‌است 
البته در اطراف يك اصولی بین‌ماصحبت شد که‌قر اراست ابتداایشاندر 
اسلامیول‌بادولت خودشان مطر ح و موافقت‌بابعالی‌و برلن راجل بکند» 
بعد این اصول روی کاغذ بیاید و عنداللزوم به صورت قرارداد امضاء 
شود ... عجاللاً چون هیچ‌امری قطعیت نیافته و مسائل از جنبه گفتخوی 
دونفره حارج نیست؛ مورد ندارد که چیزی در حصوص آن گفته شود 
بعلاوه شخصا عقیده دارم قبل از مراجعت به خحاك وطن و در شرابط 
و احوالی که ما داخل خاله عثمانی هستیم منطقی‌نیست‌قر اردادی‌امضاء 
کنیم .. تنهاکاری که ما درپیش داریم و بايد تعجیل کنیم اینست که 
به قوای نظامی‌خودمان سروصورت داده بطور موثر در عملیات نظامی 
که قریبا شرو ع می‌شود و هدف آن بیرون راندن روسها از اك ایران 
است اقدام و كمك کنیم . بهمین منظور من‌تقاضا کرده‌ام‌سردارمقتدر- 
کاشانی‌ریاست اردوی نظامی را عهده‌دار شود و کلیه مجاهدین و افراد 
نظام‌تحت نظر ایشان قرارگیر ند. 

اظهارات « نظامالسلطنه » هیجانی را که شایعه امضای قسرارداد 
برانگیخته بودومیرفت به‌يك جنجال بزر گ منتهی شود منتفی‌ساخت‌و 
روز بعد » مهاجرین عموما درجشن تولدشاه که از طرف«مکر مالسلطان» 
کنسول‌ایران دربغدادتر تیب یافته بود شر کت کردند . در همین ایام 
« آفامیرز امحمدصادق‌طباطبا ثی»باعنو ان‌نماینده‌مهاجرین عازم اسلامبول 
شدو پدر وخویشاو ندان‌عودرا نیزهمراه‌برد. 

بدنبال طباطبائی‌ها»جمع‌دیگری ازمهاجر ین نیزما نندو حیدالملك» 


توفان ددایران AY‏ 


حاج میرزا یحبی دولت آبادی » میرزا سلیمان خان میکده » سردار 
سعید و میرزا کریم خان رشتی روانه اسلامبول شدند. 

« وحيدالملك شیبانی » از طرف نظام‌السلطنه مساموریت داشت 
بعنوان نماینده دولت‌موقت به‌آلمان برودو در آنجا بامساعدت دوست 
خود «حسینقلی خان نواب» وزیر مختار ایران دربرلن‌وهمراهی «سید 
حسن تقی‌زاده» فعالیت‌هایی بنفع مقاصدملیون وتنفیذ موقعیت‌دولت در 
دستگاه حکومت‌رابش آغاز کند. ازهمینرو بعد از اقامت‌کوتاهی در 
اسلامبول روانه‌برلن‌شد. 


دیشر فت‌های قوای عثمانی 


نیروهای ترك به فرمساندهی «علی احسان» بعد از درگیری‌های 
مختصری با قوای روس در قصر شیرین و کرند » بی آنکه با مقاومتی 
روبرو شوند» کرمانشاه‌را به‌تصرف در آوردند. 

قرای روس که براثر گرمای شدیدو شیو ع‌بیماری وباء صدمات 
زیادی متحمل‌شده‌بودبر ای‌حفظ کرمانشاه تلاشی‌به‌خر ج نداد وتا گر دنه 
بیدسر خ عقب نشست . عثمانی‌ها بسهولت در کرمانشاه مستفرشدند و 
بلافاصله نیروهای سود را سازمان داده راه همسدان را در پیش 
گرفتند . 

سنگرهای‌بیدسر خ و اسدآباد نیز که روسها بر ای مدافعه‌بر گزیده 
بودند» در قبال حملات سریع و کوبنده قسوای عثمانی تاب تحمل 
نیاورد. این سنگرها پس از یکی دو نبرد فروربخت. همدان‌هم بدنبال 
کرمانشاه سقوط کرد. مامورین سیاسی روس وانگلیس شتابان شهر را 
ترك گفته عازم قزوین و تهران شدند و قرای‌نظامی روس تاگردنه آو ج 
عقب‌نشین ی کرد. 


قوفان‌دراوران یی ۳ 


ژنسرال عای‌احان فرمانده قوای عثمانی در ایران « نفر دسط » 

با گروهی از صاحبمنصبان ایرانی و ترك ماژور عزیزانته خان « سر لشگر 

ضرغامی » شت‌سرعلی احسان و نایب دوم سیدحین‌خان «سرهنك غمامی» 
سمت چپ وی دیده می‌شو ند. 


این شکست و عقب نشینی با چنان سرعتی صورت گرفت که 
روسای بانکهای انگلیس «شاهنشاهی» و روس « استقراضی » فرصت 
نکردند حسابهای خود را بسته اموال بانك را منتقل سازند ۰ همچنین 
نظامیان روس وسایل و لوازم زیادی از اسباب منزل گرفته‌تا آلات‌حرب 
وکفش ولباس و غیره برجای نهادند که بعد از رفتن آنها به دست 
چپاولگر ان‌افتاد . 

از همینرو » بمحض آنکه نیروهای ترك در همدان استقرار 
یانتند » ازطرفر یس نظمیه‌همدان « انتظام‌الممالك » اعلامیه‌هایی بدین 
شر ح‌انتشار بافت: 


۰4 ات قوفان‌درایرانت 


اعلامیه شماده بك 


بسموماهالی شهر و دهات اعلان‌می‌شود که کلیه مال بکیری برای‌اسباب 
وغیره قدغن و متروك است و احدی مزاحم و متعرض مکادی والاغداد نخواهد 
شد . در کمال خاطر جمعی و اطمینان هر کسی بار گندم و جو و مالالتجاده 
وغیره بشهر آودده یا به‌اطراف حمل نماید؛ در خرید وفروش هم آزاداست. 
از طرف جناب اجل آقای هلی احسان بيك کماندان اددوهم يه امالی اردو 
قدغن شده‌است که هزاحم بار ومال نشوند . چنانچه کسی حتعرض مالالاغدار 
و مکادی شد صاحب مال به اداده‌نظمیه اطلاع دهد ۰ هال گرفته و به صاحبش 
داده هیشود. انتظام! لممالك - دئیس نظمیه 


اعلامبه شماده۲ 


بموم اهالی همدان و دهات اطراف شهر با نهایت توقیر اعلان میشود 
چون بمداز حر کت‌روسای بانك شاهنشاهی واستقراضی اهالی شهر و دهات 
از افراد قشون روس اسب و تفنگه ولباس و پوطین وقند وچایو غیره وغیره 
از هر قبیل بدستآوددها ندو همچنین‌اشخاصی که از منازل صاحبمنصبان دوسی 
یااز بانکهای‌استقراضی و شاهنشاهی اسباب هر قبیل ازتفنگ وفشنك » اسب 
علبوی, اسباب خانه, کاه. یو نجه‌وجو و غیره برده| ندهرچه باشد ولو یکدانه 
قوطی کبریت‌تماها بدون کسر ونقصان باید ازتادیخ‌اعلان تا چهارروز ددمحل 
باتك شاهنشاهی که دد نزدیکی قلمه کاظم سلطان‌واقم است حاضر نموده‌از دوی 
ثبت وسیاهه تسلیم مامودی که از طرف آقای کماندان کل اردوی اعزامی 
وبرای همین کار همین فره‌وده‌اند رد نمایندوقیش‌دسیدبگیر ند ودسید دا به 
اداده تظمیه‌ارائه‌دهند. بعدازچهار دوز در هر خانه‌از شهر و دهات که کاعلا 


قوفان دراراف Al‏ 
تفتیش خواهد شد يك وصله اسباب ياتفنك وفشنك وغیره هرچه پیدا شود یا 
بعد‌ها معلوم شود پیش اشخاص که‌اسباب بوده نداده‌اند. این اشخاص‌درشماده 
حاسوس محسوب و بدون تاخیر وقت تیر باران خواهندشد. همچنین در هر 
خانه افراد قشون روس مریض‌یا سالم مخفی‌هستند بايد به مامودمز بود تسلیم 
تمایند. اگر تاروز چهادم ابراز ننمایند به اشد مجازات گر فتاد خواهند شد 
وهر گاه از اسباب‌های منزل قنسولین دوس دانگلیس و دوایر نظامی آنها یا 
روسای بانك‌ها وغیرء ازعرقبیل برسم‌امانت پیش کسی چیزی ازهرقبیل‌ازخود 
روس خر یده باشد هر گاه ثابت نمودکه چه نوع جنس خریده وبه چه مقداد 
بوده ددصورتی که آنچه خریده خوداکی وبقدد لزوم خودش بوده مماف‌است 
وا گربیش ازاحتیاج بوده باید پس بدهد. درصورتی که آنچه دا برده‌اند 
ببر ند تسلیم نمایند بهیچوجه متعرض آ نها نشده‌وخیلی هم مورد تمجید 
خواهندشد. 
حسب‌الامر حضرت کماندان آقای على احسان بيك دامت شوکته 
| خطارشد. 
انتظامالممالك- دئیس نظمیه 
HEK‏ 
بااستقرارقشون عثمانی‌درهمدان» به یکباره فضای سیاسی تهر ان 


دیگر گون شد. تلگر افچی همدان‌گزارش‌میداد که سنگرهای‌قشون روس 
درمقابل حملات‌برق آسای سپاه عثمانی مثل پر کاهی در برابرتوفان 
برباد میرود و اگر در «آوج» نیز وضع بهمین منوال باشد» عساکسر 
عثمانی به اندك مدتی قزوین را متصرف ومتوجه تهران میشوند.محافل 


سیاسی تهران باملاحظه‌پیشرفت سریع‌قوای عثمانی و عقب‌نشینی‌روسها 


۲۳۲ — توفان دراهران 


ورود سپاه عثمانی را به قزوین وتهران قطعی میدانستند. 

دیپلماتهای‌خارجی مقیم تهر ان و ازجمله نمایند گان‌سیاسی منفقین 
نیز برهمین عقیده بودند و احتمال میدادند که بعداز تصرف قزوین و 
تهران شرایط سیاسی تغییر کرده‌تحت‌فشارو تا کید قشون فاتح » دولت 
ایران به روس وانگلیس اعلان جنك خواهد داد. 

ازهمینرو» طبق‌تعلیمات‌سفار تخانه‌های روس وانگلیس؛ گروهی 
ازاتبا عدو کشو رکه احتمال میرفت‌در معرض مخاطره قرار داشته‌باشند 
عازم‌حر کت از تهر ان کشتند ودیپلماتهای دو کشور نیز خانواده حودرا 
روانه ساخته‌بسرعت‌مشغول‌ازمیان بردن‌اسنادو اوراق‌محرمانه‌سفار تخانه 
شدند که ممکن بود بدست دشمن بیفتد. 

اضطراب آشکار دییلماتهای روس و انگلیس و شتاب ی که در 
حارج کردن کسان خود و ازبین‌بردن مدارلواستاد بخر ج‌میدادند» تهران 
را مطمثن میساخت که قوای روس خیال مقاومت در برابر سپاه عثمانی 
ندارد ويا قادر به مقابله نیست. ازهمینرو رجال و اعیان ایرانی هم به 
دست وبا افتاده» هر کدام بنوعی سعی داشتند حودرا به سفار تخانه‌های 
نیمه تعطی لآ لمان‌وعثمانی نزديك کنند. در منزل «مورخ الدوله» دبیر 
سفارت آلمان و «خان‌شو کت» دبیرسفارت عثمانیرفتو آمد بیسابقه‌یی 
دیده میشد وحتی شاهزادکان وشخصیت‌های طر از اول‌به ایشان متوسل 
میگشتند که دولتین آلمان وعثمانی حمایت ازاملاك و دارائی وخانه و 
زند کیشان‌را قبول کنند. 


ابن تحولات بیش از پیش «احمدشاه» را اندیشنا ونگران 


۳ — توفان ددایرات 


میسانحت. درخلال ماههای گذشته» بهد نبال قشو ن کشی رو سهاو شکستی که 
نصیب سیاست آلمان وعثمانی شده بود» احمدشاه روی حوشی به 
طر فداران آلمانوعثمانی نشان نمیدادوحتی‌پای رجال‌وشخصیتهاییرا 
که تمایلات ضدروسی وضدانگلیسی داشتند» ازدربار بریده بود.اينك 
با دگر گون‌شدن اوضاع» «احمدشاه» خود را با وضعی دشوار روبرو 
می‌یافت زیرا ازطرف روسها و انگلیسها زمزمه‌هایی آغاز شده بو که 
هرگاه قوای عثمانی قزوین را متصرف شده قصد حرکت به طرف 
تهران کرد شاه پایتخت را تغییر داده باوزراء و درباریان و رجال از 
تهران حار ج‌شود. 

«احمدشاه» برای آنکه از نظریات ومقاصد آلمان وعثمانی آگاه 
شود تماس‌های محرمانه‌بی با سفارت آلمان و سفارت عثمانی برقرار 
کرد. از آنجمله‌شبی توسط شاهز اده«عضدا لسلطته» فرزند ناصرالدینشاه 
که دراتریش تحصیل کرده ودارای تمابلات دوستانه نسبت به آلمانو 
اتریش بود» «مور خ‌الدوله» دبیر سفارت آلمان را به کاخ صاحبقرانیه 
فراخواندوضمن‌مذا کراتی گفت: 

- علافه داشتم با شما بعنوان دوستی که اجدادش درین مملکت 
مصدر خدماتی بوده و طرف علاقه واعتماد اجداد من قرار داشته‌اند» 
صحبت کنم... شاید مقتضیات ایجاب کند که ما کابینه تازه‌یی روی کار 
بیاوریم و معتقدم درین‌باب قبلا مطالعاتی بشود... مثلا نظریه عمومی 
نسبت به «وئوق‌الدوله» چطوراست؟! 


«مورخ الدوله» پاسخ‌داد: 


- و وق‌الدو له‌درجربان‌مشروطیت‌با آزادیخواهان همراهی‌داشته 

وتا بحال اشتباهی که موجب بدنامی اوباشد مرتکب نشده است»امااگر 
اعلیحضرت همایو نی خواسته باشند بدانند درین موقم» چه کسی را 
es E i‏ 
صالحمی‌داندبایدعر ض کنم 
«مشیر الدوله» را... 

شاه فکر ی کردو گفت: 

- خود من هم بر این 
عقیده‌ام» ولی اطمینان دارم 


«مشیر الدو له» حاضربه‌قبول 
مسوولیت نمیشود...مطلب 
دیگر اینست که احتمال 


دارد روس و انگلیس‌دولت 
ابر اذ‌را بر ای‌تغییر پایتخت 

e‏ عباسعلی‌خان شو کت دبیرسفارت‌عثما نی 
درفشار بکدار ند... در تهران 


«مور خ‌الدوله» حاضرجوابی به خر ج داده‌گفت: 

- آن زمانی که قشون روس به صدکیلومتری تهران رسیده بود 
اعلیحضرت عزم‌رحیل را به‌اقامت‌بدل فرمودند» حالیه که‌عسا کر عثمانی 
سیصد و هفتاد کیلومتر با تهر ان فاصله دارند چکونه تغییر پایتخت را 
تصویب خواهندفرمود؟! 

شاه خندیدو گفت: 


۔ درس جغرافیا را حوب روانیدا 


احمدشاه = همچنین‌دبیر سفارت‌عثمانی وان شو کٽت» را بحضور 
خوانده باوی نیز مذاکراتی بعمل آورد اما هنوز از متفقین ملاحظه 
داشت وسعی‌میکرد که این‌تماسها در اختفا انجام گر فته صورت‌محرمانه 


حود را ازدست ندهد. 


کائینه و توق‌الدو له 


چیزی نگذشت که «مقتضیات»» وسایل بر کناری سپهسالار و 
تغییر کابینه را فراهم ساخت. 

صبح روز شنبه دوازدهم شوال ۱۳۳۴ سلطان احمدشاه «فن‌اتر» 
وزیر مختار روس رابه کا خ‌صاحبقرانیه فراخواند و اورا متقاعدساعت 
که مصلحت طر فین اقتضامیکند کابینه‌جدیدی‌بر سر کار آید. 

در جریان این مذاکره» شاه تصریح کرد که برای جسانشینی 
«سپهسالار» کسی را مناسبتر ازوو ثوقالدوله» نمیداند. وزیرمختارروس 
نیز نظربه شاه را تأیید کرد و اطمینان داد که از طرف روسها هیچگو نه 
اقدامی درجهت ابقای «سپهسالار» یا مخالفت با تشکیل کابینه جدید 
به‌ر باست‌دو وق‌الدو له» نخو اهدشد. 

«مارلينك» وزیر مختارانگلیس نیز قبلا درجریان قضایا قسرار 
گرفته ونظر موافق دولت انگلیس رانسبت به زمامداری «و ئوق‌الدو له» 
اعلام کرده بود. 

بدینسان مقدمات عزل «سپهسالار» و نصب «وئوق‌الدوله » فراهم 
آمد. شاه عصر شنبه دوازدهم شوال» «میرزا حسن‌خان وثوق الدوله» 


را به کاخ صاحبقرانیه احضار وریاست دولت را به وی‌تکلیف کرد. 

روزبعد» جلسه هیات‌وزیران برباست «محمدولی‌خان سپهسالار- 
تنکابنی» در کاخ صاحبقرانیه تشکیل‌شد و مسائل جاری مملکتی مورد 
بحث قرار گرفت. 

بعضی از وزرای کابینه که در جریان وقایع پشت پسرده قسرار 
داشتند کاردولت «سپهسالاری را طی شده میدانستند وبنا به اشاره شاه 
بحث استعفای کابینه را به ميان کشیده عنوان کردند که اوضا ع مملکت 
اقتضامیکند دولت استعفا کند. ولی «سپهسالار»به‌این‌مباحثه اعتنا نکرده 
با تغیر اظهار داشت: 

- هیچ علتی برای‌استعفا وجود ندارد! 

«سیهسالار» از تو افق شاه ووزیر مختار روس خبر نداشت‌و تصور 
میکرد روسها با تمام قوا از وی حمایت میکنند وزیسربسار تغییر کابینه 
نخو اهندرفت. بااطمینان‌ازین موضو ع»اجازه 
داق بعت‌استضا در هات ویر ان آدامسه بیدا 
کند. عصر آنروز نیز برای مزید اطمینان و 
توجه‌دادن روسها به تحریکاتی که برضد کابینه 
وی صورت میگرفت. باوزیر مختار روس 
ملاقات کرد ودرین دیدار مطلع شد که روسها 
دست حمایت خود را از پشت اوبرداشته و با 
زمامداری «وئوق‌الدو له» موافقت کرده‌اندا 

غروب‌روزیکشنبه سیزدهم شو ال«و وق 

الدوله» نظریات خود را درحصوص تشکیل و وق الدو له «حسنو وق» 


۸/سس توفان «دایران 


کابینه بحضور شاه معروض داشت ودر خاتمه این شرفیابی» فرمان 
ریاست وزراء بنام وی صادرشد. 

عمر کابینه «سپهسالار» پس‌ازشش ماه وبیست و یکروز - از ۲۸ 
ربیع‌الثانی تاسیز دهم شو ال۱۳۳۴-بسر آمده‌بو دء اما «سیهسالار» همچجنان 
امیدوار بود که تشکیل دولت جدید با موانعی روبرو شده قرعه فال 
دوباره بنام وی اصابت کند. 

درحقیقت‌هم» تشکی لکابینه برای «و ئوق‌الدو له» خالی از اشکال 
نبود. با و جود آنکه متحدین و متفقین‌هیچکدام با زمام‌داری «وئوق‌الدو له» 
مخالفتی نداشتند»هر کدام متوقع بودندکابینه جدید از عناصر مورد 
اعتماد حودشان ت ر کیب شود. روسها وانگلیسها که هنوز درتهر آن‌نفوذ 
داشتند» مرچند با کنار گذاشتن کابینه «سبهسالار» موافقت کرده بنودند 
مطلقا زیربار کابینه‌یی باعضویت وزرای‌متمایل‌به سیاست نحصم نمیر فتند 
در حالیکه سفارتخانه‌های متحدین به اعتبار پیشرفت عساکر عثمانی و 
انتظار ورودقریب‌الوقو عآنها به‌نهران» متوقع بودنداز شخصیت‌هایی 
که شهرتژرمانوفیلی داشتند برای عضویت کابیته دعوت شود. از جمله 
وزیر مختاراطريش «کنتلگوتتی» در ملاقاتی که یکروز بعداز صدور 
فرمان همایونی باریس‌الوزرای جدیدداشت» صورتی از اشخاص‌مورد 
اعتمادرول‌متحدهما نندقو ام| لسلطنه» نصر | لملك ممتاز الدو له؛مستشار الدو له 
حکیمالملك ومخبرالسلطنه را به وی تسلیم کرد و حواستارش دکه ازنن 
عده برای همکاری دعوت کند. 

«وئوق‌الدوله» در چنان شرایطی نمی‌توانست کابینه جدید را 
تشکیل دهد و بناگزیر روزها میگذشت بی آنکه رئیس‌الوزراء به تعبین 


توفان درایرات سس A.‏ 


همکاران خود موفق شود. 

این بی‌تکلیفی به مخالفان ومدعیان « وثوق‌الدوله » از جمله 
«سپهسالار تنکابنی» فرصت میداد تا برای ناکام ساحتن رئیس‌الوزرای 
جدید و باز گر دانیدن کابینه‌سابق زمینه چینی کنند.«سپهسالار» بقصدایجاد 
يك‌جبهه داعلی در مقابل « وثوق الدوله» با «ظل‌السلطان» و «کامران 
میرزا» وجمعی از شاهزادگان و رجال موثر تماسهایی برقرار کرده بود 
وتحریکاتی را دامان میزد. ازهمینرو به وی اشاره شد که تهران راترك 
گفته به رشت‌برود واونیز پذیرفت. زیرا اطلاع یافته بود بفرض آنکه 
« وئوق الدوله » موفق به‌تشکیل‌کابینه نشود» « علاء. السلطنه » بجای او 
منصوب خواهد شد وهیچکٌونه شانسی برای با زگشت وی متصور 

درین حال» براثر پیشروی‌قوای عثمانی و تحولات سیاسی‌تهر ان 
که از دگرگون‌شدن اوضا ع‌حکایت داشت» دشواریهای متعددی برای 
سفار تخانه‌ها وموسسات وابسته به‌روس وانگلیس به وجود آمده بود. 
از آنجمله» بانك استقراضی با هجوم گروه‌گروه مردمی روبرو بو د که 
اشبائی را نزد شعبه رهنی بانك به‌گرو گذاشته بودند. مردم که تصور 
میکردند باورود عساکر عثمانی به تهران» بساظ بانك برچیده خواهد 
شد» در محوطه‌بانك ازدحام کرده اشیاء خود را میخو استند و با وجود 
آنکه اعضای شعبه رهنی بانك استقراضی تمام روز را تا مدتی ازشب 
گذشته مشغو لکار بودند ازهجوم جمعیت کاسته نمیشد تاجایی که عده 
زیادی شب را در محوطه بانك خوابیده از سپیده دم بانك را تحت 
فشار میگذاردند. 


این ازدحام وتجمع» بزودی ثمره تلخی به بار آورد و جمعیت 
دروپنجره بانكرا شکسته چندنفری را زیردست وپا مجرو ح کردند. 
بانك ازدو لت كمك خواست‌وطبق دستور رئیس‌الوزراء »گروهی آژان 
پلیس از طرف‌اداره نظمیه در محوطه‌بانك مستقرشده انتظامات ر ابعهده 
گرفتند. 

این تدبیر هم‌فایده نکرد و بانك‌همچنان در معرض ازدحام و فشار 
دائم التزاید جمعیت بود. عاقبت بانك استقراضی مجبورشداعلامیه‌یی 


انتشار دهد: 


اطلاعیه بانك استقر اضی دوس 

«نظر به شایماتی که دراین دو هفته اخیر ازطرف اشخاص مفسدانتشاد 
داده میشود جمعیت زیادی شبو دوز درجلوی شبه دهنی بانك استقراضی 
ایران جمم شدء مطالبه اسبابهای خود راکه رهن گذاشتها ند مینمودند وعده 
قبوضاتی که همه دوزبه شعبه دهنی پیشنهاد مینمایند بقدری زياد شده بود که 
برای شعبه دهنی بکلی غیر ممکن بودکه بتواند مشتریان دا متقاعد نماید و 
بدینجهت در امودات شبه رهنی مز بور اختلالی عادض شده که برای ترتیب 
نظم آنها وقت ژیادی لازم است تا شعبه دهنی بتواند باکمال آسودگی خاطر 
مشغول به کادهای خود شود. 

لیکن متاسفانه با دجود اطمینانی که از طرف دئیس بانك استقراضی 
داده میشود که منافع مشتریان در معرض هیچگونه خطری نخواهد بودباز 
دیده میشود که مردم متوحش ومشطر بند و بواسطه سلوك خود از کاد کسر 
شمبه دهنی نیزمانع ميشدند. بنابراین دئیس بانك استقر اضی خود دا مجبود 
دید براینکه شعبه دهنی دا موقتابسته تا آنکه بتواند امودات آ نجادامر تب 
ومنظم نماید. 


اينك نیز دگیس بانك اخطاد و اعلان مینماید که اشیاء مرهو نه در شعبه 


فوفان درایران ن ۱ ۸1 


دهنی با کمال مراقبت حفظ خواهد شد وبه صاحبان آ نها مسترد خواهد شدو 
ضمنا خاطر نشان مینماید برای مدتی که شمبه دهنی بسته است فرع حسوب 
نخواهد شد واشخامی که قبوضات شبه دهنی دا پیشنهاد کرده ولی گر وئیهای 
خود دا دریافت نداشته‌ا ند میتوانند بکلی مطمئن باشند که شعبه دهنی‌همینکه 
حوادت به مجرای طبیعی افتاد اسبابهای آنها را دد هر موقع که بخواهند 
مسترد خواهد داشت و از اینجهت مردم نباید هیچگونه اضطراب و وحشتی 
بخود راه دهند زیراکه اداده دوس با کمال امانت وتقدیس به وظایف خود 
عمل خواهد نمود وهیچوقت بهانه بدست کسی نخواهد داد که سبب ان دله 
تردیدی شود. 

از اینکه بانك اجرای قوانین لازمه دا محترم می‌شمادد و نظر به‌وحشت 
واضطراب مردم‌دگیس بانك استقراضی شخصا خدمت‌حضرت آقای وئوقا لدوله 
دئیس الوزداء دامت شو کته دسیده در خصوص شعبه دهنی مشروحاب احضرت 
معظم اليه مذا کرات لازم نموده بطوری که حضرت اشرف آقای وئوقا لدوله‌از 
مذاکرات با دئیس بانك یقین حاصل کرده‌اند براینگه دداین موقع مشتریان 
بانك بی‌جهت منطرب ومتوحش‌اند و بهتر آ نست که وحشت دا بکلی ازخود 
دور ساخته بگذادند شبه دهنی بزودی مطالبات حقه آ نها داانجام‌دهد. 

روز افتتاح شعبه دهنی بموجب اعلان جدا گانه اخطار خواهدشد». 


HE ۶ #k 
فتو حات‌عثمانی» ار امنه تهر انر ابیش از همه‌طبقات نگر انومضطرب‎ 
ساخته‌بود. باسابقه‌عداوتی که میان‌ت ر کهای عثمانی‌و ارامنه وجودداشت»‎ 
گرزهی از ار امنه‌وحشت‌زده تهران‌راترك گفته‌بسوی‌ولایات‌شمالی‌ح ر کت‎ 
کردند. گروه دیگری که‌درتهر ان‌مانده بودند نمایندگانی بر گزیده به‌دربار‎ 


۲ توفان ددایران 


فرستادندو عریضه‌بی‌حاکی از نگرانی ودهشت خویش‌معروض داشتند. 
به دستورشاه» ازطرف رئبس‌الوزراء شرحی‌در پاسخ عریضه 
معتمدان ارامنه نوشته وبه ایشان اطمینات داده شد: 
هیئت نمابن دگان ارامنه طهر ان 
مشردحه مورخ چهاردهم شوال شما داجع به وحشت واضطراب ملت 
ارامنه طهر اناذحوادت جاریه ملاحظه و از شرف خاکپای اقدس ملو کانه 
ارواخنا فداه گذشته برای دفع نگرانی فرمایشات ملو کانه دا ابلاغ مینماید 
که ارامنه رعایای دولت عليه ودر تحت حمایت مخصوص شخص مقدص همایون 
ارواحنافداه بوده واگر مخاطراتی‌برای آنها متصود باشداو لیای‌دو ات‌وسایل 
تامین آنها دا فراهم خواهند نمود. مراتب دا به عموم ملت‌ادامنه طهران 
اطلاع‌داده آنها دا ازتوحش ونگرانی خارج و آسوده خاطر دادید. 
۶ اسد - لیس الوزراع: و وق‌الدو له 
رواج شایعات‌وهراس ی که مهاجرت ارامنه بوجود آورده بود » 
«حسین نزهت‌بيك» کاردار سفارت عثمانی را ناگزیر ساخت با صدور 
۱ اعلامیه‌یی» مردم را از حسن سلوك عسا کر عثمانی مطمتن سازد. 
این اعلامیه» صبح پنجشنبه هفدهم شوال در روزنامه‌های نهر ان 
انتشار بافت و نسخه‌هایی از آن بردیوارها الصاق شد: 
ازطر ف سفادت کبر ای عثمانی اعلام میگر دد: 
در این چند دوزه‌که بعون الله‌تمالی نظام فتح فرجام عثمانی ددمحال 
مختلفه موفق به فتح‌وفی وزی گردیدهاند شنیده‌میشود که از طرف دشمنان‌اسلام 
درشهر تهر ان پاده‌ای تحریکات بعمل آمده مردم دا بواسطه انتشادات کاذبه 
دجاروحشت ودهشت‌نموده‌اند. لهذا سفادت کبرای دولت قویشوکت عثمانی به 


تمام امالی اطمینان کامل میدهد که ازطرف اردوی مظفر و منصود عثمانی به 
کسی اذیت و آسیبی نخواهد دسید وحتی نخواهند گذادد که از طرف دیگران 
هم‌به‌يك فرد واحد صدمه برسد. چنانکه اهالی تهران که‌از وضع دفتاد ‏ نهادد 
کرمانشاهان وهمدان وسااره «ستحضر گر دیده| ند که به امالی آن سامان 
بقدر ذره‌ای آسیب وارد نگردیده است. لهذا کلیه ادالی در نهایت اطمینان" 
آسوده وراحت باشند. 
درهمین‌ایام؛ خبرنگار روزنامه «رعد» ضمن گز ارشی که ازقزوین 
فرستاده و ورود «سپهسالار» رئیس‌الوزرای سابق را به آن شهر منعکس 
ساعته بوده اطلاعاتی درباره قشون عنمانی ووضع جبهه ارسال 


= 


داشت: 
«قزوین_ صبح‌امروز سپهسالاد اعظم با اتومبیل به فرونت حر کت 
نموده مقادن ظهر به قریه آوج مر کز اتا ماژود قشون روس وارد و نرال 
باداتف وارکان حرب او داملافات کرد و سپس به اتفاق ژنرال مراکز 
مختلفه و تشکیلات‌قشو نی‌دا که‌ازقر به سلطان بلاغ تا مانیان امتداد یافته است 
بازدید کردند یکی از همراهان گفت پیشقراولان‌قشون دوس تا « آب گند» و 
« کبو تر آهنك» که‌تقر با درهفت فرسخی همدان است توقف‌داد ند. 
دراین روز وضمیات قرونت حرب در حال آراش وسکون بودمو یموجب 
بیاناتاتاماژودقر یب دوهفته است که محاد باتی‌فیما بین دخ‌نداده واز هیچ‌طرف 
عملیات تعرضی وتدافعی صودت نیافته است. 
عساکر ژنرال باداتف فعلا متجاوز از چهارده‌هزار نقر است که سه 


هزار آن تازه وارد شده| ند#قوای فوق‌الذکر اذقزوین تا آوجدر بین داه دد 


۵ اين دقم کثرت تلفاتی راکه بر قشون اعزامی دوس در جنگهای 
منطقه غرب وپس از آن دد جریان ڈیوع بیمادی وبا وارد آمده است. نشان 
میدهد. چه. از آنهمه افرادکه متوالیا به ایران اعزام وروانه غرب ميشد‌ند. 
ظاهرا بازده هزادتن بیشتر باقی نمانده بودا 


۴ سس توفان ددایران 


سیاه دهن وقریه نهاوند و آب گرم منقسم به مراکز عسکری واردوهای‌متوالی 
گردیدها ند. روحیه وصحیه نفرات قشون دضایتبخش وخوب است. 

مطایق اطلاعات و تحمینژ نرال باداتف. عده‌قوای عامانی که ازخانقین 
بطرف داخله ایران حر کت نموده‌اند ۲۷ باطالیون (هر باط‌الیون شامل 
هشتصدنفر ) بوده‌ا ند. از این‌مقدادعساکر باستثناء آنچه در محاربات مجروح 
وتلف شده با درخطوط ارتباطیه قراد یافته‌اند مابقی درشهر و اطراف همدان 
میباشند ومقدمةالجیش قوای عثمانی در «آقبلاغ» اقامت نمودها ند. 

قوای‌اعزامی عئمانی سه ۲ روپلان اکتشافیه دارند که در ضمن عملیات 
مدت گذشته يك دستگاه آن معیوب ودو فروند دیگر سالم مانده است.ددضمن 
تویخانه قوای عثمانی یك باطری تویخانه هویتر مر کب ازجهاد عراده توپ 
سنگین با ٩‏ عراده توپ سریم‌الاطلاق میباشد که فرماندهی این باطری پايك 
صاحبمنصب توبخانه آلمانی است ومابقی توپخانه قوای ترك مستقیما در تحت 
فرعا ندهی صاحیمتصبان عتمانی است. 

قشون عثمانی‌ددهمدان مر کب ازعساکر ترك است‌وقوای] لمان‌واطریش 
وحتی از ایرانیهاکسی ددمیان آنها نیست. 

رگیس قوای مز بود ژنرال علی احسان که‌با اتا ماژود خویش امود این 
هیاان دا اداده عینماید». 


اعلامیه على احسان 
«علی احسان» فرمانده قوای اعزامی عثمانی نیز که پس‌از فتح 


همدان به درجه ژنرالی ار تقاءبافته بود» درهمین زمان اعلامیه‌یی انتشار 


داد: 


«دولت عليه اسلامیه عنمانیه برای استخلاص دولت همسایه اسلاهیه 
خود ایران ازظلم دوسها وتخلیس اعلیحضرت سلطان احمد شاه از قید اسادت 
و تامین استقلال ايران وبرای معاونت با اهالی ايران یك اردوی اسلامی که 
درتحت کماندانی خود من است بایران فرستاده این اردوی منصود قتاکنون 
در کوتا لعماده انگلیسها دا محصود. در شهر نیسان دومی که مطابق برح تود 
است آنها دا منلوب و مجبود به تسلیم نمود ودر این صورت ۵ ژنرال۴۰۰ 
صاحبمنصب ۱۳۰۰۰ نفر صرباز انگلیسی اسیر گرفتیم, اددوی انگلیس 
مدت ۵ ماه در قلعه کوت‌العماده مدافعه‌کرد وحکومت انکلیس برای تخلیس 
آنها از هرطرف کوشش نمود ولی باذهم عاقبت آنها بالتمام اسیر و گرفتار 
شدند. 

دداین مدت دوسهابا کمال شتاب و به‌حسب‌ظاهر برای معاونت‌بانگلیها 
به خانقین آمده ودر باطن آرژوی اشفال بفداد دا داشتند. 

این اردوی اسلامی که در تحت فرماندهی خود من است پس‌از ایفای 
این فتح ءظیم بطرف خانقئین آهده ودر۲۱ ماه مایس دومی که مطابق۲ ۱جودا 
است روسها دا در خانئین مغلوب ویریشان کرده و در ۲۷ هایس مطابق ۱۸ 
جوزاقصر‌شیرین دا گرفتند. از ۸الی ۱۱ اه حزیران» عطابق ۲ برجسرطان 
گدو كباطاق‌ودد ۴سرطان کی ند.در۷ جشمه سفید وخسرو آباد ددماهی دشت دد 
۰ سرطان که مطایق‌اول روز دمضان المبارك است‌کرمانشاهان داضیط واز 
لوث وجود دوسهاباكو تحلیص کرديم. 

دراین اردوی مظفر ددهر موقع يك‌ضربه جدیدی بردوسها دسانیده 
واز اول دوز دمضانا لمبارك که بکرمانشاهان وارد شدیم تا عید دعضان برای 
استراحت در آنجا ماندیم. 

دراین مدت‌استراحت. کر دستان دافتح کرده وطرف‌یساد اددو داتامین 
نمودیم. دوسهای عاجز ازمدت توقف ما استفاده کرده و بعضی بیان‌نامه‌ها 


سس توفان ددایرات 


واراجیفو کذب در روزنامه‌های طهر ان‌نشردادند. اخیرا در کردستان‌وهمدان 
در روزنامه‌حات طهران ودوسیه این فقرء دا ملاحظه و بطور مضحکه تسلقی 
تمودم. دوسهاهمچو تصود کردندکه ما دیگر نمی‌توانیم فرونتآ نها دابشکافیم 
واز ترس آنها این مدت دا مشئول سنگر بندی واستحکام شده‌ایم وبصورت 
دیگر نسبت به اهالی‌کرمانشاهان ظلم وتعدی‌کرده وازآ نها یك صدوچهل- 
هزاد تومان پول گر فتیم. شکافتن فرو نت دوسها د فتح همدان بچشم اعمی هم 
پیدا است. ولی این یکسدوحهل هزار تومان که اشاعه داده‌اندکه از اهالی 
کرمانشاهان ددصودت ظلم و تعدی گرفته‌ام یك ثایمه کذب ومخصوص دوسها 
است که برای اغفال صاف دلان ایران دممانعت از معاونت ایرانیان با ما 


ا 

اهالی کرمانشاهان حاضر ند. هر کسی که با او بصورت ظالمانه دفتاد 
شده بیاید ادعا کند ولی چندنفری که به دوسها خدمت وبه مایا نت کر ده بود ند 
جزای خود دا دیده واینها جمعا پنج‌شش نفرخائن جاهل‌دنی بودند.یکی اذ 
آنها حاکم کر ند بود که پس اذخدمت بروسها هم تقصیر او دا عفوکرده و با 
این عطوفت که یاو کردم بازهم دست ازخیانت وبدی نکشید ازاین جهت او 
را محکوم به دادن ۵۰۰ ليره کردم؛ و چندنفی ازآنها هم از عساک راسلامیه 
تفنك دزدیده بودند که اين‌قبيل اشخاص دزد درتمام ممالك مجازات خواهند 
شد.ما هم چندنفر از نهارابه‌حیس وجریمه‌مجازات کردیم ويك نفرشان‌محکوم 
به‌اعدام گر دید و يك‌نفر دیگرهم که‌ازطرف روسها برای نفئیش اردو آمده‌بود 
اعدام شد. 

یك نفر هم از اتباع عثمانی بودکه اسکنای‌ها دا بخلاف امر به 
سی وپنجقران‌خریدادی نمودپنج‌لیر» جر یمه شدويك فقره ازاشخاصی که تعهد 
کرده بودند که برای اردوی اسلامی ملبوس و کفش بموجب مستوده خودشان 


تحویل بدهند و کنترات هم کرده بودند چون بر خلا ف کنترات وغیراز مستوده 


قوفان دراهران سل 
حودشان حاضر کرده‌بودند اشیاه مز بور بخودشان مسترد واز ایشان جریمه 
گرفته شد. مجاذاتی که باهالی کرمانشاه داده شده غیر از فقرات فوق نیست 
و اما درباب پول وجهی از کسی گرفته نشده فقط دوهزادلیره باتمام تجاد 
کرمانشاهان اسکناس مبادله شد و آن هم برای این بودکه پول خودد برای 
اردو نرسیده بود وبرای این که اسباب زحمت کسبه نشود این مبلغ‌دا باتجاد 
مبادله کردیم واهالی میخواستند بنا بر خواهش خودشان پول بدهند من قبول 
نکردم ولی بصودت اعانه خودشان بطیب خاطر برای مسریشخانه مسوافقت 
کردند. 


برعکس تمام ابن شایعات 

در کرمانشاهان برای اردوی اسلام میلغ پنجهزادلیره طلاو نقره خرید 
شدء واین خرید جهت تجار کرمانشاهان يك‌نفع بزدگی دا تامین نمودحالیه 
هم درهمدان باپول طلا و نقره اسباب ولوازم بسیاد خریده میشود که باعث 
توسعه تجارت اهالی است برغم‌اراجیف دوسها اددوگی که در تحت‌فرماندهی 
من است شب۲۳ تموزدومی که مطابق ۱۴ بر جاست باحمله سر نیزه‌این‌فرو نت 
دوسهادا که مدعی بودند شکسته نمی‌شود شکافت واذآنها اسیر و غنائم زياد 
گرفته شد وروز مزبود تعرش‌ما دوا م کردوپیستون وقادد آباد دا تصرف نمودیم 
در ۲۴ تموز مطابق ۱۵ برج اسد سنقر وصحنه و کر آباد که واقم ددعشرق 
سنندج است بتصرف مادد آهد شب ۲۵ تموز مطاب ق۱۶ اسد باحمله سر نیزه 
گدوك بیدسرخ داکه بسختی معروف است ضبط کردیم‌ودد آنجا هم اسیر و 
غنائم گرفتیم در دوذ۲۵ تموزکنگاود ۲۶ تموذ مطابق۱۷ اسد۲۷ مطابق ۱۸ 
اسد اطراف کوه الوند دا که دشمن اذ چند ماه قبل تحکیم کرده بود فتح 
کردیم دداینجاهم عده اسیر وغنائم زیادگرفته‌شد. در دوذ۲۸ تموز مطابق 


۸۸سست توفان درایران 


برج اسد جلگه همدان هم ازلوث وجود دوی‌ها تطهیر واسیر و غنائم 
گرفته شديك عده هم ازعساکر ماکه قبلا به گدوك‌تویسر کان فرستاده شده بود 
عده‌ای هم ازهمدان برای ااحاق‌به آن دسته به طرف تویسر کان اعزام گردید 
دسته‌ای‌از قشون‌دوس که مابین این دودسته اعزام شده بودند قسمتی مقتول و 
عده‌ای‌اصیر گر دید نددر این جنك هم مقداری مهمات ثقیله از دشمن غنیمت 
گرفته شد. <الا ببینیم دوس‌ها بعد اذفتح همدان چه اشاعات کاذبه خواهند 
داد و برای اغفال طهران جه تصنیعات خواهندکرد. 


حال نظری به جنك ادو با بيفکنيم: 

دوه-ها ثلث اداشی خود دا در اروپا از دست داده‌اند وقریب دومیلیون 
-چهار کرود_سر باز] نهاهم در تحت‌قیداسادت آلمانها اقتاده‌اند. بملاوه‌ضایمات 
دوس از دومیلیون متجاوز است. دد سواحل دانمارك کشتی‌های جنگی آلمان 
زده پوش انگلیس دا محوکرده آلمان و اطریش حکومت بلژيك و صر بستان 
دا ضبط نموده وجودآنها دا از خریطه عالم محو کردند و بك قسمت از اراضی 
فرانسه هم تحت تصرف آلما نهاست. 

ازدوز بدایت حرب تاکنون چه ازطرف مشرق» چسه ازعفرب آنچه 
جنك شده در خاك روس وفرانسه بوده و آنچه از طرف دوس وانگلیس‌وفرانسه 
برای بیر ون کردن آلما نها از خاك خودشان حملات شدی:د شد حملات آنها 
عقیم گردید. ازطرفدوس وانکلیس وفرانسه ازذمستان تهيه‌يك حمله بزدگی 
شده بود. پس از شروع به‌حمله ودادن‌يك میلیون ضایمات نثیجه حاصل نکردند 

انگلیس وفرانسه که به چناق قلعه حماه کرده بودند يك کرودضایعات 
دادند وچندین فرو ند کشتبهای جنگی آنها منروق ومخروب گردید. پس‌ازآن 
اعتراف کردند که مقر خلافت اسلامی غیر قایل تصرف است. 


ای اهالی مسلم ابر آن! 
امروز دوزی‌است که اسلام‌رو به تعالی میر ود وازفشاد کفارخلاصی‌مییابد 


قوفان درایران A۹‏ 


کفاد مقهود میشوند. خلیفه مسلمین و امیرالمومنین جهاد دا اعلان داده و 
اشتراك در این جهادبرای هرمسلمانی فرش است؛ پس بااین ادوی مظغ رکه 
تحت فرماندهی من است واز ظفر به ظفر میرود شر کت کنید که بقیه کفاد دا 
از مملکت اسلامی برانیم وایران دا ازلوث وجود آنها تطهیرو بوسیله این 
جهادالی‌الابد مفتخر وسرافراز بوده وعندالله مقیول ومعتبر باشید. 
کماندان قوای اسلامیه بر ای تخلیص ابر ان-علی احسان 


بر سر دو راهی ! 


« ژنرال باراتف » فرمانده قوای‌روس در ايران اطمینان می‌داد 
که سپاه وی از پیشرفت عساکر عثمانی بطرف تهران ممانعت‌خواهد 
کرد ولی عقب نشینی روسهاو پیشروی سریع «علیاحسان» در منطقه 
غرب ابر ان‌اعتباری برای«باراتف» و قوای تحت‌فرمان او باقی‌نگذارده 
بود . حتی‌دییلماتهای انگلیس‌وروس در صحت ادعای‌ژنر ال«باراتف» 
تردید داشتند و بسرعت دست وپای ودرا جمع‌میکردند تا بمحض 
آنکه‌سپاه عثما نی ازهمدان‌به‌جانب‌قزوین سرازیر شد.تهر انرا ترك گفته 
به یکی ازولایات شمالی یاجنوبی نقل مکان کنند. 

دیپلماتهای حارجی مقیم تهران» عموما خانواده خود رابه‌رشت 
وانزلی « بندر پهلوی » فرستاده بسودند تا در موقح لزوم عازم اروپا 
شوند . خانم « مارلينك » وزیر مختار انگلیس نیز با چند روز فاصله 
پس از آنکه جواهرات خود را نزد سفیر اسپانیا به امانت گذاشت ؛ در 
رشت به خانواده سایر دیپلماتها پیوست. 

وزرای مختار روس وانگلیس» اصرار داشتند که شاه و دولت 


ایران نیز همراه ایشان از تهران خار ج شده بدین ترتیب همراهی خود 


را بامتفقین وعدم رضایت از ورود عسا کر عثمانی را اعلام دارند. چه 
همانطور که « ژنرال علی احسان» در بیانیه خود اشاره میکرد آلمان و 
عثمانی سعی داشتند وانمود سازند که هدفشان از لشگر کشی به تهران 
«استخلاص» شاه ایران و پایان‌دادن‌به‌نفوذ سیاسی‌و نظامی‌روس وانگلیس 
است. 

این شعاری بود که مهاجرین برای توجیه اقدامات خود تبلیغ 
میکردند و میگفتند « احمدشاه » در اظهارهمراهی با متفقین و روی- 
کار آوردن دو لتهای طرفدار روس وانگلیس از خود اختیاری ندارد . 
بلکه به دنبال قشون کشی روسهاء شاه عملا اسیر دست عوامل روس 
و انگلیس شده و مجبور است برخلاف تمابلات باطنی خود و طبق 
نظریات آنها قدم بردارد ۰ از همینرو در سر لوحه نظامنامه‌یی که در 
کرمانشاه بوسیله مجلس موقت تدوین شد و « نظام‌السلطنه » نیز آنرا 
بعنوان برنامه دولت خود تلقی کرد؛ لفظ « استخلاص شاه » قید 
شده بود. 

درین میانه؛ «احمد شاه » بر سر یك دو راهی حطرناكو حساس 
حیران مانده بود و نمیدانست قدم در کدام طریق بگذارد . مجلس از 
هم‌پاشیده بود . دولت وجود خارجی نداشت و « وثوق الدوله » هنوز 
نتوانسته بود وزرای‌خودراتعیین ومعرفی کند. خزانه خالی‌بود. رجال 
و ارکان دولت هر کدام در فکر خودشان بودند و برای حفظموقع و 
مال و منال حویش‌درظاهر به انگلیس وروس چشمك میزدند و در خفا 
با عوامل عثمانی و آامان‌بند وبست می کردند . قوای عثمانی بسرعت 
برق و باد قشون روس را به‌عقب رانده تا همدان پیش آمده‌بود وبرای 


۲ سس توذا درایران 


حمله به قزوین و تهران تدارك میدید . روسها هنوز صفحات شمالی 
و نیمی ازفلات‌مر کزی ایران رادرتصرف داشتند. نفوذ سیاسیو نظامی 
انگلیس برمنطقه شرق و سراسرنواحی جنوب سایه می‌افکند. دوسال‌از 
شرو ع جنگ می گذشت در حالی که هیچکس نمی توانست سرنوشت 
آنرا پیش‌بینی کند. 
طی این دو سال»«احمدشاه» مثل‌بندبازان؛ گاه‌با گرایش‌به‌این 

سمتو گاه باتمابل به آن‌سمت» بهر کیفیت‌تعادل‌خحودر احفظ کرده‌وعنوان 
«بیطرفی»را درعین‌حال که مفهو م خو د رابکلیازدست داده‌و بهلفظپوچی 
بدل‌شده‌بود»مثل چو بدست بندباز انو سیله حفظ تعادل‌قر ارمیداد. اما| کنون 
کار ازین‌مراحل گذشته وزمان اخذ تصمیم فرارسیده‌بود. 

« احمدشاه» یامیبایستی تسلیم نظریه‌متفقین شود وهمر اه باوزرای 
مختارروس و انگلیس تهران‌را ترك‌گوید؛ یا اينکه درتهران بماند و از 
عساکر عثمانیاستقبال کند. 

نردیدوتعلل شاه در اتخاذ تصمیم برای روس‌وانگلیس خوشایند 
نبود. از همینرو وزرای مختار روس و انگلیس یادداشتی به دو لت 
اير ان دادند و متذ کرشدند که چون اير آن‌درجریان‌جنك سیاست‌بیطرفی 
متمایل به متفقین داشته‌است.اکنون که وزرای مختار روس و انگلیس 
تصمیم به ترك تهران گرفته‌اند و دولت و مجلسی هم در میان نیست؛ 
لازم است شاه ایران شخصا در باب تغییر پسایتخت تصمیم گرفته از 
تهر ان‌خار ج‌شود. 

دولت ایران‌نا گزیر بود هرچه‌زودتر به‌اين یادداشت پاسخ دهد. 
ازینرو احمد شاه مشورت های محرمانه‌یی باتتی‌چند از رجال موئق و 


I توفانددایران‎ 


خحیرخواه آغاز کرد و به صلاحدید ایشان قرارشد موضو ع تغییر پایتخت 
از طرف شاه به بك مجلس عالی مر کب ازعلماء وشاهزاد گان ورجال 
طراز اول مراجعه و ازین مجلس کسب نظرشود. به وزرای مختار دو - 
کشور نیز شفاها اطلا ع داده شد که چون مجلس شورای ملی بحال 
تعلیق در آمده ودولت جدید هنوز تشکیل نشده است و موافق نظامات 
حکومت مشروطه پادشاه ازمسوولیت‌مبر است؛ دربارایران موضو ع 
تغییر پایتخت وخار ج شدن پادشاه و ار کان دو لت رااز تهران به رای 
مجلس عالی واگذار میکند. علیهذا جواب یادداشت سفارتین مو کول 
خواهد بود به اعلام رای ونظریه مجلس عالی مشورنی. 
HRRK ۱‏ 

شورای‌عالی مشو ر تی»مر کب از سی‌و پنج‌نفر علمای شاهز اد گان» 
رجال واعیان» روز شنبه نوزدهم شوال ۱۳۳۴ (نوزدهم اوت ۱۹۱۶ ) 
درقصر صاحبقر انیه تشکیل‌شد. 

مجلس را رئیس الوزراء «وئوق الدوله » بنام شاه افتتاح کرد 
وشرحی‌راجع به اوضا ع جاری مملکت وعلل وعواملی که تکیل چنان 
مجلسی را اقتضا کرده است اظهار داشت وافزود که اینك مجلس‌عالی 
مشورتی‌وظیقه داردباملاحظه مقتضیات ومصالح‌مملکت. ازروی‌خلوص 
وخیر خواهی محض؛ موضو ع تغییر پایتخت رامورد مطالعه قرار داده 
بعد از شور وبحث لازم» رای خودرااعلام دارد. 

بعد» مذا کره آغازشدو«میرزا جو ادخان سعدالدو له» ضمن‌بیاناتی 


گفت: 


۴ سس توفان درایران 


یکسال‌پیش»وقنی قضیه تغییر پایتخت‌عنو ان‌شد اث خاص خير خو اه 
ومصلحت‌اندیش این كاررابهصلاح ملكو مات‌ندانسته‌از خا کبایاعلیحضرت 
همایونی استدعاکردند فسخ تصمیم فر موده از پایتخت‌خار ج نشو ند. بعداً 
مسلم شد که اگرفکر تغبیر پایتخت قطعیت‌یافته و عملی‌شده‌بود»مخاطرات 
غیر قابل جبرانی برای سلطنت ومملکت ایران به بار می آورد.چنانکه 
دیدیم آنها که لجاج ورزیدند واز پایتخت خار ج‌شدندهیچکدام‌فایده‌یی 
از این کارعاید نکر دند... امروز هم‌بنده در عالم دولتخواهی و خیر- 
اندیشی» صراحتا عرض میکنم حرو ج پادشاه و ار کان دو لت ازپایتخت 
مطلقا موافق مصلحت نیست. این عمل رانه فقط برای ایران بلکه‌برای 
روس وانگلیس هم مضر میدانم» به سفیر روس‌هم ایتر اگفته‌ام... 

تصدیق‌اظهارات «سعدا لدو له»از طرف حاضران وبیاناتی که‌سایر 
ناطقان درهمین‌زمینه ايراد کردند» نشان می‌داد که مجلس عالی مشورتی 
با تغییر پایتخت موافق نیست.معهذا برایآنکه فار غ از هر ملاحظه‌بی 
تصمیم اتخاذ شودءموضو ع به رای مخفی و اگذارشد واز سی‌وپنج‌تن 
اعضای مجلس» سی‌وسه تن رای مخالف دادند وتنها دوورقه موافق در 
ميان آراء دیده میشد. 

درخاتمه مجلس قرار شد گزارش امر به عرض شاه برسد واز 
طرف دولت یادداشتی درجواب سفار تخانه‌های روس و انگلیس‌تنظیم 
شودحاکی از این که مجلس‌عالی حر کت شاه ودولت‌را تصویب نکرد 
ومناسب‌است وزرای مختارروس وانگلیس‌وسایر دیپلمات‌های‌خارجی 
موضو ع تخلیه پایتخت را منتفی تلقی کرده در تهران بمانند وب‌دولت 


توذاد درایرات سس AT‏ 


ابران فرصت دهند با ادامه سیاست بیطرفی مسژولیت‌هایی راکه از 
لحاظ حفظ حدود وحقوق نمایندگان سیاسی‌دول خارجه برعهده دارد» 
ایفا کند. 

مجلس عالی» «میرزا حسن‌خان مشیر الدو له» را ماموربت دادکه 
در تهیه یادداشت جوابیه سفارتین نظارت کند وبعلاوه» تحت نظروی 
یادداشت مشابهی حا کی ازجریان امسر بعنوان کلیه سفار تخانه‌ها و نیز 
نمایندگان سیامی ایران در کشورهای خار ج نوشته‌شود. 

شابعه حر کت شاه سبب شد که روزبعد» درتهران تظاهر ات 
وسیعی برپاشود وطبقات مردم دست از کسب و کار کشیده » بازار را 
تعطیل کنندو اجتماعاتی درمساجد تشکیل‌داده انصر اف شاه راازحر کت 
به خار ج تهران خواستارشو ند. 

درهمین حال»مجلس‌عالی‌مشورتی‌یکباردیگردر کا خ‌صاحبقر انیه 
تشکیل جلسه داد و چون ازبابت عکس‌العمل روس و انگلیس درقبال 
تصمیم‌متخذه وبادداشت‌جوابیه دولت ابران نگرانی‌هایی وجودداشت 
برای آنکه نشان داده شود دولت ایران به حفظ سیاست بیطرفی و نیز 
مسوولیت خود نسبت به تامین دیپاماتهای خارجی متوجه ومقیداست» 
از جانب مجلس عالی‌يك هیات سه نفری مر کب از «میرزا احمدخان- 
قو اما لسلطنه»میر زا حسن خان‌محتشم| لسلطنه و علیقلیخان‌مشاور الما لك» 
انتخاب ومامورشد که به همدان‌رفته «ژنرال علی احسان» فرمانده‌قوای 
عثمانی را به عودداری ازحرکت به طرف تهران دعوت کند. 

این هیات وظیفه داشت «علی‌احسان» رامتوجه ساز د که هر گاه 
عساکر عثمانی قصد ورود به تهران داشته باشندء سر بازان روس که در 


نزدیکی تهر ان آقامت دارند زودتر از رقیب وارد تهران شده این شهر 
را سنگر قرارخواهند داد و پایتخت ایران‌عملابه‌صحته جنك وخونر پزی 
مبدل‌میشود وفبول‌چنین مسژولیتی ازطرف دولت عثمانی مغایر با 
اصول روابط دوستی ودرحکم نقض بیطرفی ايران است. لکن‌چنانچه 
فوای عثمانی ازپیشروی به طرف تهران خحودداری کند» دولت ابران 
مصرا از ورود سالدات‌های روس به تهر ان ممانعت‌خواهد کرد. 

ازطر فی نیزوو وق‌الدو له»ابلا غ پاسخ یادداشت سفارتین و اعلام 
تصمیمات مجلس عالی‌اعیان و رجال رابهانه قرارداد و با وزرای مختار 
روس‌وانگلیس‌تماس‌هایی برقرار کرد. 

هدف «وئوق‌الدو له»»استمراج نظریات دودولت نسبت به‌وضع 
کابینه وشر ابط و احوال خاص ايران بعد ازورودقوای‌عثمانی‌بود. چه 
وزرای مختار روس وانگلیس اززمانی که قوای تازه نفس عثمانی 
سربازان روس را به‌عقب رانده تا همدان پیشروی کرده‌بود»روش ابهام 
آمیزی پیش گرفته بودند وهمین؛ کار تشکیل کابینه را دشوارمیساعت. 

«وئوقالدوله» میدانست که تا وفتی سرنوشت جناگ‌یکره‌نشده 
ایران مجبور است تعادل سیاسی خودرا ميان طرفین جنك حفظ کند. 
حال آنکه پیشروی عساکر عثمانی درخالك ايران وضع مبهمی به بار 
آورده بود. درحالیکه وزرای مختار روس وانگلیس برای حروح از 
تهر ان مهیا ميشدند و توقع داشتند شاه ودو لت ایران هم به آنها تاسی 
کرده پایتخت را تر‌گویند» مجلس عالی مشورتی چنین فکری را 
مردود شناخته بود. 
ازطرف دیگر شاه اعتقاد داشت که شر ایط اقتضا ميكنديك کابینه‌ائتلافی 


توفاد درایرات AY‏ 


تشکیل شود و لی‌رئیس‌الوزر اعمعتقدبود که‌گرد آوردن وزرای‌مختلف. 
العقیده در کابینه» جز آنکه محیط صوء ظنی درداخل دولت به وجود 
آورده مانع‌از اتخاذ تصمیمات سریع وقاطع و پیشرفت کسارمملکت 
شود؛ حاصلی‌نخو اهد داشت. بعلاوه معلوم نبود که روس و انگلیس با 
ورود وزرای طرفدار آلمان وعثمانی در کابینه موافقت کنند. 

مشکل دیگر وضع فلا کت‌بار خزانه بود که حتی برای»خار ج 
عادی وجاری پولی در آن بافت نمیشد ودولت» جز به کمك‌های مالی 
روس و انگلیس امید نداشت. لکن بعد ازسروصدایی که دراطراف 
بادداشتهای متبادله بین «سپهسالار» وسفارتین روس و انگلیس بپاخاست 
این کمکها به‌حالت‌تعلیق در آمده بود زیراروس وانگلیس کمکهای‌خود 
رااز محل وجوه استمهال « موراتوربوم» مو کول بدان می‌دانستند که 
دولت ایران حق نظارت کمیسیونمختلط رابرامور مالی و نظامی‌رصما 
تاد کند. 

«و ئوق‌الدو له» در فرصتی که برای‌گفت‌و گوو تبادل‌نظر باوزرای 
مختار روس وانگلیس به دست آورده بود» کوشید که درخصوص این 
مسائل نظریات آنها را درك وزمینه را برای يك موافقت کلی فراهم 
کند» ولی «فن‌اتر» و«مارلينك» هیچکدام پاسخ صریحی نسدادند و 
«و ثوق‌الدو له» که درجنان احوالی قبول مسوولیت راکاری منافی عقل 
ومنطق می‌دید بحضور شاه رفت ومعافیت طلبید. 

« احمد شاه » که خود در کار مملکت فرو مانده بود مدتی با 
«رئوق‌الدو له» به گفتو گو پرداعت, نظریه اورادرباب رهابی‌ازبن‌ بست 
استفسا ر کرد . « وئوق‌الدوله » مشکلاتی راکه در راه تشکیل کابینه 


۲۸ توفان ددایران 


و جودداشت تشر یح کر دو اظهارداشت که‌در آن‌شر ایط تنها کا بینه‌بی‌مر کب 
ازشخصیتهای طراز اول و موجه مانند مستوفی‌الممالك مشیر الدو له 
علاء السلطنه» فرمانفرما» سعدالدو له وصمصامالسلطنه‌میتو اند گره‌از کار 
فر و بسته‌ملك وملت‌بگشاید وعلاوه کرد که چون‌ممکن‌است این اشخاص 
حاضر به عضویت در کابینه وی نباشند» اوحاضر است در کابینه‌یی که 
تحت ریاست هر کدام ازین اشخاص تشکیل شود قبول حدمت کند. 
«احمدشاه» این نظریه را مورد مطالعه قرار داد و بااستعفای 
«ووق‌الدوله» موافقت کرد. اماپس ازچند روز مجدداً «وئوق‌الدو له» 
را به حضور طلبید واشاره کرد که چون تشکیل کابینه‌بی بدانکیفیت 
عملی نیست ؛ تصمیم گسرفته است تشکیل کایینه را برعهده وی 
محول کند. به رغم معاذیر متعدد واصرار فراوانه وثوق الدو له»برای 
امتنا از کار »سر انجام‌شاه‌بااصر اراورا به قبول‌مسو و لیت‌وادار کرد. 
«وئوق الدو له»پس از آنکه در نوبت‌انی به ریاست‌وزراعمنصوب 
شد» در منزل خود با« جورج چرچیل» نایب شرقی سفارت انگلیس و 
ور ریت۸ عضو سفاویت رون بدا گره روات دربن مدا کر ارت 
«وثوق الدوله» لزوم تسریع در معرفی دولت را تساکید کرد و بادآور 
شد که شرابط اقتضا میکند کابینه معتدلی تشکیل شود واشخاصی مثل 
« محتشم السلطنه » و « مستشارالدو له » در کابینه عضویت پیدا کنند. 
با وجود آنکه «جرچیل » شدیدا با این نظریه مخالف بود و 
زیربار نمیرفت» عاقبت تسلیم استدلال « و ثوق‌الدوله » شد وظاهرا از 
مخالفت خود دست کشيد. اما چند روزبعد» در حالی که «و وق‌الدو له» 
مطالعات خود را برای معرفی کابینه تمام کرده واسامی وزراء بطورغیر 


توفان درایران Ni‏ 


رسمی انتشار بافته بود» ناگهان سفارت انگلیس از نوافق حود عدول 
کردو به رئیس الوزراء خاطر نشان ساخت کابینه‌یی‌راکه اشخاي‌مشهور 
به مخالغت باسیاست انگلیس- منجمله مستشارالدو له ومحتشم| لسلطنه. 
در آن عضویت داشته باشند مطلقا تحمل نخواهدکرد! 

علت این تغییر رأی» ورود رومانی به جنك بود. رومانی که از 
ابتدای جنك بیطرفی اختیار کرده بود» روز ۲۸ اوت ۱۹۱۶ به اتربش 
اعلام جنك داد ودوش به دوش متفقین داخل جنك‌شد. 

با پیوستن‌رومانی به‌جنك» ارتباط آلمان واتریش باعثمانی‌قطع 
میشدو آلمان نمیتوانست‌با ارسالاسلحه واعزام قوا به‌جبهه‌شرق؛ متحد 
حودعثمانی‌را تقوبت کند.ازهمینرو دو لت‌عثمانی به«ژنر ال علی‌احسان» 
فرمانده سپاه‌عود درایر ان‌دستورداد از همدان فراتر نرود. 

پیش ازاین تاریخ» درتشکیلات سیاسی و نظامی دوت عثمانی 
راجع به وضع‌جبهه ایران دونظریه متفاوت و جودداشت. گروهی‌معتقد 
بودند که قوای عثمانی باید حرکت خود را به طرف قزوین و تهران 
ادامه داده هرچه زودتر پایتخت اران را متصرف شود و کاری کند که 
دوات ابران به روس وانگلیس اعلان جنك بدهد. 

گروه دیگر پیشروی قوای عثمانی را در خاك ايران به مصلحت 
نمیدانستند وبر این عقیده بودند که هرچه جبهه‌جنك وسیعتر شود اداره 
عملیات مشکلتر خحواهد شد. « ژنرال علی احسان» شخصا باگروه دوم 
همراه بود . او در گزارشهای خود به ارکان حرب عثمانی مکرر 
تاکید میکر د که دولت عثمانی بايد دفاع از بغداد را در درجه اول 
اهمیت قرار دهد. چه» با وجود آنکه انگلیسها در کوت الاماره شکدت 


۰ سس توفان درایرات 


خورده وچهارده هزار اسیر داده‌اند»‌همچنان برای تصرف بغداد تلاش 
میکنند. قیام شریف مکه وطو ایف عرب در سرزمین حجاز و اقداماتی 
که انگلیسها بوسیله مامور مخصوص خود «لورنس» برای تقویت و 
توسعه شورش اعراب برضد دولت عثمانی آغاز کرده بودند نیزوضع 
دشواری درمتصر فات عرب نشین عثمانی به وجسود آورده بود. از 
اینرو «علی احسان » مانند جمعی دیگر از امرای ارتش عثمانی عقیده 
داشت در صورتیکه دولت عثمانی سپاهیان خود را در جبهه وسیعی 
پراکنده سازد» هر آن احتمال میرود بغداد در معرض حمله قرار گیردو 
سقوط کندکه این برای عثمانی فاجعه جبران ناپذیری خواهدبود. 

نظر بهمین اعتقاد» «علی احسان» تا اینزمان عوامل مساعدی را 
که برای پیشرفت سپاهیان وی به جانب تهران وجود داشت نادیده 
گرفته ازحرکت دادن قوا خودداری کرده بود. پس‌ازو اردشدن‌رومانی 
درجنك نیزء مسأله حر کت قوای عثمانی از همدان» بطو رکلی منتفی 
شد. در نتیجه اوضا ع سیاسی تهران بناگهان دیگر گون‌شد. 

دیبلمات‌های روس و انگلیس که برای‌حر کت از تهر ان مهیاشده 
بودند فسخ‌تصمیم کرده خانواده خود رااز رشت‌و انزلی به‌تهران فر | 
خو اندند. طر فداراندروس و انگلیس نیز که‌باباس ونگرانی مراقب‌اوضاع 
بودند» از کنام خود بیرون آمده فعالیتشانر اازسر گر فتند. 

به دنبال این تحولات» «جر ح چرچیل» در مذاکره بادوشوق- 
الدو له» تا کید کرد که اگر تاچند روز قبل از آن‌علتی برای تشکیل بك 
کابینه معتدل باعضویت اشخاصی مثل «مستشارالدو له» وومحتشم‌السلطنه» 
وحتی «قوامالسلطنه» وجودداشته» این علل از میان رفته ومقتضی‌است 


توفان درایران مس ۸۳۱ 


که اعضای دولت عموما از هواخواهان سیاست « بیطرفی متمایل » 
انتخاب شوند. 

«وثوی‌الدوله» آثار يك تحول کلی رادر عرصه سیاست جهانی 
حس میکرد ومتوجه بود که هر چه‌برعمرجنك میگ‌ذرد امیدپیروزی 
متحدین کاستی میگیردوجریان امور بنفع متفقین پیش میرود.خاصه که 
درهمین ایام پيشنهادهایی برای‌شرو عمذا کرات صلح از طرف‌متحدین 
عنوان شده بودواين نشان میداد که آ لمانو اتر یش از پیروزی‌درجنك‌قطع 
اميد کرده وحداقل اینکه از جنك خسته شده‌اند. 

این مقدمات موجب شد که «وثوق‌الدوله »گفت و گوهای قبلی 
خود رادرباب تعیین وزرای مورد وثوق آلمان وعثمانی معوق‌گذارده 
تر کیب دیگری برای کابینه در نظر بگیرد. 

«وئوق‌الدوله» سرانجام‌روز سه‌شنبه ۲۹ شوال ۱۳۳۴ کابینه‌نعود 
را به این شرح معرفی کرد: 

میرزا حسن خان وثوق‌الدوله» رئیس‌الوزراعووزیرامورخارجه 

فیروز میرزا نصرةالدو له» وزير عدلیه. 

فتح‌الله خان بیگلر بیگی‌سردارمنصور؛ وزير داخله. 

میرزاحسن خان مشارالملكك وزير مالیه وسرپرست وزارت 
تجارت. 

میرزا تفی حان حشمت‌الدو له «والاتبار» وزير جنك. 

میرزا مر تضی‌خان ممتاز الملكك وزير معارف و اوقاف و صنایع 
مستظرفه. 

میرزا شکر الله‌حان معتمد خاقان «قوامالدو لهموزیر فو ائدعامه. 


۳۲ _— توفان درایران 


د کتر اسماعیل‌خان‌مودبالسلطنه«امین | لملك»وز بر پست و تلگر اف 

چندروز بعد از آن» ر میرزا احمدخان نصیر الدوله » به معاونت 
وزارت امورخارجه و«میرزاحسین‌خان عدل‌الملك» به معاونت وزارت 
داخله انتخاب شدند. 

بعدازمعرفی کابینه»رئیس الوزراء درمنزل‌شخصی خودوتجریش» 
اولین پذیرائی رسمی را ترتیب داد و نمایندگان سیاسی متفقین صبح 
آنروز واعضای سفارت آلمان‌واتر یش وعدمانی عصر به ملاقات‌رئیس 
دو ات شتافته درباب مسائل جاری مذا کراتی بعمل آوردند. 

درتهران آثار ثبات سیاسی به چشم می‌رسید. نگرانی از ورود 
قوای عثمانی بکلی منتفی شده بود و علاوه بر همه قرائن؛ 
تلگر اف « احتشام‌السلطنه علامیر » سفیر کبیر ابران در اسلامبول مسلم 
میساخ ت که عساکرعثمانی خیال‌حمله به‌تهران ندارند.«احتشام السلطنه» 
ازقول مقامات رسمی دولت آل عثمان اطلاع میداد که عساکر عثمانی 
از همدان‌فراتر نخواهند رفت ودر صورتی که مصلحت افتضا کندبرای 
درهم شکمتن قوای‌تعرضی. ژنرال باراتف» حداکثر تا قزوین‌پیشروی 
خواهند کرد. 

«و وق‌الدوله» که ازحیث مسائل خحارجی تاحدی فار غشده‌بود» 
درابتدای حکومت خود یك رشته مسائل داحلی را مطمح نظرقر ارداد. 
از آنجمله برای اصلاح وضع نان پایتخت که ارضائی عمومی را 
بر انگیخته بود اقداماتی بعمل آورد وچند نفری از اشخاص سرشناس 
را به اتهام مداخله و اخلال در امر نان بازداشت کرد. بعد» برای‌سرو- 
سامان بخشیدن به وضع نامطلوب تحزانه» باوزرای مختارروس وانگلیس 
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واردمذاکره‌شد و آنهار امتقاعد ساعت از پافشاری‌در باره تنفیذمو افقتنامه 
کنترل مالیه‌و نظام مملکت بوسیله کمیسیون مختلط لااقل تا وقتی‌افکار 
عمومی تسکین نیافته و دولت جدید جانیفتاده است خودداری کنند.در 
همین ایام» ناگهان خبری انتشار یافت که «سپهسالار تنکابنی » 
رئیس‌الوزراء سابق ازطرف شاه به تهران احضارشده‌است. منشاه‌این 
خبر؛روزنامه دعصر جدیده بود که‌مدبر آن«متین الساطنه‌ثق؛ی»از دوستان 
نزديك سپهسالار بشمارمیرفت. ازهمینرو» موضو ع در محافل پایتخت 
جدی تلقی شد ویکی دوروز وضع کابینه را متزلزل ساعت تا آنکه 
«ممتاز الملك» وزير معارف و اوقاف با انتشار اطلاعیه‌بی»رسما این حبر 
راتکذیب کرد. 


ک 


کایینه مهاجرت 


با استقرار قشون عثمانی در همدان » از طرف «نظام‌السلطنه» به 
مهاجرین که گروه گروه و دسته دسته در شهرهای مختلف بین‌النهرین 
اقامت گز یده‌بودند؛ اطلا ع داده شد هرچه زودتر بجانب ایران حرکت 
چیزی نگذشت که مهاجرین از هرطبقه در کرمانشاه گرد آمدند 
و «نظام‌السلطنه» رسماً تشکیل کابینه مهاجسرت را بدین شرح اعلام 


داشت: 
رضاقلی خان‌نظام لسلطنه مافی‌ر یس ‌الوزراء ومسوول امورجنك 
ادیب السلطنه‌«حسین سمیعی»و زير داخله 
میرزا محمد علی خان کلوب «فرزین» وزير مالیه 
سید حسن مدرس» وزبر عدلیه 
میرزا قاسم خان تبریزی «صوراسرافیل» وزبرپدت‌وتاگراف 

عز الممالك «امان‌الّه ار دلان» وزير تجارتو فوائد عامه 
میرزا محمد علی خان‌مافی «نظام‌السلطنه پسر» وزير امورارجه 
درتر کیب کابینه مهاجرت» نسبت به فهرستی که قبلا در کرمانشاه 


ER‏ ا ا یز از ی 
ا بر مم ی وی ان رل مر Ma E‏ 


ی ان دز 
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۳۶ سس توفان ددایران 


تدوین شده بود» تغییراتی به‌چشم میخورد. بجای میرزا محمد تقی‌خحان 
سالار معظم» فرز ند دیگر نظام‌السلطنه «محمد علی‌خان نظام مانی» امور 
حارجه را برعهده داشت . میرزا محمد صادق طباطبائی بسمت نمابنده 
مهاجرین درباب عالی «دربار عثمانی» عازم اسلامبول شده وجای خحود 
را در کابینه نظام‌السلطنه به سید حسن مدرس سپرده بود . از سلیمان- 
میرزا ظاهر ا بعلت ابتلاء به حصبه و باطناً بواسطه اختلاف نظرهایی که 
با دیگران پیدا کرده بود» اسمی دیده‌نمیشد . پست وزارت معارف نیز 
که قبلا به حاج شیخ اسمعیل رشتی تعلق داشت ازصورت کابینه حذف 
شده بود . 

کابینه مهاجرت » کاغذهایی با علامت شیر و خورشید و عنوان 
«حکومت موقتی ایران» چاپ کرد که عبارت «بنام نامی اعلیحضرت- 
همابون سلطان احمد شاه قاجاری در بالای آن دیده میشد. 

در جنب کابیته » و کلای مجلس نیز مجدداً جلسات سود را با 
عنو ان «هیأت نمایندگان برای شور در کارهای عمومی» از سر گرفتند . 
درحقیقت میات نمایند گان‌رقوه‌مشاوره»بشمار میرفت وحکومت موقت 
«قوه اجرائیه» . یکی از مهمترین اموری که کابینه مهاجرت و مجلس 
موقت در پیش داشتند جمع آوری نفرات و تجهیز اردوی نظامی بود. 
قوای ژاندارم که نیروی نظامی مجهز و متشکل مهاجرین محسوب 
میشد و ازابتدای مهاجرت نقش‌مهمی درجر بان زدوخوردها ومحاربات 
ایفا کرده بود » مقارن با ورود ارتش عثمانی مجدداً به تجدید سازمانر 
پرداخته و دوش به‌دوش عثمانیها عليه قوای روس وارد پیکار شده بوم 
لکن علاوه بر آن » مهاجرین در نظر داشتند قسوای تازه‌بی از افرا9: 


توفان درایران i‏ و 
داوطلب و نفنگچیان وسواران عشایری و سربازان بنیچه تجهیز کذند و 
برای این عمل بخصوص از آنجهت اولوبت و اهمیت قائل بودند که 
نمیخو استند برای همیشه ابتکار عمل در دست عسا کر عثمانی باشد و 
ایرانیها در جریان بازستاندن سرزمینهای حو دشان ازقوای تزاری» نفش 
تماشاگرراایفا کنند . 

۷ بدین‌منظور» زعمای مهاجرین قبل از ورودبه کرمانشاه » در کرند 
«جعفر قلی‌خان سهامالدو له» را مأموریت دادندکه کار جمع آوری قوا 
را تحت‌نظر بگیرد و «سردار مقتدر کاشانی» را نیز بعنوان‌رئیس ارکان 
حرب قشون معین کردند . 

بعد از تشکیل کابینه و معرفی وزراء که بجای کلمه «وزیر» 
لفظ«مسؤول» در باره آنها بکار میرفت ؛ بودجه و امور مالی قشون 
تحت نظر «عزالممالك اردلان» قرار گرفت. بودجه ومالیه غیرقشونی 
نیز به عهده «میرزا محمد على حا ن کلوب» محول‌شد که سمت مسوول 
مالیه را در حکومت موقت دارا بود . «میرزا محمد علی‌خان» وظیفه 
داشت صورت دخل و خرج امور کشوری را تهیه کرده به هیأت 
اجرائیه «حکومت موقت» تسلیم کند و بعد از جلب موافقت این هیأت 

به تصویب هیأت نمایندگان برساند . 

کابینه «نظامالسلطنه»پس از آنکه موقعیت‌خود را درشهر کرمانشاه 
و اطراف تثبیت کرد » برای سایر نواحی غرب که تحت سلطه عساکر 
عثمانی و قوای ژاندارم و عشایر و طوایف طرفدار مهاجرین بود » 
حکامی‌معین و روانه ساعت. 

حکومت کرند به «جعفر قلی‌خان سهام‌الدوله» محول شد » 


۴ سس توذاد درایران 


حکومت کرمانشاه به «امیر ناصر خلج»» حکو مت‌همدان به «نظام‌الدین- 
حان مشارالدوله»»حکومت ثلاث . ملابر » تویسر کان » نهاو ند- به 
«سردارمقتدر کاشانی»» حکومت برو جرد ولرستان به «عبدالحسین‌خان. 
سردار محبی»» حکومت کردستان به «سردار رشید اردلان»» حکومت 
گروس و بیجار به«مشیر السلطان». ۸ 

«نظام السلطنه» همچنین پسر خو د «میرزا تقی‌خان سالار معظم» را 
به معاونت برگزید و امور جنگ را تحت‌سرپرستی داماد خود «عباس- 
میرزا سالار لشگر» فرزند شاهزاده فرمانفرما قرار داد. 

به تدریج که حکام جدید در محل مأموریت خود مستقر ميشدند 
کار جمع آوری سر باز او اعزام آنها به کرمانشاه نظم بیشتری پیدا 
میکرد » داوطلبان سر بازی » پس از ورود به کرمانشاه » چند ماهی 
تحت تعلیم ژاندارمها » تیراندازی و فنون نظامسی را تعلیم گرفته در 
پایان دوره تعلیماتی یا به جبهه جنگ اعزام ميشدند و یا حدمات دیگری 
از قبیل مباشرت‌حمل و نقل و محافظت از کاروانهای حامل پول و 
ایجاد نظم و دریافت مالیات به عهده آنها محول میشد. 

سربازخانه کرمانشاه تحت‌فرما ندهی «خلیل‌خان امیر پنجه قزاق» 
قرار داشت و گروهی از صاحبمنصبان و افراد ژاندارم در اداره امور 
سر بازخانه و تعلیم دادن سربازان با وی همکاری میکردند. 

«نظام‌السلطنه» دستور داده بود که کلیه مهاجرین » حتی وزراء 
وو کلاء‌نیزهفته‌یی چندروز به‌نوبت درسر بازخانه حاضر شده تیراندازی 
فرابگیر ند و با رموز نظامی آشنا دو ند. گاهگاه‌نیز شخصاً برای نظارت 
در کار و تشویق اشخاصی که تعلیم فنون نظام میگرفتند» در سربازخانه 
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از جمله » روزی با حضور «نظام‌السلطنه» قرار شد کلیه اعضای 
کابینه و و کلای مجلس که حاضر بودند در تیراندازی نمایشی شر کت 
جویند و به هر کدام پنج فشنگ داده شد تا پنج‌بار به طرف مدفهای 
مشخص نشانه بروند و شليك کنند. 

یکی از حاضران که آنروز تفنگ به دست گرفت و داوطلب 
تیر اندازی‌شد»«نو اب‌التو ليه رضوی» و کیل‌بزدبود.«نواب و کیل» مردی 
سالخورده‌ومتشخص و در عين حال مأنوس به تسریاك بود و هیچکس 
انتظار نداشت که وی تفنگ بدست گیرد . ولی پیرمرد هر پنج گلو له را 
بهدی نشانید و مهارت و جلادت ود را در تبرانسدازی نشان داد . 
آنچنان که همه حاضران متحیر شدند و «نظام‌السلطنه» تفنگ خود را 
برسم قدردانی و تشویق به وی هدیه کرد . 

«ادیب السلطنه‌سمیعی» مسوول امور داغله در کابینه موقت که 
حضور داشت و شخصاً در جریان تیراندازی فضاحت به بار آورده بود 
بالبداهه این رباعی را سرود : 
تواب وکیل آن هنرمند استاد در تیر زدن داد هنرمندی داد 
افکند فشنگی و تفنگی بگرفت ‏ فرزند ندید کس کز او مادر زادا 

گروهی از مهاجرین که در کسوت روحانیت بودند و مشق 
تیراندازی و سپاهیگری نمیکردند ؛ برای آنکه درین قسمت سهم خود 
را ایفا کرده باشند»«مانندسید حسن مدرس و آفا سیدیعقوب شیر ازی و 
سید محمد رضا مساوات» اغلب روزها در سر بازخانه کرمانشاه حاضر 


سح توفان ددایران 


میشدند و با تلاوت آباتی از کلام‌الله مجید و قرائت خطبه و ايراد 
سخنرانیهای مهیج » سربازان را به مجاهده و جانبازی در راه دين و 
وطن ترغیب و تحريك میکردند . 

در همین حال که امور جنگ و همراهی با قوای عثمانی بخاطر 
عقب‌راندن روسها و بازستاندن قسمتهای دیگری از خال ایران » 
مهمترین مسأله برای مهاجرین و حکومت موقت بشمار می آمد » بعضی 
فعالیتهای عمرانی و اصلاحی نیز از طرف کابینه مهاجرت آغاز شده 
بود. منجمله تسطیح وساختمان اساسی راه کرمانشاه - قصر شیرین و 
احداث حط تلگر اف بین کرمانشاه و سنندج . 

زعمای مهاجرین که از ريخت و پاش و هرج و مرج و 
غلط کاریهای افامت اول در کرمانشاه و قصر شیرین خاطرات 
ناخوشایندی در عاطر داشتند» سعی زیاد به‌کار میبردند تا کارها 
از حیطه نظم حارج نشود و کسی قدم از حدود و حقوق خود فراتسر 
نگذارد. 

به اهتمام حاجی عزالممالك ومیرزا محمد علی خان کلوب که 
یکی در قسمت لشگری و دیگری در قسمت کشوری عهده‌دار امور 
مالی بودند » يك بودجه دقیق برای تعیین اقلام در آمد و هزبنه تدوین 
شده بود . 

دیگر از مسائل مورد توجه حکومت موقت » وضع ارزاق بود 
که با تسوجه به اوضاع گذشته مخصوصاً صدماتی که در لشگ رکشی 
«حسین روف بيك» متوجه اهالی‌غرب ایران‌شده بود» دستگاه حکومت 
موقت سعی میکرد از این حیث اشکالسی پیش نیاید. همکاری عساکر 
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عثمانی که از فرماندهان حود دستور اکید داشتند آذوقه و علیق را 
حتی‌المقدور توسط حکام و مأمورین محلی تأمین کنند و از تماس با 
مردم بپرهیزند › کار دولت موقت را در امر کنترل نرخها و توزیع 
ارزاق و جلو گیری از احتکار و گرانفروشی تسهیل میکرد . رژسای 
ایلات وطوایف و عشایر نیز درین‌موضو ع با مآمورین حکومتی‌همکاری 
داشتند و با تعقیب و سختگیری در چند فقره تعدی و تطاول که اوایل 
امر بتوسط افراد ایلیاتی صورت گرفت » سایسرین حساب کار خود را 
دانستند و ماست‌ها را کیسه کردند . 

بتدریج که کایینه موقت قوامی می‌گسرفت و در قلمرو نفوذ و 
اقتدار این کابینه کارها نظمی بیدا میکرد ؛ از اطراف و اکناف‌نامه‌ها 
و تلگرافها و هدایائی بعنوان مبارکباد و تأیید و همراهی به کرمانشاه 
میرسید. 

از آنجمله هیأتی به نمایندگی از طرف تولیت آستانه مقدسه 
نجف اشرف» در حالی که حامل شمشیر متبر کی بود به کرمانشاه وارد 
شد و طی‌مراسم حاصی که صورت گرفت؛ این شمشیردر حضور زعمای 
مهاجرین و اعضای کابینه و نمایندگان سیاسی آلمان و عثمانی به 
«نظام السلطنه» تقدیم شد . 

«رودلف ادلنی» که با تحمل سفری پسرمشقت سرانجام به 
کرمانشاه آمده بود و سمت نماینده فوق‌العاده دولت آلمان دا در 
ایران داشت ؛ درین مراسم حاضر بود . 

«نادلتی» در قصر شیرین با وشیرخان صمصام‌الملك» و رسای 


۲ سس خوفان درایرات 


ایل سنجابی ملاقات و مذاکره کرده و سپس عازم کرمانشاه شده 
بود 


7 * بمدها «رودلف تادلنی» خاطره این دیدار و ادامه سفر به طرف 

کرمانشاه دا چنین نوشت: 

«درقصر شیرین با رسای ایل صدیق و صمیمی سنجابی ملاقات دست 
داد . روی بام محلی که برای نسوقف ما در قطر گرفته شده بود دو نیمکت 
چوبی قراد داده بودند. دوی یکی ازآنها من نشستم و روی دیگری رسای 
ایل سنجابی و سایر محترمین قصر شیرین که جمع شده بودند قراد گرفتند. 
بطوری که انتظاد میرفت این‌ملافات با تشر یفات خشك و کسل کننده بر خودد 
نمود ولی درهمان موقعی که مذا کرات ما با مبادله تعادفات معمولی بهصعو بت 
شروع شده بود و هر کس در فکر آن بود که موضوعی برای ادامه مذاکرات 
پیدا تماید یکمر تبه نیمکت جوبی فرسوده که طاقت تحمل جمعیت دا نداشت 
ددهم شکست و میز بانان موقر ماو دیش سفیدان محل دا دوی ذمین پخش 
کرد ! 

این واقعه‌غیرمتر قیه‌همگی‌دابه‌خنده در آودد وما دا اذبن‌بستی که همگی 
در آن گیر کرده بودیم دهانبد. 

روز بعد وارد کرند شدیم . نظامالسلطنه دگیس تشریفات خود دا به 
استقبال ما فرستاده و آشپز خود را نیز همراه کرده بود . علاوه براین اسب 
داهواد خویی هم برای من‌فرستاده‌بود که بقیه مسافرت خود دا تاکرمانشاه 
با آن اسب طی کردم . پس اذ میادله تمادفات و صرف غذای گرم مطبوع و 
یك شب استراحت کامل در هوای نسبتاً خوب » روز بعد بطرف کرمانشاه 
حرکت کردیم و چند دوز بعد » وارد شهر شدیم. در کرمانشاه نیز استقبال 
شایانی از من وهمراهانم‌پمل آمد و ما دا به عمادتی که برای توقفمان در 
نظر گرفته شده بود داهتماگی کردند. عمادت مز بور یکی اذبهترین عمادات 
شهر محسوب میشد و در میان باغی دسیم قراد داشت . علاوه بر عمادت 
اصلی که دود تا دود آن ایوان با ستون های متعدد بود . چند عمادت‌فرمی 
هم در همان باغ به اختیاد ما گذاردند...» 
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پس ازورود به کرمانشاه»«نادلنی» توسط یك بازرگان آلمانی 
بنام« کرومپتر» بانکی‌تاسیس کرد و اسکناسهای«مارك»ر ابه‌جر بان گذارد. 
اوایل امر اهالی باتردید به این اسکناسها نگاه میکردند» اما از آنجاکه 
بانك نوبنیاد آلمان بلافاصله اسکناسها را با طلا و نقره معاوضه میکرد 
بزودی اعتبار اسکناسها مسجل‌شد. 

باورود«رودلف نادلنی» به کرمانشاه. سفارت آلمان در تهران 
هرچندهفته یکبار گزارشی از اوضاع و تغییر و تحولات سیاسی‌پایتبخت 
به اطلاع وی میرسانید.چون مخابرات بین‌تهران و کرمانشاه قطع‌شده 
بود وروسها بشدت رفت‌و آمد وارتباطمیان تهر ان ومنطقه غربی کشور 
راکنترل میکردند» ارسال‌گزارش بوسیله‌نامه یا تلگر اف امکان‌نداشت 
ازینروء«زومر» دفتردار سفارت آلمان که بعد از مهاجرت سفیر و سایر 
دیبلماتهای آلمانی» امور سفارت را اداره میکرد اطلاعات لازم را به 
رمز روی‌نوارهای پارچه‌ماشین میکرد. آنگاه این نو ارها برزیر شلواری 
یکی ازتخدمین‌سفارت دوخحته‌میشد و بدین وسیله از تهر آن‌به کرمانشاه 
میرسید. رازی که علیرغم هوشیاری و سختگیری بازرسان» تا آخراز 
نظر روسها پنهان ماند! 

چندی از استقرارقوای عثمانی در همدان و مراجعت مهاجرین به 
کرمانشاه میگذشت. یکروز هنگام ی که «نظام‌السلطنه» با وزرای خود 
تشکیل جلسه داده و به شور در مسائل جاری سر گرم بود؛ پیشخدمت 
وارد اتاق شدو آهسته در گوش وی چیزی گفت. 

«نظام!اسلطنه» چندلحظه‌یی باپیشخدمت نجویکرد وسپس به 


همکاران خو داظهار داشت که طبق اظهار پیشخدمت» شیضی ازتهر ان 
آمده و خو استار ملاقات بااوست.امامصر آاز افشای‌نام خودامتنا عمیورزد 
وفقط تا کید میکند که حامل اطلاعات مهمی است و باید شخهصا 
«نظام‌السلطنه» راملاقات کند. 

قضیه بشکلی عنوان شده بود که بی‌اختیار ایجاد سوه ظن‌میکرد 
وچون توطثه سوء قصد برضد «نظام‌السلطته» سابقه داشت »حساضران 
عموما عقیده‌داشتند که نباید تن به‌عطرداد وملاقات بیکانه را درحلوت 
پذیرفت. 

ازطرفی چون در آن شرابط» همکی تشنه شنیدن خبرهای تازه 
بودند و لفظ «اطلاعات مهم» کنجکاوی آنها را تحریك میکردبعداز 
جند دقبقه گفتو گو وتبادل‌رأی قرارشد «نظام‌السلطنه» مرد ناشناس را به 
درون خوانده درهمان اتاق با وی مذا کره کند وسایرین حر کات‌شیخ‌را 
تحت نظر بکیر ند تاهر گاه قصد سوئی داشته باشد مجال پیدا نکند. 

چند لحظه بعد» شیخی باعبا وعمامه و ریش و ناخن حنا بسته 
به‌درون آمد و کنار میز نشست. برق هشیاری وزیس رکی درچشمان او 
می‌درخذید ولبخندی‌مرموز بر لبانش نشسته بود. حاضران اززیرچشم 
نگاهی ردو بدل کردند.هیچکدام چنان قیافه‌یی را به حاطر نمی آوردند. 

مردناشناس سر انجام پرده ازهوبت خود برداشت و بر حيرت 
«نظام السلطنه»‌وهمکار ان وی افزود. آن شیخ ریش حنایی درواقع کسی 
نبود جز: اسکارفن نیدرمایر ‏ 

«نیدرمایر» ازافغانستان‌می آمد. اوورفیق همسفرش«اتو فن‌هنتيك» 
پس از طی بك‌سفر پر حطروماهها اقامت در افغانستان» درحالیکه‌نتوانسته 


بودند امیر افغانستان را بانظربات خود همراه ساخته برضدان‌کلیسها 
برانگیز ند» عازم مر اجعت شد‌ند. آنها از کابل به جبل سراج‌ودشت 


« نظام | لسلطنه با شمشیر متبر ك 


و سس توذاد‌ددایران 


رو ات وخار پشتهو نارین‌عزیمت کردند. در نارین»«فن‌هنتيك» ازدیگر ان 
جدا شده ازطریق جبال هندو کش رهسپار آسیای مر کزی شد و ازچین 
وژاپن سردر آورد. 

لکن «نیدرمایر» از راه سرخس و مشهد به تهران باز گشت و 
در حالیکه هویت خود رازیر عباوعمامه وریش حناگرفته پنهان‌میداشت 
راه کرمانشاه‌رادر پیش کرفت. 

«نیدرمایر» همانطور که ادعا کرده بود » اطلاعات مهمی با 
خود داشت که در اختیار «نظامالسلطنه» قرار داد و چون به استراحت 
احتیاج داشت خداحافظی کردورفت. 

از آن پس دیگر شیخ ناشناس را کسی ندید. زبراکه او تغییر 
لباس داده و به کسوت افسران آلمانی‌در آمده بود: یك سر کرد آلمانی 
با ناعتهای حناگرفته! . ) 

و 

وفتی «نیدرمایر» ماموریت پرمخاطره خود را در افغانستان‌پایان 
داد و به تهران باز گشت» چون قشون روس از پشت دروازه تهران تسا 
حوالی همدان را در تصرف داشت و عبور از منطقه متصرفی دشمن 
کاری‌بس خطر نالك می نمود» سفارت آلمان درصدد بر آمدو‌نیدرمایر» را 
باراهنمای امینی همراه وروانه همدان کند. 

در آن ایام مدرسه دامپزشکی ژاندارمری بواسطه مهاجرت عده 
زیادی از صاحبمنصبان وافراد ژاندارم موقتا تعطیل شده بودو دنور الله- 
میرزا» اسپیر اندوم ژاندارمری که در مدرسه دامپزشکی تحصیل میکرد 
دوره بیکاری را میگذرانید » «نوراله میرزاه روزی هنگام قدم زدن در 
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خیابان لاله‌زار به‌دوست قدیم خوددابوالقاسم خان کحال‌زاده» برخورد 
که آد ایام در سفارت آلمان کار میکرد. 

دودوست در حاشیه لاله‌زار به قدم زدن ادامه دادند و از حال و 
روز یکدیگر جویاشدند» وقتی کحال‌زاده اطلا ع پیدا کرد که‌«نورالّد 
میرزا» اشتغالی ندارد ومشتاق‌است بر ادرش «سلطان محمدحسین‌میرزا» 
فرمانده باطالیون قم راکه باسایر افسران به سفر مهاجسرت رفته بود 

ملاقات کند اظهارداشت یك کاپیتن آ لمانی کهبتاز گی از افغانستان‌مراجعت 

کرده ودر تهران اقامت دارد مصمم است با راهنمایی شخصی وارد و 
مطمثن» ازمیان فرونت روسها گذشته خود را به همدان برساند (کسه 
آنموقع در تصرف قوای علی احسان سر کرده عثمانی بود). 

«نورالله میرزا»یشوق‌دیدار برادر» پیشنهاد «کحال زاده»رابر ای 
همراهی و راهنمابی کاپیتن آلمانی- باهمه اشکالات وخطراتی که دربر 
داشت- پذیرفت. قرارشد «کحال‌زاده» بااولیای سفارت آلمان‌مذاکره 
واورا از نتیجه امر مطلع کند. 

سه روز بعد» در محلی که تعیین شده‌بود» « نوراللّه میرزا» به 
«کاپیتن نیدرمایر» معرفی شد و اورا به منزل شوهر خحواهرش در محله 
عربها برده» زیرزمینی‌را که‌جهت اختفای او آماده شده بود دراختیارش 
گذارد. آنها قرار گذاشتند بصورت دو بازرگان روستابی سفر خود را 
آغا زکنند. دودست لباس روستایی ودوراس الا غ بندری تهیه و بسمت 
شهریارحر کت کردند. 

در «علی شاه عوض» آندو به عده‌یی شتردار در جزینی ملحق 


۸۸ سس توذاد در ایران 


شدند که بعداز فروش کندمهای خود در تهران» شبانه عازم‌ساوه بودند. 
قافله کمی از نیمه شب گذشته به کاروانسرا سنگی رسید. اما ناگهان 
صدای شليكگلوله سکوت شبانگاهسی را درهم شکست ومعلوم شد 
عده‌یی سارق مسلح راه ب رکاروان بسته‌اند . ساربانها مردان رشیدی 
بودند و به دزدها حمله‌ور شدند ولی این مقابله دلیرانه در مقابعل 
سلاحهای آتشین دزدان اثری نداشت . از ساربانها یکنفر کشته و سه 
نفر زخعمی شدند » بقیه ناجار دست از متاومت کشیدند . بعد از تسلیم 
شدن سار بانها سارقین برای گرفتن پو لشان آنها را زیر کتك گرفتند و 
چون ساربانها اظهار میکردند که پولی همراه ندارند دزدها خو دشان 
دست بکار شدند » همه جا را جستجو کردند تا سرانجام پولها را در 
لابلای جها زشترها یا فتند. آنگاه کارو انیاترا نیز لخت کرده باده‌شتر بطرف 
جنوب متو اری شدند. 

قاقله دزد زده » اوایل صبح با حال نزار بسمت زرند و ساوه 
حر کت کرد . 

در ساوه‌شخصی که مسوول نگهداری و توجه از چارپایان بود» 
یکی از الاغ‌ها را برداشت و گریخت. 

«نورالّه میرزاه و «نیدرمایر» که جز آن دو الاغ چیزی برایشان 
باقی نمانده‌بود» ناچار الا غ‌دیگر رادرساوه به‌امانت گذاردند و بامختصر 
پولی که عایدشان شده بود از چهار پادارانی که نمك به همدان 
می بردند دو الاغ به اجاره گرفته همراه آنها عازم همدان شدند » در 
حالیکه این بار لباس‌مندرس و کثیف‌چارپاداران را بتن داشتند 

با آنکه «نیدرمایر» از حیث ظاهر کاسلا شبیه چهارپاداران و 
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روستائیان ایرانی شده بوده معهذا بیم آن میرفت که‌لهجه‌اش رازاورا 
برملا سازد › بهمین جهت چاره‌یی نبود جز آنکه شبها راه پیمایی کنند 
و روزها آفتابی نشوند . در شش فرسخی همدان » نزديك «ده دوان» 
آنها اطلا ع یافتند که يك فوج سواره نظام روس به آن سمت می آید. 

با شنیدن‌این خبرء «نیدرمایر» و «نوراله میرزاه به یك طوبله 
پناه برده خودشانرا در انتهای طویله پنهان ساختند . در آن خفاگاه 
تاريك و متعفن » ساعاتی پر اضطراب بر آندو گذشت تا آنکه سرانجام 
معلوم شد روسها راه خود را تغییر داده و به دهکده دیگری رفته‌اند . 

تا همدان مسافت زیادی باقی نمانده بود » حوالی غروب آنها 
سفر خود را بسوی همدان ادامه دادند. نزدیکی همدان ناگهان‌فریادی 
از فراز تبه‌بگوش رسید که:«گلن کیم؟» 

اینجا اولین قرارگاه دیده‌بانی قوای عثمانی بود و دیده‌بان » 
فرمان «ایست» میداد . اما «نیدرمایر» که جلوی قافله در حر کت بود 
و زبان ترکی نمیدانست » متوجه موضو ع نشده همچنان راه پیمائی را 
ادامه داد . بهمین سبب دو نفر سرباز عثمانی از تبه سرازیر شدند و 
بمحض پائین آمدن.یکی از آنها دو کشیده پیاپی به گوش «کاپیتن- 
نیدرمابر» نواعت و مقداری ناسزا نیز نثار او کرد. 

«نورالّه میرزا» جلو دوید تا میانه را بگیرد » ولی «نبدرمابر» 
که فهمیده بود آنها عساکر عثمانی‌اند از خوشحالی نزديك بود 
به رقص در آید و نه تنها درمقابل کشیده محکم و فحش‌هایی که خورده 
بود عکس‌العملی ابراز نکرد» بلکه مقداری میوه که همراه داشت به 
آنها داد و صورت هر دو را بوسید . 


اند کی بعد» قافله به آخرین‌منز لگاه رسید و کاروانیان به انتظار 
دمیدن صبح » در کاروانسرایی نزديك همدان توقف کردند . در اینجا 
دیگر برای انزوا جستن و کتمان هوبت علتی وجود نداشت. پیداست 
رسیدن به يك محیط امن » پس از روزهای پرمشقتی که برهردو مسافر 
گذشته بود ۰ تا چه حد آنها را به وجد می آورد . در آن کاروانسرا 
«نیدرمایر» و «نورالّه میرزا» با مردی آشتا شدند که معلوم شد «شیخ- 
عبدالرحمن»٭ نام دارد و از مهاجرین است . 

«نورالله میرزا» وقتی ازهویت وسوابق «شیخ عبدالرحمن» مطلع 
شد» خحودش وهمسفرش را معرفیو از وی‌درخواست کرد وسایل‌ملاقات 
آنها را با «ژنرال علی احسان» فرمانده قوای عثمانی فراهم سازد . 

«شیخ عبدالرحمن» با مسرت این خواهش را پذیرفت و از آن 
پس » وظیفه راهنمایی برعهده وی محول شد . ساعت پنج بعد ازظهر 
روز بعده«ژنرال علی احسان» مسافران را دربا غ بزرگی که محل اقامت 
وی بود» بحضور خواند. 

آنها در ابوان جلوی عمارت با فسرمانده قسوای عثمانی و 
صاحیمنصبانعالیر تبه‌قشو ن‌تحت‌فرمان وی آشناشدند. بهنگام‌پذیرائی و 
گفت و شنود» هرگاه کسی بدین ایوان قدم میگذاشت با منظره عجیب 
و حنده آوری روبرو میشد. یکطرف میز» دو مرد با لباس‌ژنده ومندرس 
و منعفن چارپاداری نشسته بودند و طرف دیگرمیز؛ «علی احسان پاشا» 
فرمانده مقتدرقوای‌عثمانی با دوصاحجبمنصب که‌یکی از آنها ترك بود 
و دیگری «نسایب اول کاظم خان سیاح» که سمت مترجمی ژنرال را 
بر عهده داشت . 

عبدالر‌حمن سیف آزاد. مدیردوزنامه اپران‌باستان 


قوفاف ددایران د 


ضمن‌این دیدار» «نیدرمایر» مختصری از جریان مأموریت و 
فعالیتهای خود رادر افغانستان شرح داد و چون همانروز» ورودخود را 
به «اتاب» آلمان اطلاع داده بود دو روز بعد » يك افسر آلمانی با 
کامیو نی به همدان آمد و آنها را به کرمانشاه برد . 


نیدرمایر «نفروسط» پس ازورودبه همدان, همراه با نورالله میرزا 
جهانبا نی «راست»وشیخ عبدالرحمن «سیف آزاد» 


در کرمانشاه» «نورالّه میرزا» که‌وظیفه عود را به انجام رسانیده 
بوده‌از «نیدرمابر» جدا شد و خود را به ارکان حرب ژاندارمری معرفی 
کرد . وی با درجه نایب دومی در قسمت سوار نظام ژاندارمری وارد 
حدمت شد . «نیدرمابر» نیز بعد از سه روز اقامت در کرمانشاه به 
آلمان عزمت کرد . 

چندی بعد» هنگامی که قشون‌عثمانی عقب‌نشینی اختیار کرد و 
قوای ژاندارمری نیز به سلیمانیه در خحاك بین‌النهرین پناه برد» 
«نورالّه میرزا» از طرف «اتاب» آلمان احضار و به نزد معاون اتاب که 
در این موقع «ماژور نیدرمایر» بود» راهنمایی‌شد . 

ضمن‌این‌دیدار»«نیدرمایر» یکبار دیگر از «نورالله میرزا» تشکر 
کرد و اظهار داشت: بخاطر تهوری که شما ابراز داشتید و مرا از وسط 
جبهه روسها بسلامت عبوردادید» برای شما از دولت متبو ع نود 
تقاضای نشان کردم و اينك يك قطعه نشان «کریگر فروینس» با لنت 
صلیب آهن بنام شما رسیده است. 


۳ 5 ,۱ 
دیبلمات جادرنشین! 


درهمین‌ایام ۰ «فون کاردرف» شارژه دافر سفارت آلمان نیز که 
در آخرین‌روزهای‌سفارت«پر نس‌رویس» بت کنسول اصفهان منصوب 
شده بود » به کرمانشاه وارد شد . 

«کاردورف» , آن مرد قویو سرسخت نیز بنوبه خود بك رشته 
سفرها و اقدامات ماجراجو انه را پشت سرگذارده بود . 

پس از آنکه حمله «چراغعلی خحان سردار صولت» به اصفهان و 
حکومت چند روزه او در این شهر به نا کامی انجامید و قشون دوس 
وارد اصفهان شد؛ «کاردورف» که‌در قمشه بسر میبرد نساگزبر به خاله 
بختیاری پناه برد و به دعوت «ضرغام‌السلطته» بختباری در «پرادنبه» 
میهمان وی‌شد . نزديك به یکماه ونیم؛ « کاردورف» درین نقطه اقامت 
داشت و جمعی از اکابر اصفهان و چند نفری از مهاجرین مانند 
حاجی آقانورالّه مجتهد »حاجی امین التجار:وحید دستگردی ونوریس 
زاده نیزدر منز ل«ضرغام السلطنه» به وی‌پیوستند. 

گروه مهاجرین در عين حال از مساعدت‌های مادی و معنوی 
«مرتضی قلی خان بختیاری» برعوردار ميشدند. اما تجمع این عده در 


مج ۸ قوفان درایران؛ 


خاك بختباری و همراهی «فن کاردرف» با ایشان» مأمورین روس و 
انگلیس را شدیداً نگران میساخعتچندان که رؤسای بختیاری مانند 
سردار اسعد و صمصام‌السلطنه را تحت فشار گذارده نسبت به حمایت 
بختباری‌ها ازعو امل آلمان اعلام خطر کردند. عاقبت «ضرغام السلطنه» 
مجبور شد «فن کاردرف» را به همراهی فرزند خود و عده‌یی سوار به 
سمیرم نزد «صولت‌الدوله قشقائی» بفرستد. 

«صو لت‌الدو له» که خود با «واسموس» و مأمورین آلمانی‌منطقه 
جنوب سروسری داشت ؛ به درخحواست دوست صمیمی خود «ضرغام- 
السلطنه» دو ماهی از «کاردرف» پذیرائی کرد » لکن با وجود آنکه 
کوشش داشت هویت میهمان خود را پنهان دارد» انگلیسها ازموضو ع 
مطلع شدند و «صولت‌الدو له» را ازعواقب اعمال خود برحذر داشتند. 
«صولت» از بیم انتقامجوئی انگلیسها » نامه‌یی برای «ضرغام‌السلطنه» 
نوشت و درخواست کرد «کاردرف» را باز گرداند. او تأکید کرده بود 
که ادامه توقف مأمور عالیر تبه آلمانی درسه‌یرم» هم برای خودش‌و هم 
برای طابفه قشقائی حطرات جدی ایجاد خواهد کرد. 

«ضر غام لسلطنه» ناچار « کاردرف» را بهخاك بختیاری‌باز گردانید 
اما اینباربجای آنکه در خانه خود از وی پذیر ائی کند» اضطراراً او را 
در زیر چادرها پنهان میکرد و سعی داشت کسی از حضور وی آگاه 
نشود.مدتی‌هم«فون کاردرف»درین‌شرایط بسر میبرد تا آنکه خبر رسید 
عساکر عشمانی کرمانشاه و همدان را تصرف کرده و روسها را عقب 


نشانیده‌اند. 


پیشرفت عثمانی‌ها » به یکبار‌وضع «کاردرف» را عوض کرد . 


از آنجا که احتمال میرفت قوای عثمانی به جانب اصفهان و تهران 
پیشروی کند و جریان حوادث به نفع آلمان وعثمانی دگرگون شود 
از هرطرف دست دوستی به سوی «کاردرف» دراز بود و اشخاصی 
که حتی از سایه دیپلمات آلمانی میگریختند» برای نزديك شدن به‌وی» 
بریکدیگر سبقت می‌جستند. 

«فن کاردرف»زند گی‌در زبرچادرها راترك گفته » در سروش‌جان 
نزد «بی بی مریم» که زنی آزاده و دلاور بود اقامت گزید ۰ درین 
هنگام» « کاردرف» حس میکرد که وقت آن رسیده است تا دست بکار 
شود ونقش تازه‌یی در صحنه حوادث ابران بازی کند. ازبنرو با جمعی 
از رسای بختیاری که در جریان مهاجرت » دوش به دوش مهاجرین 
علیه سر بازان روس جنگیده بودند ارتباط برقرار کرد و متفقاً تصمیم 
گرفتند قبل از آنکه قوای عثمانی متوجه اصفهان شود یا روسها راساً به 
تخلیه اصفهان اقدام کنند » به سوی اصفهان تاخحته آن شهر را متصرف 
شوند. 

نقشه‌این‌بود که همزمان‌با حر کت‌سواران‌بختیاری»«وجر اغه‌لیخاند 
سردار صولت» هم از قمشه به جانب اصفهان بتازد و هردو گروه متفقاً 
وارد اصفهان‌شوند. ولی جمع آوری سوار و جلب مساعدت رسای 
طایفه کار حر کت اردو را از خاك بختیاری به‌تعویق انداعت. «سردار- 
صولت» هم عجله بخرج داد و برای دومین‌بار منفرداً به اصفهان حمله 
برد اما ابنبار نیز در جنگی که بیرون دروازه اصفهان بین سواران 
«سردار صولت» وسالدات‌های روس درگرفت »› روسها غلبه کردند و 


سردار عقب‌نشینی اختیار کرد. 


سپاه روس بعد از درهم شکستن قوای «سردار صولت» به 
راهنمایی مأمورین سیاسی انگلیس که از جریان تماسها و قرار و- 
مدارهای «فن کاردرف» با بختیاریها آگاه شده بودند » به نج ف باد و 
تیرون و کروند تاختند. درین منطقه» بین سواران بختیاری و سربازان 
روس جنگ خونینی واقم شد . مردان بختیاری در برابر قوای دوس 
دلاورانه پایداری کر دندو با وجودتلفات‌سنگینی که تو پخانه و مساسلهای 
دشمن بر آنها وارد ساخته‌بود» تا آخحرین فشنگ جنگیدند . لکن در 
پایان کار » وقتی وضع را وخیم و مهمات ود را تمام شده یافتند » 
سفارت روس درتهران» جریان این زدوخورد را طی فتحنامه‌بیی 
انتشار داد : 
ابلاغیه 
«از قرادیکه از اصفهان‌تلگرافاً اطلاع میدهند قشون امپراطودی پساز 
آنکه دد پانزدهم اگوست دادودسته چراغعلی خان دا منلوب ساختند در 
بیستم اگ‌وست مطابق سوم ذیقعده نیز ما بین نجفآباد و تیران دسته دوم 
بختیاریها را که خیال حمله به اصفهان داشتند شکست فاحشی دادها ند. 
بطود تحقیق اشخاصی که برضد قشون ما داخل در عملیات بودند از 
این فرادند : 
کاردورف آلمانسی - و از بختیاری سالاد مسمود پسر سرداد ظفر . 
سالاد اعظم ولد سرداد استد , پهاددالسلطنه و بی‌بی مریم که کاردورف را در 
خانه خود منزل داده و پنهان ساخته بود . 
از بختیادیها درمیدان جنك ۵۸ مقتول بجا مانده و عده‌یی از بخنیادیها 
هم که در گردنه کوف پیش منتظر نتیجه جنگ این دسته عمده خودشان 
بودند پس اذمشاهده شکست خوردن‌دسته مز بور» آنها نیز اقدام به‌قراد نمودند. 


قشون امپراطودی آنها دا تا دسط اما کنشان تعاقب نموده پس از آن 
به اصفهان مر اجمت و در تهیه وسایل شکست دادن دسته سوم از بختیادیها که 
در تحت ریاست امیر مفخم در گلپایگان هستند ۰ میباشند». 
هدف اصلی روسها در پیگیری بختیاریها » به دست آوردن 
«کاردورف» بود وسعی داشتند چند نفری از سران بختیاری را دستگیر 
کرده استرداد «کاردورف» را شرط آزادی آنها قرار دهند. بختیاریها 
که بدین نقشه پی برده بودند » برای آنکه در بسن‌بست قرار نگیرند 
وسایل‌فرار «کاردورف» را به‌سمت نقاط متصرفی‌عثمانی ف راهم ساختند. 
دییل‌ات آلمانی نیز که نقشه‌هایش برای چندمین بار با شکست روبرو 
شده بود و دیگر امیدی به تجدید قوا و تکرار حمله نداشت » صلاح 
حود و مردمانی را که در نهایت جوانمردی با وی رفتار کرده بودند 
در حارج شدن از خاك بختیاری تشخیص داد . 
«کاردورف» میدانست که مأمورین انگلیسی همه جا در تعقیب 
وی هستند و بمحض آنکه رد پایی از وی سرا غ کنند دامی برسر راهش 
حواهندگسترد. بدین ملاحظه با احتیاط بسیار ازخاك بختیاری‌میگذشت 
و اغلب خحود را قتسول انگلیس معرفی میکرد » سرانجام بعد ازچندین 
روز راه پیمائی ؛ به ملایر رسید و این هنگامی بود که قشون روس در 
ملایر شکست خورده وشهر بدست ژاندارمهای ایرانی وعساکر عثمانی 


سے 


افتاده بود . 2 


«کاردورف» از ملایر به کرمانشاه عزیمت کرد و چند هفته‌بی ور 
کرمانشاه اقامت داشت. بعد از آنکه شرح ماجراهای خود را به «برلن» 
گزارش کرد » طبق دستور تلگرافی حکومت «رایش» از طریق بغداد 


۸ سس توذان درایران 
به اسلامپول و از آنجا به برلن رفت . 
xX *‏ و 

در جریان عملیاتی که برای سر کوب بختیاریهاصورت گرفت» 
برای اولین‌بارقوای انگلیسی «سر تیپ سایکس» دوش به دوش نیروهای 
روس وارد جنگ شد . 

«سایکس» که برای تشکیل دادن یك اردوی نظامی در فارس و 
بنادر جنوب به‌ایران اعزام شده بود» در یزد از مأموریت تازه خویش 
اطلا ع حاصل کرد. جنرال قتسول انگلیس در اصفهان» سرهنگ دوم 
«ح. گوق» طی تلگرافی به «ژنرال سایکس» اعلام داشت که چون 
اصفهان در خطر حمله طو ایف بختیاری قسرار دارد» لازم است افواج 
تحت‌فرمان وی‌بلافاصله عازم اصفهان شده با روسها درمقابله با سواران 
بختیاری همکاری کنند . 

«سایکس» بسرعت عازم اصفهان شد . او به اهمیت عملیاتی که 
در پیش بود توجه داشت و نيك میدانست که هرگاه اصفهان از دست 
متفقین خارج شود نه فقط نقشه‌های او برای حر کت به شیراز و تشکیل 
نیروی محلی عملی نخواهد بود؛ بلکه‌حود او و افرادش در تهدید قرار 
خواهند گرفت . «سایکس» هنگامی به اصفهان رسید که قوای روس 
تحت فرماندهی «کلنل بیلومستونوف» بعد از درهم شکستن بورش 
«چر اغعلی خان سردار صولت»» برای مقابله‌با گروه دیگری ازسواران 
بختیاری که از طریق نج فآباد عازم اصفهان بودند »مهیا میشد . 

«بیلومستو نوف» فرمانده قوای روس در اصفهان » در ساخحلوی 


شهر ششصد قزاق و دو توب صحرائی به اختیار داشت . اما افواج 


توفان دراهران سس ۸٩‏ 


امدادی که طبق تقاضای وی از قم و کاشان به طرف اصفهان حر کت 
کرده‌بودند» تدریجا و اردمیشدندوساخلوی اصفهان را تقویت‌میکردند. 
روز یازدهم سپتامبر ۱۹۱۶ - درست یکسال بعد از آنکه اتباع 
روس و انگلیس اصفهان را ترك گفته و قنسولگری و سایر تأسیسات 
خود راتعطیل کرده بودند ژنرال «سایکس» وارد اصفهان شد و افواج 
نظامی روس و انگلیس بهم پیوستند. 
روسهاء از نیروهای متفق خود بگرمی استقبال وپذیرائی کردند. 
تا چند روز شهر اصفهان شاهد ضیافت‌های متعدد و متوالی بود که به 
افتخار ورود انگلیسها ترتیب می‌یافت و در خلال آن بانگ نوشانوش 
وسروصدای قزاقان روس وسر بازهای انگلیسی ؛ با شليك توپ‌و تفنگ 
درهم می آمیخت ۰ 
درمجلس‌جشنی که‌فرمانده روس به افتخار فرمانده‌انگلیهی‌تر دب 
داده بود » آندو تلگراف مشتر کی برای ادای احترام و اظهار مراتب 
بندگی و فداکاری نسبت به «نیکلای دوم» امپراتور روسیه تهیه کردند» 
که بشرح زیر توسط «ژنرال باراتف» فرمانده کل قوای روس درایران 
به پطرو گراد منعکس شد : 
ددر شهر قدیمی اصفهان که قلب کشود ایران است ادتش دوس تحت 
فرمان کماندان بیلومستو نوف وقوای‌انگلیس تحت فرمان ژنرال سایکس اينك 
بهم اتمال پیدا نمودند . مطابق دسومی که هیثت قزاق از ذمان تأسیس تا 
بحال داشته و با نان ونمك از میهمانان خود پذیراگی مینموده‌اند ۰ اکنون 
ما ورود متفقین عزیزمان را خوشاهد گفته و باصدای رهد آسای توپ‌ها » 
قشون متفقین دد اصفهان به سلامتی سردادان بزرك نامی قوای متفقین و 
سلامتی ژٌنسرال باداتف فرمانده سباهیان متفق در ايران جامهای ود دا 


تست قوفان درایران 


می‌نوشند. اینك بمناسبت این مجلس جشن وبراثر احساسات درو نی‌صمیمانهه 
ژنرال سایکس و اینجانب از حضرت اشرف محترماً تمنا نموده و به مقام 
محترم آن فرمانده کل قشون نیرومند قفقازسروض می‌دادیم که به خاکپای 
سلاطین محبوب ما , احساسات بیکران چاکرانه و فداکادانه ما دا تقدیسم 
نموده و ممروض دادند که همه ما در آفتاب سوزان ناحیه مر کزی و جنوبی 
ایران برای حفظ منافع مشترك جان خود دا بر کف دست نهاده و با کمال 
افتخاد حاضر شده‌ایم که آنرا تثار نمائیم.» 


زنرال سر پرسی سایکس دا کلاه سفید» و کلنل بیلومستو نوف 
دبا کلاه پوست و لباس افسران قزاق» بهنگام رژه گرفتن از 
افواج روس و انگلیس در میدان شاه اصفهان 
س از الحاق نیروهای روس و انگلیس یك نمایش نظامی در 
میدان‌شاه اصفهان تر تیب‌یاف ت که واحدهای تحت‌فرمان «ژنر ال‌سایکس» 
و «کلنل بیه‌لومستو نوف» دوش به دوش هم رژه رفتند . 
سرانجام » دومین ستون سواران بختیاری نیز در جنگ شکست 


قوفاف درایران س )رر 


حورد و تارومار شد . آنگاه قوای مشترك روس و انگلیس‌درگیر يك 
رشته‌زدو حوردهای‌پر | کنده شدند که‌هدف آن پاك کردن راههای‌اطراف 
اصفهان از مخالفین و از میان بردن قدرتمندان محلی بود که درجریان 
وقایع‌گذشته یا برضد متفقین اقدام کرده و یا ازهمکاری با آنها احتراز 
جسته بودند . 

درین عملیات » قوای انگلیس تنها نقش معاونت و همکاری با 
روسها را ایفا میکرد:زیرا «ژنرال سایکس» مأموریت خاصی در منطته 
اصفهان نداشت و بعلاوه انگلیسها مایل نبودند با مداخله در مناطق 
متصرفی روسها حسن اعتماد رقیب دیرینه و متحد سالهای جنگ 
خود را به سوء ظن تبدیل کنند. 

روسها بعد از آنکه بر افواج بختیاری پیروز شدند » اقدامات 
خحشونت آمیزی رادرجهت‌انتقامجوبیازرسای‌بختیاری که در «توطئه- 
کاردزرف» شر کت داشتند» آغاز کردند. اموال منقول آنها را به‌غارت 
بردند و اموال غير منقولشانرا بعنوان املاك خحالصه امپراطوری تزاری 
ضبط کرده به معرض حراج و مزایده گذاردند! 


لحظات حساس فاردس 


از انتصابات کابینه «سپهسالار» که در کابینه «و ثوق‌الدوله» نیز به 
قوت خود باقی‌ماند؛تعیین «عبدالحسین میرزا فرمانفرما » به حکمرانی 
فارس بودو نصب‌شاهزاده «نص ر ةالسلطنه» به‌حکومت کرمان. 

«نصرةالسلطنه» که بعد ازعزل واحضار «مخبرالسلطته»از فارس 
به‌جا نشینی وی‌منصوب‌شده‌بود» هنگامی که‌عازم حر کت به‌شیر از بود از 
ماجر ای‌قیام ژاندارمری‌و جنكژاندارمهاباطر فداران‌و اتبا ع «قو امالملك» 
اطلاع حاصل کرد و چون نمیدانست در چنان شرایطی ورود او به 
فارس چه صورتی پیداخواهد کرد به انتظار روشن شدن اوضاع و 
کسب تکلیف از مر کز» مدتی دراصفهان توقف کرد. 

بعد از چندی که قیام ژاندارمری درهم شکسته شد و سپاهی که 
«قو امالملك» تدارك دیده بود با حمایت انگلیسها شیراز را قبضه‌کرد؛ 
ازطرف‌دولت مر کزی «شاهزاده فرمانفرما» به‌حکمرانی فارس‌ماموریت 
بافت و قرار شد تا رسیدن فرمانفرما به شیراز » « میرزا ابراهیم‌حان - 
قوام‌الملك» که‌درین‌زمان جو انی بیست و چند ساله بود و بواسطه مرك 
پدرش «میرز احبیب له خان» لقب ومقام او را به ارث برده بود»بسمت 
نایبالحکومه»امور فارس را اداره کند. 


قوفا ن درادر اي ASP‏ 


«قو اما لملك»جو ان‌تو فیق یافت در شیر ازيك آرامش نسبی‌برقرار 
سازد و برای این مقصود با متنفذین محلی » از جمله رقیب دیرینه 
خانواده خود.«صولت‌الدوله قشقائی» از در دوستی و همکاری در آمده 
بود . 

«عبدالحسین میرزا فرمانفرماه درحالیکه يك‌گارد دویست نفری 
مجهز به دوقبضه مسلسل سنگین همراه داشت » از تهران به اصفهان 
حرکت کرد و قبل‌از آنکه عازم فارس شود نماینده‌یی به شیرازفرستاد 
تا زمینه را برای ورود وی مهیا سازد. فرستاده «فرمانفرما» بجای آنکه 
وسایل خوشبینی مردم را نسبت به‌حکمران جدید فراهم کند » درشیر از 
دست به قلدرماً بی وتعدی و تجاوز زد وچون شخصاً نیز مردی بدسابقه 
و بدنام بود» سبب شد که‌درمیان توده مردم وروسای طو ایف و عشایر 
محلی نوعی بی اعتمادی نسبت به حاکم تازه و اتباع وی ریشه 
پدواند . 

از طرفی» «فرمانفرما» نیز که درحکومتهای مختلف خود عادت 
کرده بود به اصطلاح گربه را جلوی حجله بکشد و از همان ابتدای 
امر تکلیف خود را با صاحبان تمول و نفوذ و قدرت روشن کند » در 
بدو ورود به فارس دشمنانی برای خود تراشید . سرحلقه این مخالفان 
«صولت‌الدو له قشقائی» بود که فرمانفرما درسرراه‌حود به شیرازبا وی 
ملاقات کرد . 

درین ملاقات «فرمانفرما» احترامی را که «صولت»توقع‌داشت 
درباره او قائل نشد و بعلاوه» بلافاصله پس از این دیدار سرد وغیرت 
دوستانه » پیفامی برای « صولت‌الدوله » فرستاد و از وې ده هزار ليره 


بعنوان حق‌القدم مطالبه کرد - «صو لت‌الدو له که خود مردی زيرك و 
دسیسه‌باز بود» بدون آنکه عکس‌العملی ظاهر سازد و یا تعهدی‌بدهد » 
از «فرمانفرما» جدا شد وبی‌تامل برای چندنفری از قدرتمندان فادس » 
منجمله «قو اما لملك»پیغام فرستاد و آنها را متوجه ساخت که‌اگرحکمران 
با آن قیافه وارد شیراز شود و میخ اقتدار را برزمین بکوبد » همگی 
آنها را به صورت یکت پول سیاه» بی‌ارزش و خوار و خفیف خواهد 
کرد . 

قرائن و امارات نیز همه دال بر صحت ادعای «صو لت‌الدوله» 
بود. از همینرو در اند مدتی» نطفه توطثه تکوین یافت و «فرمانفرما» 
در ده‌بید اطلا ع یافت که نماینده او در شیراز توقیف و شهرشیر ازمانند 
بشکه باروتی مستعد انفجار گشته است. «فرمانفرما» دریافت که هر گاه 
در چنان‌احوالی وارد شیراز شود نه تنها مقام و عنوان و احترام » که 
جانش نیز در معرض تهدید خواهد بود . 

وفرمانفرما» از آن دسته اشخاصی نبودکه در برخورد با حوادث 
کله‌شقی بخرج داده عطر کند و خود را درمهلکه بیندازد. بمحض آنکه 
از وقایع شیر از آ گاه شد تصمیم گرفت بايك‌عقب‌نشینی صربع» فرصتی 
به‌دست آورد ووضع خود را ترمیمکند . 

ده‌بید برای «فرمانفرما» جای امنی نبود. او به آباده باز گشت و 
در حالیکه از باب احتباط موقع دفاعی خود را در قبال حمله احتمالی 
حریفان تقویت میکرد » با «قوامالملك» تماس برقرار ساعت و ضمن 
مذاکره با نمایندگان قوام » او را از جانب‌خود نحاطرجمع ساخعت وبه 
دنبال قول و قرارهایی که گذاشته شد» قوام پادرمیانی کردوجاده رایرای 
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ورود حکمران هموار ساخت . 

با این تمهیدات» سرانجام «فرمانفرما» وارد شیراز شد. دریکك 
منزلی شیر از»«توامالملکث» همر اه‌باجم‌عی از محتر مین» | کابرو اعبان‌فارس 
والی جدیدرا اسنقبال کرد. و لی«صو ات‌الدو له»با آ نکه ظادر اً آر اه‌شده 
بود» ازهر گو نه تظاهری به‌احترام ورودحکمران خودداری کرد و باقلبی 
مملو از کینه و حشم به‌قبیله حود باز گشت. 


هنوز «فرمانفرما» از دید و بازدیدها و تشریفات ورود به فارس 
فار غ نشده بود که قوای «ژنرال‌سایکس» نیز به شیراز رسید» درحالیکه 
قنسول جدید انگلیس در شیراز نیز با این قوا همراه بود . 

سرهنگ دوم «ح - گوق» نخستین مأمور انگلیسی بود که 
بعد از کودتای ژاندارمری به شیراز اعزام میشدء در حالیکه سلف وی 
سرهنگ «او؛ کونر» وسایر اتبا ع‌انگلیس که در جریان قیام ژاندارمری 
بازداشت شده بودند » همچنان در اسارت تنکستانیها بسر میبردند . 

ورود «سایکس» و قوای تحت فرمان وی » از نظر «فرمانفرما» 
يبك موهبت بزرك بود . او میدانست فارس را که چون آتش‌فشانسی 
هر لحظه مستعد انفجار است با بقیة‌السیف تشکیلات‌ژاندارمری نمیتوان 
آرام نگهداشت . حصوصاً که در نهایت امسر » به این ژاندارمری 
اعتمادی‌نداشت و فراموش نمیکر د که یکی ازعناوین‌شورش ژاندارمری 
اعتراض به تشکیل کابینه وی بود. 

بهمین دلیل با آنکه ورود «سایکس» و اردوی‌نظامی اوبعنوان 
استقرار نظم در جنوب کشور از نظر دولت مر کزی امری قابل تأمل 
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و نوعی مداخله مستقیم در امور داعلی اران بشمار می‌آمد و نظر 
به‌همین‌ملاحظات دو لت ایر ان علی‌رغم فشار و تأ کید متفقین‌حاضر نشده 
بود رسمیتی برای این قوا قائل شود » «فرمانفرما» ورود «سایکس» و 
افراد او را با مسرت بسیار تلقی و اقبال کرد . 

اندکی بعد از ورود «سایکس» به شیراز ۰ و«فرمانفرماه سندی 
به‌دست آورد که‌نشان‌میداد بین «صو لت‌الدوله» و جمعی از افسران 
ایرانی ژاندارمری یك رابطه پنهانی برقرار است و موافقتنامه‌یسی نیز 
امضاء کرده‌اند که مواد اساسی آن عبارتست از: 

۱- در تمام مواردی که مربوط به استقلال و آزادی ایران باشد» 
بویژه در مورد جنگ برعلیه روسها و انگلیسها امضاء کنندگان متعهد 
میشوند که از هیچگونه كمك و همراهسی نسبت به یکدیگر مضابقه 

۲ بمحض آنکه فرصت مناسبی پیدا شود امضاء کنندگان با 
تمامی قدرت و امکانات خود قیام و متفقاً جنگ برعلیه دشمنان مشترك 
سروس‌وانگلیس را آغاز خواهند کرد . 

۳- هر کدام ازطرفین دوستان دیگری را دوست خود و دشمنان 
او را دشمن خود میشمارند . 

رست یافتن به این سند‌«فرمانفرما» را بیش ازپیش نسبت به 
ژاندارمری مظنون و به لزوم همکاری با قوای تحت فرمان«سایکس» 
معتقد کرد . 

بین «ژنرال سایکس» و «فرمانفرما» از همان روزهای 
نخست دوستی صمیمانه‌یی برقرارشده بود و آندو درمسائل مختلف با 


مشورت بکدیگر اقدام میکردند. «سایکس» عقیده داشت که بایستی 
هرچه زودتر تشکیلات ژاندارمری‌منحل وپرسنل آن به و احدهای‌تحت 
فرمان وی ملحق شود . این عمل » در شرایطی که دولت ایران هنوز 
رسمیتی برای ژنرال انگلیسی قائل نشده بود » مداخله آشکار در امور 
داخلی ایران بحساب می آمد وحکمران فارس فاعدتاً وظیفه داشت در 
برابرهمچو تصمیمی عکس العمل نشان دهد» ولی «فرمانفرما» با نظریه 
«سایکس» موافق بود و تصمیم داشت او را درین زمینه همراهی کند . 

ژنرال«سایکس» که با احساسات افسران ژاندارم آشنایی داشت» 
از آن می‌ترسید که اگر بدون مقدمه در صدد انحلال ژانداره‌ری و 
الحاق آن به نیروی اعزامی انگلیس بر آید » آنها خشمگین شده در 
مقام مقاومت بر آیند . شورش مجدد ژاندارمری نیز میتوانست منشاء 
حطرات جدی و افع شود . چه. عده ژاندارمها زیاد بود و بعلاوه 
تو پخانه کوهستانی و تعدادی مسلل سبك وسنگین در اختیار داشتند. 
با این تجهیزات آنها میتوانستند شیر از را بسهولت در محاصره بگیر ند 
و از رسیدن غله و آذوقه به شهر ممانعت کنند که در آنصورت «ژنرال- 
سایکس» نیز به سر نوشت «ژنرال‌تاوشنده فرمانده نیروهای انگلیس در 
کوت‌الاماره دچار میشد . 

بهمین جهت. «سایکس» درصدد بر آمد با احتیاط درین راه قدم 
بردارد. او افسران ایرانی ژاندارمری را به اجتماعی فرا خو اند وضمن 
نطقی توضیح داد که «پلیس جنوب» بك سازمان ایرانی است و برای 
استقرار نظم و امنیت در منطقه جنوب با دولت ایران همکاری میکند . 
بنابراین افسران انگلیسی این سازمان هیچگونه نقشه جنگی ندارند و 
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وظیفه آنها صرفاً تعلیم دادن افراد ایرانی «پلیس جنوب» و سرپرستی 
براین سازمان است . 

«سایکس» آنگاه به اهمیت همکاری افسران و افراد ژانداره‌ری 
در تحفق این مقصود اشاره کرد و وعده داد که سازمان جدید » حقوق 
و لوازم و آذوقه افسران و افراد ژاندارمری را بطورمنظم تأمین خو اهد 
کر 

يك افسر کانادائی از طرف «ژنرال سایکس» بعنو ان رابط پلیس- 
جنوب با ژاندارمری تعیین و مأمور شد که برای تعیین احتیاجات و 
پرداعت حقوق و لباس‌و آذوقه وسایر لو ازم افسران وافراد ژاندارمری 
اقدام کند . وظیفه این افسر در حقیقت فراهم ساختن زمینه و مقدمات 
الحاق پرسنل ژاندارمری به پلیس جنوب و تشکیل «تیپ فارس» بود. 
با ابنهمه آشکار! حس‌میشد که برعی ازافسران ژاندارمری بدین تحولات 
با نظر سوعء ظن مینگرند. 

موقعیت‌پلیس جنوب درسایه فعالیت «ژنر ال سایکس» وحمایت 
و مساعدت «عبدالحسین میرزا فرمانفرماه تدریجاً استوار میشد. دو لت 
انگلیس مو افقت کرده بو د که «میسیون سایکس» از وزارت امورخارجه 
منتز ع شده جزو ابوابجمع فرماند‌ی کل قوای هند قرار گیرد . این 
اقدام بخاطر آن بود که «سابکس» بر ای در یافت قوای امدادی و اسلحه 
و بودجه از تسهیلات بیشتری برخوردار باشد » هه‌چنان که از این 
تاریخ به‌بءد درخحواستهای فرمانده پلیس جنوب سریعاً به جربانگذارده 
میشد ودر هرمو رد که «سایکس» تقاضای‌مساعدت میکردبلافاصله‌جو اب 


موافق دریافت میداشت . 
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با اینهمه»طو لی نکشید که «پلیس جنوب» نخستین‌ضربه خحصمانه 
را از طرف عشایر ایرانی دریافت داشت . 

حادثه با حمله غافلگیر انه «خحواجه عبدالله ناصر دیوان» کلانتر 
کازرون آغاز شد که پاد گان پلیس جنوب را خلع سلاح کرده و فرماندار 
کازرون را به اسارت گرفته بود . 

اند کی پیش ازین قضیه » مأمورین «پلیس جنوب» که با دقت 
افسران ژاندارمری را تحت نظر داشتند» به فعالیت پنهان سه تن از 
آنها پی برده و مدارکی دائر بر ارتباط این سه افسربا یکی از افراد 
موثر «قوام‌الملك» و نیز پیوند و تماس آنها با طایفه‌قشقائی به دست 
آورده‌بودند ۰ 

در بررسی‌های مقدماتی» چنین تصور میشد که توطثه با همکاری 
«قوام‌الملك» و «صولت‌الدوله» و افسران ژاندارمری طر ح شده وهنف 
آن‌ایجاد يك‌شورش بزرگو از میان بردن «فرمانفرما»و تشکیلات‌پلیس 
جن وب‌است» و لی‌بعداز پی‌جویی‌معلوم‌شد «قوام» درین ماجری‌مداخله‌بی 
نداردو تنهایکی از نز دیکان‌وی» خودسرانه» در کنکاش شر کت جسته‌است. 

سه تن صاحیمنصب ژاندارم باز داشت شدند و تحت فشار شدید 
«کلنل گوق» کنسول انگلیس » «قوامالملك» مجبور شد عامل خود را 
اخحراج کند . 

بکهفته بعد پادگانی که افسران انگلیسی‌پلیس جنوب درکازرون 
تأسیس کرده بودند بوسیله «ناصر دیو ان» مورد حمله قرار گرفت و 
به آسانی تو سط‌سو اران کازرونی خلع سلاح شد. «ناصر دیوان» پس‌از- 
آنکه پادگان‌پلیس جنوب را درهم کو بید» فرمانداری راکه «فرمانفرما» 


قوفاف دد ايرا سس ۸۷۱ 


به‌کازرون فرستاده بود»‌بازداشت کرد و به قرارگاه خود باز گشت. 

با آنکه بخت با افسران انگلیسی مساعدت کرده بود و آنها 
اند کی پیش از حمله عشایر کازرون را ترلك‌گفته و از بك حطر جدی 
رهیده بودند » «ژنرال سایکس» شدیداً ازین ماجری خشمگین بود و 
«فرمانفرما» نیز شريك خشم و تأشر وی بشمار می آمد . چه » قرائن 
حاکی بود که «صولت‌الدوله» از بکطرف و «واسموس» از طرف 
دیگر در طر ح نقشه حمله‌به پاد گانپلیس‌جنوب شر کت داشته‌اند. 

«ژنر ال‌سایکس» پیش از آنکه به‌فرماندهی پلیس جنوب‌منصوب 
شود » دوبار به سرزمین فارس مسافر ت کرده‌و يك رشته مطالعات 
جغرافیائی درین منطقه انجام داده بود. او میدانست که در فاصله شیر از 
و کازرون دو گردنه عظیم و صعب‌العبور وجود داردو هر گاه قبایل 
کوهستانی با «ناصر دیوان» متحد شده و درین گردنه‌ها استقر ار بافته 
باشند» به آسانی‌نمیتوان با آنها مقابله کرد. 

ازهمینرو » «سابکس» درصدد بر آمد بخت خود را دريك حمله 
صلح به کلانتر کازرون بیازماید وچون اطلاع داشت که «ناصر دیو ان» 
به حلاف دوست خود «صولت‌الدوله» اهل زدوبند و رشوه گرفتن و 
دو دوزه بازی کردن نیست و براستی درد وطن دارد » بعوض آنکه با 
سلاح تطمیع جلوبرود؛وقوامالملك» را واسطه قسرار داد و از وی 
خحواست با «ناصر دبوان» ارتباط حاصل کرده او را متوجه سازد که 
پلیس جنوب تابعیت دولت ایران را دارد و یك نیروی نظامی خارجی 
نشت . بنابر این هر گاه دست از معارضه و دشمتی بردارد» از گ‌ذشته 


وی صرفنظر میشود و مورد حمایت و نوازش والی فارس و فرمانده 


—_AYT‏ قو فان درایرات 


پلیس جنوب قرار خحواهد گرفت . 


«ناصر دبوان» با هشیاری هسدف ابن پیغام را تنشخیص داد و 
دریافت که حریف سر نیرنگبازی دارد . او نیز مقابله به مثل کرد و در 
جواب«قو امالملك» پیغام فرستاد که مداخله‌یی در کار حمله به پادگان و 
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تنی چند از تفنگچیان کازرونی ‹افراد ناصر دیوان» 


قوفان در اھر ال AY n‏ 


بازداشت فرماندار کازرون نداشته است و تصمیم دارد دربن قضایا 
بی‌طرف بماند . 

«سایکس» از حیله‌یی که به‌کار برده بود نتیجه نگرفت . زیرا 
«ناصردیو ان» باجو ابر ندانه‌اش‌اورادرا بهام‌باقی گذارده‌و درحالیکه‌ظاهر أ 
پای‌خود را کتار کشیده‌بود » ازاینکه وارد مذا کرات صلح شود با در 
زمینه همکاری با پلیس جنوب وحفظ امنیت آنها تضمینی بدهد» طفره 
میرفت.«سایکس»بناچار يك‌ستون‌از افراد پلیس جنوب را با تجهیزات 
کافی به کازرون گسیل داشت او به فرمانده ستون تعلیم داد که با 
منتهای احتیاط به راه خود ادامه دهد و بخصوص مواظب جنکلی که 
بالای گر دنه قرار داشت » باشد . 

این احتیاطات سبب شد که قو ای اعزامی قبل از گر فنار شدن در 
میان تبه‌هاء متوجه وخامت اوضاع شده کثرت افراد حصم را تشخیص 
دهد . در حقیقت صدما تفنگچی کازرونی » در لابلای درختان جنگل 
بالای کتل موضعگرفته‌بودندو انتظاردشمن را داشتند. 

در زدوخورد و تیراندازی بین طرفین » ستون اعزامی چند نفری 
تلفات داد و با تعدادی زخمی ناچار به عقب‌نشینی‌شد درحالی که چون 
بطور کامل در تیررس حریف قرار نگرفته بود میتوانست سریعاً عقب 
بنشیند و تلقات جندانی متح<مل نشود. 


«ژنر ال سایکس» اشتباه نمیکرد و در جریان حوادثی که او لین 
شکست و عقب‌نشینی را برای اس. پی. آر «مخفف عبارت سوت 
پرشین رفلز یا قشون جنوب ايران» به ارمغان آورده بود › «و اسموس» 
نعش‌مو ری داشت. 

سقوط« کوت‌الاماره» و حر کت قشون عثمانی به‌طرف ایران که 
عکس العمل فوق‌ااعاده‌یی در نواحی جنوب ایران برجای گذارده بود؛ 
«واسموس» را بر آن داشته بود تا فعالیت‌های حسود را از سر گرفته 
حوادث شیر از و شکست کودتای ژاندارمری را تلافی کند. بخصوص 
که در همین زمان » «واسموس» از ورود نیروی نظامی انگلیس تحت 
فرماندمی «ژنرال سایکس» به ایران وهدفهای این قشون اطلاع حاصل 
کرده بود و وظیفه خود میدانست نقشه حریف را نقش بر آب کند . 

طی ماهها اقامت درجنوب ایران؛ قبافه «واسموس» بکلی عوض 
شده بود . موهای بلندش که تا روی شانه میرسید حاکی رنکک به نظر 
می آمد. آفتاب‌تند دشت‌های‌جنوب» چهره او را به رنگگ مس‌در آورده 
بود . سبیل سپیدی پشت لبهايش را می‌پوشاند و به صورت استخوانی 


نو فان ‌درادران اس AY‏ 


او جاذبه‌یی مردانه می‌بخشید . 

در حلال این اقامت طولانی » «واسموس» یاد گرفته بود که 
فارسی را به لهجه اهالی دشتی و دشتستان تلفظ کند و چون مثل مردم 
محل» پیر اهن‌بلندی از کتان‌سفید می‌پوشید و کلاه نمدی به‌سرمیگذاشت 
هیچکس نمیتوانست هویت و ملیت او را تشخیص بدهد . 

قبل از آنکه قشون عثمانی کرمانشاه و همدان را تصرف کند 
«واسموس» خود را اسیر نومیدی واندوهی جانگزای احساس میکرد. 
سر کوب قیام ژاندارمری در شیراز وسرنوشت دردناك افسران جوانی 
که در طراحی و رهبری نقشه قیام شر کت داشتند » تا اعماق روح وی 
اثر گذاشته‌بود.ضمناز آن‌بیمناك بود که مبادا دوستان تنگستانی او نیز 
دچار انتقامجوئی انگلیسها شده سر نوشتی‌مانند رهبر ان قیام ژاندارمری 
پیدا کنند. بهمین‌جهت وقتی انگلیسها برای استرداد «ماژور او کونر» 
و سایر زندانیان قلعه اهرم از در دوستی در آمدند و پيشنهاد مذاکرات 
دوستانه دادند » «واسموس» به رسای طوایف توصیه کرد این فرصت 
را مغتنم شمرده وارد مذا کره شوند . 

بیش از ده‌ماه بربازداشت «او» کونر» و صایر اتبا ع انگلیس در 
شیراز میگذشت . طی این مدت که اسرای انگلیسی در قلعه « اهرم » 
بسر میبردند»ستاد عملیاتی انگلیس در خلیج فارس برای آزاد ساختن 
آنها به‌وسایل مختلف اقدام کرده وناکام شده بود.چند هفته پس‌از آنکه 
اسر اء به منطقه بر ازجان انتقال یافتند و در قلعه ادسرم زندانی شدند » 
«سرپرسی کاکس» فرمانده کل نیروی انگلرس در خلیج فارس‌نمایندهبی 
نزد «زایر خضر خان» فرستاد و پیغام داد چنانچه اسراء را آزاد نکند» 


با اعزام يك نیروی‌کامل؛ اهرم و چاه کوتاه را با حاك یکسان حسواهد 
ساخت . 

«زایر عضرخان» که مردی دلیر و بی‌پرو | بود» بلافاصله دستور 
داد اسراء را دست بسته پای دیوار قلعه حاضر کردند و سوگند خورد 
که هر گاه پای يك سرباز انگلیسی به آن‌نواحی برسد؛ بیدرنگگ همگی 
آنها را تیرباران خواهد کرد . افسر انگلیسی که حامل پیغام بود ؛ در 
مراجعت آچه را دیده و شنیده بود برای «سرپرسی کاکس» نقل کرد 
و به وی اطمینان داد که اگر برای استخلاص اسراء از نیروی نظامی 
استفاده شود» یکنفر از آنها زنده نخواهد ماند . 

این تجر به» انگلیسها را از توسل به قوه قهریه بمنظور رهانیدن 
اسیران قلعه اهرم منصرف کرد و حتی یکبار که «ماژوراو کونره پیغام 
رمزی برای فرماندهی نیروی انگلیس فرستاد و پيشنهاد کرد عده‌یی با 
لباس‌مبدل به اهرم اعزام شو ند وبا همراهی اسراء نگهبانان راغاملگیر 
ساخته موجبات فرار "نها را فراهم آور ند.بو اسطه مخاطرات‌احتمالی» 
با پيشنهاد وی موافقت نشد . 

«زایر عضرخان» و دوست و متحد وی « شيخ حسین‌خان چاه 
کو تاهی» سعی داشتند وسایل آسایش اسراء را در قلعسه اهرم فراهم 
آورند. حتی‌به آنها اجازه داده بودند با حانواده حودشان مکاتبه کنند و 
نامه‌های اسراء را بعداز آنکه‌بوسیله «واسموس» کنترل میشد »دربوشهر 
تسلیم کنسولگری‌انگلیس میکردند. معهذاپس از چندی «مسیوپتیگرو» 
یکی از اسرای انگلیسی که مردی ضعیف‌البنیه و میتلا به کسالت قلبی 


بود» تاب مقاومت نیاورد و جان سپرد . 


توفان دراهران سس ۸۳۷ 


«ز ایر حضرخان»ضمن اظهار تأسف از ین پیشامد به اسر ای انگلیسی 
اجازه داد جنازه دوست و هموطن خود رابا تشریفات مذهبی در محل 
مناسبی» بیرون قلعه اهرم»دفن کنند. 

عاقبت در اواسط شعبان ۱۳۳۴ به‌دنبال يك‌رشته مکاتبات ومبادله 
پیغامهایی بین سازمان نظامی وسیاسی «بالیوز گری» انگلیس در بوشهر 
وشورای مشورتی رسای طوایف. بك توافق کلی درمورداستخلاص 
اسر اء صورت گرفت. 

«و اسموس»وشیو خم حل به‌این نتوجه‌رسیده‌بود ند که‌نگهداری‌اسرای 
انگلیسی برای آنها حاصلی نخواهد داشت و حال آنکه میتوانستند در 
مقابل آزادی آنها» از دولت انگلیس امثیازاتی بگیر ند. 

اصول کلی این توافق؛ که بعد ازچند هفته گفت وگو بصورت 
يك مصالحه نامه روی کاغذ آمد» ازینقرار بود: 

اول: استرداد اسرای تنگستانی و دشتی از طرف دو لت‌انگلیس 

دوم: مرخ ص کردنآلمانی‌هایی که دربوشهر وبندر ریگ توف 
شده بودند. «این‌ماده که تاپایان جنگ صورت تحقق پیدا نکرد بخاطر 
و اسموس از طرف تنکستانی‌ها پيشنهاد و تا کید شده بود». 

سوم : استرداد پول ومحموله چای‌تنگستانی‌ها که دو لت‌انگلیس 
ضبط و توقیف کرده بود. 

چهارم : تعهداتی درباره آزادی راه رفت‌و آمد و تجارت و 
نیز حفاظت ازخطوط تلگرافی . 

از اوایل ماه‌شوال که حطوط اصلی‌تو افقنامه مشخص‌شد تازمانی 
که مبادله اسراء صورت گرفت؛ برای شش میخه کردن قول و قرارها 


۸۸ سس توفان ددایران 


ومسدودساختن راههای طفرهو تعلل» پیغامهابی بین‌طرفین ردو بدل گذت 
و «بالیوز گری» انگلیس ناگزیر شد درهرموردضمانت نامه کتبی مشعر 
به‌اجر ای تعهد ات دولت‌انگلیس به روساي تنگستانی بدهكد. 
قسمتی ازین نامه‌ها؛ عیناً چنین است: 
بوشهر ۷ شوال ۱۳۳۴ مطایق۷ اگست ۱۹۱۶ 
خدمت جنابان مجدت و نجدت نصابان ذایر خضرخان و شيخ حسین 
خان زید مجدهماً 
مراسله شيخ حسین‌خان مودخه ششم شوال و اصل و از مضامین منددجه 
مستحضر شدم - سایق براین نوشته بودم که پول توقیف شده بهرطودیکه 
بخواهد پرداخته خواهد شد اما امیدوادم که نوط قبول بکند والا شماردن 
پول مز بور وغیره کار مشکلی خواهد بود . 
درباب چاهی توقیف شده بزایر حضر نیز نوشته بودم که آنهم‌هر قسمی 
بحو اهد تحوبل میشود و "مسئله عشود هم صاف شده است ولی چون يكمبلغ 
هنگفتی است اگر زایر خضرخان يكنفر وکیل دا .مين بکرد که تصویل 
بگرفت کار سهل میشد ولی از قرار مفهوم این مطلب مطابق میل ایشان نیست 
لهذا پیشهاد میکنم که اولا اسراء پس از طلو عآفتاب روز پنجشنبه‌دهم شوال‌دد 
راه مشیله ادج از حط سنگرهای ما مبادله بشوند و من ا-راء تنگتانی 
میفرستم شما هم اسراء انگلیسی بفرستید. ثانیاً وجه ده‌هز ار تومان با تنزیل‌روانه 
خواهد شد ویکتفر وکیل از جانب حاج دئیس آنجا حاضر میشود که سنداصلی 
به او مرجو ع بشود. دوهزاد تومان بابت کریسمس اگر قبل از این داده نشده 
آنجا هم داده خواهد شد. "الا چاهی در گاریهای باری‌گذارده خواهد شد و به 
آنجا دسانیده می‌شود و بهتر است مال و قاطر بفرستید که آنها دا حمل کنند 


چون متجاوز از دویست صندوق میباشد. 


توفان درایران س ۸۷۹ 


درباب راه برای عبور و مرور مال‌التجاده‌وعا برین بی‌اسلحه درراه‌ثاهی 


در روز عایقی نخواهد بود. زیاده مطلبی تیست. 
میجر ثر یود 
قائم مقام بالیوز دولت بهیه انگلیس در خلیج فارس . 
امه د بگر : 
بوشهر ۸ شوال ۱۳۳۴ مطابق ۸ | گست ۰۱۹۱۶ 
جناب مجدت نصاب شيخ حسین خان ذید مجد.. 
درجواب خواهشی که نموده‌اید برای اطمینان‌علیحده داجم بحمل مال 
التجاره اينك مینویسم که از فردای آن دوزیکه جناب اج-ل کلنل او کنود 
صاحب و سایر اسراء ببوشهر وارد شدند هر کس‌بانضمام اهالی تنگستان و 
چاه کوتاه میتوانند کمافی‌السایق مال‌التجاده دا در وقت دوز از راه شاهی 
بویا اود ند :دز یاوه رضت افت,:: 
هیجر تر یور 
قائم مقام بالیوز انگلیس در خلیج فادس 
نامه دبگر : 
بوشهر ۸ شوال ۱۳۳۴ مطابق ۸ اگست ۱۹۱۶ 
جنابان مجدت و نجدت نصابان زایر خضر خان و شيخ حسین خان 
زید محد هما 
خطی از جناب آقای کلنل او کنود صاحب بمن دسیده اظهاد میدارد که 
۲ نجنابان میل دادید مبادله اسراء طلو ع آفتاب دوذجمعه یازدهم شوال سر بست 
بشود . بل از این بشما نوشتم و تجویز نم‌ودم که روز پنجشنبه 
دهم شوال بشود و اکنون خواهشمندم اطلاع بدهید که ميل دارید در آنروز 
باشد یا خیر؟ و مقتی جنان است که درباب این امرشك و شبهه و اشتباهی 
نباشد . نیز پی‌نهاد کرده بودم که مبادله اسراء خارج از خط سنگرهای ما 
در داه شیراز انجام یابد و سیب این است که برای گسادیهای بادی ءشکل 


است که با چامی تا سربست بروند و قاطرهائیکه برای حمل آنها هم 
کفایت کند ندادم. لهذا ءسرود خسواهم شد که پیشنهاده‌را دد این نکته 
هم اختیاد بنمائید. و زحمت کشیده اطلاع بدهید که آیابهمین قراد دفتاد 
خواهید کرد ؟ 

چاهی و وجه شیخ حسین خان با تتزیل آن در همان موقع معین برای 
تحویل حاضر خواهد بود. در باب داه یك خط عنیحده برای‌شیخ حسین‌خان 
روانه میکنم . زیاد» زحمت است. 
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یکی از نامه‌های متبادله بین بالیوزگری انگلیس و شیوخ تنگستان 


توفان در اهران یت ۸۱ 


نامه د بگر : 


بوشهر ٩‏ شوال مطابق ٩‏ اگست ۱۹۰۱۶ 
خست جنابان مجدت نصابان ذایر خضر خان و شيخ حسین خان 
زیدمجدهما. 
در فقره عمل افتتاح راه پس از مبادله اسراء و استرداد اموال و پول 
توقیفه ۰ اينك دسماً اطمینان ذیل دا به آنجنابان می‌دهم . 
اولا راه شاهی از داه احمدی فوداً کمافی‌السابق در وقت دوز برای 
عبود و مرود عموم اهالی بانضمام اهالی جاء کوتاء و تنکستان مفتوح و آذاد 
خواهد بود و از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب تمرض و سخت گیری نسبت 
به عابرین نخواهد‌شد و بدیهی است که در باب بازماندن راه تا وقتی که 
طوایف درست راه بروند و ساکت بمانند تغییری نخواهد بود . 
ثا نيا اشخاص مسلح حق دارندکه تفنگ و قطار خود را تاسنگر نمره 
۰ انگلیس در داه شاهی ببر ند و در آنجا به يك نقر نماینده دولت ای ران 
بپاد ند که در وقت مراجمت تفنگه وقطاد مز بور را به صاحبش مسترد نمایند 
که بتوانند اموال و جان خود را بء سلامت به مقصد خود برسانند . زیاده 
زحمتی نیست. 
ميجر تر یور 
قایم مقام بالیوز انگلیس در خلیج فادی 
متعاقب این مکاتبات که از بی‌اعتمادی طرفین نسبت به‌یکدیگر 
حکایت داشت » سرانجام مصالحه نامه‌بی بدین شرح تنظیم و امضاء 


شد : 
صلحنامه 


«این صلحنامه بموجب مواد ذیل بین دولت بهیه انگلیس و 
آقایان شيخ حسین خان و زاثر عضر خان بصورت رسمیت واقع و 


A۴‏ — توفان دراران 


امضاء و مبادله شد . 

دولت بهیه انگلیس شروط ذیل را قبول میکند: 

۱- استرداد اسرای تنگستانی و دشتی که در جنگ گرفتار 
شده‌اند که از آن جمله خالو حسین دشتی است و هر کس دیگر را که 
در دست دارند . 

۲- استرداد حاجی علی تنگستانی و اتباعش . 

۳ مرخصی آلمانی‌هائی که در بنادر خلیج فارس گرفتار 
شده‌اند یعنی قونسول و تاجر آلمانی با حانمش در بوشهر و طبیب 
آلمانی دربندر ریک و سه نفر تجار آلمانی که دربنادر دیگر گرفته‌اند. 

۴- تحویل دادن چای توقیفی اهالی تنگستان که دربحرین ضبط 
شده‌است. 

۵- پس دادن ده هزارتومان پول آقای شیخ حسین خان سالار- 
اسلام که در بوشهر گرفته‌اند. 

۶ افتتاح و آزادی راه بوشهر برای عبور و مرور حموم اهالی 
بخصوص اهالی تنگستان و عدم تعرض احدی نسبت به عابرین و راه 
شاهی مانند سابق راه احمدی باشد و تغیبری در آن داده نشود و اگر 
در خاك احمدی يا تنگستان سرقتی واقع شود مأمورین دولت بهیه 
انگلیس را حق مداخله نباشد . تصفیه و پیدا کردن دزد حق کلانتران 
حاکی است که از آن سرقت شده است . 

آقابان سالار اسلام و امیر اسلام شروط ذیل را متقبل شدند: 

۱- استرداداسرای‌انگلیسی که هشت نفر ند و دو نفرشان‌رابه‌سیب 
نا حوشیشان نظر به مقتضای عالم انسانیت مرحص کرده بودند. 


توفان درایران A‏ 


۲- مسثو لیت راه شاهی‌را درحدودشان به عهده میگیر ند که اگر 
مال‌التجاره گم بشود غرامت آنرا بدهند . 

۳ حفظ خط تلگراف‌را پس از تعمیر قبول‌دارهستند. 

برای اقرار وقبولی شروط فوق» مصالحه نامه را امضاء کردیم 
شوال ۱۳۳۴ - سر بست » مشیله بوشهر. 

امضاء : زاثر خضر خان - شیخ حسین خان- میجر تریور.» 

با امضاء ومبادله این صلحنامه» دوران اسارت «کلنل او کو نر» 
وسایر اتبا ع انگلیس در قلعه اهرم به پایان رسید و آنها درمحل امضای 
توافقنامه «سر بست مشیله» تحویل مأمورین انگلیس شدند. 

متقابلا » دولت انگلیس نیز اسرای تنگستانی را رها ساعت و 
از چای و پول تدکُستانی‌ها رفع توقیف بعمل آورد. اما درمورد بعضی 
از مواد صلحنامه اختلاف نظرهایی بروز کرد و طرفین یکدیگر را به 
نقض عهد متهم ساختند که همین » مسوجب شد صلح تنگستانی‌ها و 
دولت انگلیس دوامی نکرده » بعد از مدتی دوباره آتش جنگ دين 
منطقه شعله‌ور گردد . 

اسناد زیر » صورت مکاتباتی است که موارد اختلاف طرفین 
را بعد از استرداد اسراء مشخص میکند : 

بوشهر ۱۱ شوال ۱۳۳۴ 

جنابان مجدت نصابان زایر خضر خان وشیخ حسین خان زید مجدهما 

متأسف شدم که دیشب معلوم شد نایب اول من جناب‌میجر دی فراموش 


کرده بود بسیب اشتباه که دو هزار تومان بابت مستر کریسمس با خود یبرد 
و حال آنکه در وقت گرفتن آن پول دیگر , در اینباب هم با بانك مذا کره 


۴م قوفان درایران 


بوده است . اکنون تجویز میکنم که این وجه را با زایر حسین وقتی آمد 
روانه کنم. همانوقتی که مسئله مبادله اسراء در کار آمد به بصره تلگراف 
کردم که آنهاشی که آنجا هستند (مقصود اسرای تنگستانی است) 
دوانه بوشهر بشوند آنها هم خالوحسین دا فرستادنسد ولی بسپب اشتباه 
زایر حسین دا دريك جهاز دولتی که از بصره راسا به بمبتی میرفت گذاددند. 
این مطلب ۱۲ دوز قبل واقع شد و لهذا مجال نشده که قبل از سیل گذشته 
که دیروز آمد او دا پس بفرستند . خودم امیدواد بودم که با سیل دیروزی 
بیامد . در وقت تلگراف کردن ازبسره اولیای نظامی فقط اسم حسین بردند 
و من هم تأسف دارم که خودم ملتفت نشدم زایر حسین باغکی میباشد و به او 
ربط دارد و اگر فهمیده بودم يك خط مخصوص میتوشتم و ضمانت مرخصی او 
دا میکردم که وفتی وارد شد مرخص یشود . باز تلگراف لازم فودی کردهام 
که ذایر حسین دا عودت بدهند بهرچه زودتر وهر وقت جواب دسید اطلاع 
میدهم . زیاده مطلبی نیست . 
میج تر یور 
قائم مقام بالیوذ انگلیس در خلیج فادس 

نامه دیگر: 

بوثهر ۲۲ شوال ۱۳۲۴ 

جنابان مجدت ونجدت نصابان زایر خضر خان و شيخ حسین خان زید 
شیف 

از مکتوب شریف مورخه ۲۰ شهر حال و از دوانه نمودن جناب کلئل- 
او کنود بسیاد ممنون شده و جناب مشادالیه عصر دوز ۲۰ ۱گست مطابق ۲۰ 
شوال بسلامت وارد شدند . همانطوری که بعد از فرستادن خط ملتفت شدید 
زایر حسین صبح دوذ بیستم درجهاز دولتی «دیوانها» سالماً وارد شد ولی چون 
حواب خطوط من مودخه ۱۵ و ۱٩‏ شهر اگست نرسیده بود لهذا آماده نشده 


توقان ددایران Mo‏ 


بود که وقتی جناب کلنل او کنود یکمرتبه برسید او هم تسلیم بشد. فی‌الواقع 
بواسطه اینکه هنوز اززخم خود میشلد مشادالیه دا در مریضخانه گذادده 
بودند معهذا دقعه باسم جناب اجلاکرم آقای جنرال صاحب‌توسط حاج‌محمد- 
حسن نوشتم و خواهش نمودم که به دئیسعلی اجازه بدهند ذایسی حسین دا 
بپیند و اظهار داشتم که حاج «حمد حسن و دئیسعلی قراد و ترتیب حر کت 
او را خواهند داد . این بود که صبح روز ۲۱ ۰شادالیه تملیم دئیسملی و 
آدمهایش گردید و به حاج محمد حسن قدغن کردم يك دانه کلاه و يك چتر 
برای او بخرد و کجاوه برایش کرایه کند . جرا که میکفت تخت «ثل تخت 
مستر کریسمی نمیخواهد . و نیز اظهار داشت که لباس نو هم نمیخواهم . 
از قرار معلوم دیروز بعد ازظهر با بعضی از آدمهای دئیسعلی حرکت کرد 
امید است بسلامت دسیده باشد . جناب اجل کلنل او کنور گفت جند دوزی 
یعنی یکی دو دوز دگیسعلی پیش مستر فر گوسن صاحب بماند که حساب 
صاف کند و حال مشنول حساب است . قصدم بود دیروز این خط دا بنویسم 
ولی بسیار مشفول یودم . زیاده زحمت است . 
ميجر تر یود 
قائم مقام بالیوز انگلیی 

نامه دیگر : 

بوشهر ۲۵ شوال ۱۳۳۴ مطابق ۲۵ اگست ۱۰۱۶ 

خدمت جنابان مجدت تصابان زایر خضر خان و شيخ حسین‌خان زید- 
مجذهما 

غرض از مزاحمت این است که استفساد میکنم آیا در صورتیکه اداره 
تلکر افخانه انکلیس بخواهد حط تلگراف دا در خاك آنجنابان نصب بکند 
ضمانت مینمائید که خودتان و طوایفتان هرچه مساعدت و همراهی ممکن 
داشته باشیه نسبت به مأمور تلگرافخانه و همراهانش مبئول بدادید و اطمینان 


اس توفان‌درایران 


بسلامت و حفاظت آنها بدهید و ضمانت میکنید که هیچ قسم هجوم یا منم و 
مزاحمت از طرف طوایف نسبت به آنها نشود ؛ زیاده زحمت نمیدهد . 
ميجر تر یود 
قایم مقام بالیوز انگلیس در خلیج فاری. 

امه دبگر : 

بوشهر ۲۵ شوال ۱۳۳۴ 

خدمت جنابان مجدت نصابان زایسر خضر خان و ڈیخ حسین خان 

زید مجدهما 

مکتوب شریف مورخه ۲۱ شوال به عنوان جناب کلنل او کنود صاحب 
در وقتی که در شرف حر کت بسوی هندوستان بود واصل و جناب مشارالیه 
بعینه قبل از آنکه حر کت کند آنرا ذیادت نمود و از اینجانب خواهش 
نمود که به آنجنابان بنویسم و از مراسله‌شریفه وادعیه خالصانه که نسبت 
به ایشان در ضمن آن مراسله اظهاد شده تشکر بنمایم . جناب اجل کلتل 
او کنود با مستر فر گوسن و اهل خانه‌اش و مستر اسمیت و مستر کریسمس با 
جهاز دولتی الفنتا دوز بيست وسوم دوانه هندوستان شدند جرا که تمامشان 
استراحت و تفییر آب و هوا لازم داشتند . زیاده زحمت است . 

میجر تریود قائم مقام بالیوز انگلیی 

امه دبگر : 

بوشهر ۲٩‏ ذیحجه ۱۳۳۵ 

خدمت جناب مجدت نصاب شیخ حسین خان چاه کوتاهی زید مجده 

زحمت‌افزا میگردد مرقومه آ نجناب مودخه۲۷ ذیحجه ۱۳۳۵ بعنوان 
جناب اجل آقای کلنل تریور صاحب زید اقباله داصل کردیده و ضمناً 
رجوع کرده بودید به قرادداد پادسال (اين مراسله یکسال بعد از امشای 
صلحنامه ومبادله اسر اء نوشته شده است) قرادداد مز پور براین‌بود که داههائی 
که مسدود شده بود مفتوح بشوند نه اینکه داههای دیگر مسدود گردند . 


نگاشته بودید که کار گذادان دولت بهیه خلف قرارداد کرده‌اند . خير › 
جنین نیست . البتده مسبوق هسئید که میرزا محمد خان غضنفرالسلطنه 
عبور ومرود قوافل را در محلی که در دست اوست برای انگالی و دالکی 
منع کرد. لهذا خوانین انگالی و دالکی‌ناجاد يك‌راه دیگر دا مغتوح کردند. 
غضنفرا لسلطنه بدون اجازه و حکم اين اقدام دا کرد و بواسطه اقدام اوست 
که خسادت برای شما پیدا شده است. 

در این ایام تجار لازم دادند که تمام طرق مفتوح باشد و مکادیان 
قاطری و الاغی آذاد باشند که هرطودی میخواهند عبود ومرود بنمایند. راه 
احمدی جنانکه خودتان میدانید هنوز مفتوح است و وقتی که خاك پرازحان 
مجدداً مفتوح شدکه قوافل عبور ومرود نمایند بی‌شك مجدداً قوافل اذ آن‌داه 
خواهند آمد . زیاده مطلبی نیست . 

میجر ری _ نایب اول بالیوز انگلیس 


امر بکادر تلاش صلح 


در دسامبر ۱۹۱۶ اخبار جنگ تحت‌الشعا ع شایعاتی قرار گرفت 
که از امکان استقرار صلح حکایت داشت . منشاء این شایعات 
فعالیت‌هایی بود که از طرف دولت امریکا و شخص رئیس جمهوری 
ایالات متحده رپودروویلسنمبمنظور میانجیگری بین دول متخاصم و 
پیدا کردن راه حلی برای تراد مخاصمه آغاز شده بود . 
انتشار شایعات متفاوت و زمینه, وزارت امور خارجه امریکا 
را ناگزیر ساخت اصول نظریات آن دولت را درباره اوضا ع جهان و 
روابط بین‌الملل طی بیانیه‌یی منعکس سازد . رونوشت این بیانیه را 
وزیر مختار امریکا در ابران «مستر کالدول» تسلیم وئوق‌الدوله 
رئیس‌الوزراء و وزیر امور خارجه ایران کرد. 
متن اطلاعیه 
«من از طرف دئیس جمهودی ایالات متحده تعلیم یافته‌ام که داجم 
به جنکه کنونی طریقه اقدامی به ملل متحاربه ادائه نمایم. 
دئیس جمهوری امیدوار است که ملل متحاربه طریقه مزبود دا مورد 
توجه قراد دهند. جه ۰ طریقه مزبودنه تنها از طرف یکنفر دوست بلکه از 


قوفان درایراد سس ۸۵ 


مستر جوهن لورنس کالدول وزیر مختار امریکا در ایران دنفر سمت چپ» 
باتفاق آقایان اللهیار صالح و ءلی باشا صالح منشی‌های سفارت امسریکا و 
دلامیرت دفتردار سفارت«سمت راست» 
جانب رئیس يك مملکت بیطرف با دوستانه‌ترین دوحی اداگه میگردد . ملتی 
که منافع آن ددین کشمکش لطمات فوقالعاده دیده و دخالتش در تسریم 
خاتمه جنگ برای آنست که میخواهد معلوم و معین سازد که در صورت دوام 
جنک به چه وسیله بهتر میتواند منافع خود دا حفظ و تأمین نماید . دیس 
جمهوری از دیر باز در نظر داشته که این طریقه دا پیشنهاد و ادائه نماید و 
حالیه که تکلیف صلح از طرف دول ادوپای مر کزی بعمل آمده خاطر 

«مظم له در پيشنهاد این نیت قدری ملول است . 
چه ممکنست تصود شود که پیشنهادهای دول ادوپای مر کزی باعث 


این اظهادات شده است. اظهادات و طریقی که از طرف دئیس‌جمهود اداگه 
می گردد بهیچ وجه در اصل و منشاء مر بوط به پیشنهادهای دول مر کزی 
نمی‌باشد و اگر بخاطر این مسئله نبود که همواده قضیه صلح درخاطر ایشان 
مقام نخستین دا اشغال کرده . ممکنست اظهادات ایشان توآما با پیشنهادهای 
دیگر که برای همین مقصود است بهتر مورد مطالعه واقم گردد معظمله از 
ابراز نیت خویش خوددادی می‌نمود تا پیشنهادهای دول ادوپای مر کزی 
جواب گفته شود . تنها ميل دئیس جمهود اینست که اظهاد ویرا مستقل وجدا 
از هرپیشنهاد دیگر دانسته با اهمیتی که دارد آنرا مورد توجه قراد دهند . 
ریس جمهود اظهاد میداد ند که تمام ملل متحاربه باید شرایطی دا که برای 
خاتمه یافتن جنک در نظر دادند و قراردادهائی دا که تصور می‌کنند برای 
عدم تجدید جنک و مناقشات دیگر در آتیه میتوانند تصمیمات و وثاگق داقم 
شونه هرچه زودتر صریحاً اظهاردار ند. ریس جمهود میخواهند که شرائط 
مز بود اظهاد و با یکدیکر تطبیق گردد که شاید بدین‌وسیله بتوان‌قریباً بجنگه 
کنونی خاتمه داد . دئیس جمهود بطرق و وسایلی که برای انجام این مقصود 
اتخاذ می گردد اهمیت نداده اجرای منظود دا بهر وسیله که ممکن شود 
طالبند. دگیس جمهور البته مسرور خواهند شد که دراین امر خدمتی نمایند و 
با اتخاذ هر وسیله که مقصود بدان حاصل می گردد تةديم جویند لیکن در 
همان حال متذ کر میشوند که طرق و وسایل مخصوصی برای انجام مقصود در 
نظر ندارند فقط | گر مقه‌ود حاصل شود هر وسیله و طریقه نزد ایشان مقبول 
خواهد بود . دگیس جمهود این نکته دا خاطر نشان می‌نمایند که بطودیکه 
مجملا اذز طرف سیاسیون طرفین متخاصمین بملل متحادبه و بی طرف اشاده 
شده است مقاصدی که طرفین در این جنگ تعقیب می کنند در حقیقت یکسان 
است . میل طرفین این است که حقوق و مزایای ملل ضعیفه و دول صفیره 
باندازه حقوق و امتیازات ملل معظمه و نیررومندی که اکنون به جنگ اشتنال 
دارند از هر گو نه تعرض با تجاوز دد آتیه مصون و محفوظ باشد . طرفین 
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متخاصمین میل دارند که خودشان باتفا کلیه‌ملل و ممالك دیکر در مقابل 
تجدید و باز کشت این گونه محاربات و دد مفابل تجاوز و یا مداخلات 
خودیرستا نهدیگر ان‌محفوظ باشند. تشکیل‌هر گو نه اگتلاف و اتحاد رقاب ت آمیزی 
که به موازنه قوا سکته وارد آودد کلیتاً منفود تمام ملل بوده و هر دسته 
به تشکیل اتحادی که صلح و عدالت دا در عالم مستقر بدارد اظهاد اشتیاق 
می‌نمایند. با وصف این قدمآ خری و مقصود قطمی حاصل نمیشود مگر اینکه 
جنگ کنونی مطابق شرایطی خاتمه یابد که استقلال و تمامیت ارضی و آزادی 
سیاسی و اقتصادی دول متحار به تأمین گردد . ملت و دولت اتازو نی به‌اندازه 
دولی که حالیه مشغول جنک میباشند در اقداماتسی که برای تأمین سلح 
آتیه عالم بعمل‌می آید علاقه مستقیم حیاتی دار ند بملاوه ددمسائل داجم باصلاح 
حال اقوام و ملل کوجك و ضعیف دنیا و حفظ ايشان از تعدی و تجاوز 
فوق‌العاد» علاقمند هستندو علاقه‌ای که‌دد این ذمینه دادند از علاقه هیچ ملت 
و دولتی کمتر نیست. ملت و دولت اتازونی حاضر باکه مشتاق و آرزومندند 
که برای ختام جنگ کنونی با تمام وسائل دنفوذی که در حیطه اختیار دادند 
در انجام این آمال شر کت جویند ولی قبل از همه چیز باید جنگ خاتمه 
ا 

ملتودولت اتازونی در ادائه و القاء شرایطی که موجب ختم جنگ 
میتواند گشت آزاد و مختاد نیستند لیکن دگیس جمهود حق و تکلیف خود 
میداند که تا موقع تسویه مسائل مهمه که پس ازختم جنگ باید صودت پذیرد 
نگذشته وتا وضعیت ملل بیطرف که حالیه فوقالماده سخت و دشواد است 
تحمل ناپذیر نگردیده و از همه بالاتر تا بتمدن عالم‌سکته‌ای‌وارد نیامده که 
جبران و ترمیم آن از حیز امکان خارج باشد علاقه و منقمت واقعی اتازونی 
دا در خاتمه یافتن جنگ کنونی خاطر نشان نماید. 

بدین لحاظ دئیس جمهود اظهاد این مطاپ دا لازم میداند که فوراً 
برای تطبیق نطریات داجم به شرایطی که قبل از قراددادهای قطعی صلح 


۳ سس قوفان درایران 


عالم باید معلوم گردد فرصتی :دست آوددند.صلحی که همه استقراد آنرا جدا 
خواهانند و تمام ملل بیطری و عللی که دد جنگه هستند حاضر ند که در 
استقراد آن‌شر کت کامل جویند.اگر بنا باشد این‌جنکک تا اضمحلال و انهدام 
یکی از طرفین دوام یابد و یا آنکه میلیونها نوع بشر به خاك هلاك افتند تا 
یکی اذ طرفین بالمر» نفسی برای قر بانی نداشثه باشد و آتش کینه جوئی و 
| تتقام بهحدی‌معتمل گردد که اطفاءآن امکان نپذیرد و یا دایره یاس و نومیدی 
باندازه‌ای وسعت یابد که ترمیم و اصلاح میسر نشود؛ اميد به صلح و وفاق 
صمیمانه ملل آذاد ببهوده و عبث خواهد گردید . این جنک به حیات کلیه 
ملل عالم تأثیرات ۲ لطماتءظيم وارد ساخته‌تمامت نوع بشر آثاردهشت بار اين 
تصادم عدیم | لنظیی دا احساس کرده هیچ ملتی از ملل متحد دا فیالحقیقه 
نمیتوان گفت از دایر» نفوذ آن خادج و از اثرات تشویش آمیز آن در امان 
بوده و با این حال موضوعات و مقاصدی که برای نیل بدانها این کشمکش 
عظیم تعقیب میشود بطود صریح معلوم و معین نگشته است . چنانکه فبلا ذ کر 
شد کمیسیون طرفین متخاصمین شرائط صلح دا بطود کلی اظهاد داشتها ند و 
از ابن بیان اجمالی همچو معلوم میشود که طرفین برای موضوع و مقصود 
واحد کار میکنند . 

تا بحال مقاصدی که سیب جنگ بوده و در صورت انجام موجب 
دضایت دول متبوعه سیاسیون فوقالذکر دا فراهم میسازد از زبان ناطعین 
هیچ یك از متحادبین شنیده نشده است و بالنتیجه تعیین این مطلب که حصول 
چه نتایج قطعیه وچه‌تفییر ات سیاسی و اقتصادی و مبادله چه وثایق و تضمینات 
حقیقی و حه درجه پیشرفت نظامی میتواند جنگ را خاتمه دهد بحدص اهل 
عالم محول گردیده است . شاید صلح از آنچه ما میبینیم نزدیکتر ببوده و 
شرایطی که يك طرف با طرف دیگر لازم میشمادد آ نقددها بطودیکه پاده‌ای 
تصور کرده‌اند غیر قابل توافق نباشد.ممکنست با تبادل تطر یات راه نیل 


به مقصود باز شده و لااقل اميد صلح و موافقت ملل دا برای آتیه نزدیکی 
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جلوه گر سازد. صلح از طرف دئیس جمهود پیشنهاد نکشته و داوطلب وساطت 
نیز نشده فقط پیشنهاد ایشان این است که در مسئله صلح تحقیقات بعمل 
آمده تا بدانوسیله همه کس اعم از دول متخاصمه یا پیطرف بدانند تا چه حد 
وصول صلحی که اشتیاق قاطبه بنی نوع بشر دوز بروز بدان زیسادتر میشوه 
نزديك میباشد ۰ دگیس جمهود تصود مینماید که تمام دول علاقه‌داد مقاصد و 
دوح مطای دا که بیان کرده است صحیحاً استنباط حواهند نمود و امیدواد 
است جوابی دریافت دارد که برق دوشنائی جدیدی دا در امور عالم پدید 
آودد . این یادداشت عیناً بدول متحده مر کزی فرستاده شده جز آنکه قسمت 
سوم آن بطریق ذیل تغییر یافته است : 
دئیی جمهور خود دا از بیان مقصود خویشتن در عست و تردید 
میبیند. جهممکن است تصور شودکه دد پیشنهادهای اخیر دول مر کزی دئیس 
جمهور شر کت و دخالت نموده لیکن اسای طریقه‌ای که دئیس جمهور ارائه 
کرده درحقیقت بهیچ‌وجه مبتنی بر اظهادات دول متحده مبنی‌براظهادات دول 
متحده مر کزی نبوده بلکه معظمله مایل بود تا وصول جواب پیشنهادهای 
دول مزبود تقدیم یادداشت خود دا بتأخیر اندازد . لیکن چون ابن یادداشت 
نیز داجم به مسئله صلح میباشد و ممکن است مطالب مذ کود در آن تو اما 
با پیشنهادهای دیگری که منتهی بهمین مقصود است بهترمودد مطالعه قراد 
گیرد معظم‌له به ازسال یادداشت خود اقدام نموده است. 
وزیر امور خارجه لان سینگه 
از نخستین ماههای شرو ع جنگ در قاره اروپا » این مسأله در 

آمریکا مطرح بود که دولت ایالات متحده در قبال این وافعه چه نقشی 
میتواند و میباید داشته باشد ؟ 


گرومی معتقد بودند آمریکا میبایستی به تجهیز فوا پسرداخته » 
آماد گی نظامی پیدا کند ولو آنکه فعلا علتی برای ورود یا مداخحله این 


۶۴ سس قوفان دد ایرات 


کشور در جنگث به نظر نباید . اما اکثریت مردم آمریکا با ایسن نظریه 
مخالف بودند . آنها می گفتند جنگی که فرسنگها دور از مرزهای 
آمریکا آغاز شده است ربطی به دولت و ملت آمریکا ندارد و حتی 
به منافع این کشور لطمه‌ی ی وارد نمیکند. بنابراین آمریکا بابد 
همچنان بیطرف بماند و هیچ حرکتی که حاکی از ترك روبه بیطرفی 
باشد » از خود نشان ندهد . 

رئیس جمهوری ایالات متحده - وودرو ویلسون - نیز ازین 
نظریه جانبداری میکرد . او روز دهم مه ۱۹۱۵ در فیلادلفیا نطقی 
ايراد کرد و در جواب کسانی که می گفتند سیاست انزواطلبی و عدم 
مداخله در حوادث جهانسی دلیل 
ضعف آمریکا محسوب میشود » 

« آمریکابایدنمو نەب ی حاص 
باشد. آمریکا نه تنها باید نمو نه و 
مظهر صلح باشد بدان جهت که 
نخواهد جنگید ‏ بلکه بايد نمونه 
و مظهر صلح باشد بدان‌جهت که 
صلح داروی شفابخش و عامل 
توسعه و پیشرفت جهانی است و 


0۳۹ ۵ وودرو ویلسن 
جنگ ونزاع هر گز وافی به‌چنین رئیس جمهوری ایالات متحده 


هدفی نیست : اقدام به جنک را لزوماً دلیل بر تری و قدرت نبابند 
شمرد. باید پذیرفت میتوان آنچنان مغرور بود که نیازی به جنگگ حس 
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نکرد . میتواند بود که ملتی چنان در حقانیت خود صائب و محکم 
باشد که برای تنفیذ حقانیت خود وبرای متقاعد ساختن دیگران به‌قبول 
این حقانیت » احتیاح به جنگ نداشته باشد» . 

علی‌رغم مخالفت‌هایی که این نطق برضد ریس جمهوری 
بسرانگیخت ‏ و مخصوصاً مخالفت شدید تثودور روزولت 
رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده - ویلسن سیاست بیطرفی را 
همچنان حفظ میکرد و ازحمابت افکار عمومی برخوردار بود تا آنکه 
کسترش دامنه جنگ و طولانی شدن آن ‏ رفته رفته برای امسریکا نیز 
مشکلاتی ایجاد کرد و «وبلسون» با حفظ اساس بیطرفی ؛ در صدد 
بر آمد راهی برای پایان بخشیدن به جنگ و استقرار صلح بیابد . 

این نیت را «ویلسن» بشرحی که گذشت. طی بیانیه‌بی به امضای 
ولان‌سینگث» وزبر امور حارجه امریکا منعکس ساخت . 

هنگامی که «پرزیدنت ویلسون» پيشنهاد صلح خحود را ارائه 
کرد جنگ ارو با در شرایطی آشفته ومبهم ادامه داشت. علیرغم تلاش 
فوق‌العاده زیر دریائی‌های آلمانی و ضرباتی که پیاپی برسفائن رزمی 
و غیر رزمی متفقین وارد میساختند » نیروی دریائی‌انگلیس‌درعرصه 
دریا راه فعالیت را برناوگان آلمان بسته بود. درخشکی نیز وسعت 
دامنه جنگ » آلمان و اتریش را با مشکلات زیادی مواجه میساخت . 
آلمان که تصور نمیکرد جنگ زمانی دراز طول بکشد و بقصد وارد 
آوردن ضر بات قاطع » دراوایل جنگ از حد اکثرتوانایی نظامسی و 
مالی خود برای اعزام سرباز و ارسال اسلحه و پول به‌جبهه‌های مختلف 
استفاده کرده‌بود؛ این زمان حود را با مضیقه مالی و کمبود اسلحه و 
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سرباز روبرو می‌بافت. آلمان» از یکطرف مجبور بود متصرفات خود 
را در ارو پا حفظ کند و ازطرف دیگر ناجار به ادامه جنگ درجناحهای 
مختلف بود . گشودن جبهه دوم در آسیا ؛ عملا به زیان آلمان تمام 
شده بود و متحد آسیائی این دولت بیش از آنکه مددی برساند» بار 
تعهدات و در گیربهای آلمان را سنگین میکرد. 

زعمای دولت و ارتش عثمانی » دولت آلمان را متقاعد صاخته 
بودند که در اندك مدتی قادر خواهند بود با استفاده از پیوند مذهبی » 
ایران و افغانستان را برضد انگلیس و روس بسرانگیخته هندوستان را 
مورد تهدید قرار دهند و انگلیسها را چنان در گیر جبهه شرق کنند که 
دولت انگلیس نتواند نیروی عمده‌بی در جبهه غسرب متمر کز سازد . 
اما این نقشه با شکست روبرو شده بود.بعد از برد «کوت‌الاماره» که 
بك پیروزی غرور انگیز برای دولت عثمانی به بار آورده بود وپس‌از 
آن» پیشرفت قوای عثمانی‌تا همدان » در جبهه شرق تحر کی به چشم 
نمی‌رسید . بعلاوه دولت عثمانی در داغل قلمرو خود» با قیام طوایف 
عرب دست به گریبان شده بود . 


شورش آعراب 


شورش قبایل عرب که «شربف حسین» و فرزندانش برضد 
استیلای جابرانه تر کهای عشانی آغاز کرده بودند» با ورود 
«کلنل لورنس» و «رونالد استورس» نایب اداره سیاسی شرقی سفارت 
انگلیس در قاهره به صحنه ماجری » صورت ازه‌یی بخود گرفته بود. 

«اورنس» با دستیاری «استورس» و حمایت جدی «سرهاتری- 
مك‌ماهون» رئیس اداره شرقی سفارت انگلیس در قاهره که به استعداد 
و درایت «اورنس» اعتقاد راسخ داشت» موفق شده بود اختلافات و 
کینه‌های دیرینه را مابین طوایف بادیة‌العرب بسرطرف ساخته » قیام 
«شریف حسین» و فرزندان او را به يك شورش عمومی در سراسر 
شبه جزیره عربستان مبدل کند . 

تا زمانی که «لورنس» وارد حجازشد وتماس‌های خود رابا 
سران طوایف عرب آغاز کرد › قیام اعراب حادثه بیاهمیتی تلقی‌میشد. 
عثمانی‌ها برای سر کوب قیام ‏ آرام کردن «شریف حسین» تنها به چند 
حمله هوایی اکتفا کرده بودند و درین حملات» عربها که نه ورزیدگی 
نظامی داشتند و نه سلاحهای جدید » تلفات زیادی متحمل گشته بودند. 


۸ ساست توفان ددایران 


به دنبال این حملات ۰ «شریف حسین» و فرزند وی «امیر فیصل» که 
جدی‌ترین شخصیت استقلال طلب‌عرب‌بشمار می آمدو عملا ف رماندهی 
شورشیان را بعهده‌داشت» متقاعد شده بودند که با سلاحهای ابتدایی و 
افراد بی‌تجربه نمیتوان در جنگ با عثمانی کاری از پیش برد. 

درجریان حمله اعراب به مدینه نیز توپخانه عثمانی درس‌تازهبی 
به اعر اپ داده و گروهی از طوابف عرب را بطور کلی از فکر شورش 
و اندیشه استقلال طلبی منصرف کرده بود . با اینحال» حتی این‌دسته 
از اعراب بخاطر گستاخی وجسارتی که بروز داده بودندکفاره سنگینی 
پرداختند وهنگامی که سران طوایف برای اعلام تسلیم و فرمانبرداری 
عشیره خود نزد «فخری بيك» فرمانده پادگان مدینه‌رفته بودند» عساکر 
عثمانی به دهکده‌ها و مناطق سکونت آنها حمله برده خانه‌ها را ویران 
و اهالی را قتل عام کردند . 

درین میانه » دو ات انگلیس قیام اعراب را تنها به عنوان دردسر 
مشغول کننده‌یی برای دو لت عثمانی تلقی میکرد » و برای ادامه این 
قیام کمك‌های مختصری برای اعراب می‌فرستاد . لکن از آنجا که 
قیام وضع روشنی نداشت و «شربف حسین» با افکار و رفتار مستبدازه 
خود مانع از آن میشد که وحدت اعراب و قیام آنها شکل مشخصی 
گرفته در یك مسیر منطقی سیر کند » انگلیسها حاضر نمیشدند سلاحها 
و وسایل کافی دراحتیار اعراب بگذارند. حتی بیم داشتند که‌سلاحهایشان 
عوض آنکه برضد تر کان عثمانی به کار رود به دست آنها بیفتد » 
همچنان که‌یکبار آشکار شد یکی ازمحارم مورد اعتماد «شر یف‌حسین» 


به وی خیانت کرده تفنگهای ژاپنی را که انگلیسها به اعراب‌میدادند و 


همچنین اطلاعات نظامی و اسرار شورشیان را در اختیار دشمن 
می گذارده است. 
«لورنس» ضمن مطالعات و بررسی‌های حود در حجاز » 
«امیر فیصل» فرزند «شریف حسین,»را برای رهبری قیام اعراب مردی 
واجد همه حصوصیات تشخیص داد و با وی قرار همکاری گذاشت + 
«لسورنس» و «فیصل» پس ازچندی مسوفق به جلب همکاری 
«عوده‌ابو تابه» شدند که بکی از سلدشوران نامی عرب بود و قبیله 
بزرگ و کار آمدی را تحت فسرمان داشت . از آن پس» قیام اعسراب 
شکل دیگری به حودگرفته بود . طوایف عرب درحالیکه با سلاحهای 
جدید آشنا و تجهیز میشدند» پادگان‌های عثمانی را به‌تصرف در آورده 
قطارهای حامل‌اسلحه و سرباز را منفجر میکردند و دریسن بورشها 
آنچه ازمال و آذوقه و اسلحه در دسترس می‌یافتند به غنیمت میبردند. 
ناگزیر ساخت که قیام طو ایف عرب را جدی گرفته عکس‌العمل‌شدیدی 
بروز دهد . اما حشونت عساکر عثمانی» بیش از پیش خشم اعراب را 
«لودنس» در یادداشتهای خود مینویسد : «دو روز دیکر هم با فیصل 
یسر برده از شایستگی او در کادهای فرماندهی بخوبو. اطلاع یافته دانستم 
هنگام سختی و دسیدن خبرهای یاس آمیز چگونه با روح قوی ایستادگی 
میکند . شخصاً ددجنگ شر کت میجست و نفرات خود دا تشویق و دوح آنها 
را برای مقادمت و هجوم تقوبت میکرد . هميشه دوبروی چادر یعنی مقر 
قرماندهی خود می‌ایستاد تاتمام عرب‌ها بتوانند او دا ببینند وبه وی دسترسی 
داشته باشند .... بردبادی و پایداری فیصل درس تازه‌یی به من آمسوخت و 
دانستم چنین صفاتی برای فرماندهی در عر بستان بيار خرودی است. صدای 
فیصل بسیار گیرنده بود و مانند نوای موسیةی شنونده دا مجذوب میکرد .سه 


e ۰‏ قوفان درایران 


تحريك میکرد و از هرطرف قبایل کوچك و بزرگ عرب سر به‌طغیان 
بر داشته به «فیصل» و عوده می‌پیوستند . از طرف دیگر بعضی افسران 
مصری و سوری و عرب که قبلا در ارتش عثمانی خدمت میکردند و 
ضمن جنگ اسیرشده توسط انگلیسها به قاهره انتقال یافته بودند وقتی 
از ماجرای قیام اعراب و رفتار شقاوت آمیز دولت عثمانی در قبال 
شورشیان اطلاع پیدا کردند برای همکاری با اعراب داوطلب شدند. 
این افسرات » بعداز پیوستن به شورش عرب کار نظم دادن به صفوف 
پرا کنده اعراب و آموزش فنون نظامی را آغاز کردند وچون دولت 
انگلیس نیز کمك‌های خود را به اعراب افزایش داده‌بود »شورشیان 
دامته عملیات خود را وسعت داده رفته رفته به طرف‌شمال پیشروی 
میکردندو پیوسته برجمع آنها و حطرشان‌افزوده‌ميشد. 

همیشه کوش میکرد مطالب خود دا طوری به زبان آورد که با عقیده باطنی 
وی مطابفت داشته باشد ... زندگانی ما در اردوگاه بسیار ساده ویکئواخت 
بود . همه دوزه سپیده‌دم پیشنماز برخاسته با آهنگك دوح پرود و بلند اذان 
میگفت و خفتگان دا به نماز دعوت میکرد ... بعد یکی از نو کرهای فیسل 
فنجان‌های قهوه در دست گرفته ميان حاضران دور میزد و به هر کدام يك 
فنجان قهوه میداد . یکساعت پس از آن یکی دیگر اذ نزدیکان او پیش 
آمده جریان وقایع را گزارش میداد و آنگاه سینی پراز خرمادا که هیچوقت 
خالی نمیشد میان جمع میگردا ندند. گاهی نیز گماشتگان‌فیصل نوعی بیسکویت 
عجیب که با دست ساخته شده بود و خوددنی نبود بماتعادف میکردند. 


پس از صرف‌چاشت. دوباده به نوشیدن قهوه و چای مشغول ميشدیم . 
فیصل دبیر مخصوص خود دا میخواند و دستور نوشتن نامه‌ها دا به او میداد. 
در چادر فيصل يك تخت خواب سفری , يك قالیچه نفیس کردی, يك قالیچه 
شیرازی و يك سجاده کهنه مخصوص نماز دیده میشد . ضمناً همیشه مقداد 
زیادی سیگاد »وجود بود و به تازه واددین تعادف میشد . فیصل سیگاد زیاد 
میکشید و اشتهای جندانی به غذا نداشت . مزاجش ضیف بود . به بیدادی 
شبها عادت داشت و خیلی دیر میخوابید . درعین حال به کادهای بی‌اهمیت 
و غیر ضرودی نمی‌پرداخت و فکر خود دا زیاد مشغول نمی‌داشت . با آنکه 
شطر نج را بخوبی میدانمت کمتر بازی میکرد...» 


انز و سه ۰ 
لحر آل زو سب :3 


متفقین نیز بنوبه حود با مشکلاتی دست به‌گریبان بودند. توسعه 
جنگ آنها را هم مجبور می‌ساخت دائماً قوای نظامی خود را تقویت 
کنند و سربازان بیشتری به میدان جنگ بفرستند . 

روسیه که قادر بود سربازان بیشماری تجهیز کند» وضعی کاملا 
بحرانی داشت . ارتش تزاری پیش‌بینی بك جنگ طولانی را نکرده 
بود و از نخستین زمستان جنگ برای تسأمین البسه و وسائشل سپاهیان 
خود به مضیقه افتاد . پس از آن نیز هرچه بر عمر جنگ میگذشت 
براین دشواری اضافه میشد . روسیه صربازان زیادی به جبهه شرق و 
غرب گسیل داشته بود در حالیکه نمیتوانست برای آنها لباس » آذوقه 
تفنگ و فشنگ کافی بفرستد . دریسن حال » شیو ع بیماریهای حصبه » 
وبا و تیفوس تیره روزی را در سنگرهای سپاه روس به نهایت درجه 
رسانیده بود . سربازان روس در تابستان از گسرماهلاك میشدنسد و در 
زمستان از سرما . سرما وگرما و بیماری - این‌دشمنان طبیعی- تنها در 
ناحیه غرب ايران دهها هزار سرباز روس را از پای در آورده حتی 
اسبها و قاطرها رابی‌نصیب نگذاشته‌بودند. 


سس توفان در اوران 


ضعف فرماندهی » عامل دیگری بود که دشواری فراوان برای 
ارتش تزاری به ارمغان می آورد . در ابتدای جنگ»«گر اندوك نیکلای- 
نیکلابوو بج» فرمانده کل‌قوای‌روسیه‌بود؛ لکن پس از چندی«نیکلای‌دوم» 
امپراتور روسیه او رااز سمت خودبر کنار کرده به سرفرماندهی‌فوای 
روس در قفقاز و ایران کمارد و خود فرماندهی کل قوا را برعهده 

بر کناری «نیکلایوویج» یکی از آثار بیشمار نفوذ غیرعادی 
«گریگوری راسپوتین» در دستگاه سلطنت روسیه بشمار می آمد . زیرا 
«نیکلای نیکلایوو بج» یکی از مخالفان سررسخت «راسپو تین» بود و 
طبعاً این کشیش مرموز که بر روح تزار وهمسر و ولیبهدش حکومت 
میکرد»نمیتوانست وجود چنان عنصری را در راس ارتش روسیه تحمل 
که 

«راسپوتین» » بطور کلی با جنگ روس و آلمان موافق نبود . 
او با آن دسته از درباربان همراه و همعقیده بود که جنگ با آلمان را 
برای امپراتوری روسیه زبانبخش و فاجعه انگیز می‌دانستند . آنها 
میگفتند فتح و شکست در جنگ نتیجه‌اش برای روسیه یکسان است . 
چه اگر آلمان فاتح شود و روسیه شکست بخورد این شکست تجزیه 
و مرگ برای امپراتوری روسیه به ارمغان حواهد آورد و هرگاه آلمان 
شکست بخورد» در آن کشور رژیم امپراتوری جای‌خود را به‌جمهوری 
خو اهدسپردو این تحول بر ایحکومت مطلقه‌تزارها در روسیه‌بسیحطر نالا 
خحواهد بود . 

«رامپوتین» » با چنین اعتقادی » نزدیکترین دوست امپراتور و 


امپراتریس روسیه و بکه‌تاز میدان بود . او با قدرت و نفوذ عجیبی که 
داشت میتوانست مخالفان خود را » در هر مقام و مسندی که قرار 
داشتند » ذلیل و ناتوان سازد . آنچنان که هیچکس جر أت نمیکرد در 
حضور تزار و همسرش کلمه‌یی عليه «راسپو تین» بر زبان بیاورد . 


نیکلای دوم آخرین تزار روسیه 


امپراتریس «آلکساندرافئودورنا‌حامی بزرگ راسپوتین» بك 
شاهزاده خانم آلمانی‌بود وحمایت‌بی‌دریغ وی‌از «راسپوتین» رفته‌رفته 
این شایعه را به وجود آورد که امپراتریس تحت‌تأثیر علائق خونی و 
نژادی » مایل نیست آلمان در جنگ شکست بخورد و این شایعه تا 


اس توذان درایران 


بدان حد قوت گرفت که حتی امپراتور هم در معرض اتهام واقع شد 
و در ذهن مردم روسیه این فکر رسوخ کرد که «نیکلای دوم» نیز شخصاً 
علاقه چندانی به پیروزی بر آلمان ندارد ! 

درچنین احوالی‌سر بازان‌روس فرسنگها دور از وطن»بار جنگی 
نکبت بار و مصیبت آور را بردوش میکشیدند و در داخل روسیه نیز 
دهها هزار حانواده که عزبزان حود را به جبهه فرستاده بدون سر پرست 
و نان آور مانده بودند » زندگی مشقت آوری را ادامه میدادند . 

طولانی شدن جنگ ؛ این وضع غیرقابل تحل را به سوی يك 
فاجعه » بك انفجار سوق می‌داد . در جبهه جنگ سربازان خسته و 
محنت زده دسته دسته سنگرهای خود را ترك گفته می‌کربختند و یا 
ترك مقاومت گفته > سلاحهای خود را به پای دشمن می‌ربختند و تسلیم 
می‌شدند. 

جنگ در شرایط طاقت‌فرسا و تحمل‌ناپذیر » جنگ در سرما و 
گرمای کشنده» جنگ توأم با گرسنگی و بیماری؛ جنگ بدون اسلحه» 
جنگ بی‌مدف وفاقد فرماندهی صحیح»سریاز مطبع و فداکار و وفادار 
روس را یکسره از پای در آورده بود . سربازان آرزویی جز مراجعت 
به وطن و بازیافتن خانه و خانواده خود نداشتند و در همان حال نیز 
مردم روسیه » خانواده‌های گرسنه و در مانده بی‌سرپرست تنها امیدشان 
این بود که جنگ تمام شود و عزیزانشان را یکبار دیگر در کنار 
بگیرند. 

روز سی‌ام دسامبر ۱۹۱۶ خبر غیرمنتظره‌یی روسیه را تکان داد. 
کشیش «گریگوری راسبوتین» » مردی که پیش‌بینی کرده بود شش‌ماه 


بعد ازمرگ او امپراتور روسیه ولیعهد و سپس تاج و تختش را از کف 
خو اهد داد » در جریان يك توطثه به قتل رسیده بود . 


راسپوتين در میان گروهی از نان دربار تزاری 
توطئه‌قتل «راسپوتین»» توسط تنی چند از اشراف زادگان و يك 


شاهزاده روس بنام «پسرنس بوسپف کنت سوماراکف‌الشتاین» ترتیب 
یافته بود . پیش از آن » «راسپوتین» چندین بار در معرض سوء قصد 
قر از گر فته و جان سالم بدر برده بود. 

مرگ «راسپوتین» همانند زندگی او حیرت‌انگیز و غیرعادی 
بود . 

«ولادیمیر پوریشکیویچ»» یکی ازتوطثه کنندگان»حادثه راچنین 
شرح میدهد: 


«توطثه قتل داسپو تین دد پانزدهم دسامبر ۱٩۹۱۶‏ در کاخ یوسویف در 
پطر و گراد تکوین یافت . همدستان من عبادت بودند أذ پر نس‌بوسویف » 
گراندوك دیمیتری پاولویچ پر گراندوپل که از حادثه ترودگراندوك 
سر بطود معجزه آسایی نجات یافته بود » بازیل‌ساکلا کف نماینده دوما و 
يك پزشك فرانسوی بنام استانیسلای دولاذادت که يك شیشه زهر سیانسود 
برای اجرای توطئه فراهم کرد . 

شب موعود , ما هر کدام از ددجدا گانه‌یی به کاخ یوسوپف وارد شدیم. 
یوسوپف ما دا به اتاقی هدایت کرد که بوسیله يك پلکان با سالن طبقه تحتانی 
ارتباط پیدا میکرد . دد آت سالن نیز به باغ بزدك منزل باز می‌شد. وقتی 
یوسوپف به‌دنبال داسپوتین رفت تا او دا بهخانه بیاورد لحظات التهاب آمیزی 
برما گذشت. یوسوپف به داسپوتین گفته بودکه قراد است آنشب گراندوشس 
ايرن خواهرزاده امپراتود دا به وی معرفی‌کند و يا آنکه همه ما ميدانستيم 
داسپوتین تا جه حد مایل به جنین ملاقاتی است تا وقتی صداهای پا دا از 
طبقه پائین نشنیدیم مطمئن نبودیم که آن شیطان مجم بیاید . بالاخره 
سروصدایی از طبقه پائین به گوشش دسید و ما دانستیم که داسپوتین آمده 
است . همه ما نفی‌ها دا در سینه حبس کرده و منتظر بودیم یوسویف بیاید 
و تمام شدن کار دا اطلاع دهد ولی وقت می گذشت و از یوسویف خبری 
نبود. 

نیمساعت از ورود گر یگوری داسپوتین گذشته بود که یوسو بف‌س راسیمه 
و بهت‌زده خود را به طبقه بالا رسانده با لحنی وحشت‌زد» گفت که من 
دیوانه شدم و چیزی تمی‌نهمم. او يك لیوان بزرك از شراب ماددا ودوتکه نان 
شیرینی خودده و هنوز هیچ اثری از ذهر در وجودش پیدا تشده است . من 
به او گفتم برو و شراب و شیرینی بیشتری به او بخودان » بالاخره زهر اثر 
خود دا خواهد کرد . 


یوسوپف گفت : من سمی خودم دا خواهم کرد. او میخواهد ذن مرا 
ببیند و من کفته‌ام خانم مهمان دادد . حالا هم به بهانه اينکه او دا خبر کنم 
بالا آمده‌ام. شما سروصدائی بکنید تا او باور کند که ما میهمان دادیم. 

در کنار اتاق گرامافونی دوی میز قرادداشت که صفحه‌یی دوی آن 
به چشم می‌رسید . با آنکه همه ما از شنیدن موزيك در چنان موقمی تاداحت 
می‌شدیم چندین‌باد سوزن دا دوی صفحه گرامافون گذاشتيم 7ا صدای موزيك 
شنیده شود . ددعین حال با بیسبری منتظر بودیم که یوسوپف بیایسد و خبر 
مرك داسپوتین دا بیاودد . مدتی گذشت تادوباده یوسوپف پیش ما آمد . او 
رنگه به چهره نداشت . مات و مبهوت روبروی ما ایستاد و بزحمت گقت : 
من دادم دیوانه میشوم. چهاد تکه نان شیرینی و يك گیلای دیکر شراب به‌او 
دادم ولی هیچ اثری از مسمومیت دیده نمیشود . 

من یوسوپف دا بیش ازحد دستپاچه و دلواپس یافتم وبرای اینکه او دا 
تسکین بدهم گفتم زهر تدریجاً اثر میکند . اما او سری تکان داده گفت : 
مقداد ذهری که من به او حورانده‌ام باید جابجا او دا کشته باشد . از همه 
بدتر اينکه او نسبت بمن ظنین شده است و میخواهد برود . 

هن گفتم : آیا کمترین اثری از ذهر در وی ظاهر نشده است ٩‏ و 
خود حير تزده بودم . چون سم دا قبلا دوی سگ ا-تحان کرده و به تأثیر 
مرك آور آن اطمینان داشتیم . 

پوسو یف سری تکان داد و گفت : ته .فقط گ-اهی دستش را دوی 
شکمش میگذارد و کمی مالش میدهد . 

او چنان نگران شده بود که اینباد بهنگام پائین دفتن گفت : آقایان, 
هیچ‌چاده‌یی نیست, ما مجبودیم با اسلحه کار این غول دا تمام کنیم . من 
میروم که با هفت‌تیر کار او دا پسانم و همینکه کشته شد فوراً شما دا خير 


میکنم. 
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پنج دقیقه دیگر گذشت . انتظاد توأم با وحشت ادامه داشت و صفحه 
گرامافون همچنان میچرخید . ناگهان صدای تیری به گوش دسید و بعد 
جسم سنگینی سقوط کرد . پر نس یوسوپف به بالا دوید و گفت : آقایان 
ایندضه دیگر کارش تمام شد . زود باشید پائین بیاگید ! 

ما به پائین دويدیم . داسپوتین در حالیکه نمف بدنش زیر میز بود 
دوی ذمین نقش بسته بود . ما او دا از زیر میز ببرون کشانده کف اتاق 
خواباندیم و یکی از ما ملافه‌یی دوی او انداخت . 

گراندوك دیمیتری و دولازادت بالاپوش پوستی‌داسپوتین دا برداشتند 
و با خود ب_دند تادر واگن بهداشتی بسوذانند . ما هم دفتیم تا وزن‌یسی 
پیدا کنیم و به پای او ببندیم و جد را در رودخانه بینداژیم . همگی متا 
از اینکه کشودمان را از شر وجود تاپاکی مثل داسپوتین دهانیده بسودیم 
حوشحال و هیجان‌زده بودیرو به یکدیگر تبريك ميگفتيم. اما ناگهان صدای 
یوسوپف دا شنیدیم که با فریادهای اضطرا ب آمیز مرا صدا میزد و لحظه‌یی 
بعد » آشفته موی و پریشانحال. نزد ما دوید و با حشمهایی کهازحدقه در آمده 
بود مثل دیوانهها فریاد زد : 

او نمرده‌است ... او فمرده است... او زنده است! 

من بی‌اختیاد به طرف سالن دویدم . اما داسبوتین دا در آنجا ندیدم. 
درسالن به طرف باغ حهارطاق باز بود. من به طرف پلگان دویدم و در آتجا 
راسپوتین دا دیدم که دوی نرده‌ها میخزید و پائین میرفت. در نو رکمر نگی که 
دوی پلگان افناده بودآن هیولا به يك خرجنک بزرگ میمانست . من دو 
پله یکی به طرف او دویدم و در حالی که اسلحه کمری خود دا آماده شليك 
کرده بودم به دنبال او وارد باغ شلم . داسپوتین حیلی جلوتر از من می‌دوید 
و با تمام توا می کوشید تا خود دا به درآهنی باغ دسانده حارج شود . درباغ 
هم بعد اذ دفتن گراندوك ودولاذادت بازمانده بود . 


قوفان درایرات .4۰۵ 


من دو تیر به طرف اوخالی کردم . اما هیچکدام به او اصابت نکرد. 
در اینهگام داسپوتین بر گشت و به خیال آنکه یوسوپف تعقیبش میکند فریاد 
کرد : فلیکس » فلیکس.. من همه چیز دا برای امپراتریس خواهم گفت ! 

من فریاد زدم: 

ای ملعون .من فلیکس نیستم وپودشکیوویچ هستم ... در ضمن به تو 
امان نخواهم‌داد که‌چیزی دا برای امپراتریس نقل کنی! 

داسپوتین همینکه آسم مرا شنید برای فراد کوشش بیشتری به کاد برد. 
من ایستادم تا قدری حالم جا بیاید و دد اینحال چنان انگشت خود دا گاز 
گرفتم که خون از آن جادی شد . باددیگر دوی ماشه اسلحه فشاد آوددم . 
اینباد دقیقاً هیکل او را نشانه گرفته بودم و تیر به هسدف اصابت کرد . او 
به ذمین افتاد و من خود دا بالای سرش دسانده تیر دیگری ۰ درست وسط 
شقیقه‌اش خالی کردم . بعد » با پاشنه کفش محکم برسر او کو بیدم. او درحال 
نزع بخود می‌پیچید و من صدای شکستن آدواده‌اش دا زیر پاشنه کفشم 
مىشنيدم. 

در همین انا یوسویف از داه دسید . او چماق آعنی بز ر گی در دست 
داشت ومانغد دیوانه‌ها اتصالا اسم خودش‌را صدا میکرد: فلیکس... فلیکی... 
فلیکس او بی‌اعتنا به حرفهای من که او دا مطمثن می‌ساختم کار راسپو تین 
تمام شده و حقیقتآمرده است» با چماق چند ضر به برسرودوی جسد کوبید . 

براثر تیراندازی و سروصدا » پنجره‌های قصر دوشن شده بود و 
مستخدمین از هر سو به طرف ما می‌دویدند. من به آنها گفتم پرنس حالش 
خوب نیست و بهتر است او دا به داخل برده بخوابانند . مستخدمین با 
زحمت توا نستند فلیکس دا از جسد بیجان داسبوتین جدا کرده به درون قصر 
ببر ند . یوسوپف بزحمت نفس می‌کشید و همچنان اسم خودش دا تکراد 
میکرد : فلیکس... قلیکس! چند لحظه بعد اطلاع دادند که يك‌مآمود پلیی 


به در کاخ آمده و میخواهد صحبت کند . من به جلوی در دفتم و ددی‌افتم 
که آن مأمود پلیس دا صدای تیراندازی به طرف قصر کشانده است . دداینجا 
کادی دا کردم که اکنون می‌فهمم اشتباه بود . به مأمود پلیس گفتم آیا 
تو مرا می‌شناسی ؟ 

ادای احترام کرد و گفت : پلی . شما نماینده‌مجلس. پبودیشکیوویج 
هستید | 

گفتم: آیا تو دوسیه و تزار دا دوست‌داری؟ گفت : البته. 

گفتم:راسپوتین راهم دوست داری ؟ سری تکان داده گفت:نه! آنوقت 
من به مأمود پلیس گفتم پس بدان که من الساعه‌داسپوتین دا کشتم و تزاد و 
وطنمان دوسیه دا از شرشیطان پلیدی مثل او که نمی گذاشت‌حقایق به اطلاع 
امپراتور و امپراتریس‌برسد نجات‌دادم. توهم بهتر است اینرا به کسی‌نگوئی. 

با اینحال چیزی نگذشت که اداده پلیس از قتل داسپوتین و هسویت 
توطثه کنند گان آگاه شد . 

وقتی‌ماً مودپلیس دفت» گرا ندوك دیمیتری باپوستین داسپو تین‌باز گشت. 
آنها نتوانسته بودند بالا پوش ضخیم پسوستی دا در کوده وا گن بهداشتی 
بسوزانند. ناگزیر جسد داسپوتین دا لای بوستین پیچیده جند دشته زنجیر 
و چند وزنه سنگین به آن بستیم و درون اتومبیل گراندوك دیمیتری جای 
دادیم . ما میخواستيم جسد دا در دودخانه غرق کنیم . بعداز آنکه به مصب 
رود نوا دسیدیم: نزديك پل جایی دا که یخ رودخانه شکسته و سوداخ شده 
بود در نظر گرفتیم.آ نگاه جسد دا به درون سوراخ انداختيم . وقتی جسد 
ناپدید شد متوجه شدیم که یك لنگه از چکمه‌های نمدی داسپوتین در 
اتومبیل جا مانده است . من چکمه را به طرف دودخانه پرت کردم «(سی 
جکمه یه یکی از میله‌های آهنی پل گیر کرد و در دودخانه نیفتاد . این 
پیشامد نیز سبب شد که پلیی به آسانی جای جسد دا در دودخانه کشف 
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کند و جناذه دا از آب گرفته به کلیسای «فئودودوبسکی» منثقل کنند و 
با تشریفات فراوان » در حضور تزاد و تزادین و خاندان سلطنتی دوسیه به 
خاك سیادند . داسبوتین دا هنگام اجرای مراسم پیراهن سفید یقه بسته و 
لواد مخمل سیاه پوشانده و درون تابوت روباز مان انبوهی از گل جای 
داده بودند . در اینحال تزادین که بی‌اختیاد اشك میر یخت دستهای مرده دا 
که پائین سینه‌اش دویهم قراد گر فته بود «-وسه میداد و تزاد » اندیشناك و 
بهت‌زده, چشم به زمین دوخنه بود. 

«راسپوتین» دا در حالیکه ناقوس کلیساها به علامت عزا نواخته میشد» 
با تشریغات دسمی به خاك سپردند ولی سر نوشت او حتی بدینجا نیز ختم 
نشد . چه. بعد از انقلاب جسد او دا از قبر بیرون کشیده آتش زدند و اثری 
از استخوانهایش و قبری که قبلا در آن خفته بود باقی نگذاشتند. 


پیشگو ئی راسپو تین تحقق می‌یابد 


شگفتا که آنچه «راسپو تین» پیشگوی ی کرده‌بسود رفته رفته 
صورت تحقق پیدا کرد . 

با آنکه توطثه کنندگان در قتل «راسپوتین» هدفشان این بود که 
با کشتن آن کشیش مرموز ؛ تزار و خاندان سلطنتی روسیه را ازسلطه 
غیر عادی وی رهانیده سلطنت ومملکت را نجات بدهند» همانطور که 
خود «راسپوتین»پیشگویی کرده بود» مرك او مقدمه انقراض سلطنت 
و ابودی‌خاندان ورومانوف» واقع‌شد. 

اند کی بعد از فتل «راسپوتین»» آشفتگی درسپاه روس شدت 
گرفت و در شهرهای روسیه آثار اعتراض و نارضائی مردم علنی 
شد . به رغم فشار شدیدی که دستگاه پلیس برای سر کوب ساختن 
معترضان و مخالفان به کار میبرد» بتدریج بانگ‌نارضایی از اجتماعات 
پنهان کنکاشگران به خیابان‌ها و کوچه‌ها سرایت کرد . در ژانوبه 
۷ اولین تظاهرات خیابانی در پطرو گراد صورت گرفت که هرچند 
با تیراندازی و کشکمش خاتمه‌یافت» اما مأموران پلیس و سربازانی که 
به‌مقابل تظاهر کنندگان فرستاده شده بودند آثاری ازهمدردی باتظاهر- 
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کنندگان ظاهر ساعت. 

تظاهر ات برای اعتراض به وضع نان صورت گرفت. چه, در آن 
زمان بدست آوردن نان برای مردم روز به‌روز مشکلتر میشد . گندم و 
آردی که به شهرها میرسید کفاف مصرف عمومی را نمیداد و بناگزیر 
صف مقابل دکانهای نانوانی پیوسته طویلتر میشد و اغلب » مرومی 
که ساعتها به انتظار نان در صف ابستاده بودند نانی به دستشان 
نمی‌رسید . 

در مارس ۱۹۱۷ آثار يك انقلاب واقعی در روسیه ظاهر شد . 
پلیس با انبوهی از مردم که درخیابانها فریاد ميزدند: وما نان میخواهیم» 
همصدا شد . مأموران پلیس علیرغم دستورات مکرر فرماندهان خود 
از تیراندازی و حمله به طرف مردم خویداری کردند . در همین حال 
پاد گان‌نظامی پطرو گراد نیز شورش کرد و سر بازان به خرابان‌هاریخته با 
مردم همگام و همصدا شدند . 

دامنه شورش بسرعت گسترش می‌یافت تا بجایی که در مجلس 
روسیه «دوما» نیز انتقادها و اعتراضات مخالفان به ضدیت یکپارچه 
با حکومت تبدیل شد . تسزار در صدد انحلال مجلس بر آمد ؛ اما 
وکلای «دوما» فرمان انحلال را نپذیسرفتند و به مقابله با امپراتور 
بر خاستند . 

نیمه شب شانسزدهم مارس ۱۹۱۷ تزار «نیکلای دوم» تصمیم 
خود را درباره استعفا بموقع اجرا گذارد و استعفانامه حود را در ترن 
سلطنتی » دور از چشم همسر و خانواده‌اش تنظیم کرد : 

دبا عنایت الهی ۰ ما نیکلای دوم امپراتود کل ممالك دوسیهو پادثاء 
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لهستان و گراندوك فنلاندو غیره وغیره به عموم دعایای وفاداد خود 
اعلام ميداديم : 

ددین ایام مبادزهظيم. که دشمن خادجی از سه سال به اینطرف هم خود 
را به انقیاد وطن ما مصروف میدارد . اداده خداوند متعال بر آن قرار گرفته 
است که دوسیه مودد آذمایش جدیدی دد حین تیره دوزی قراد گیرد 
نظر به‌اینکه شدت اختلالات داخلی ممکن است تأثیر شومی ددجریان آینده 
این دزم عنود و مخوف داشته باشد. چنین مقتضی است که با هر قیمت هیسر 
گردد به احترام مقددات دوسیه و شرافت ادتش فهرمان ما و سمادت ملت و 
آتیه کلی میهن گرامی جنگ تا پیروزی نهاشی دوام داده شود . دشمن 
قمی‌القلب و بیداد گر آخرین تلاش خود دا به کار میبرد . اما موقع آن 
نزديك است که قشون دلیر ما دست در دست متفقین بزد گوادمان دشمن دا 
بالمره از پای در آورد . ددین روزها که موجودیت روسیه قطمیت می‌یاید ما 
خوددا برای اطاعت از ندای وجدان مکلف میدانیم تسهیلاتی فراهم سازیم 
تا اتحاد تنگتری در میان ملت ما به وجود آید و تمام قوای کشود به منظور 
نیل به فتح سریع متشکل گردد. 

بهمین جهت است که با موافقت دومای امپراتوری مفتضی ميدانیم که 
از تاج و تخت سلطنت استعفاء نمائیم و از قدرت عالیه صرف‌نظر کنیم . 

چونمایل به‌جدائی اذفرز ند دلبند خویش نیستیم‌میر ات‌خود دابه بر اددمان 
گرا ندوكمیشلا لکساندرو یچ نتقال‌داده‌در موقم‌جلوی وی بر تخت‌شاهی دعای 
خیرمان‌دا نثاداو مدا یمو در خواست‌يذمائيم که با اتحادکامل با نمایندگان 
ملت » کرسی نشینان موسات قانونگذادی ۰ فرمانرواگی کند و یك سو گند 
نا کستنی‌دد برابرایشان بنام وطن محبوب یاد فر ماید . 

ما عموم فرزندان صدیق میهن دا مخاطب ساخته از آنها تمنا دادیم که 
درین لحظه دنجبار آزمایش ملی به وظایف وطنبرستانه و مقدس خوش عمل 


بو په سس قوذات دزا یران 


کرده ادامی امپراتود دا اطاعت نمایند و باتفات نمایند گان ملت با اومساعدت 
ورزند تا بتواند دولت روس را در راه ترقی و افتخار رهن-ون باند . 


خدای بزر گت روسیه را یاری دهادا» 

پدینسان » «نیکلای دوم» که از روز اول نیز علاقه چندانسی به 
تاج و تخت نداشت به نفع برادرش از ماطنت کناره گرفت . این 
خواست مادزش‌بود که همواره عقیده داشت به‌جای‌فرزند علیل «نیکلا» 
میبایستی «گراندوك میشل» وارث تخت وتاج روسیه شود «تنها پسر 
امپر اتور به بیماری هموفیلی مبتلا بود» تسزار بعد از آنکه استعفانسامه 
حود را امضاء کرد » برادرش «میشل» را بوسله تلگرافسی از تصمیم 
خود مطلیع ساخعت : 

«اعلیحضرت امپر اتود میشل - پطرو گراد : پیشامدهای‌ناگهانی ایام 

اخیر مرا به اتخاذ تصمیم قرف مان وادار کرد . از اینکه فرصت اجازه 


نداد تو دا تک کنم پوزش میخواهم . من همواده برای تو يك پرادد 
صدیق و وفادار خواهم بود. فعلا به استو کا مراجمت میکنم و امیدوادم تا چند 
دوز دیگر به تزاد سکوی سلو برویم . آرزو دادم که خدادند تو و ملت ترا 
در پتاه خود محفوظ بدادد . نیکلا». 
«دوما» که از سال ۱۹۰۵ برای آرام ساختن ملت تشکیل شده 
بود ولی هر گز از حمایت و تقویت جدی امپر اتور برخوردار نبود » 
بعد از کناره گیری «نیکلای دوم» قدرت زیادی به دست آورد . «میشل» 
بتصور آنکه با كمك «دوعا» میتو اند هیجان عموه‌ی را ساکت کند » 
پا و کلای مجلس ارتباط نزديك برقرار ساخت و به يك کمیته سه‌نفری 
که ازطرف نمابند گان دوما انتخاب‌شد: _. احنیاز د". که بر کلیه امور 


خوذاد ددایرایه دس ۵۱۷ 


مملکت. نظارت کند . به صلاحدید همین کمیته » (میشل» فرمانی صاور 
کرد و طی .آن اعلام داشت که تصمیم گرفته امت قول مسوولیت را 
به تشکیل »جلس موّسسان و کاب نظر از بر گزیدکان ملت مس وکول 
کند . «رودزبانکو» رئیس دوماشدیدا با چنین تصتمیمی مخالف بود 
وی :کرنسکیه و کیل سوسبال رو لوسیوثر که دز حوادث اخیر » 
موقع مهمی احراز کرده و بواسطه نطقهای شدیداللحن خود قدرت و 
نغوذز بادی‌بدست آورده‌بودء«میشل» را به امضای‌فرمان تدز يق و تحريك 
کو 
همو طنان: 
شک ےم اج وت زا ادا ادن هگا دی ر 
میکند که کشود علاوه برحنگ بیسابقه خارجی دچار اختلالات داخلی است. 
اینجانب جون مانند سایر هموطنان سمادت مملکت بزر گه خود را مافوق 
همه آءال و آرزوها میدانم قبول مسئولیت دا به تشکیل مجلس موّسان که 
با اراده ملت قوانین اساسی کشود دا تدوین خواهد کرد مو کول میدادم . 
با توجه به عنایات خداه ند یکتا از کلیه هموطنان خود تقاضا میکتم تا 
انتخاب نمایند گان مجلس مؤسسان که در اسرع اوقات با کمال آزادی و 
بوسیله دای مستقیم و مخفی کلیه افراد ملت تعیین خواهند شد و تکلیف نوع 
حکومت دا برحسب اداده ملت معین می‌کنند: اوامر حکومت موفتی منتخبه 
از طرف مجلس دوما دا که دارای کلیه اختیارات قانونی است اطاعت کنند . 
میشل». 
این فرمان در حقیقت سرودی بود که به مستان آموخته شد . 


مردم روسیه به ضعف کامل حکومت پی‌بردند و دانستند که سررشته 


۹۸ سح ثوفان درایران 


کار از دست امپراتور و اطرافیان او حارج شده است . بهمین سبب 
بر تجری شورشیان افزوده شد و «میشل» که وضع را وخیم می دید 
منتظر تشکیل مجلس موّسسان نشد و از کار کناره گرفت . 

این پایان حکومت خاندان روما نوف در روسیه بود . 

بعدازاستعفای «میشل»» حکومت موقتی که‌تحترباست «لووف» 
بل هد برس ردو توت هو شک رداک و 
حکومت را بدست گیرد . اما وکرنسکی» نیز در داخل با شورش 
عمومی رو بروبودکه انقلابیون‌تندرو با شعار «همه‌چیز بدست شوراها» 
آنرا دامن می‌زدند و در حارج با تمرد و فرار سربازان که از صورت 
فردی خارج شده و حالت جمعی به خود گرفته بود . 


عکس العمل تهر ان 


مردم ایران که در طول حکومت تزارها همواره از مظالم رژیم 
تزاری درعذاب بودند و بارها کشورشان دستخوش تعدیات» تحمیلات» 
فشارهای سیاسی و اقتصادی و گه گاه لشگر کشی و بیدادگری روسیه 
تزاری و اقع شده بود » از همان ابتدا نسبت به انقلاب روسیه با نظر 
مساعد نگاه میکردند و پیشرفت انقلاب را به فال نيك میگرفتند . 

در آغازانقلاب» «میرزا اسحقخان‌مفخم الدو له» وز برمختار ایران 
در پطرو گراد بود و هیأت نمایندگی اران در روسیه تشکیل میشد از : 

اسد بهادرمستشار سفارت 

محمد علی‌مقدم دبیر اول 

ابوالحسن ثقةالاسلامی دییر دوم 

حسن فرزانه دبیر سوم 

احدوهاب‌زاده آناشه بازر گانی و اقتصادی 

هیأت‌نمابندگی روسیه و کادر دييلماتيك آن کشور در ایسران 
عبارت بود از : 

نیکلای فن‌اتر وزير مختار 


۰ — توفان درایرات 


ولادیمیر مینورسکی مستشار سفارت 

فن‌هانری باخ نایب اول 

و لادیمیریورینف ترجمان اول 

بارن کنسانتین طوبه نایب دوم 

عبدالنه‌عان آهی منشی اول 

شریعت زاده رفیع آتاشه 

در آخحرین روزهای سلطنت «نیکلای دوم» مقدمات تبدیل و تغییر 
وزرای مختار روسیه و ابران فراهم آمده و «مفخم‌الدوله» برای سفارت 
ابر ان در ابتالی نامزد شده بسود»«فن‌اتر» نیز برای سفارت روس در 
پر تفال . 

دولت روسیه » «چکین» را که قبلا در ژاپن مأء‌وریت داشت 
برای جاتشینی «فن‌اتر» در نظر گرفته بود»اما پیش از آنکه تشریفات 
صدور اگرمان و پذیرش وی انجام شود ؛ روسیه دستخوش انقلاب شد 
و حکم‌مأموریت «چکین» که از طرف‌وزارت امور خارجه برای امضای 
امپر اتور به قصر زمستانی ارسال شده بود درجریان انقلاب و تصرف 
قصر توسط انقلابیون از ميان رفت . 

بهر تقدیر » سفارت ایران گسزارش وقایع رومیه را در بدو 
انقلاب همه روزه به وزارت امور خارجه مخابره میکرد » اما نظریه 
خاصی درباره این وقایع ونقشی که از طرف اير ان باید درقبال حو ادث 
روسیه ایفاء شود ابراز نمیداشت. با اینحال «سید ضیاءالدین‌طباطبائی» 
مدير روزنامه رعد که با مأموریت فوق‌العاده‌یی از طرف دولت ايران 
به روسیه رفته بود و در پطرو گراد اقامت داشت » طی مراسلات و 


توفان در اهران ست ۵۲۱ 


مخابراتی با «معین‌الوزاره» رئیس کابینه وزارت امور خحارجه» نظریات 
و استنباطات خود را از انقلاب روسیه عنوان و تأ کید میکر د که ملت و 
دولت ایران میبایستی ازین فرصت به نفع خود بهره بگیر ند . 
«معین الوزاره» چه در دستگاه وزارت امورخارجه وچه درخار ج 
از چهار دبوار آن وزارتخانه موقع ممتازی داشت و زعمای قوم و 
اولیای دولت به نظریات او در مسائل سیاسی اهمیت می‌دادند. ازینرو 
با اقدامات «معین‌الوزاره» » پيشنهاد «سید ضیاءالدین» در عصوص 
مخابره تلگرافی از طرف و کلای مجلس و شخصیت‌های سیاسی و 
اجتماعی ایران داثر به تأیید رفورم انقلابی روسیه صورت عمل پیدا 
۳ 
«معین‌الوزاره» در پاسخ تلگراف «سید ضیاءالاین» برای او 
نوشت : 
«تلگر اف جنا بعالی که اطلاعات تشکیل حکومت ملی دوسیه دا تکمیل 
میلمود شرف وصول بخشید .. خلوس عقاید و خیالات هالیه جنایمالی بربنده 
مکشوف بود حالا بر دیگران هم مبرهن و واضح گردید و اینکه دد این‌موقم 
نظر به حسن ظنی که به بنده دادید اقدام به بمضی عملیات و اتخاذ پاده‌یی 
وسایل دا برای حصول مقاصد منظوده به‌توسط بنده خواسته‌اید خیلی متشکرم 
و چون میدانم تفضلات لایتناهی الهی موقعی دا برای ایران پیش آودد. که 
نیکوترین مواقع برای حفظقومیت و سیادت و اعاده حقوق منصوبه مترو که 
این مملکت و دولت است دقیقه‌ای فوت وقت دا جاگ نمیدانم و از دوزی که 
این خبر دسید در وظایف خود قصور و خوددادی فکرده با حضرت اشرف 


آقای‌دگیس لوزداءوسایروزراء ووطنخواهان مساعد بودن مرقم ومنتتم شمردن 


۲ سب توفان ددایران 


وقت دا برای جلب منافم و استعطاف توجه و مساعدت ملت آزادی‌خواه 
عدالت‌پرود دوس خاطر نشان ساخته و الحق آقای دئیس‌الوزراء هم کمال 
موافقت و جدیت دا برای هر گونه اقدام اظهاد فرموده و میفرمایند . 

تلگراف جناپمالی که دسید محر و مهیج خیالات و اقدامات بنده 
گردید . فوراً بعرض آقای دئیس الوزداء دسانیده حضرت معظم هم نظریه 
جنایعالی دا تصویب فرمودند . آقای مستوفی‌الممالك مدتی است که درشکار 
هستند و ممکن نشد خدمت حضرت معظمله برسم ولی آقای مژ تمن‌الملك 
و آقای سرداد معظم و بعضی آقایان دیگر دا ملاقات کرده دد نوشتن‌تلگراف 
به «دوما» که صلاح‌بیئی کرده بودید موافقت نمودند بلکه آقای سرداد معظم 
عقیده دار ند در صدور اینگونه تلگرافات تعمیمی داده شود که از طرف 
محترمین‌وعلماء و تجار و طبقات دیگر به دوما تلگرا فا تبريك و اطهاد 
مسرت از دژیم جدید آن دولت نموده و انتظارات خود دا ازمساعدت دولت 
جدید وملت دوسیه در تشیید مبانی مودت و بقای دوابط حسنه اظهاد نمایند 
اما چون عده و کلای دوره اخیر که در تهران هستند کم بود قراد شد ارباب 
کیخسرو عده‌یی از و کلای دوده‌های اسبق دا هم که در تهران هستند اطلاع 
داده‌ددمجلس‌شودای ملی يا نقطه دیگری جمم آودی نماید. آقاىمۇتمنالملك 
هم تلگراف لازم را تدارك فرموده که با ملاحظه آقایان و کلاء حاضر مخابره 
شود و در تعقیب آنهم تلگرافات آقایان علما و تجار گفته شود. 

البته جنابمالی خوب درك میفرمائید با تسلیم به اینکه ملت قويم‌وقدیم 
دوسیه با نیات‌عدالتخواهانه و آزادی طلبانه . هیچوقت داضی و مایل به‌اسادت 
و شکنجه واضمحلال ملتو دولت ستم کشیده ایران نبوده‌اند و همیشه یك نظر 
دقت وملایمی نسبت به این مملکت داشته‌اند و حالا هم با تنییری که درطرذ 
حکومت آنجا شده و اسای دولت تازه درتحت اصول عدالت و آزادی تشکی 


کردیده بیشتر باید به حسن موافتت و مساعدت آن دولت امیدواد بود . 


توذان درایران ار 
باز نباید به تخیر در استفاده و تلف کردن این اوقات گرانبها قائل بود . 
بدیهی است که جنا بعالی درتعقیب نظر یات خودتان خو ددادی نمی‌فرمائید. ... 
اينك سواد مراسله‌ب ی که در باب تغییر سبك حکومت دوسیه ازسفارت به‌دولت 
عليه نوشنه شده و جوابی که دولت ایران داده است و همچنین تلکرافی که 
به مسیو مولیو کف و تلگرافی که به سفارت ایران در پطرو گراد شده است 
و همه آنها مشتمل بر موافقت اولیاء دولت علیه با طرز جدید حکومت دوسیه 
و شناسائی آن دولت است و انتظاداتی دا که اولیای دولت ایران از حسن 
مساعدت و موافقت دولت وملت دوسیه نسبت به خود دارند حاوی است ورای 
مزید استحضاد جنابعالی فرستاده میشود. البته‌در تعقیب آنهم هر گونه اقدا‌ی 
بشود جنایعالی دا بی‌خبر نمیگذارم و لازم است جنابعالی هم‌باز برای مصالح 
دولت و ملت هر گونه نظریاتی به اقتضای مشاهده آنجا دادید و اقدامی که 
لازم میدا نید خودتان در آنجا مقدم شوید مرقوم فرمائید. زیاده زحمت ندادم. 
ایام بکام‌باد - حسین». 
به دنبال اقداماتی که برای جمع آوردن و کلای ادوار سه‌کانه 
مجلس شورای ملی و مخابره تلگراف تبريك صورت گرفته بو 
هشتاد وهشت تن از و کلای دوره‌های اول و دوم وسوم که در تهر آن 
حضور داشتند درمنزل «ار باب کیخسرو» اجتما ع کردند ومتن تلگرافی 
را که توسط «موتمن‌الملك» تنظیم شده بود پس از بررسی و اصلاح و 
تصویب » به عنوان رئیس مجلس «دوما» به پطرو گراد مخابره کردند: 
توسط آقای دئیس مجلس کبیر دوما- بطر و گراد 
در موقعی که ملت بزرگگ روس بواسطه جانفشانی فرزندان و 
جسارت‌فر اموش ناشدنی‌نمایندگان حو د در راه منظورعظیمی به‌پیروزی 


۳۴ قوفان درایران 


قاطع نائل‌گشته و کلای مجالس سابق ابران حاضر در طهران با نهایت 
مسرت مراتب تحسین و احترام خویش رابرای مقاومت فداکارانه‌بی که 
فقط نزد مدافعین حقیقت‌یانت میشود به آن هیأت محترم ابر از هدار ند. 
مشعل ی که چنین دستهای نیر و ۵.۰ بین شرق وغرب استو ار ساخته فرو غ 
درعشانی است که بالاخره عالم را منور حواهد کرد و آخرین‌ظلمت‌ها 
را برطرف نموده مللی را که دنبال اصول‌مشترك می‌باشند قادر حو اهد 
ساخت در محیط عشق برادرانه همدیگر را بشناسند . 

زنده‌باد روسیه آزادیخو اه 

تلگر اف بد بن شر ح امضاء شده‌بود: 

حاج امام جمعه نحو ئی » حسن مستو فی الما لك »مشیر الدو له 
ذ کاءالماك» محتشمالسل‌طنه » موتمن‌الملك » سرداراسعده نصرالله 
تقوی؛ سردارمعظم» موبدالاسلام» حسین‌بزدی» حاج میرزا حسین؛ 
اسدالله الحسینی اصفهانی» سلطان‌العلماع» صدر الممالك» بحب ی کرمانی» 
مر آت‌السلطان » معین‌التجار > کیخرو شاهرخ » آصف‌الممالك » 
سید رضا » نظامالسلطان »عدل‌الملك مشير مفخم (مبص رالملك سابق) » 
محمد » شیخ‌اسدالله » رفعت‌السدوله » محمدهاشم میرزا ؛ سهم‌الماك » 
میرزا هاشم آشتیانی » ابر اهیم زنجانی » محمد على ملك » دکتر لقمان » 
صدیق‌حضرت » دکتر علیخان اعلم‌السلطنه » احسن‌الدوله » عزالملك » 
متا الدو لسه » دبیر الملك » شیخ‌السرئیس قساجار » ستشارالدو له » 
حاجی میرزا رضا خسان » نیرالسلطان » میرزا بانس » بهجت‌العلما » 
رضانائنی » و کیل‌الرعابا » افتخارالواعظین » سید محمد رضا 
متین‌السلطنه» سیدحسین اردبیلی » صدرالعلماء حراسانی» نصرالملك » 


Ara قوفان‌درایران‎ 


میرزا رضای مستوفی » مهدی نجم‌آبادی » داود علی آبادی » 
لسانالحکماء » فهیم‌السلك. حاجی مجدالسلطنه » انتظام الملك (انتظام- 
الحکماء سابق) ۰ ابراهیم قمی » حاجی آفا شیر ازى › اعتصام‌الملك » 
مین‌الضسرب ۰ سید محمد صراف ۰ شيخ محمد على طهرانبی » 
حاجی سید محمد ساعت‌فروش ؛ حساجی محمد تقی بنکدار ؛ دکتر- 
و لی‌النه» مو تمن‌الممالك» معاون‌التجار کرمانی» میرزا حسینقلی سیگار- 
فروش ؛ حاج شیخ اسمعیل » مدیرالاسلام » میرزا محمود اصفهانی › 
مشهدی باقر» د کتر امیر اعلم » صدر العلماء‌نطتزی » سید حسن کاشانی » 
حاجی سید محمد باقر اخوی » سیدالحکماء » سید مر تضی مرتضوی › 
صدر الملك » اسمعیل هشترودی » میرعماد » معتمدالتو لیه. 

چند روز بعد - چهارشنبه ۲۵ جمادی‌الاخر ۱۳۳۵ مطابق با ۱۸ 
آوریل ۱۹۱۷ - وزارت امور حارجه‌یادداشتی از «مسیومینورسکی» 
مستشار سفارت روس دربافت داشت که بضمیمه آن » متن بیانیه 
حکومت‌موقتی روسیه بشر ح زیر برای اطلا ع دولت شاهنشاهی ارسال 
شده بود: 

هموطنان! 

حکومت موقتی اوضاع و احوال مملکت را در تحت مطالعه و دقت 
در آورده و تصمیم اتخاذ کرده است که حتیقت احوال دا به‌امالی اعلام دادد. 

حکومت سابق تمام امود دفاعیه مملکت دا در يك پریشانی انداخته 
و سرنگون گشته وضعیت مالیه » مهمات » تجهیزات عسکری تماما در يك 
حالت پر یشان تأأسف‌انگیزی است . 

حکوءت موقتی با مماونت جمعیت» تمام قوای ممکنه خود دا به‌جیران 


مدررو زار اسارت- نگهما نان کارد سر خدرچندودمی » حر کات 
امپر اتور مستعفی را ز بر نظر دار ند 


غوفان ددایران سب ٩۲۷‏ 


و اصلاح این حالت مصروف خواهد داشت . فرصتی برای تعلیل و تعلل باقی 
فمانده است . دوسال ونیم است که خون مثل سیل از شرائین ابناء وطن جادی 
است لکن هنوز مملکت زیر ضر بت دشمن نیرومندی که سرزمین ما دا استیلا 
نموده و باز هم ضر بات قطمی جدیدی تدارك کرده است,واقم میباشد . 

نخستین وظیفه عساکر ما مدافعه و محافتات وطن و دفم تعدی دشمن 
تجاوز پیشه است . 

مجلس موّسی «کنستی توانت» با موافقت متفقین مسائل مر بوط به 
جنگ و صلح را مذاکره و حل خواهد کرد . حکومت موقتی وظیفه خود 
میدا ند دفعه دیگر ابن نکته دا خاطرنشان سازد که مقصد دوسیه آزاد آن 
نیست که یه ملل ساگره حکمرانی نموده و حقوق دیگران دا تصرف و اداضی 
آنان دا تملك نماید . 

روسیه آزاد میخواهه صلح محکمی که اسای آن بر دوی آزادی و 
حفظ حقوق ملل و اقوام استواد گردد برقراد سازد . ملت دوس نمیخواهد 
بواسطه تجاوز به حقوق دیگران قوای خویش دا توسعه دهد و در عين حال 
نمیتواند داضی گردد که از این جنگ بزر گك وطنی ضیف و ددهم شکسته 
بیر وت آید . 

حکومت موقتی با دعایت تعهداتی که با موتلفین منعقد ساخته سیاست 
خارجی خود دا پراسای سابق استواد خواهد ساخت , حکومت مسوقتی حق 
نداردحفقایق را از ملت خود مستود دادد . 

برای نجات وطن باید تمام قوا دا جمع‌آودی کرد تا در مقابل این 
حقیقت ۰ دوح ملی جلوه گر شود د ستی و فتود ظاهر نگردد , یالعکس 
همگی متفقاً ابراز غیرت و همت نمایند ۰ برای تأمین سعادت وطن و تحکیم 
حریت و حفظ مملکت تمام قوای خود دا مر کزیت دهند . حکومت موقتی 
امیدوار است به معاو نت ملت در مقابل مملکت وظیةه خود دا انجام دهد. 


اس قوفان درایران 


در همین ایام » پاسخ تلگراف نمایندگان مجلس ایران نیز از 
طرف «دومای» روسیه به تهران رسید : 
۶ رجب ۱۳۲۵ - دوم مه ۱۹۱۷ 
داز پطرو گراد به تهر ان 
«نمایندگان سابق مجلس 
«تبریکات و آرزوهایی که شما و همکاران پارلمانی شمادر 
موقع پیروزمندی آزادی در روسیه اظهارداشته بودید ءوجب تحريك 
احساسات عمیقه گردید . وظیفه حویش میدانم که بنام مجلس دوما 
مراتب سپاسگزاری خود را به شما اشعار دارم. در این عقیده قطعی با 
شما همراهم که عظیمترین اصول عالیه که اکنون دراين کشور فرمانروا 
گردیده دیری‌نخواهد گذشت که به فتح صلحجویانه جهان‌منعقد خو اهد 
گردید و ملل گیتی را با علائق صمیمت و برادری که بهتر ازقوه سبعانه 
میتواند منافع و آمال آنان را حل وفصل نماید متحد خواهد ساخت 
رئیس دوما: ردزیانکو» . 
کمیته اجرائی کلنی روس درنهران نیز » پیرامون وقایع روسیه 
اعلامیه‌یی صادر کرد : 
چون وضع کمیته اجرائیه کولونی دوس ددتهر ان که پایتخت و مر کز 
ایران است غیراز وضع کمیته‌هایی است که دد شهرهای دیگر تشکیل شده 
بنابر این کمیته تهران علاوه بر نظادت وسر کشی به امود داخلی کولونی دوس 
دادای حق نمایندگی از طرف هیئت جامعه ملت دوس نیز میباشد که بعداز 
سقوط اوضاع قدیم دوسیه امروز براظهاد مقاصد وعتاید خود آزادند وچنانکه 


قوفان درایرات سس ٩۳۵‏ 


حسیات وطتبرستانه دوسها که بعد از خواب سیصد ساله بیداد شدء است بطود 
وضوح دغبت و اشتیاق آنها دا بر ترقی و تمالی دوسیه آزاد نشان میدهد 
بهمان قسم کمیته مز بور خود را طرفداد حق وقانون و عدالت هعرفی نموده 
ازعیچ قسم قدا کادی نسبت به دولت موقتی دوسیه خوددادی ننموده مالا وحتی 
جانا کا ی وت ام دوز :هر وة عار اسر 

چون کمیته مز بوره با نهایت مراقبت طرفداد عمل ومخالف اقوال خالی 
است.اذین به‌بعد با دقت هرچه تمامتر سمی خواهد کرد و تمام هم خود دا 
مصرود. بر آن خواهد داشت که دولت موقتی دوسیه تنها مر کز و .حور اداده 
مملکت‌شناخته شود و اذهر گو نه اقداماتی که ممکن است‌بعداً عودت به اوضاع 
قدیم دا دز دوسیه فسراهم آورد کمیته با کمال جدیت جلو گیری خواهد 
کف 

در خصوص روابط خارجی کمیته اجرائيه کولونی روس درتهران تمام 
اهتمام و مساعی خود دا براین خواهد گماشت که اسم خود دا از لوث ملامت 
و سرزنش‌هایی که در سابق بدون استحقاق بواسطه اقدامات نادایست قوای 
ظالمه دولت مستبده دوسیه ( که مسئولیت دا بعهده افراد باشرف ملت دوس که 
در آنبهد اجباراً تهاشاچی اوضاع بودند وارد آودده) تولید شده : پاك 
نمایند. ملك ومرام کمینه اجرائیه این است که بهیچ‌وجه من‌الوجوء درامود 
سیاسی ایران دخالت نثماید لکن با کمال میل همیشه ح'ضر است که برای 
تعالی و ترقی مسائل افتصادی ومدنی ملت روس و ايران که همفکر وهمخیال 
و دريك خط سیر می‌نمایند دست اتحاد و دوستی دا با وسائل الفت و یگانگی 
این دو ملت فراهم تماید . 

ششم مای ۱٩۱۷‏ 
کمیته اجرائی کولونی دوس در تهران 


چند روز پس‌از آن ؛ سفارت روسیه در تهران رسماً اقدامات 


۳۰ سب توفان ددایران 


خود را در مسیر تحولات جدید آغاز کرد و ابلاغیه‌یی متضمن برنامه 
دولت موقتی «لووف» انتشار داد : 
«حکومت موقتی که بتاز گی تشکیل شده و از نمایند گان دمو کر اسی 
رولوسیونر تقویت یافته اعلام «ینماید که با جدیتی تمام افکاد آذادی و 
مساوات و برابری وبرادری دا که در پرچم دولسیون عظیم دوسیه نگارش 
یافته است به موقع اجراء خواهد گذاشت . حکومت موقتی مخصوماً در 
مسائل اساسی ذیل مصمم است که در آتیه معمول گردد : 
اولا داجم به پلتيك خادجی حکومت موقتی با تمام ملت از صلح 
انفرادی احتراز خواهد کرد و علنا نقطه نظر خود قراد میدهد که هرچه 
زودتر به صلح عمومی نائل گردد . اما نه ملحی که متضمن هلاکت ملل 
دیگر و اخد حةوق ملی آنها باشد و نه صلحی که مورت استملاك جبری 
ممالك خارجه گردد ۰ پلکه صلح بدون الحاق اداضی و غرامت نقدی و نیز 
وا گذادی تعیین مقدرات آتیه ملل به خودشان و حکومت موقتی حتم دارد که 
تقو ون تال و انتعکام قاد دو گراشی شبك به بيك داعلی و 
خارجی دوسیه ایجاد يكوسائل جدیدی دا نموده که دمو کراسیهای دول مو تلفه 
دا تحریص و ترغیب به صلح محکم وبرادری ملل نماید. اینست که حکومت 
موقتی پاده‌یی تدابیر بعمل خواهد آوردکه نظرات‌مو تلفین دا به نظریاتی که 
دريادداشت حکومت موقتی مودخه ۲۷ مارس و نهم آودیل هذ.السنه مقدرج 
است موافقت دهد. 
ثانیاً حکومت موقتی یقین کامل دادد اختلاف میان‌ملت دوسیه‌وموتلفین 
او نه فقط بدبختی کلی برای ملل میشد بلکه صلح عمومی دا که اساس آن 
در فوق مذ کور شد به تعویق می‌انداخت و يا بکلی ممتنع‌الوقوع مینمود . 
لهذا حکومت موقتی مطمئن است که قشون دو لوسیو نی دوسیه نخواهد گذاشت 
که قشون آلمانی مسوتلفین خودمان دا در فرونت غرب پایمال نموده بعد 


a توفان‌ددایران‎ 


با تمام‌قوای‌خود بطرف ماحملهور شود. پس, ابید اسای نظام و تقویت قوای 
جنگی چه در عملیات تداقعی و چه تهاجمی اولین مسئله‌ایست که حکومت 
موقتی در نظر دارد . 

فقرات سوم تا هشتم بر نامه دولت موقتی‌داجم به پلتيك داخلی است . 
حکومت‌موقتی این‌مرامنامه را جداً لازم‌الاجراء دانسته اعلاء‌مینماید که مساعی 
حکومت فقط وقتی منتج نتیجه خواهد شد که کلیه ملت رولوسیو نی روسرد 
اطمینان و اعتقاد کامل به او داشته باشد تا بتواند فودا کلیه اقتداداتی که 


برای تا یف غنائم رولوسیون و تائیدات آینده آنها لازم است . داشته باشد . 


نیکلای فون‌اتر» آخرین وزير مختار رژيم دزاری باتفاق اعضای 
سفارت روس در تهر ان . 


حکومت موقتی تمام هموطتان دا جداً و اکیداً دعوت میکند که 
حد امنیت و اقتداد حکومت موقتی دا حفظ نمایند و ضمناً اعلام مینماید که 


3 توفان حرایرات 


برای خیر وطن نهایت اقدامات جدی دا برضد کنتر دو لوسیون «ضد انقلاب» 
و برضد عملیات آنارشی و بی‌قانونی و ظلم بعمل خواهد آودد . حکومت‌موقتی 
حتم دارد که در این طریق معاونت عملی از طرف تمام آنهایی که حرمت 
روسیه دا گرانبهامیث‌مادند خواهدشد » 


ميحل امضاء وزراء 


همزمان با تحولانی که در روسیه جسریان داشت » بین سفارت 
روس و دولت ایران مکاتباتی بشر ح ذیل ردو بدل میشد : 

از : مینودسکی مستشاد سفادت دوس 

به : و وق‌الدو له دلیس‌الوزدای ابر ان 

«حضرت اشرف و ژوق‌الدو له رئیس الوزرای ایران 

« مفتخراً به پیوست این نامه تلگرافی را که از آقای 

میلیو کف وزير امور حارجه در کابینه جدید دریافت کرده‌ام ایقاد 
میدارم . 

این‌سند درباره تغییرات‌سیاسی که در روسیه روی‌داده اطلاعاتی 
به حضرت اشرف میدهد. وظیفه حو د میدانم‌توجه شمارا باین امرجلب 
کنم که‌دو لت موقت تعهداتی‌را که‌دو لتهای قبلی بعهده گرفته‌اند تضمین 
می کند و خیال می کنم که آن حضرت نیز در آرزوهای صمیمانه من 
بخاطر ادامه مناسبات و روابط دوستی حسنه‌ای که ابران و روسیه را 
بیکدیگر پیو ند می‌دهد » تحت رژیم جدید سهیم خو اهندشد. با تقدیم 


احترامات فاثقه . س . و.مینورسکی» . 


قوفان ددایران مس 6۳۳ 


متن تلگراف 

«اخباری که توسط آژانس تلگرافی «پطرو گراد» انتشار بافته 
اطلاعاتی در باره حوادث روزهای اخیر و سقوط رژیم سیاسی سابق 
در روسیه که در برابر تنفر عمومی ناشی از بی‌توجهی ‏ اجحاف» 
سوعاستفاده‌هاو غفلت و بی‌مبالا تی‌جنایتکارانه به آهستگی فرو ریخته به 
آن حضرت داده است . 

«احساس بغض و کینه عمومی که جریان حوادث در ميان عناصر 
سالم ملت بوجود آورده بطور محسوس بروز بحران را آسان‌تبر و 
دوره آنها راکو تاه‌تر کرده‌است.چهتمام ابن‌عناصر باشوروشهف قابل 
تحسین به پرچم انقلاب پیوسته و ارتش نیز از آنها بطور سریع و 
فاطع پشتیبانی کرده است. . جنبش ملی دز فاصله کمتر از هشت روز 
يك پیروزی قطعی بدست آورده است. 

«این سرعت عمل خوشبختانه سبب‌شده است ازشماره قربانیان 
به نسبتی که در تاریخ انقلاباتمی چنین خحطیر و دامنه‌دار بیسابقه است 
کاسته شود . 

«امپر اتو رنیکلای‌دوم باصدورحکم ۱۵ر ۲ مارس خود و گر اندو له 
ولیعهد الکسیس نیکلایویج به نفع گراندوك میشل‌الکساندرویچ از 
سلطنت کناره گرفته است. کسر اندوله «میثل‌الکساندرویج»‌نیز پس‌از 
اطلاع از مضمون این فرمان با صدور حکم ۱۶ر۳ مارس ۱۹۱۷ از 
پطرو گراد بنوبه خود از قبول اختیارات عالی تا وقتی که يك مجلس 
موسسان که براساس انتخابات آزاد تشکیل میشود شکل دولت و 
قوانین اساسی روسیه را تعیین نکرده چشم پوشیده است . 


۴ توفاد ددایرات 


«در همین حکم گراندوك میشل‌الکساندرویج از مردم روسیه 
دعوت کرده است تا وقتی که اراده ملی بطور قطع تجلی نیافته از 
دولت موقت که به ابتکار مجلس ملی «دوما» اختبارات را بدست گرفته 
است فرمانبرداری کتند . 

«تر کیب دولت موقت وبرنامه سیاسی آن انتشار بافته ومتن آن 
په خار ج مخابره گردیده است» این دولت که در وخیم‌تر ین بحران 
خارجی و داخلی تاریخ روسیه قدرت را بدست گر فته کاملا به‌مسئولیت 
عظیمی که به عهده آن‌و | گذارشده آ گاه‌است . 

«دولت موقت قبل از هر چیز به اشتباهات بزرکی که از گذشته 
به ارث برده است چاره‌جوئی کرده » نظم و آرامش را در کشور 
برقرار ساخته و شرابط لازم را فراهم خواهد ساحت تا اراده حاکمیت 
ملت بتو اند آزادانه درباره سر نوشت آینده حود تصمیم بگیرد. 

«در زمینه سیاست خارجی» کابینه‌ای که در آن من پست‌وزارت 
امور خارجه را به عهده دارم تعهداتی را که رژیم ساقط شده به عهده 
گرفته انجام داده و قول روسیه را محترم خواهد شمرد . 

«ما با دقت کامل روابطی را که ما را به ملت‌های دوست ومتفق 
می‌پیو ندد گسترش خواهیم داد و اطمینان داریم این روابط تحت‌رهبری 
رژیم جدید که در روسیه برقرار شده و تصمیم گرفته است ب-راساس 
اصول دمو کراتيك احترام به ملت‌های بزرگک و کوچك. توسعه آزادی 
و آنها وسازش بین ملت‌ها حکومت کند بازهم بیشترعمیق‌تر و فشرده‌تر 
خواهد شد . 


«عواهش میکنم مضمون این تلگرام را باطلاع آقای وزير 


توفان درا دران سب 4۳۵ 


امسور خمارجه رسانیسده و رون وشتی از آن را به وی تسلیم کنید. 
س . میلیو کف» 

پباسخ و ثوق‌الدوله د لیس الوذدای ابر ان به‌سفادت روس: 

«آقایو . مینورسکی‌شارژه‌دافر رو سیه-مفتخرآوصول‌نامه دیروز 
شمارا که بامداد امروز به دست من رسید و درآن از راه لطف متن 
تلگرام مهم عالیجناب میلیو کف وزبرخارجه دولت موقت راکه به‌دنبال 
انقلاب اخیر تشکیل شده است به اطلا ع من رسانیده‌اید اعلام میدارم . 

«من با حوشوقتی از تشکیل دولتی در پطرو گراد که تصمیم 
گرفته است از اصول دمو کر اتيك عدالت واحترام به‌حقوق همه ملت‌ها 
الهام بگیرد اطلا ع حاصل کردم. بنابراین صمیمانه در آرزوها وتمنیات 
شما نه تنها برای ادامه روابط دوستانه بین ايران و روسیه بلکه برای 
توسعه روابط صمیمانه‌تری بین دو ملت شریکم. 

«اطمینان دارم که تحولات آزادیخواهانه در امپراتوری همسایه 
سوء تفاهماتی را که براثر روحیه مستبدانه رژیم ساقط شده پیش آمده 
بود از بین خواهد برد . این تجدید حیات سیاسی بيشك به استقرار 
تفاهم و تسوافق بهتر بین دو کشور كمك کرده زمینه را برای آینده 
سعادتمندانه در روابط دو ملت همسایه فراهم خواهد ساخحت تا بهتر 
یکدیگر را بشناسند و بهمدیگر احترام بگذارند . 

«از شما خواهش میکنم شادباشهای صمیمانه دولت ایران را که 
مبین آرزوهای پرشور ما برای پیشرفت و افتخار روسیه تحت رژیسم 
جدید است به جناب آقای میلیو کف ابلاغ دارید . 

«عالیجناب» اطمینان داشته باشید که دولت من قویا تصمیم 


سس قوفان دراران 


گرفته است از هر گونه کوششی که به تقویت هرچه بیشتر روابط بین 
دو ملت و دو دولت كمك کند » کوتاهی نکند . 
« با استفاده از این فرصت » آقای شارژه‌دافر » بار دیگر 
احترامات‌فائقه راتقدیم‌میدارد . و ئوق‌الدوله». 
از : و :-وق‌الدوله دئس‌الوزدایابران به : میلیو کف 
وزير امور خادجه دوسیه 
«عالیجناب آقای میلیو کف وزیر امور خار جه-پطرو گراد 
«دولت ایران با عوشحالی‌از استقرار رژیم آزادیخو اه‌دررو سیه 
استقبال میکند و اظهارات محبت آمیز و اطمینان‌های سخاوتمندانه‌ای 
را که توسط سفارت‌روسیه درتهران بمن‌ابلا غ شده است با شورو شعف 
لقی میکند . 
«افتخار دارم بنام دولت ایران و از طرف خودم صمیمانه‌ترین 
شادباشهای خود را به شما وهمکارانتان واعتقاد راسخ خود را به‌اینکه 
رژیم جدید اختلافانی راکه برائر اشتباهات رژیم مخلو ع بوجو د آمده 
است برطرف خواهد کرد » ابراز دارم . 
«ملت ابر ان که بك حس برادری کامل آنرا به‌ملت شر یف رو سیه 
می‌پیو ندد در آرزوهای دولت سهیم بوده و آرژومتد است عصری که 
آغاز میشود روزهای توأم با پیشرفت و افتخار برای روسیه همراه 


بیاورد . و ثوق‌الدوله » . 


حکومت کرنسکی 


«گر اندوكمیشل»» برادرنیکلای دوم با ملاحظه وخامت اوضاع؛ 
ترجیح داد از قبول مسژولیت امتنا ع ورزد و طی فرمانی » سرنوشت 
تخت و تاج رام و کول به اراده مجلس موّ‌سسان کرد . «لووف» نیز 
پس از چندی » مسند قدرت و ریاست را به «کرنسکی» سپرد . 

«کرنسکی»» حطیب زبردست و نماینده متنفذ «دوماي که رهبری 
سوسیالیتهای رو لوسیونر را برعهده داشت و درحوادث اخیر روسیه 
نقش مهمی بازی کرده بود » سر انجام یکه‌تاز میدان و و ارث اختیارات 
و اقتدارات امپراتور شد. او میخو است با همان سلاحی که تأثیر آنرا 
مکرر برنمایندگان دوما آزمسوده بود - با سخنرانیهای پرشور و 
هیجان‌انگیز - روسیه را تحت‌تأثیر قرار دهد . تا حدودی هم موفق شد. 
لکن فریاد «کرنسکی» را در آنسوی دروازه‌های پطرو گراد » کسی 
نمی‌شنید. «کر نسکی» نمیتوانست سربازان‌گریخته از سنگر و کار گران 
بیکار و کشاورزان گرسنه را با کلمات دلنشین و تسکین بخش آرام 
کند. آسیاب خوف‌انگیز انقلاب در روسیه به حرکت در آمده بود و 
برای آنکه گردش خود را ادامه دهد و آثار حکومت سیصدساله تزارها 


۳۸ سس توذان درایران 


را درمیان سنگهای کوه پیکر خود خرد و نابود کند» به نهری ازخون 
احتیاج داشت . «کرنسکی» عبث زحمت می کشید تا این آسیا را با 
خحطابه‌ها ووعده‌ووعیدهای مکرر» از ح ر کت باز دارد . 

زو طبرت درا ی انات یچارک 
ج خعارجی بود . کرت موقتی راان که متشر کرو 
خاطرنشان میساعت که روسیه. با اميد به پیروزی» جنگرا 
دوشادوش متفقین خود ادامه میدهد و به تعهدانش وفادار است . اما 
ملت روسیه از جنگ خسته شده و به جان آمده بود. سربازان روس 
گروه‌گروه از جبهه می گریختند و درشهرها و روستاهای وطنشان به 
شورشیان‌می پیوستند؛ به‌مر دمی که کناره گیری‌تز ارو تشکیل حکو مت‌جدید 
نت و انسته‌بود آر امشان‌سازدو انقلابیونافراطی‌باتبلیغاتمداومو موثرشان» 
آنها رابه ادامه شورش و عصیان تحريك و تشویق میکردند . 

آثار انقلاب دوم » رفته رفته در روسیه ظاهر میشد . 

KKK 

«سرجر ج بو کانان» سفیر انگلیس در دربار آخرین‌تزار رؤسیه» 
که از نزديك در جریان وقایع روسیه قرار داشت ؛ تحولات تاریخی 
روسیه و چگونگی انتقال حکومت از خاندان رومانوف به حکومت 
موقت و سرانجام» روی کار آمدن «لنین» و یاران او را در یادداشتهای 
روزانه عود منعکس میکند. 

«بو کانان» طی‌دوران زمامداری دولت موقت» نفوذ فوق‌العاده‌یی 
در دستگاه حکومت روسیه بهم رسانیده بود و با و کرنسکی» و زعمای 
دولت موقت ارتباط نزديك داشت . تا بدان حد که میگفتند حکومت 


موقت روسیه در کلیه امور طبق رای و نظربه وی عمل میکند . بهمین 
جهت هم از طرف مخالفان « تز ار بو کانان» لقب گرفته بود. 

«بو کانان» در قسمتی از بادداشتهای خود » چنین می نو یسد : 

ادل نوامبر ۱٩۱۷‏ 

از جند دوز به اینطرف انتظاد يك جنبش بالشویکی میرفت و وقوع 
آنرا جند دوز قبل از تشکیل کنگره سویت‌های دوس میدانستند . مطایق 
گفته «ترشچانکو» بیشتر لشگریان پادگان پطرو گراد دا بالشویکها با 
خود همراه کرده‌اند ولی «کر نسکی» بازهم به اوضاع‌خوشبین است . دد 
جریان مکالماتی که با او داشتم چنین گفت : 

- آدزو دارم آنها جنبشی بکنند و آنوقت همه‌شان دا از ميان خواهم 
برد | 

قراد است که «ترشچانکوه در هشتم نسوامبر به لندن دفته از آنجا 
برای کنفرانس به پادیس برود . من هم بایستی او دا همراهی بکتم ذیسرا 
دولت متبوع من ميل دادد که داجع به اوضاع دوسیه با من شور کند . 

سوم نوامبر 

«ودخوسکی» وزیر جنک استعفاکرد . او همیشه این عمیده دا ابراز 
می‌کرد که نمیتوان قشون دا در سنگرها نگهداشت بی‌آنکه به آنها گفته 
شود برای جه هدفی ی‌جنگند . دیشب در کابینه شودای موقتی به نظر 
هیرسید وزیر جنگ دیوانه شده‌است. اومیگفت دوسیه باید بلادر نگ قر ادداد 
صلح دا امضاء کند و هنگامی که صلح برقراد شد شخص توانا و مقتدری 
پعنوان دیکتاتور معین شود که نظم دا در داخله کشود برقراد سازد . 

«ترشچانکو» و سایر اعضای کابینه از وی خواستارشدند اطهادات 
خود دا پس بگیرد . اما «ودخوسکی» قبول تکرد و استمفای خود دا تقدیم 


داشت . 


۰ سس قوفان درایرات 


چهادم نوامبر 

امروز بعداز ظهر یك دسته از کادت‌های مدرسه نظام برای محافظت 
از سفادت مأمود شدند . این قضیه » نزديك شدن توفان سخت دا خبر 
میدهد . 

پنجم توامبر 

امروز صبح شنیدم که هیأت اجرالئیه سویت مصمم شده دولتی تشکیل 
دهد . نیم ساعت بعد ازظهر یکی از کادت‌ها یادداشتی برای من فرستاده و 
مینویسد تا چند روز دیگر بالشویکها وزراء دا اخراج خواهند کرد . 


شورش برضد حکومت کر نسکی: انقلابیون به کاخ زمستانی پطر و گراد 


ششم نوامبر 
«ترشچانکو» بهمن‌اطلاع داد که دیشب پاده‌یی شودشها در اطراف شهر 
و در بعضی از محلات روی داده است . بالشويك ها تظاهرات مسلحانه‌یی 


توفان حدامران س 


را تدارك دیده بودند اما جرت نکردند آنرا اجرا کنند . آنها يك هیأت 
اجرائیه انقلایی نظامی تشکیل دادہ‌اند و این میات اعلامیه‌یی خطاب به 
قشون صادد کرده است که هیچ امری دا تا به امضای هیات اجرائیه نرسیده 
باشد نباید اطاعت کنند . 

سه ساعت بعد از نیمه شب چندین چاپخانه و جراید بالشویکها 
توقیف‌شده و دو كت‌قررداشته است این‌جراید دیگر منتشر نشود.ه ترشچانکو» 
منتظر عکس‌العمل بالشریکهاست و «کر نسکی» دا به توقیف هیات اجرائیه 
نظامی تشویق میکند . بهرحال تا اوضاع دوشن نشود او به لندن نخواهد 
رفت. 

هفتم نوامبر 

دیشب هیات اجرائیه سویت تصمیم به توقیف وزیران گرفته و میخواسته 
است دولت دا تشکیل دهد . امروز صبح که به وزارت خادجه تلفن کردم 
معلوم شد «ترشچانکوه فکر عزیمت به لندن دا از سر خادج کرده و 
نمیتواند مرا ملاقات کند . کمی بعد مطلم شدم که پادگان شهر یکجا با 
بالشویکها همراء شد. و تمام شهر حتی بانك دولتی و ایستگاه‌های داء‌آهن 
و پست و تلگراف در اختیار آ نهاست . تمام وزداء در کاخ زمستانی هستند » 
اتومبیل‌های آنها که در میدان مجاود بوده تمام به تصرف سر بازان در آمده 
و یا خراب شده است . ساعت ده «کرنسکی» یك افر دا مآمود کرد که 
اتومبیل دیگری برای او تهیه کند . افسر هز بود یکی از منشی‌های سفادت 
امریکا دا در اتومبیلی که دادای بیرق امریکا بوده است ملاقات و از او 
تقاضا کرده است اتومبیلش دا به «کر‌نسکی» امانت بدهد . « کس نسکی» په 
این عضو سفادت امریکا گفته است قصد دادد برای تهیه قشون و ملحق شدن 
به سپاهی که از جبهه جنك احضار شده است به لو کا برود و همچنین خواهش 
کرده است که سفراء و وزرای «ختار ازشناختن حکومت بالشويك خوددادی 


۲ے توفاد درایرات 


کنند تا او باز گشته نظم دا برقراد سازد. 

ساعت جهار صبح امروز دولت قزاقها دا احضاد کرده ولی آنها 
گفته‌اند به تنهاگی قادد نیستند کادی صودت بدهند . قزاقها « کر نسکی» را 
بخاطر آنکه مانم شده است بالشریکها دا مضمحل کنند هر گز معذود 
نمیداد ند . 

ساعت هشت صبح دزم‌ناو - اورودا - و سه کشتی جنگی از کر نشتاد 
وارد شده و ملوانانی دا پیاده کرده‌اند . دسته اتومبیل‌های زره پوش که بدوا 
خود دا طرفداد دولت معرفی میکردند اکنون به بالشويك‌ها پیوستها ند . 
اکنون بالشویکها هیچ مانمی در مقابل خود نمی‌بینند و دولت در دفاع ازخود 
غفلت ورزیده است . 

هشتم نوامبر 

دیشب ۰ ساعت ۶ اتومبیلهای زره پوش نقاط مس‌تفع اطراف کاخ 
زمستانی دا متصرف شدند. کمی بعد نمایند گان هیات مدیره انقلاب آمدند 
و از آخرین مدافعان دولت تقاضا کردند که بدون قید وشرط تسلیم شوند . 
چون هیچ‌جوایی به این اخطار داده نشد سامت علامت حمله با چند تیر توپ 
از دژ تظامی و ازدزمناو داودودا» شروع گردید و متعاقب آن شليك توپ تا 
صاعت ۱۰ ادامه پیدا کرد . ازین ساعت تا ساعت ۱۱ سکوت برقراد شد و 
سپس بمباران ادامه یافت. 

پاد گان قصر مر کب بود از کادت‌های مدرسه نظام و یك دسته از هنگه 
زنها . زیرا زنهای روس در جبهه داخلی وارد زدوخورد شده‌اند . با اینحال 
هیچ نوع وضعیت دفاعی ترتیب داده نشده برد وطرفین تلفات زیادی دادند . 
در مدت محاریه بازهم وزراء از خود امتحان‌بدی دادند و ازاین اتاق به‌آن 
اتاق دفته هر آن منثظر بودند که چه سر نوشتی در انتظادشان خواهد بود . 

ساعت دو ونیم صبح چند دسته ازمهاجمین و تظاهر کنندگان از درهای 
مختلف وارد شده پاد گان کاخ را خلم سلاح کردند. وزداء بازداشت‌شده دا 


از مان انبوه جمعیتی که با خصومت بدانها مینگریست به د شهر منتقل 
ساختند و از ق-راد معلوم‌فرمانده دژ با آنها خوشرفتادی پیش گرفته؛ شایسد 
به دلیل اینکه میترسد دوباره این «شیاطین» دوی‌ کار بیایند و او دا مورد 
انتقامجوئی قراد دهند ۱ 

نهم نوامبر 

«ا کسانتیف» رئیس شودای موقتی نزد من آمده گفت که موفقیت 
بالشویکها بواسطه عدم پیش‌بینی و مسامحه جثایت آمیز دولت بوده‌است. 
پملاوه باور نمیکرد که بالشو یکها علیرغم فتحی که نمیبشان شده است ۰ 
مدت زیادی زمام امور دا در دست داشته باشند . 

دهم توامبر 

بالق بکهنا دولت زا کل ااه «لنین» کمیتر ازل است و 
«ترونسکی» کمیسر امورخارجه. امروز بعدانظهر «تروتسکی» به وزادتخانه 
آمده و رسای دوایر دا خواسته و به آنها گفته است د«امیدوادم بتوانم به 
مساعدت وعمراهی شما اطمینان پید اکنم». ولی کادمندان همگی اذ کار کردن 
امتناع کرده! ند و بعضی زنهای کارمند وزارت خادرجه او دا آلمانی خطاب 
کرده‌اند . از «تاتیشف» دئیس کابینه «ترشچانکو»ه پرسیده است آیا سفر اء 
به دیدن او خواهند آمد یا او اول باید با آنها دیدن کند؟ وقتی په او 
گفتها ند مطابق معمول وزیر باید انتصاب خود را توسط نامه به سفارتخانه‌ها 
اطلاع دهد اظهار کرده این جزو دسوم قدیم و کهنه است و گمان نمیکند 
بتواند با ترتییات امروذه با این وضع مواقت کند ...در سایروزادتخانه‌ها 
نیز مانند وزارت امور خارجه کارمندان دست از کار کشیده‌اند و باین‌ترتیب 
جرخهای دولت متوقف است . 

کر نیلف توانست فراد کند و به «کالدوین» در جنوب ملحق شود . 
از « کر نسکی» در تمام احزاب سلب اعتماد شده است و اگر لشکریان به 


پطرو گراد برسند برای آن نیست که دولت کر نسکی دا دار کنند بلکه 
برای حمایت از سوسیالیست‌هاگی است که خود دا ضد انقلاب سرخ معرفی 
کردها ند. 


لنین با این قیافه بطور محرمانه » دريك واگن باری از آلمان به روسیه 
با ز گشت و دهبری انقلاب را به دست گرفت 


قوفان درایرات Po‏ 


دوازدهم نوامىر 

بازهم متذ کرمیشوم که « کر نسکی» لیاقت این کار را نداشت. ددمورد 
قضیه « کر نیلف» و جنبش ماه ژوئیه عدم قابلیت او مدلل گردید . تنها شان 
او این بودکه بلافاصله با تمام قشو نی که دد اختیاد داشت به طرف پطر و گراد 
حمله کند . اما باز شروع به سخنرانی و صدود دستورات ضدونقیض کرده 
موجبات تادشایی دا فراهم ساخت و موقمی خواست وارد عمل شو دکه دیگر 
وقت گذشته بود . 

بالشویکها تزادسکوی دا متصرف و حالا دیگر اذ فتحم خود مطمئن 
شده‌اند . در پطروگراد اتکاء آنها په ناو گان جنگی است که از کی نستاد 
آورده‌اند ۰ یکی ازین دزمناوها کنار سفارت لنگر انداخته است . اگر 
قزاقها بخواهند وارد شهر شوند یقیناً بمبادان خواهند شد. ما بطوری دستمان 
از عالم بریده شده که هیچ نمی‌دانیم حتی در ولایات دوسیه چه میگندد ولی 
درمسک و که یك پیکاد منظمی جریان دارد تا بحال بالشویکها پیش بردها ند. 
عده کشته شد گان را در این شهر به هزار تخمین میز نند و شهر در دست 
عده‌یی دحاله است که انبادهای عرق را متصرف شدهاند و همگی مستند ! 

امروذ در نزدیکی سفادت ؛ یك افسر که شمشیر خود دا تسلیم 
عملجات نمیکرد کشته شد . 

هفدهم نو ابر 

قزافهایی که تحت امر « کراسنو» می‌بایستی به طرف پطرو گراد 
حر کت کنند با بالشویکها .وافق شده‌اند و «کر نسکی» هم با لبای ملوانی 
فرار کرده است . 

دیگر امیدی به تفییر وضع باقی نیست . ذیرا بالشویکها در شمال 
و در مسکو اختیاد امور دا به دست گرفته‌اند. « کالدوین» در جنوب است اما 


گمان نمیرود که بتواند پیشرفتی کند . 


۴۶ سس توفان ددایران 

دولت کر نسکی هم‌مسانند دولت امپراتودی بدون کمترین پیکادی از 
ميان دفت . نه امپراتود و نه کر نسکی هیچکدام نخواستند به مخاطراتی که 
آنها دا تهدید میکرد توحه کنند . هر دو قبل‌از آنکه برای حفظ موقعیت 
خود اقدامی کنند زمام کار دا از دست دادند . امپراتود هنگامی برای 
اعطای‌مشر وطیت دضا داد که کاراز کار گذشته بود . کر نسکی هم موقمی برای 
اقدام آماده شد که بالشویکها تمام پاد گان پطرو گراد دا با خود همراه 
کرده بودند . اگر من‌مآمود میشدم که با کوتاهترین عبادات. وضع دولت 
تزاری‌و حکومت موقتی دا تشریح کم » این دو کلمه دا میئوشتم : «از دست 


دادن فررصت»! 

کر نسکی » دد بدو امر بزدگترین باذیگر این صحنه انقلاب بود . 
او بیش‌از همه همقطادانش در ميان توده نفوذ کرده بود . میهن‌پرست‌کاملی 
بود و ميل داشت دوسیه جنگ دا ادامه داده به صلحی فاشی اذ پیروزی ملی 
برسد . او میخواست عناصر بی‌نظمی دا مغلوب کند و مملکت‌دااز هر جومرج 
جات ,دهد . از روز اول انقلاب ۰ شخصی فعال و باشهامت بنظر میرسید 
و تصود میرفت که قادد باشد کار دا تا پایان دهبری کند . اما کردادش 
با گفتاد برابری نمیکرد . هر وقت که بحرانی دهی میدادامیدهایی‌داکه 
به او داشتند مبدل به یاس میکرد و حریان حوادت ثابت کرد او مرد حرف 
است نه عمل . او بیشتر در فکر نجات انتلاب بود تا نجات مملکت و عاقبت 
هم هردو را از دست داد . 

کرنسکی بعنوان ره س دولت دارای همه نو ع انعتیار واقتداری 
شد اما نتوانست ازین قدرت استفاده کند . او مسئول عمده و واقعی 
پیروزی بالشویکهاست . البته نباید رسای احزاب را بیگناه دانست . 
سوسیا لیست‌ها اعتدالی‌ها؛ کادت‌ها و سایر احزاب ۰ همگی از روی 


جهالت این حادثه آخری را دامان زدند و در زمانی که لازم بود با 


قوفاف درایران EY‏ 


اتحاد و بگانگی جلوی بحران را بگیرند نتوانستند احتلافات خود را 
کنار گذارده دست اتحاد به همدیگر بدهند . 

بالشویکها يك اقلیت متحدی‌را تشکیل میداد ند که تمام بكهدف 
داشتند و برای نیل به آن هدف میدانستند چه کار باید بکنند. اشخاص 
متنفذی‌از آنها جانبداری میکردند وخصات اداره کردن و تشکیلات- 
دادن را از حامیان آلمانی حود آموخته بودند. من از اسلوب وحشت 
و کشت و کشتار آنها متنفرم و بخاطر فقر و مسکنت و ویرانی‌هائ ی که 
در مملکتشان ایجاد کرده‌اندبی‌اندازه متأثرم . اما باید اذعان کنم که 
لنین وترو تسکی هردو از مردان فوق‌العاده روز گارند . تمام وزرایی که 
سرنوشت‌روسیه‌به آنها سپرده شده بود درعمل خود را ضعیف ونالایق 
نشان دادنده‌اما این دو مرد فعال که در سایه جنگ روی کار آمدند 
برهمه جیزفائق شدند . 

با نمایندگان سیاسی متفقین اوضا ع را تحت مطالعه قرار داده‌ایم 
که هر گاه دولتی تشکیل‌شد ما چه وضعیتی میتو انیم داشته باشیم؟ همگی 
معتقدند که ما نمیتوانیم چنین دولتی را به رسمیت بشناسیم و لی دراینکه 
آیا میتو انیم با این دولت روابط غیر زسمی داشته باشیم عقاید مختلف 
است . شخصاً معتقدم ناگزیریم تا حدودی با چنین دولتی رابطه داشته 
باشیم تا درجریان امور معطل نمانیم . 

بیست‌گ ,بكم نوامر 

دد شب بیستم نسوامبر افسر دریاشی کریلانکو که حالا عهدءدار 
وزارت جنك است به دستود لابن تلگرافی به سر لشگر «دوخونین» فرمانده 
کل قوا مخابره کرده است که پيشنهاد متار که جنك به آلمانها بکند تسا 
مشغول مذاکره داجم به صلح بشوند . ددین پیام ذکر شده است : 


۴ — قوفان درایردب 


«نمایند گان متفقین دد بطرو گراد از اقسدامی که دولت میکند آگاه 
شده‌اند» ولی این مطلب بکلی دروغ است . فقط در شب ۲۱ نوامیر » ساعت 
یك بعداز نیمه شب یادداشتی از تروتسکی ددیافت کردم که مرا از تشکیل 
دولت مستحضر ساخته و پیشنهادی برای متاد که فودی و افتتاح باب مذا کرات 
برای صلح کرده بود . همان روز تروتسکی اظهاد کرده بود که تمام 
مهد نامه‌ها و قراددادهای سری دا خیال دارد منتشر کند . من دد تلگرافی 
که برای اطلاع دادن این حوادث به وزارت امودخارجه مخابره کردم این 
فکر دا تلقین نمودم که نباید به یادداشت قروتسکی پاسخی داده شود و به نظر 
من بهتر است‌دولت اعیلحضرت پادشاه انگلستان خطابی به مجلس ملی صادد 
کنه که حاضر است با دولتی که مطابق مقردات و نظامات در دوسیه تعکیل 
شده باشد داخل مذا کره شرایط صلح شود . اما با دولتی که تعهدات قبلی: 
کشور خود - از جمله قسرادداد پنجم سپتامبر ۱۹۱۴ - دا محترم نشماره 
بهيچ‌وجه نمی‌تواند داخل گنتو گو شود. 

سر لشکر «دوخنین» به لنین جواب داده است که اوهم صلح دا لازم 
میداند اما فقط دولتی که تمام کشور آنرا شناخته باشند میتواند بسا شرایط 
مفیدتری قراد مقتضی بدهد . متعاقب این ماجرا , افر ددیائی « کریلانکو» 
جانشین «دوخونین» شده و فوداً ابلاغیه‌یی صادد و برای هیات‌های ادتش 
ارسال داشته است که نمایند گان خود دا انتخاب و مذاکرات لازمه برای 
حصول متار که جنك بنمایند . 

بيست و بنجم نوامبر : 

نمایند گان تظامی متفقین در ستاد کل ادتش دوسیه ۰ یك اعتراضنامه 
دسمی به «دوخونین» تسلیم و نسبت به نقض قرادداد سپتامبر ۱٩۱۴‏ شدیبداً 
اعتراض کرده‌اند . آنها همچنین گفته‌اند این اقدام ممکن است عواقب 
وخیمی ددبر داشته باشد . این تهدید مبهم دا بعضی‌ها تعبیر بدان کردها ند 


ay ma Ein cf |g ۶۱ KO YT‏ تج منم 


که ما قصد دادیم ژاپن دا وادادکنيم به روسیه حمله کند. تروتسکی با استفاده 
از فرصت , ما دا متهم ډه دخالت در امور دوسیه کرده و خطاب به سر بازان 
و دهقانان و کار گران گفته است : دولت‌های امیر بالیست می‌خواهند شما دا 
به ضرب شلاق به سنگرهای جنك برده جلوی توپ دشمن قراد دهند . و بمد. 
به سر باذان توصیه کرده است هرچه زودتر نمایند گان خود دا انتخاب کرده 
با آلما نها وارد مذا کره صلح شو ند . 

بیست وششم ئوامىر: 

تروتسکی یادداشتی برای وابسته‌های نظامی مثفقین فرستاده و در آن 
تذکر داده است: «دولت هر گز نخواسته است یك‌صلح جدا گانه برقرار کند. 
بلکه هدف ما استقراد یك صلح همگانی است» ولی در جای دیگر بسادداشت 
می‌تویسد : «اگر دوسیه واداد به یك صلح جدا گانه شده بواسطه خبط 
ن ات 

چهازم دسامر : 

برای اینکه در وضعیت ما شك وشبهه‌یی باقی نماند اعلانی به جراید 
داده‌ام که ما نميتوانيم دولت کنونی دوسیه دا به دسمیت بشناسیم و دستور 
دادیم از هر گونه اقدامی در باب شناسائی رژیم جدید خوددادی کنيم . 
ضمناً توضیح دادم برخلاف اظهاد « تروتسکی » بادداشت وی نوزده ساعت 
بعداز آنکه ژنر ال «دوخو نین» دستور مذا کرات مر بوط به متار که جنگ دا 
دریافت کرد به سفارت دسیده و ابداً ددین موضوع بسا ما تبادل نظر نشده 
است . 

ششم دسامیر 

جواب «تروتسکی» به اعلامیه من در مطبوعات منتشر شد. او میگوید 
«دول متفق اذتصمیم ما دار به پيشنهاد متار که جنک که مطابق تقاضای سویت 
به تمام ممالك جهان اعلام کرده‌ايم مستحضر بوده‌اند و اگسر یادداشت من 


قوفان درایرات ست. ٩۹۵۱‏ 


دیر به صفارت دسیده بواسطه مشکلات فنی بوده است». 

امروز لنین ابلاغیه‌ای خطاب به مسلمانان خاود ذمين و مخصوصاً 
مسلمانان هند انتشار داد و از آنها دعوت کرد که برای دهایی از قید 
استعماد جنبشی را آغاز کنند . 

هشتمدسامبر : 

تلگرافی اذمسیو بالفود «وزیر خارجه اکلیس» دسیده است داجسم 
به نظریات دولت انگلیس در باب شرایط متاد که جنگ « ضمن کتفرانس 
متفقین دد پادیس قراد شده است کشودهای متفق توسط سفرای ود به 
پطرو گراد اطلاع دهند که حاضرند بیحض آنکه روسیه حکومت ثابتی پیدا 
کرد هدفهای جنک و شرایط یك صلح صحیح و بادوام دا مورد مطالمه 
قرار دهند . این تلگراف دا با شرصی که در جواب حملات لنین تهیه 
شده است امروذ بمدانظهر به نمایند گان مطبوعات خواهم داد .. 

هجد هم دامر 

هشت دوز است بسختی بیمادم و طبیب هر گونه فعالیتی دا برايم قدغن 
کرده‌است. بهمین جهت تلگراف‌کردم که به انگلستان مراجمت‌کنم و اجازه 
داده‌ا ند هرموقم صلاح بدانم حر کت کنم . لکن امروذ حالم بهتر استو 
تصمیم گرفته‌ام تا تشکیل مجلس موّسان در اینجا بمانم . 

بالشکویکها خبری منتشر کرده‌اند مبئی بر بازداشت دوسای کادت‌ها 
و اظهاد میدار ند دشمنان ملت » علاکین و سرمایه‌دادان نباید در حستجوی 
محلی در مجلس مؤسسان باشند . تا کنون شش‌نفر از کادت‌هاکه برای این 
مجلس انتخاب شده بودند توقیف شده‌اند . 

روز اول دسامیر » بالشویکها «استادکا» دا بدون زدوخودد تصرف 
کرده‌اند و سر لشگر «دوخنین» که گارد مر گث را در اختیار داشت بدون 
مقاومت تسلیم شده است . هنگامی که «دوخونین» میخواست با داه‌آهن به 


۲ سس توفاد: دداییان 


«موعلیف» برود او دا از قطار پائین کشیده و به قتل رسانیده‌اند . 

دوزسوم دسامبر نمایند گان بالشویکها تحت دیاست «یوف» به‌بر-تلی- 
توسك دسیده و مذاکرات صلح دا آغاز کسرده‌اند . آلمانها پیشنهاد های 
اول آتهادا دد کرده‌اند ولی آنها بعد از مراجعه به پطروگراد . 
روز یازدهم دسامبر به برست ليتوسك باز گشته و بالاخره قرادداد متار که 
دا امضاء کرده‌اند . بااصراد بالشویکها ۰ آلمانها شرطی را در 
قرارداد متا رکه پذیر فتهاند که در مدت متار که حمل و نقل سپاهیان اذجبهه‌یی 
دجبهه دیگر ممنوع باشد. لکن آنها نیز جمله‌یی گنجانیداندکه این‌شرط 
در مودد قسمتهایی از قشون که قبلا شروع به تغییر مکان آنها شده است 
اجرا تمیشود . و بدین‌ترتیب توانستند هر مقداد قشون که لازم بود به‌جبهه 
فرانسه گسیل دارند. 

سی ام دسامیر : 

«تروتسکی» برای ملل و دول کشودهای متفق پیامی ادسال داشته است 
و اعلام میدازد که انقلاب روسیه راه را برای يك سلح عمومی همواد ساخته 
است و اکر دول متفق خواسته باشند ازین فرصت استفاده کنند میتوانند در 
مذا کرات شر کت جویند. لکن اگر آنها خواهان ادامه جنگ‌باشند برءهده 
کار گران کشورهای متفق است که برضد دولت خودشان شودش کنند . 
«تروتسکی» وءده میدهد که از چنہن شودش‌هایی حمایت خواهد کرد . 

سی و کم دسامبر: 

یکدسته از نمایندگان آلمان که برای مذاکرات صلح وارد شده‌اند 
از هرج ومر جح روسیه شدیداً تعجب کرده‌اند . ظاهراً خرابی مالیه کشود و 
از هم پاشیدگی صنمت دوسیه فوق تصود آنها است . 

آلمانها جمله‌ای دا برای قرادداد صلح پذیرفته‌ا ند که از ضیمه کر دن 
خاك نواحی متصرفی به کشورشان خودداری کنند و در عين حال غرامتی 


قوفان‌دراهران س 


در ميان نباشد بشرط آنکه متفقین هم به همین‌تسر تیب دنتاد کنند . اما 
هنوز در موضوع شرایطی که باید به آداء عهومی مراجمه شود اشکالاتی 
هست . 

«تروتسکی» اظهاد میدارد که نمایندگان آلمان دد برست‌لیتوسك قبول 
کرده‌اند اداضی متصرفی دا تخلیه کنند تا اینکه اهالی با کمال آزادی 
هر نوع تصمیمی را که مقتضی میدانند اتخاذ کنند . آلمانها از بردن سپاه 
خود از لهستان و کورلاند و ممالك بالتيك مطایقه دارند و میگویند اهالی 
این‌سرزمینها بیشتر تمایل به کشورهای‌متحده مر کزی اروپا دار ند. نمایندگان 
روس آموزش و دستورهای تازه‌خواسته‌اند. تروتسکی به آنها امر داده اس ت که 
جواب رد به آلمانها بدهند . ددین قسمت خوب از عهده بر آمده و آلمانها 
دا مطمئن کرده‌اند که اگربه پطرو گراد بیایند هم خودشان و هم اهالی از 
گرسنکی تلف خواهند شد ۰ «تروتسکی» شراط آلمان دا غیرقابل قبول 
دانسته و در سحنرانی روز اول سال اینطور اظهاد داشته است: 

«ما امتیازات دیگری نمیدهیم . سر بازان آلمان بدانند در اینجا يك 
ادتش جدیدی هست که دئیس نداد . قانون جزا ندادد و به زور شلاق کسی 
دا به جبهه تمیبر ند و باید بدا نند اینجا جبهه‌یی هست که هر کدام ازهموطنان 
ما يك سرباز آن محسوب می‌شوند و خودشان باید تفخیص دهندکه ازچنین 
فشو نی جه کادها ساخته است» . 

«تروتسکی» میدا ند که ارقش دوسیه دیگر حاضر برای جنک نیست 
و در حقیقت با ترتیبی که آغاز شده انتظاری هم جز این نباید داشت . 
در قشون روسیه سرهنگ‌ها دا آشپز کرده‌اند و آشپزها دا سرهنکه . در 
بیمادستان های نظامی دستود فوری عملیات جراحی دا باید کمیته سر پازها 
صادر کند ! میگویند يك هنګ از سپاهیان دوس در جبهه جنگ توبها و 
اسبهای خود دا به آ لمان‌ها فروخته‌اند . 


سس توفان درایران 


ينج مانو به: 

«تروتسکی» عازم برست‌لی‌توسك است تا مذا کرات صلح دا دوباده از 
سر بگیر ند و ما دا متهم میکند که خواسته‌ايم صلح بکنیم , اما دوی حسد 
روسیه ! 

بطوری که گفته میشود 1 
«تروتسکی» و «انین» میخواهند 
تمام‌دژیم‌های‌امپر اتودی‌دا سر نگون 
سازند ولی‌لبه تیزحمله آنها بجای 
آلمان امپراتودی‌متوجه‌اءپراتوری 
انگلیس است. نبت به تفییروضعیت 
روسیه‌هیچج‌امیدی نیست. چون با لشویکها ۱ لو ترو تسکی 
تمام‌نیروو توانائی‌تشکیلاتی ملت دا منحصر به خودشان کرده‌اند و بفرض که 
سوسیالیست‌های انقلایمی با احراز اکثریت در مجلس موسان حکسومتی 
تشکیل دهند . باز نمی‌توانند در مقابل بالشکویکها» یمنی آلمانها ۰ مقادمت 

ششم زا نو به: 


این آخرین دوز توقف ما در پط و گراد است ... با اینهمه حوادث , 
باهم عزیمت اذ پطرو گراد برای ها تاسفانگیق است. سرزمین دوسیه در دل 
کسانی که آنرا می‌شناسنه يك تا ثیر عمیق باقی میگذادد و شدیداً ایجاد 
علاقه میکند . داستی دا چه سخت است ترك گفتن دوسیه , در حالیکه این 


کشود برای ما بصورت جهنمی در آمده است . 


گز ارش‌های سفا رت ابر ان 
«سر جر ج بو کانان» بعداز مراجعت به لندن » مصرانسه دو لت 
انگلیس را تشویق میکرد که با حمایت «ژنرال دنیکین» و «بودنیچ» و 
سایر روسهای‌سفید حکومت شوراها در روسیه سرنگون سازد. شخصاً 
نبز با عنوان رئیس انجمن دوستی انگلیس و روس که بوسیله روسهای 
سفید تأسیس شده‌بورمساعی زبادی در جهت تقویت مخالقان حکومت 
بالشویکی روسیه مبذول داشت . 
«بو کانان» پس ازچندی به سفارت انگلیس در ابتالیا منصوب 
شد و بسال ۱٩۲۴‏ درگذشت . 
بعد ازمراجعت «سرجرج بو کانان»؛اداره امور سفارت انگلیس 
در پطرو گراد به عهده «لیندلی» محول کشت که با سمت کاردار انجام 
وظیفه میکرد. «تروتسکی» نیز موفق‌شد «لیتوینف»۷ رابعنوان نماینده 
رژیم جدید روانه لندن کند . درین حال ابهامات و اشکالاتی که براثر 
انقلاب » در روایط روسیه با کشورهای دیگر پدید آمده بود همچنان 
بصورمختلف جلوه‌گری‌می کرد. گزارش‌های «اسد بهادر» شارژه‌دافر 
سفارت ابران در پطرو گراد » نکات مهمی از حوادث روسیه را که در 


# «لیئوینف» بعدها وذیر امورخارجه شوروی شد. 


۶ توفان‌ددایرا 


سرنوشت جنگ بیناامللی- ونیز سرنوشت بسیاری از کشورهای 
آسیا و اروپا۔ تأثیر بسزا داشت » روشن میکند . 

طهران - وزارت خارجه 

تلگر اف دمز 

دبیمالاول ۱۳۳۶ - دسامىر ۱۹۰۱۷ 

عطف ۲۳۵ ۰ برای تحصیل بعضی اطلاعات و تسوضیحات ؛ 
فرزانه آتاشه این سفارت راکه ضمناً نایب ژنرال قنسو لکری,ط رو گر اد 
ات بظور غیر رسمی ۰ مثل اينکه از طرف ژنر ال‌قنسولگری است» 
به کمیسار یای اموزخار جه فرستادم. . معلوم شد حکومت حاضره +صمم 
ده از طرف خود نماینده‌ای بسمت وزير مختاری به ایران بفر ستد و 
مسیو زبراوین» یکی از ژنرال قنسولهّای دولت‌سابق را که فقط با دوسه 
نقری از اعضای وزارت خارجه مطیع دولت فعلی ات قاسو و کرده‌اند 
ولی آگرمان برای مشارالیه نخواستها ند 


4 حسن فرزانه , آتاشه سفادت ایران در بطرو ګراد » که بعدهنا 
مصدد مقامات مهمی در داخل و خارج کشود شد. جبریان‌این ملاقات دا 
چنین شرح میدهد : 

وقتی اعلامیه لنین درباده كمك به کشورهای شرق منتشر شد » با 
مرحوم اسد بهادد مذاکره کردیم و فراد شد که من بطود ناشناس » بعنوان 
يك محصل ایرانی و بااونیغورم مخصوص دانشجویان با اولیای امور سويت 
تناس گرفته ببیثم تا چه حد حاضر به اجرای مفاد اعلامیه ۰ذ کور هستند . 
چون در وزارت خارجه تزادی تشریفات خاصی معمول بود تصور کی 
بتوانم جانشین دنراتف» وزير امور خادجه سایق را ملاقات کنم . بهرحال 


همه 


توا ددایران AY‏ 


چون این سفارت مانند ساير سفارتخانه‌ها با حکومت حساضر 
روابطی ندارد فدوی در این‌باب هیچ اقدامی را صلاح ندانسته منتظر 
جواب تلگراف رمز ۲۳۹ خواهد بود . در صورتی کته دولت عليه 
پیروق سبك ساير دول را بنماید» بعنی اجتناب از شناسائی‌شود» بعقیله 
فدوی چون موقع دولت عليه خیلی باريك است و سبك رفتار سایر 
دول بیطسرف را نمیتواند بکلی سرمشق خود قرار دهد خاصه که 
پرو گرام دولت حاضره بقدری مفید بحال ایران است که نمیتوان ازآن 
صرفنظر کرد. 

ج ۱ 

ساعت ۸ صبح روزبعد بسراغ «تروتسکی» کمیسر امور خادجه دفتم. بر خلاف 
سایق ددها باز بود و ددبانی ددکاد نبود. تسروتسکی در همان اتاق کار 
«نراتف» با عائله خود مر کب ازهمسر و دو فرزند کوچك سکونت داشت : 
فرزندان تروتسکی هنوز دوی کانابه در خواب بودند و در گوشه دیگر اتاق 
قابلنه غذاخودی دوی پریموس دیده میشد که گویا ناهاد آنها تهیه میشد . 
پس اذمدتی خود دا به عنوان یکی از محصلین ایرانی معرقی کرده شرح 
مبسوطی از فجایم دولت تزاری اظهاد کردم . بیانات من ظاهرا تأثیر عمیقی 
در تروتسکی برجای گذادد . دستهای را فشرد و گفت : من تشنه ایسن 
اطلاعات بودم ولی خیلی میل دادم که چنین اطلاعاتی دا از يك معام دسمی 
بشنوم آیا شما با سفادت ایران آشناگی دادید ؟ گفتم: کو بیش کسانسی دا 
در آنجا میشناسم ۰ ولی فرضاً که آنها هم این فجایم دا تصدیق کردند 
چه نتیجه‌یی خواهد داشت وشما در جبران گذشته چه اقدامی خواهید کرد ؟ 
مشارالیه جواب داد:در آ تصورت ما کلیه قراردادهای تحمیلی دا که برخلاف 
میل و رضای ملت ایران بسته شده است ملفی میکنیم و قعون روس را فودا" از 


ایران احضادمپکنيم . 


ری 6 س توفا درایران 


پس صلاح است اذ پذیرائی نماینده حکومت‌شودوی علناً امثناع نشود 
و مقتضی است نماینده حکومت حاضر پذیرفته شود و مسیو «اتر» هم برسم 
کورتوازی باشد. حنانکه قبل از استعفای پادشاه یونان در لندن و پادیس و 
پطرو گراد دو نفر وزير مختاد یو نان بردند ۰ یکی ازطرف پادشاه و دیگری 
از طرف دینزلسوی . ممکن است دولت عليه نیز همین قسم دفتاد نماید که 
نه اسباب رنجش دول متفقه شده و نه از پذیراگی مسیو براوین امتناع کرده 
باشند که موجب کدورت حکومت کمیسرهای ملی شود . 

تلگر افد بگر : 

طهر آن - وزارت خار جه 

از قرادی که ضمن مذاکرات استناد شد در خصوص احرای ماده 
دوازدهم متاد که جنگ داجم به تخلیه ایران , اینجا خیال دادند بدواً با 
انگلیس هم در این باب داخل مذاکره شوند . گررچه ظن قوی میرود دضایت 
یا عدم دضایت انگلیسها شرط احضادقشون نخواهد بود ول ی‌کلیتاً می‌خواهند 
از نقطه تظر متففین داجم به متا رکه جنگ مطلع شوند , در باب پلتيك 
مسائل ایران میگویند مذتظر نتیجه مذا کرات براوین با اولیای دولت عليه 
ونظرات او خواهند بود. عجالناً تکلیف فدوی خیلی مشکل است وچون موقع 
بی‌اندازه مهم و پاديك است مستدعی است عطف نطر بهتمام تاگر افهای فدوی 
از بدو انقلاب بالشریکها تا امروز فرموده تصمیمی در چگونگی دوابط با 
دولت حاضر گرفته و به‌فدوی دستودا لعمل قطعی کافی مرحمت فرما بند. 

در صورتیکه شناساگی دسمی دا در حالیه غیررممکن بدانند ممکن است 
شناسائی‌غیر دسمییعنی‌دوابط کادی ×ں 0۴۴1٥18‏ بشود. آنوقت‌فدوی میتوا ند 
اقدامات نماید که مراسله‌ای داجع به ممرفی شودای کمیسرهای ملی به این 
صفادت نوشئه شود و فدوی جواب بنویسد که مممون آنرا به اولیاء دو لت 


علیه مر وض داشت و عجالتاً خوشوقت است داخل روابط کادی بشود. | گرجه 


قوفان ددایراد سب ۹۵4 


سایر سفادتخانه‌ها تا کنون دوابطشان منحصر به ترتیبی است که در 
تلگرافهای قبای عرض شده است . چنانکه ملاحظه میفرمائید غالب مکاتبات 
با سفارتخانه‌ها بوسیله طبوعات است . 

تلگر اف دبگر : 

طهر ان - وزارت خارجه 

شودای کمیسرها سفادت آهريك دا متهم به همدستی و مساعدت با 
ژنرال کالدوین کرده و بعضی نوشتجات رؤسای اداده صلیب احمر آمريك دا 
به صاحیمتصبان روس بدست آورده درجراید منتشر کردها ند. اگرچه‌ازمشمون 
آنها دابطه صاحبمنصبان آمریکائی با کالدوین ثابت نمیشود ولی‌موقم سفادت 
مز بود در مقابل افکند عامه خیلی مشکل شده است . 


متفقین شوم‌ترین حادثه جنگ بود. عکس» سر ان‌نظامی ۲ لمان 

و نمایندگان دولست ساویت روسیه را در مسر اسم امضای 

قر ارداد نشان میدهد. در وسط «ترو تسکی» کمیسر امورخارجه 

و یکی از مقثر ترین ع-وامل انعقاد قر ارداد جداگانه صلح 
بین آلمان و روسیه دیده میشود . 


تلگر اف دبگر : 

طهر ان - وزارت خاز جه 

عطف ۲۴۹ دلکاسیون صلح عوض نهم در یازدهم دبیم‌الاول ۱۳۳۶ 
جلسه دوم را نمودند . کنت‌جرنین از طرف دلگاسیون‌ه ای دول اتحاد 
چهاد گانه یادداشتی قرائت کرده مبنی براینکه اصول دکلاداسیون میتواند 
اسای‌مذا کرات صلح‌عادلانه که‌مکرد دول ومللآ نها تکلیف وپیعنهاد نمودها ند 
بشود . دلگاسیو نها حاضر ند صلح فودی عمومی بدون الحاق جبری وغرامت 
جنگی بنمایند و نقطه نظر دلگاسیون دوسیه را که دوام جنک فقط برای 
تصرف اداضی قابل تقبیح است اولیاء امود دول مذ کور کراداً دد نطق‌ها و 
پرو گرام‌های خود اشاده و همعقیده هستند و اینکه هم‌واده مد نظر اولیاء 
امود دول چهار گانه بوده و حالا تصمیم خود دا برای امضاء عهدنامه صلح 
با شرایط فوقالذکر که بطود تساوی و بلااستثناء برای تمام دول متخاصم 
عادلانه است و به این جنگه خاتمه خواهد داد تبلیغ میکنند. ولی‌باید بطور 
واضح اشعار نمود که این پيشنهادات دوسیه در صودتی میتوانند مجری 
شو ند که سایر دول مخاصم هم بلااستثناه ویدون عذر متعهد شو ند شرایطی که 
برای تمام ملل عمومیت دادد منظور داشته باشند ... 

تلگر اف دبگر : 

طهر ان وزارت خارجه 

امسروز مراسله ذیل از کمیسریای امور حارجه به این سفارت 
رسید : 

به وزیر مختار ایران از طرف کمیسر ملتی اطلاع میدهم که 
موافق قراردادی که روسیه با آلمان و اطریش و عثمانی و بلغار در 


قوفان درایران س 


برست بسته بموجب ماده ۱۳ این قرارداد دول متعاهد بلافاصله پس‌از 
امضای این قرارداد متار که»شرو ع به مذا کرات صلح خواهند نمود و 
حاضر بودن برای احراح قشون از ابر انر ااظهار میدارند . برای حل 
جزئیات مسأله احراج قشون و همچنین برای تأمین اصول فوق‌الذ کر 
فرماندهی عالی قشون روس و عثمانی فوراً داحل مذاکرات با دولت 
ایران میشوند. فلهذا شورای کمیسرهای ملتی رضایت خود را درافتتاح 
فوری مذا کرات با ایران درباب احراج قشون خود از خاك ایران بیان 
میدارند مشروط براینکه دولت عثمانی ماده فوق را منظور بدارد و از 
دولت اير ان انتظار اقدامات را در این راه دارند . 

جوابی که فدوی به این مراسله دادم از قرار ذبل است : 

تکایف خود میدانم اطلاع دهم از آنجایی که دولت عليه در 
موقع خود ازمضمون ماده دو ازدهم قر ارداد متار که اطلا ع بهم رسانیده 
مرا مأمور کرد داخل مذا کرات با مأمورین روس که‌دارای اختیارات 
لازمه برای دخول در این مذا کرات باشند برای احراج قشون روس از 
حدود ایران بشوم و موافق تلگرافی که ازطهران به این سفارت رسیده 
در همین موقع دستورالعمل‌هایی بهمین مضمون به سفیر کبیر ایران در 
اسلامبول برای دخول در مذا کرات در باب تخلیه خاله ابر ان از قشون 
عثمانیبابابعالی داده شده امت . در ضمن اینکه مراتب فوق را به 
استحوضار میرساند حو اهشمند است که امضاء کننده را در اقل مدت از 
روز وساعتی که مذا کرات راجع به تخلیه ایران ازقشون روس ممکن 
است شرو ع بشود مبوق سازند . 

سواد مسراسله مصحوب چاپاری است . عجالتاً مشغول تهیه 


زمینه برای مدا کر ات در باب تحصیل مراسله رسمی در الغاء قرارداد 
۷ ومو قو فی‌فزاقخانه وبعضی تحدیدات درعملیات بانك استقراضی 
می‌باشد . چون شورای کمیسرها اصراری در شناسائی رسمی ندارد 
لهذا مسثله و اساس روابط سهلتر شده و امیدوار است بوسایلی مقاصد 
موافق دلخواه اولیای امور حاصل شود . فردا تروتسکی را ملاقات 
خواهم کرد. نتیجه مذا کرات با تلگرافعرض‌میشود و از راه مطبوعات 
همه قسم انتشارات میشود. 

تلگر اف دبگر : 

طهر ان - وزارت خازجه 

ددضمن شرایط صلحی که آلمانها به روسها پيشنهاد کرده‌اند جنانکه 
درتلگراف آشکاد ٩۸۷‏ معروض شد مساله تخلیه قشون از نقاطی که درتصرف 
آلمانهاست مشروط براینکه دوسیه از حالا قبول نماید که ملل مز بور دی 
جدا شدن از دوسیه دا داده‌اند. ولی‌دوسها این پیشنهاد دا قبول نکرده‌اند و 
تکلیف کرده‌اند که قعون آلمان خاك دوسیه دا تخلیه نمایه‌و در 
عوض دوسها متعهد میشو ند اداضی که در اطریش وعثمانی و ايران در دست 
آنهاست تخلیه‌نمایند. فدوی فوداً به وسایل و وسایط مشفول اقدامات شده که 
اسم ایران از این شرط خارج شود . مسلم است داخل کردن اسم ایران دد 
این شرط فقط بواسطه بی‌اطلاعی د بی‌یصیرتی حکومت حاضره دوسیه در 
امور خارجه و کلیتاً عدم اطلاع در امور مملکتدادی و غیره است ذیرا که 
ایران‌بیطرف دا چگونه می‌توا نند جزو دول‌مخاصم محسوب دادند. چگونگی 
دا در ثانی معروض میدارد. 

تلگر اف دبگر : 

طهر آن - وزارت خادجه 

عطف ۲۵۳ پس‌از آنکه موفق به تحصیل مراسله‌ای که در ۲۵۵ عرض 


شدة است گردید. دیروز تروتسکی دا ملاقات و نتیجه مذا کرات این شد که 
امروز در دوزنامه شودای کار گران و سر بازان که دوزنامه دسمی حکومت 
حالیه است و غالب مکاتبات به سفادتخانه‌ها بوسیله آن دوزنامه میشود دد 
جواب مراسله فدوی و تقاضاهایی که شفاها کرده است شرح ذیل دا که کشفا 
هم به زبان فرانسه تلگراف شده است به امسای تروتسکی نوشته‌اند : دداین 
خصوص من تصود میکنم لازم است اول‌تهیه يك‌تر تیب کلی برای اخراج قشون 
روس از ایران در اقل مدت و تکلیف کردن به عنمانی بتوسط دولت ایران 
و مستقیماً بتوسط دلگاسیون عثمانی ددبرست در موافق کردن تر .تیب تخلیه 
قشون عثمانی‌با ترتیب تخلیه قشون دوس, ثانیاً فوراً شروع کردن به اخراج 
آن دستجات قشو نی که در نقاطی حستند که از نقطه نظر جنکی اهمیتی نداد ند 
و فقط وسیله برای تصرف خاك ایران بودند ۰ ال" احضاد کردن از ایران 
هیات نظامی خودمانرا که در آنجا بممت مشاقی قزاقخانه هسنند . دابعا 
تعیین فوری کمیسرها نزد مامودین روس برای توضیح دادن به قشون مقیم 
ایران پلتيك عمومی دد دوسیه و معنی پلتيك جدید بین‌المللی‌دا که اساسی آن 
احترام به حقوق ملل دیگر است اعم از قوت و یا ضعف آنها ۰ و ضمناً وظیفه 
این کمیسرها در نمودن تدابیر و اقدامات برای اینکه ساکنین ایران مورد 
تمدیات و ظلم ازطرف قسمت قشونی که جاهل هستند نشونه . خامسا اقدامات 
فوری برای اینکه در تهیه آذوقه بجهت قشونی که عجالتاً در خاك ایسران 
میمانند وطودی شود که حتی‌المقدور به اهالی ایران کهم‌تر صدمه برسد . 

خواهشمندم هرجه زودتر اطلاع بدهید چه اقدام عملی دا شما برای 
انجام مراتب فوق ممکن میدانید. دد این‌باب باید فوق‌العاده عجله شود تا 
به آن ظلمهایی که حکومت‌های امپراطودی وبورژوازی دوسیه به ملت ایران 
میکردند قطماً خاتمه داده شود . 

عجالتاً چنانکه ملاحظه میقرمایند يك قسمت از مقاصد مهم دولت علیه 


وا توفان دراعران 


در شرف انجام است . اگررچه آنچه که به عّل ناتس فدوی میرسد جواب 
لازم دا خواهد داد ولسی مستدعی است فوداً ددبساب پنج فقرء مطالب فوق 
نظریات و ملاحظات اولیای دولت علیه دا تلگراف فرمائید . قیده فدوی 
درماده اول باید از دولت عثمانی هم تعهدات لازمه تحصیل شود که معطلی 
فقط حالیه در همین مساله است و فسدوی دا بفوریت از اقسدامات اسلامپول 
مستحض فرمایند والا فدوی هیچکونه مستولیت در عدم تخلیه ایران ازقشون 
دوس نخواهد داشت. درماده دوم جنانکه ملاحظه میفرمایند موفق شدم قسمتی 
از قون فورا بدون هیچ شرطی از ایران فوداً مراجمت نمایند و به ارکان 
جرب دد این باب دستورالعمل و احکام لازم صادر شده , در ماده سوم 
صاحبمنصبان دوس که در قزاقخانه هستند بکلی احضار شده‌انه و به ادکان 
حرب حکم اجرای این امر صادد شده‌است. بعقیده فدوی دولت علیه فوداً 
میتواند عذد صاحیمتصبان مز بور دا خواسته و تقاضا نماید کادها دا فوداً په 
دئیس ایرانی تحویل بدهند. معلوم است مانمی‌دد مسوقوفی قطعی فز اقخانه 
دیگر نیست و اگر دداین مسأله تأخیر شود موقم دیگری به دست نخواهسد 
امد . 

درماده چهادم احکام صادده تعیین کمیس‌ها برای‌جلو گیری اذتعدیات 
قشون دوس صادرشده ومشغول تعیین هیأت آن میباشند . ددماده پنجم اوامر 
لازمه صادر شده که درتهیه آذوقه برای قفون احتیاجات اهالی دا حم مد نظر 
داشته باشند . در خاتمه جنانکه ملاحظه میفرمایند یکنوع تسرمیمی در دفتار 
روسها نسبت به ايران شده است . مسأّله مهمی که فدوی اکنون مشفول 
مذا کره است تحصیل سند کتبی برای الغای قرادداد ۱٩۰۷‏ و ضمائم ثانوی 
آن میباشد و همچنین امعان‌نظر در عهد‌نامه تر کمانچای . 

مستدعی است اولیای دولت عليه نظر یات خود دا در تفییراتی که در 
عهد‌نامه تر کمانچای باید داده شود تلگراف فرمایند و قدوی بکلی امیدوار 


قوفان درایران ۶2 


است به اینکه این سفادت به انجام این خدمت هم نائل شود . 

تلگر اف دیگر : 

طهر ان - وزارت خاز جه 

عطف ۲۵۷ عنمانی‌ها پيشنهاد صلحی دادهاند که قسمت داجم به ایران 
از اینقراد است : دولت امپراتودی عنمانی و دولت جمهوری دوس متعهد 
میشو ند استقلال و تمامیت خاکی و ترقیات آزادا نه‌ایران دا بشناسند» دولتین 
متعاهدتین تمام قر اددادهای سایق بین لمللی دا که بقصه ایجاد منطقه نفود 
و منافع خصوصی در ایران بسته شده لغو اءلان میکنند . هردو دولت قشون 
خود دا از ایران اخراج میکنند و با دولت ايران اتفاق حاصل خواهند کرد 
برای تر تیبات تخلیه قشون و همچنین برای تأمین ضمات که از طرف سایر 
دول هم استقلال و تماه‌یت و ترقی آزادانه ایران شناخته شود . 

پیشنهاد عثمانی مطر ح مذا کر دلگاسیونها نشد. و اهمیتی ندادد ولی 
بعقیده فدوی انشاء و مسمون آن‌طودی است که به استقلال ایران برمیخودد. 
علیالخصوص که برای تحصیل سند در الغاء قرادداد ۱۹۰۷ مشغول اقدام 
هستم و وعده صریح گرفتم که در اسن‌باب سندکتبی بدهند . در اینصودت 
احتیاجی به وساطت یك دولت خادجی تیست . در خصوص پیشنهاد دوسها 
که تخلیه ايران دا مو کول به تخلیه اداضی خود کرده‌اند فدوی قول صریح 
گرفته که این شرط موقوف شود و دلیل قوی که فدوی اظهاد نموده اينکه 
مساله تخلیه ايران در قرارداد متا رکه قید شده و مسأله تمام شده است . 

نلگر اف دبگر : 

طهر آن - وزارت خادجه 

متماقب ۲۵۳ مسیو براوین ویس قتسول سایق روس در خوی بسمت 
مأمود مختار کمیسریای ملی امور خادجه عازم طهران شده ضمناً دستورالعمل 
دارد که کارهای سفادت دا تحویل بگیرد ولی مشکل است که وذیر مختاد 


وو قوفا درایرات 


و اعضای سغارت دوس کارها دا به مشادالیه تحویل بدهند . درهرحال این 
ماله داجم به خودشان است . ولی ودود براوین به طهران وسیله برای 
روایط با حکومت حاضره دا تواند داد و تطریات این سفارت در باب سبك 
رفتاد با مشادالیه در تلگراف ۲۷۴ عرض شده است . ضمنا لازم است اضافه 
نماید حکومت حاضره مانتد برادین مأمودی هم در استکهلم دارد که اگرچه 
شناخته نشده ولی :مام کادها بتوسط او انجام میگیرد. 

تلگر اف دیگر : 

طهر ان - وزادت خاز جه 

عطف ۲۵۸ دیروز با چند نفر از نمایندگان کمیسریای امور خارجه 
که مخصوصاً برای مسذاکرات با فدوی‌معین شده‌اند حلسه داشته تر تیب 
بموقع اجرا گذاشتن یادداشت تروتسکی‌داجم به‌تخلیه خاك ایران از قشون 
روی‌بطرح وقراد شد از کمیس ملی‌تظامی‌که در واقسم وذیسر جنگه است 
مطالب زیر درخواست شود : اولا دستود العمل فودی دد تهیه 
نقشه تخلیسه خاك ایران از کلیه قشون دوس په مأمسودین مر بوطه 
داده شود . باین معتی که بدوا در نقاط سرحدی ایران دود دوسیه آنها دا 
جمع نمایند بطودیکه منافع پلتيك حکومت حاضره هم منظود گردد و 
دسانیدن آذوقه آنها از دوسیه ممکن شود و نیز تقاضا شده است که دستجات 
قشونی که برای عوض کردن سر بازهای فرونت ایران و سر بازهای مقیم خاك 
ايران که در روسیه تشکیل شده بودند در دوسیه توقف نمایند . ثانیاً احضاد 
فودی دستجات قوائی که از نقطه نظر نطامی اهمیتی ندادند و فقط وسیله 
برای اجرای مقاصد در الحاق خحاك ایسران بودند . ثالثاً احضاد فوری 
صاحبمتصبان قزاةخانه و تحویل امورات قزاقخانه به مأمودینی که دولت عليه 
تمیین مینماید . دایعا ازآنجایی که بواسطه حشکسالی دسانیدن آذوقه از 


عهده اهالی ايران خارج است خواهش شده که اداده تهیه آذوقه قشون در 
قفقاذیه این مسأأله دا برعهده بگیرد و دداین باب فدوی هم وعده داده که از 
طرق دولت عليه لازمه مساعدت و وسایل حمل و نقل آذوقه به نقاط دوردست 
خواعد شد. لذا مستدعی است اولیای دولت از حالا در فکر اجرای این‌وعد» 
فدوی باشند. امروز سوادمراسله‌ای‌که به کمیسر نظامی نوشته شده و دادای 
مواد فوقالذکر است برای اطلاع. از کمیسریای امور خارجه فرستادها ند . 
کلیتاً باید گفت که کمیسریای امور خارجه در کادهای ایران‌منتهای مساعدت 
و همراهی دا دارد و در این موقع اولیای دولت علیه خیلی دقت بفرمایند و 
به اهالی مخصوصاً ایلات بهروسیله که مقتضی می‌دانند خصوصاً بتوسط 
مطبوعات حالی نمایند که دوسیه حالیه صادقانه خير خواء استقلال ایران است 
تا اتفاقاتی نظیر واقعه اخیر آستادا دوی ندهد و موفقیتی که در اجرای 
مقاصد دولت حاصل شده بهدر نرود . اینجا هم برای جلب افکاد عامه در 
مساله ابر ان همه قسم اتتشادات در دوزنامه‌جات میشود . 

نلگر اف دیگر : 

طهر آن - وزارت خارجه 

دو روز است دلکاسیون صلح با دیاست خود تروتسکی عاذم برست شده 
و مذاکرات صلح برطبق اصولی که سابقاً عرض کردم تجدید گردید . 

تلگر اف دیگر : 

طهر آن - وزارت خاد جه 

دیروز کنت میرباخ ریس دلگ‌اسیون آلمان که بسرای تبدیل 
مسأله اسرای جنگی درپطرو گراد جلسه دارند به‌عنوان دیدن نزد فدوی 


آمده ضمناً از اقدامات این سفارت در اجسرای ماده دوازدهم متار که 


جنگ از طری روسها جویا شده و فدوی برای او مراسلاتی که 
ردو بدل‌شده و درضمن تلگراف قبلی به وزارت جلیله‌عرض شده‌است 
قرائت و نیز سوادی هم از آنها به معزی اليه داده که ازمواعید روسها 
و از موقعیت این سفارت در این باب کاملا مستحضر شود . مشارالیه 
اظهار داشت خلاصه‌یی از آنها را به دولت خود راپورت خواهد 
وافد: 

از قرار بمضی اطلاعاتی که فدوی تحصیل کرده سالارسظم و 
میرزا قاسم خان تبر یزی‌و میرزا احمد نان ازاسلامبول به‌برلن آمده‌اند 
که بهمراهی وحیدالملك و تقی‌زاده در برلن و برست لیتوسك درمسائل 
ایران اقدامات نمایند . اگر چه مشارالیهم‌جز وطنیرستی و حدمت 
به وطن غرضی دیگر ندارند به‌عقیده فدوی اقدامات جداگانه دستجات 
مختلف بدون یك پرو گرام معینی که برطبق دستورالعمل سفار تخانه‌های 
دولت علیه باشد ممکن است نتیجه برعکس ببخشد . 

به عقیده فدوی تعیین یك دلگاسیون رسمی مر کب از چندین‌نفر 
از دیپلماتهای خوب مانند جناب آقای مشیرالدوله و چند نفر دیگر 
-مقصوداشخاصی است که کاریررا پیموده‌اند - برای مطرح کردن 
تدبیرات در اجرای موفقیاتی که در اسلامبول و برلن و پطرو گراد 
تحصیل شده خیلی واجب و تأخیر در این کار اسباب ندامت حو اهد 
بود. زیرا تمام دول‌ذینفع که الان‌مشغول مذا کرات‌هستند دلگاسیو نهایی 
بریاست اولین رجال دولتی خود معین کرده‌اند. چنانکه آلمان کو لمان 


وزير امور خحارجه خود واطریش کنت چرنین وزير خارجهو عثمانسی 


توفان ددایران و 


طلعت پاشا صدر اعظم عود را معین کرده است . انتها اینجا در خیال 
هستند درخود طهران کنفرانسی‌عبارت از نمایندگان‌دولت عليه و دولتین 
روس و عثمانی برای مسائل موجود تشکیل بدهند ولی تصمیم قطعی 
گرفته نشده» چگونگی را در انی‌معروض میدارد . 


امر یکا وارد جنک میشود 


عروح روسیه از جنگث» برای متفقین ضر به‌بیی سنگین و ناگوار 
محسوب میشد . هیچ کشوری نمیتوانست جالی خای سربازان روس 
را در سنگرها پر کند و هرچند در قرارداد صلح روسیه و آلمان قد 
شده بود که طرفین حق ندارند سربازان خود را از حوزه متار که و 
آتش‌بس‌به‌سایر جبهه‌ها انتةال دهند» معهذا کنترل بر اجرای‌چنین‌شرطی 
آسان نبود. بعلاوه. همانقدر که آلمان از نبرد در جبهه روسیه فراغت 
می‌یافت ومیتو انست تمام قدرت‌نظامی خود را در جبهه دیگر متمر کز 
سازد » متفقین را در وضع دشواری قرار میداد . 

با اینهمه » بخت با متفقین یاری کرد و امریکا که از ابتدای 
جنگ بیطرفی اختیار کرده بود»در گیرودارتحولات‌روسیه؛علیهآلمان 
وارد جنگ شد . 

انسدکی پیش از آنکه امریکا به صف دول متخاصم بپیوندد 
«وودروویلسن» رئیس جمهوری آن کشو ر اقداماتی را بمنظور استقرار 
صلح در اروپا آغاز کرده و به موفقیت‌هایی نیز دست یافته بود » اما 
حمله زیردریائی‌های آلمان به سفائن بازرگانی امریکا و اعلان جنگ 


قوفان ددایران ت۳۳ 


نامحدود و بی قید و شرط تحت‌البحری از طرف دولت آلمان» افکار 
عمومی رادر ایالات متحده بسرانگیخت و «ویلسن» علی‌رغم سیاست 
اصولی خود دائر به دور نگهداشتن امریکا از مخاصمات دول اروپا› 
در اوایل فوریه ۱۹۱۷ با آلمان قطع رابطه کرد و چند روز بعد » 
طبق‌تعلیمات و اشنگتن» «مسترجرارد» سفیر امریکا همراه با کلیه‌اعضای 
سفارت » برلین را تركگفته عازم زوریخ «سویس» شدند . 


به جنک درجلسه تاریخی کنگره مطرح میکند 
روز پنجم فوریه ۱٩۱۷‏ سفیر امریکا در تهران » طی یادداشتی 
دولت ايران را از تصمیم دولت متبو ع خود مطلع ساخت 

حضرت اشرف آقای و ثوق‌الدوله دئیس‌الوزداء و دذیر 
امودخارجه 

دوستداد برحسب دستودالعمل دولت متبوعه خود افتخارا به استحضاد 
اولیای دولت ايران میرساند که نطر به اعلام اخیر دولت آلمان دائر به‌قصد 
تجدید جنگ تحت‌البحری در مورد عموم سفائن بدون دعایت و استثناء » 
عقیده دئیس‌جمهودی ایالات متحده اینست که دولت اتازونی جز تعقیب دویه‌یی 


که در یادداشت مورخه آودیل ۱۹۱۶ خود به دولت آلمان اشعاد نموده است 
جاده‌یی نخواهد داشت وبنابراین سفیر کبیر آمريك و هیات سفادت مشادالیه 
از برلن بغوریت احضاد و تذکره سفیر کبیر آلمان و اجزاء او در داشنگتن 
نیز بدون تأخیر داده خواهد شد . 

دگیس جمهودی نمی‌خواهند تصود کنند که دولت آلمان واقعاً تهدیدات 
خود دا برضد تجارت دول بیطرف بموقم اجراء گذادد ولی اگر به‌چنین 
اقدامی مباددت شود دئیس جمهوری از کنگره اخنیاد خواهد خواست برای 
حفظ اتباع آمريك که در دریاهای محتلف بهرقسم کسب و تجادت صلح آمیز 
قانو نی اشتغال دادند تمام قوای ملی دا به‌کار برد . 

این ترتیب در نظر دئیس جمهوری کاملا موافق و مطابق با اصولی 
است که‌معظمله در نطق ۱۲ ژانویه‌خود درمجلس سنا خاطر نشان نموده است. 
با ذکر مراتب فوق دگیس جمهودی تصور مینمایندکه | گر سایر دول بیطرف 
هم درصورت امکان تظطیر این اقدام را تعقیب نماث حصول صلح حالم نزدیکتر 
و میسرتر خواهد بود . 

چنانچه از طرف دولت عله با تشریح کلیه نظریات خود در این‌ذمینه 
و ذکر پیشنهادهای داجم به این مقصود وبیان دویه‌ای که تعقیب آنرا درتظر 
دارنه جواب فودی به این مراسله داده شود. فوقالعاده موجب امتنان و 
تقدیر خواهد بود. 

مراتب احترامات فائقه دا تجدید مینماید . سفیر کسیر : کالدول 


اثر ات انقلاب ر وسیه در اوضاع !یزان 


تحولاتی که استعفای تسزار «نیکلای دوم» و انقراض رژیم 
امپر اتوری در روسبه به دنبال آورد » بسرعت در اوضاع ایران تأثیر 
گذارد . انقلاب روسیه » در وهله اول زمینه مساعدی برای تجدید 
حیات احزاب وشرو ع جنب وجوش‌های حزبی در اران فراهم آورد. 
فعالیت‌های حزبی که متعاقب ورود سربازان روس به ايران و استقرار 
قو ای روس در پشت دروازه‌های پایتخت تعطیل شده بود » ازسر گرفته 
شد و از جمله حزب دمکرات با تشکیلات تازه‌بی فعالیت خود را در 
تهران آغاز کرد . 

درتشکیلات‌تاز » حزب دمکر ات» «حاجیمخبر السلطنه هدایت» 
سمت رباست داشت و با نام مستعار «دهقان» در راس کمیته مر کزی 
حزب قرار گرفته بود. 

«مخبرالسلطنه» هنگامی که از حکومت فارس ب رکنار و به مر کز 
احضار شد.از طرف دمکراتها پیشنهادی برای پیوستن به آنها و احراز 
سمت ریاست دربافت داشته ومحترمانه ازقبول آن دعوت عذرخواسته: 


بود » لکن پس‌از بسرخورد خشونت‌آمیزی که در ميهمانيی رسمي 


۷۴ سس توذان ددایران 


سپهسالار اعظم بین او و «مارلینگ» سفیسر انگلیس روی داد و نیز 
تحت‌تأثیر تالمات چندین‌ماه خانه‌نشینی» ابنبار ریاست کمیته دمکرات 
را پذیرفت و وارد فعالیت شد . 

اند کی بعد» يك سازمان سری‌نیز بنام «کمیته مجازات» در تهر ان 
شرو ع به فعالیت کرد که‌تصمیم داشت با کشتن «خائنین وجاسوسان» 
مقاصدخو دراجامه تحقق‌بپوشاند. این کمیته باترور «میرزا اسمعیل‌خان» 
مدیر انبار غله ؛ تهران را تکان داد و رعبی در دلها افکند . 

در آغاز انقلاب روسیه» قشون عثمانی همچنان کرمانشاه وهمدان 
را در تصرف داشت و کابینه مهاجرین برقسمت عمده مناطق غربی 
ایران فرمان مير اند. 

در فارس و بنادر» تشکیلات «پلیس‌جنوب» قدرتی بهم رسانیده 
بود ولی عشایر جنوب» از جمله تنگستانی‌ها وقشقائی‌ها و کازرونی‌ها 
همچنان‌درمقا بل«فرما نفرما» حکمران‌فارس و دوست‌وی «ژنر ال‌سایکس» 
فرمانده پلیس جنوب مقاومت میکردند و زدوخوردهای پرا کنده بین 
طرفین ادامه داشت . 

منطقه شمال » تا پشت درو ازه‌مای تهران در تصرف روسها بود 
و چون‌دواتموقتی‌روسیه که‌جانشین‌رژیمامپر اتوری‌شده‌بود»قصدداشت 
به جنگ در کنار متفقین ادامه دهد › از طرف سر فرماند‌ی ارتش قفقاز 
دائماً نیروهای تازه نفس و تجهیزات جنگی برای تقویت قوای‌روس 
و تدارك حملات آینده ارسال و اعزام میشد . 

باوجود استیلای روسها برمناطق شمالی ۰ منطقه گیلان عملا 
تحت نفوذ «میرزا کوچك خان» و اران او بودکه با ایجاد يك‌نهضت 


توفان درایرات سس ٩۱۷/۵‏ 


چریکی بنام «جنگل»» علیه‌اشغالگران روس و انگلیس وعوامل دولت 
مر کزی سر به‌طغران برداشته تشکیلات قدرتمندی بنیان‌گذارده بودند. 

با آنکه رژیم جدید روسیه «حکومت لووف و کرنسکی» 
تصمیم نداشت در سیاست خارجی روسیه تغیبری بدهد » مع‌الوصف 
انقلاب‌روسیه و بر کناری خاندان رومانوف این‌صف آرایی را در داخله 
ایران به‌نفع عوامل چپ و گروههای افراطی تقویت میکرد وموجبات 
کناره گیری کابینه «وئوق‌الدوله» و تشکیل بك کابینه جدید از عناصر 
آزادیخواه و مورد توجه افکار عمومی را فراهم می‌ساخت . 

«و وق‌الدو له» با شامه تیزی که داشت؛ این‌ضرورت را <س کرد 
و پیش از آنکه مو ج‌حادثه‌او را خرد و ناتوان ساخحته از میدان بیرون 
براند » تصمیم به استعفا گرفت . 

«احمد شاه» که خود ازچندی به اینطرف یکبار دیگر تحت‌تأثیر 
شرایط روز وبخصوص پیشرفت برق آسای عثمانی‌ها در منطقه غرب 
ایران ؛ تغیبر جهت داده و با جناح آزادیخواهان گرم گرفته بود » از 
تصمیم «وئوق‌الدوله» استقبال کرد و استعفای او را پذیرفت. 

روز یکشنبه پنجم شعبان ۱۳۳۵ (۳۶ مه ۱۹۱۷) آخسرین جلسه 
کابینه وو ثوق‌الدو له» تشکیل شد و رئیس‌الوزراء قصد خود را داشر 
به کناره گیری اعلام داشت بی آنکه به علل واقعی این تصمیم اشاره‌بی 
کند. 

دو روزبعد » «سه شنبه هفتم شعبان» » استعفای وئوق‌الدوله از 
رباست‌وزراء رسماً اعلام شد . 

توده مردم که از گسترش نفوذ روس و انگلیس در ایران ملول 


۶ توذا درایرات 


بودند » سقوط کابینه «وثوق‌الدوله» را بسا حوشوقتی تلقی کردند . 
«وثوق‌الدوله» هنگامی که کابینه ود را تشکیل داد در افکار عمومی 
وضع نسامساعدی نداشت و مردم تا حدودی نسبت به وی خوشبین 
بودند » اما بعد از ده ماه زمامداری » وقتی کنار میرفت در محافل ملی 
و طبعاً بین مردم بعنوان نماینده گسروه ارتجاعی و جانبداران سیاست 
دوس وانگلیس شناخته میشد . 

«ستاره ایران» روزنامه افراطی که به مدبربت «کمال‌السلطنه» 
منتشر میشد » در مقاله‌بی راجع به «وئوق‌الدولهه و کابینه ده ماهه اش 
چنین نوشت : 

د کابینه وئوقا لدوله بعد از دوماه زمامدادی سقوط کرد۰ هیچ کایینه‌ای 
را یخاطر ندادیم دد این مدت و و زمان مشروطیت ایران با چنین فراغتی 
حکومت کرده باشد . این کابینه ددعرض این مدت هیچوقت مخالفت انطرف 
ملیون بخود ندیده وبرای جلو گیری اذمعاصد و خیالات این کابینه هیچوقت 
عادض و مانعی از اقراد ملت در جلو ایشان عرض اندام تتموده . کابینه 
وئوقالدو له میرود, درحالیکه تاریخ ده ماهه آن فراموش ناشدنی است . 

در عرض این ده ماه چنانکه پعدها معلوم خواهد شد این کابینه اثرات 
فعالیت خود دا در تاریخ مشروطیت ایران برای آیند گان بیاد گار گ‌ذاشته 
که بمرود. ملت فشاد آنرا احسای کرده‌ثمرات تلخ آنرا خواهد چشید . 
کابینه وثوق‌الدوله عجالتاً آنچه اذپرده بیرون افتاده و فاش شده است چهاد 
جیز برای ما تهیه و آماده نموده و میرود که هريك از اینها بخودی خود 
(نظر به اهمیت اصل هريك) در افکاد ایرانخواهان حقیقی یك دنیا بدبختی 
را همراء دارد . 

اول - مسئله امتیاز خوشتاریا است . آنچه که ما اطلاع دادیم این 
امتیاز به امضای وثوقالدوله دسیده است ولی از متددجات امتیاز و شرایط 


توفان ددایرات م با 


آن ما دا اطلاعی نست . دوزنامه‌های وقت هم دداین باب چیزی ننوشته و 
گذشتن این امتیاز بطوری سری و فودی بوده که‌کسی دا خبری نشده است ۰ 
حال که فاش و علنی‌گردیده باز نمی‌توان بطود یقین گفت که شرایط این 
امتیاز جه بوده و آ نچه متأًسفانه به تحقیق پیوسته گویا معادن نفت شمال و 
امتیاز معادن قراچه داق در این امتیاز به خوشتادیا داده شده است . ا گر 
چنین باشد این ود یاد گار به‌ی است که از کابینه وثوقالدوله برای »ا 
می‌ماند . 

دوم - تصدیق و اجازه ژاندادعسری حتوب است ۰ این مسئله منطقه 
نقوذ موهومی دا که در سال ۱۹۰۷ بین دولتین دوس و انکلیس دوی کاغذ 
آمده بود تأیید و یك حق تصوری دا مستقیماً تصدیق می‌نماید . خوشبختی ما 
در اینجاست که دژیم قدیم دوس عوض شد. ومادا ازيك بلای استقلال سوزی 
خلاصی‌داد و گر نه مسئله ژاندادمری جنوب با يك عملیات جدی‌تری ددمنطقه 
شمال نیز بموقع اجرا گذاشته میشد چنانکه ا*رات آن قبل اذاین واقعات 
ظاهر و علنی شده بود . 

سوم - تمیین حکامو مأمودین ولایات . این خود يك معمای لاینحلی 
برای کابینه آتیه خواهد بودکه درحل آن بلاشك دچاد مشکلات شده خود دا 
در محظود خواهد دید . حال کابینه بعدی چه اقداماتی برای قضیه که موافقت 
با پیش آمدهای آمروزی داشته باشد اتخاذ خواهد کرد :هعلوم نیست. 

چهارم - مسئله اجازه تحدید ترياك است که کابینه وثوقالدوله به 
تجارتخانه طومانیانی داده است . دراین مطلب نیز بسیاری ناراضی و عدم 
صلاحیت آنرا تا بحال بطور ملایمت اظهاد کرده‌اند . کایینه وثوق الدوله 
میرودو این جهاد قضیه از طرف کابینه ایشان برای ما بادگاد میماند که 
در تاریخ عمر ده ماهه این کابینه فراموش ناشدنی است» . 


علاءالسلطنه باز میگر دد 


مقتضیاتی که به عمر کابینه «ووئوق‌الدوله» پایان داده بود ایجاب 
میکرد گابیده‌یی برعوردار از وجاهت ملی زمام کار را بدست گیرد . 

مطالعات ومذ! کر ات احمد شاه برای‌تعیین رئیس‌الوزرای جدید 
به اینجا منتهی شده بود که «پرنس محمد علی خان علاعالسلطنهي در 
رأس‌کابینه قرار گیرد و «مستوفی الممالك» و «مشیرالدوله» و همفکران 
آنها با قبول‌عضویت کابینه » عملا مسژولیت اداره امور را عهده‌دار 
شوند . با این قرار ومسدار » در حقیقت قبل از آنکه استعفای 
«و ئوق‌الدو له» اعلام شود » جانشین او تعبین و تر کیب کابینه جدید 
مشخص شده بود . 

«میرزا محمد علی‌خان علاءااساطنه» روز چهاردهم شعبان ۱۳۳۵ 
کابینه خود را معرفی کرد : 

علاءالسلطنه » رئیس‌الوزراء ووزیرامور عارجه . 

میرزا اسماعیل خان ممتازالدو له » وزير عدلیه. 

میرزا صادق خان مستشارالدو له ؛ وزیر داخله . 

میرزا حسن‌خان محتشم السلطنه » وزیر مالیه . 


قوفان در اهران سس 


میرزا حسن خان مشیر الدو له » وزیر جنگ . 

میرزا ابسراهیم خان حکیم الملك ؛ وزير معارف و صنایسع 
م‌تظرفه . 

میرزا حسین خان موّتمن‌الملك » وزیر تجارت و فوائد عامه. 

میرزا حسنعلی خان نصرالملك » وزیر پست و تلگراف 

میرزا حسن خان مستوفی‌الممالك » وزبر مشاور . 

اعضای کابینه جدید » همگی از رجال خوشنام و مورد احترام و 
اعتماد عامه بودند و «مستوفی‌الممالك» که عنوان‌وزارت‌مشاور داشت» 
عملا رئیس کابینه بشمار می آمد . 

هنکامی که کابینه «وثوق‌الدول» مصدر کار بود » شایعاتی دایر 
به عفد قرارداد اعطای امتیاز نامه‌یی برای بهره‌برداری از معادن شمال 
ایران توسط «خوشتاریاه به گوش میرسید ولی دولت «وئوق‌الدوله» از 
افشای این امتیاز نامه خودداری می کرد؛ نا آنکه در نخستین روزهای 
تشکیل کابینه جدید متن قرارداد درمطبوعات ايران انتشار یافت ومعلوم 
شد بموجب امتیازنامه منعقده » دولت ایسران به «آکاکی مقودریچ- 
خحوشتاریا» تبعه روسیه اجازه داده است کارا کتشاف و استخراج تمام 
معادن شمالی اير ان اعم از طلا و نفره و جسواهرات و نفت و آهك و 
سنگ گج و رمل و مرمر و حال رست و سنگ بنا و گل چینی ونمك 
را در ولایات گیلان و مازندران و استر آبادواردبیل در اختیار بگیرد. 

انتشار این قرارداد درجرابد تهران نشانه آن بود که دولت جدید 
در نظر دارد با تحريك افکار عمومی » پایه‌های امتیازنامه‌بی را که 
کال ار رف یوت ان ان اهاط یت بو لآ سا مسا دک 


,سس توفان در اهران 


در موارد دیگری نیز » وزرای کابینه «علاءالسلطنه» نسبت به تصمیمات 
و اقدامات: و لت دو ئوقالدو له»عکس العمل‌منفی‌نشان میدادند. 

دولت «وشوق‌الدوله» در بودجه مملکتی»؛حقوق وزراء را 
به‌هزارتومان افزايش داده بود و چند ماهمی میگذشت که وزراء 
ماهی هزارتومان حقوق می‌گرفتند . 

در پایان شوال » حقوق وزرای دو لت جدید بهمین ترتیب 
صادر و پرداخحت شد . اما منگامی که حفوق «مو تمن‌الملك» وزبر 
تجارت و فوائد عامه را نزد وی بردند » نصف آنرا مسترد داشت و 
گفت بموجب قانون مصوب مجلس » حقوق وزراء ماهی پانصد تومان 
است! 

دولت‌جدید» همچنین از پردانعت حقوق اعضای کمیسیون‌مختلط 
«کمیسیونی که بموجب موافقانامه سپهدار اعظم می‌بایستی در امور 
مالیه و نظام ايران نظارت کند و اعضای آن از طرف ايران و دوس و 
انگلیس ممین‌میشدند» خو دداری کرد . در قبال این اقدام » دولتین روس 
و انگلیس یادداشتی تسلیم دولت ابران کردند و حسواستار پرداخت 
حقوق اعضای کمیسیون شدند. دراین یادداشت تأ کید شده بود جنانچه 
دو لت ايران موافقت نکند» حقوق اعضاء به بانکها حواله خواهد شد. 
دولت ایران پاسخ داد که چون کمیسیونی در بین نبوده پسرداعت 
حقوق اعضای آن منتفی است و بعلاوه» از آنجا که وقتی جنگ ادامه 
دارد حفاً میبایستی وجوه استمهال به دولت ایران پرداخته‌شود؛ دولت 
ایران عين پول حو د را که از کمر کات عاید می‌شود دریافت خواهد کرد 
و به تسعیر ليره که مبالغ قابل ملاحظه‌یی تفاوت عمل آن و مسوجب 


زیان دولت است راضی نمی‌شود . 

وزرای «علاعالسلطنه» با این قبیل اقدامات سعی داشتند حیثیت 
دولت را اعاده کنند و فرصتی را که انقلاب روسیه از یکطرف و 
پیشرفت قوای عثمانی از طرف دیگر فراهم آورده بود » برای از ميان 
بردن آ ثار تحمیلات گذشته مغتنم شمارند. اما آشفتگی اوضاع مملکت 
و فقر بیت‌المال و دشواریهای گوناگون بیش‌از آن بود که دولت 
با همه حسن نیت وتهور خود بتواند در مسائل مملکتی قدم موثری 


بردارد . 


سقوط بعداد 


در فوریه ۱٩۱۷‏ قشون انگلیس «کوت‌العماره» را ب تصرف 
در آورد و چند روز بعد» بغداد نیز در معرض سقوط قرار گرفت . 

سر فرماندهی قوای عثمانی که در جبهه برن‌النهرین با خعار 
جدی رو برو شده بود » در صدد بر آمد برای مقابله با قوای انگلیس 
و نیزسر کوب قبایل عرب که براثرمساعی«لورنس» سر به‌شورش‌برداشته 
مشکلات زیادی برای دولت عثمانسی ایجاد ک رده بودند » از کلیه 
امکانات استفاده کند . 

بهمین‌جهت. «علی احسان»‌فرمانده قوای اعزامی‌عثمانی به ایران 
مأمور شد فوراً قوای تحت فرمان خود را به سمت بغداد حر کت 
وه . 

«علی احسان» در حالیکه برای تخلیه خاك ایسران و عقب‌نشینی 
از مقابل سپاه روس آماده میشد » حکومت موقتی را که در کرمانشاه 
تحت ریاست «نظام‌السلطنه» تشکیل شده بود» از ماوقع آگاه ساعت و 
سپس با نا کتیکی ماهرانه» کار عقب‌نشینی را آغاز کرد . «علی‌احسان» 
سعی داشت نقل و انتقال اردو را طوری انجام دهد که از تعاقب روسها 


قوفان درایران سس ۵۸۳ 


در امان بماند و سربازان و سلاحها و مهمات خود راسالم به آنطرف 
مرژ بر صاند . 
«علی احسان»برای آ نکه‌روسهار اسر گرم‌نگهداردو نگذار داز جریان 
عقب‌نشینی بوبی ببرند» گروهی از زبده سواران خود را مأمور کرد 
در حدود آو ج مانوری تر تیب دهند » در همان حال نخست توپخانه و 
مهمات و وسایل سنگین و سپس نظامیان را به‌طرف مرز فرستاد . 
فرماندهان قسوای روس وقتی از جریان عقب‌نشینی آگاه شدند 
که همدان بکلی تخلیه شده و سپاه عثمانی از گردنه بيد سرخ عبور 
کرده بود . 
بدین تر تیب»قشون روس به آرامی وارد همدان شد و چند روز 
پس از استقرارقشون» اعلامیه‌یسی به امضای «ژنرال مابورینشکی» 
انتشار بافت : 
«حسب‌الحکم فرمانده کل اردوی بهیه دوس اعزامی خط ايران ۰ 
قراددادی که در کنگره قشون قفقاز داجم به اساس اتحاد بین قشون دوس و 
اهالی ایران داده شده اعلان میگردد شعبه نظامی در کنگره قفتاز قطعیات 
خود دا بطریق ذیل اعلان میکند : اددوی انقلابی دوس با یکدنا افتخاری 
که دربدست آوردن آزادی حالیه دارد مشغول به تشکیل دادن یك دولت 
دمو کراسی است که یکلی برضد دفتاد و سیاست دولت سابق به هیچوجه 
قصدی در تصرف خاك دیگری ندارد . چون شخصاً در عرصه استقلال تمام 
ملت‌های عالم است لهذا دوست ندارد در امور داخلی هیچ هملکتی مداخله 


نماید و ایشست که بهیچوجه مانع برای اساس‌تشکیلات ایران نخواهدیود و 
بلکه بالمکس از دوی صمیمیت اظه اد میدادد که کلیه موا نمی گهالرات پلتيك 


حکومت سابقه بود که منجر به بی‌اعتمادی و دشمنی فیمایین دوس و ایبران 
شده بود آن موانم‌دا ازسرداء برداشته که درآینده مانعی برای اظهاد صمیمیت 
و دوستی فیمابین دمو کر اسی دوس و ايران باقی نماند . 
داجع به حر کت انقلابی ددایر ان‌این‌شمبه که نماینده اردوی روص در 
کنگره قفتاز است اعتمادی قوی دادد از وقتی که ملت دوس از شکنجه دژیم 
سابق نجات یافته و بنای صمیمت دا نبت به ملت ایران اظهار د مرعی داشت 
یقین دارد که ددقلب دمو کراسی ایران هم اثرات انعکای این صمیمیت هویدا 
خواهد شد و نیز این اردوی آنقلابی استماد دادد که دمو کراصی با تمیز و 
با معرفت ایران بطودی حدیت و سعی خواهد نمود نسبت به اردوی دوس که 
موقتاً وبرحسب اجباد سیاسی و پیش آمدهای جنک بین‌المللی به‌خاك بیطرف 
ایران آمده است که هیچ قوه قادد به وارد آوددن خسادتی بر وی نباشد . 
دئیس ار کان حرب - ژنرال مابودینشکی». 
۷ «علی احسان» » ضمن عبور دادن قوای‌تحت فرمان خود از 
بید سرخ و اسد آباد » تعدادی از عساکر عثمانی و نظامیان ایسرانی 
را دربن دونقطه مستقر ساخت تا از پیشروی سریع روسها به جانب 
کرمانشاه و قصر شبردن ممانعت کنند و او بتواند بدون در گیر شدن و 
تحمل تلفات و حسارات به آنسوی مرز پرسد . 
اين‌نقشه با مو فقیت اجراشد . آنچنانکه قشون عثمانی» حتی‌بيك 
گاری شکسته برجای نگذاشت و رو-ها » هنگامی به کرمانشاه رسیدند 
که قشون عثمانی از مرز ایران گذشته بود . 


*# ۶ #۴ ج 


در کرمانشاه» «فوزی بيككنماینده دولت عتمانی» «نظام السلطنه» 


توفاد: ددایران سب وه 


را از سقوط کوت‌لعماره و پیشروی نیروهای انگلیسی بسمت بغداد 
آگاه کرد و اطلا ع داد که هر گاه در کار تخلیه ايران و باز کشت به‌قلمرو 
عثمانی درنك بشود » هم فشون «علی احسان» و هم نظامیان ومهاجران 
ایرانی در محاصره قوای دشمن قرار خواهند گرفت. 

«نظامااسلطنه» بلافاصله‌اعضای کابینه‌مو قتی‌و نیز «رو دلف‌نادو لنی» 
شارژه‌دافر آلمان را برای مذاکره و اخذ تصمیم به منزل خود دعوت 
کرد . 

در کرمانشاه » هنوز کسی ازین وقایع خبر نداشت . مهاجرین 
عموماً تصور می کردند با تجهیز قوای ملی و تقوبت نیروهای عثمانی» 
در فصل بهار نوبت فتح قسزوین و سپس تهران فسرا خواهد رسید . 
هیچکس گمان نمیبرد با چنان سرعتی ورق بر گردد و حتی همدان و 
کرمانشاه نیز از دست برود. از همینرو »گزارش «نظام| لسلطنه» وزرای 
او را مهوت ساخته بود و با سوّالات متعدد سعی داشتند علت 
این د گر گونی سریح و نومید کننده را جویاشوند. در حالیکه اطلاعات 
«نظاما لسلطنه» نیز محدود بود . 

سرانجام با حضور «رودلف نادلنی» در جلسه » وزرای کابینه 
مهاجرت توانستند توضیحات دقیقتری راجع به‌جریان اوضا ع دریافت 
کنند . «نادلنی» براساس تلگرافی که «ژنرال گرسمن» از بغداد بعنوان 
وی مخابره کسرده بود » اوضا ع جنك را در جبهه بین‌النهرین تشریح 
کرد و گفت: بدون شك تا چند روز دیگر بغداد نیز بدنبال کوت‌العماره 
سقوط خواهد کرد و انگلیسها بزودی سواحل رود دیاله را در آنطرف 
مرز ابران اشغال میکنند. در حالیکه قبایل عرب نیز با حمایت نیروهای 


-_— توفان ددایران 


انگلیسی‌مقیم مصر » از کنار بحرالمیت بطرف اردن و سوریه پیش 

میروند و دولت عثمانی ناگزبر است برای جلو گیری از دشمن وجبران 

تلفاتی که درنبر دکوت‌العماره متحمل شده است. نیروهای خود را از 

اطراف فر اخو انده درمناطق داخلی تمر کز دهد. بعلاوه با ابن‌تحولات 
از اسناد جنگ اول جهانی: 
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متن‌نامه «رودلف نادلنی» وزير مختارو نماینده فوق‌الماد. آلمان بەشیخ حسین‌خان 
چاه کوتاهی. دداین نامه «نادلنی» ضمن اظهاد تشکر از شیخ حسین خان , بهوی 
مپنویسد: «چنانچه قنسول واسموی پول لازم دادد خواهشمندم هرچتدر 
میخواهد به او بدهید و قبض دسید از اوبگیرید . دولت آلمان تمام این پولها را 
بشما رد خواهد نمود». ورثه شیخ حسین خان به اسئناداین سند ۰ بعداز خاتمه 
جنک‌مدتها کوشیدند تا مطالبات خود را از دولت آلمان ومول کنند . ولی 


سعی آنها ججایی نرسید . 


توفان ددایران AY‏ 


بیم آن میرود که هر گاه عساکر عثمانی و «اتاب» آلمان فوراً از ایران 
حارج نشوند » در محاصره دشمن بیفتند . همچنانکه این خطر برای 
متحدین ایرانی ما نیز وجود دارد . ۰ . بهرحال ؛ طبق این تلگراف 
مأموریت‌ما در ایسران خحاتمه بافته محسوب میشود ومن وظیفه دارم 
هرجه زودتر کلیه افسران و اتباع آلمانسی زا از مرز ایران عبور 
دهم | 

بعد از سخنان «رودلف نادلنی»:مجدداً «نظام لسلطنه» اظهار 
داشت : 

- دولت عثمانی موافقت کرده است به ایرانیانی که در این‌مدت 
با ما همراه بوده‌اند » از نظامی و غیر نظامی » تا روشن شدن اوضاع 
پناهندگی بدهد و ما چاره‌بی نداریم جز آنکه همراه قشون‌عثمانی اینجا 
را تخلیه کنیم و به‌خاك عثمانی برویم . . . منتها برای این نقل وانتقال 
در درجه اول احتیا ج به پول داریم و بعد هم تسرتیباتی لازم است که 
به اطلا ع آقایان خواهد رسید . 

«نادلنی» گفت : 

- اخیر أً مقداری طلا ونقره برای ما رسیده است که در هرحال 
دستور میدهم مقداری از آن برای مخارج سفر و نقل وانتقال ایرانیان 
به خحاك عثمانی احتصاص داده شود . ولی لازم است در این مخار ج 
حتی‌المقدور صر فه‌جوئی شود . چون مسلماً همینکه خبر عقب‌نشینی 
انتشار پیدا کند مردم برای تبدیل اسکناس‌های «مارك» به بانکهای ما 
هجوم می آورند و نمی‌توانیم به آنها جواب رد بدهیم . 

توضیحات شارژه‌دافسر آلمان» «نظام‌السلطنه» را بسختی نگر ان 


<< و 
ساخته بود . زیرا علاوه بر بستگان نزديك » در بغداد تعدادی مادیان 
اصیل داشت که‌فوق‌العاده به آنها علاقه‌مند بود . از همیترو درصدد 
بر آمد شخص قابل اعتمادی راسریعاً روانه بغداد کند تسا خحانواده و 
مادیانهایش را به‌سلامت از محر که برهاند. 

قرعه این ماموریت بنام «حاجی فطن الملك‌جلالی» افتاد و 
«نظام لسلطنه» پس از آنکه‌اورا روانه بغداد کرد » به دنبال « رضاعلی- 
خان دیوان بیگی» رئیس دفتر حکومت موقت فرستاد. مأموران 
حکومتی »> بعداز مدتی جست‌وجو درشهر؛ « دیوان بیگی» رادر حمام 
یافتند واطلا ع‌دادند که بفوریت ازطرف «حضرت اشرف» احضار شده 
ابیت : 

«دیسوان بیگی» از حمام یکسر به منزل «نظام‌السلطنه» رفت ۰ 
رئیس حکومت موقت نا آرام واندیشنا درطول وعرض تالارقدم میزد. 
با نخستین جمله‌یی که بر زبان «نظام‌السلطنه» گذشت ‏ «دیسوان بیگی» 
دربافت که چه امسر مهمی > احضار او را در آن غروب روز جمعه 
بقوریت ایجاب کرده است : 

- کجائی آقا ؟ ۰ . . انگلیسها بغداد را گرفتند أ 

و به دنبال این خبر تکان دهنده » «نظام‌السلطنه» ادامه داد : 

- ما مجبوریم همراه «علی احسان» ایران را تخلیه کنیم و به‌خاله 
عثمانی برویم. لکن ایندفعه نظر به‌ملاحظاتی عثمانی‌ها تصمیم گر فته‌اند 
فقط به کسانی اجازه عبور از مرز بدهند که اجازه نامه مخصوص 
به‌ععر نی شخص من داشته باشند . . . ما با «فوزی‌بيك» توافق کرده‌ايم 
که شما قبلا بروید به قصر شیرین و این‌کار را تحت نظر بگیرید . . 


توفاتددایران سح ٩۵,‏ 


«حاج فطن الملك» را هم فرستاده‌ام که خانواده مرا از بغداد خارج کند 
و به اسلامبول برساند . شما همین‌الان بابد عازم شوید ! 

«دیوان بیگی» متعذر شد که قادر نیست بفور بت از کرمانشاه 
حر کت کند و در سرمای زمستان» بدون تدارك مقدمات و وسایل سفر» 
از يك راه خحطرناك کسوهستانی بگذرد . ولسی «نظام‌السلطنه» با تغیر 
پاسخ داد؛ 

- جای عذر وبهانه نیست. وقت‌تنگت است و موقع نامساعد 
کسی هم جز شما برای انجام این مأموربت مناسب نیست ۰ ۰ . الان 
ب‌ملکزاده٭ دستور میدهم قاطر و وسایل سفر در اختیارتان بگذارد و 
چند نفر ژاندارم برای محافظت و خدمات دیگر همراه شما روانه 
کند ! 

بعد » بی آنکه به «دیو انبیگی» مجال‌صحبت بدهد» مهر عقیق 
خود را در اختبار او گذارد و تأکید کرد : 

- مو اظب باشید فقط به اشخاصی گذرنامه بدهید که حسن شهرت 

ومعروفیت داشته باشند . . . اصولا هرچه کمتر بهتر أ 

«باور ملك‌زاده» همان شب دو رأس قاطر و اسباب سفر با 
شش‌سوار ژاندارم در اختیار «دبو انبیگی»گذارد و این کاروان کو چك؛ 
سپیده‌دم به سوی قصرشیرین حر کت کرد . «حاج فطن‌الملك» همان 
شبانه حر کت کرده بود و «دیوانییگی» درمارون آباد (شاه آباد غرب) 
به او رسید. آندو پس ازچند روز طی‌طریق » به قصرشیرین رسیدند و 
«حاج فطن‌الماك» بلافاصله گذرنامه گرفت و از مرز گذشت . 

«دیوانبیگی» در دهکده مرزی قصرشیرین کارو انسرای کهنه‌یی 

#یاور ملك‌زاده‌هیر بد آجودان و پیشگاد نظام! لسلطنه در سفر ءهاجرت 


را برای سکونت درنظر گرفت . هنوز هیچکس از ماجرای سقوط 
بغداد و عقب‌نشینی مهاجرین و نیروهای عتمانی خبر نداشت. ازهمینرو 
نایب‌الحکومه و مدیسر گمرك را طلبیده ما وقع را با آنها درمیان نهاد 
و تأ کید کرد نباید اجازه دهند کسی بدون گذرنامه از مرز عبور کند. 
بعداز آنهم اعلاناتی بر درودیوار الصاق کرد که هر کس خیال سفر 
به‌عراق عرب داشته باشد لازم است قبلا به وی مراجعه و گسذرنامه 
دریافت کند. 
۶ 3 3 

وقایعی بدان اهمیت نمیتوانست برای مدت زبادی پنهان بماند. 
در حالیکه قوای عثمانی بسرعت از همدان به طرف کرمانشاه می آمد 
تا روانه مسرز شود › شایعه سقوط بغداد و عقب‌نشیتی مهاجسرین در 
کرمانشاه ولوله انداخته و هیجانی برانگیخته بود . جنب‌وجوش 
مهاجرین که مهیای حر کت میشدند , مجال تردید برای اعسالی باقی 
نمیگذاشت . بعداز ٩‏ ماه دوباره عثمانی‌ها میر فتند و روسها می آمدند 
و برای مردم دشوار بود باور کنند که این رفت و آمد نهائی است . 

طی ٩‏ ماه که از پیشروی عثمانسی و استقرار حکومت موقت 
یگذشت. «مارك» آلمان یکبار دبگر جای «منات» روسی راگرفته بود 
و در کرمانشاه و اطراف» معاملات عموماً با اسکناسهای «مارك» انجام 
میگرفت . بهمین جهت» نخستین عکس العمل اهالی درقبال عقب‌نشینی 
آلمان و عثمانی» هجوم به‌بانك آلمان و درحواست تبدیل اسکناسهای 
«مارك» بود . 

«کرومپتر» رئيس بانك آلمان » با محموله جدید طلا و نقره که 


توفاد درایران س-4۱ 


درهمان ایام به کرمانشاه رسیده بود » سعی داشت برای جلب اعتماد 
مردم اسکناس‌های «مارلك» را بلافاصله با طلا و نقره تعویض کند . این 
تدبیر موثر واقع شد و مردم مطمثن شدند که «مارك» آلمان‌همچنان 
اعتبار دارد . 

درهمین حال» طبق تعلیمات «رودلف نادولنی» مأمورین سیاسی 
و نظامی و تجار آلمانی بسرعت وسایل خود را جمعآوری کرده 
برای حر کت به خاك عثمانی آماده میشدند » «نادو لتی» تصمیم گر فته 
بود اتبا ع آلمان را یکجا و در يك کاروان حر کت دهد تا کمتر دچار 
مشکل شوند . بخصوص که اطلاع میرسید انگلیسها چند فوج از 
نیروهای خود را برای جلو گیری از حرکت آلمانی‌ها به طرف مرز 
ایران گسیل داشته‌اند و «نادولنی» میخواست قبل از رسیدن افسواج 
انگلیسی به سرحد ایران » آلمانی‌ها را از معرض خطر دور کند . 

مهاجران ایرانی در قبال این قضایا نظربات متفاو تی داشتند . 
عده‌بی بر آن بودند که ماندن در ای ران سودی ندارد و بايد تسلیم 
سرنوشت شده تا روشن شدن اوضاع به خاك عثمانی پناه برد . عده‌بی 
دیگر عقیده داشتند برای ابرانیان در داحل خاك ايران امنیت و آسایش 
بیشنری متصور است تا در خالا عثمانی . چه » اگسر عثمانی شکست 
بخوردمعلوم‌نیست برسر ایرانیان چه خواهد آمد و هرگاه انگلیسها در 
جنگ بازنده شوند برای ابرانیان این فرصت باقی است که بلافاصله 
ابتکار عمل را به دست بگیرند و تشکیلات تازه‌یی بدهند . دسته سومی 
نیز بودند که بطور کلی از ماجراجویی وسر گردانی حسته شده مترصد 
فرصتی بودند تا به تهران باز گردند و زندگی عادی را از سر بگیر ند . 


۲ قوفان درایران 


گروه اخیر که نسبت به سایرین اقلیت کوچکی محسوب 
میشدند » اینبار اصولا از کرمانشاه خارج نشدند و خود رادرگوشه۔ 
و کنار پنهان کردند تا در فرصت مناسب عازم تهران شوند . دو دسته 
دیگر در هرحال کرمانشاه را تخلیه کرده به جانب قصر رفتند . 

با ورود مهاجرین به قصرشیرین» این دهکده کوچك دیگر بار 
به صورت اردو گاهی بزرگ در آمد . دفتری که «دبوان‌بیگی» در آن 
کارو انسرای قدیمی ترتیب داده بود » در آن میانه وضع بخصوصی 
داشت . زیرا مأموران مرزی اجازه نمیدادند کسی بدون گذرنامه از 
سرحد عبور کند و هجوم جمعیت برای دریافت گذرنامه از یکطرف ‏ 
سختگیری «دیو ان‌بیگی» درصدور گذرنامه از طرف دیگر ؛ عموماً آن 
کاروانسرای کهنه را به صحنه ازدحام و غوغا و گاه منازعه ومشاجره 
تبدیل میکرو . 

«رضا قلی خان نظام‌السلطنه» بعد از ورود به قصرشیرین درقلعه 
متعلق‌به«صمصام المما لك سنجابی» اقامت‌گزیده بود. اشخاصی که برای 
دربافت گذر نامه به«دیو انبیگی»مر اجعه‌میکردند ومأیوس‌میشدند» نا گزیر 
دست‌تو سل به‌دامان «نظام| لسلطنه» می آو يختند و لی اونبز مجددا آنهارا 
حواله «دبوان بیگی» میکرد . 

ومیرژادهعشقیع شافر جوان همدانی که زند ی سیاسی خود را 
با سفر مهاجرت شرو ع کرده بود » ازین جمله بشمار می آمد . او که 
برای دریافت گذرنامه مراجعه کرده و جواب مساعدی‌نشنیده بود» يك 
عریضه منظوم بر ای«نظام السلطنه» فررستاد و چون قصیده‌او بیان حال گروه 
کثیریازمسافران‌محسوب‌میشد» بسرعت تکثیرو دست به دست گشت: 


توفان ددایرات ۱ 


اخطار شد که گشته ز هر سو حط پدید 
جدکن که جان خویش ز یکسو بددیری 
تنها نظام‌سلطنه دا این اجازتست 

با جند تن ز هیات ملی و کشوری 

تا آنکه برممالك تر کیه رو کنند 

ليك این اجازه نیست همی بهردیگری 
اين زشت‌ماجرا,چو به من نیز شد بیان 
گشتم ز فرط انده و افسوس بستری ! 
کردم هزار ناله , کشیدم هزاد آء 
نفرین به بخت کردم و دسم مقدری 

ما دا گذاشتند دفیقان نیمه داه 
اینگونه در مخافت و گشتند اسپری ۲ 
صوی‌کدام خاك توانم پناه برد ؟ 

پشت کدام سنگه توان گشت سنگری ؟ 
ا 
سر گشته حوادث این دهر سرسری 

این نک داد کیش که مین هی گنه 
بر دوست پشت ۰ جانب دشمن مجاودی ؟ 
آه مرا تمی‌نگری . کودی ای سپهر 
نفرین من نمیشنوی » ای فلك کری 
مدح تظام‌سلطنه فرمانده قوا 

البته بهتر است ز افسرده خاطری 

از ترس جان خویش به فرمانده قوا 

ناجار گوید این سخنان دری‌ودی 


ای مظهر کمال و مقامات‌سنجری 

وی مر کز صفات و خیالات ناددری 
گرچه ظفر نیافتی , اما مظهر است 

در جبهه بلند تو نور مظفری 

امروز اگر غروب کنی از وطن چه غم 
قردا کتی طلوع و به چنگش درآودی 
من خامشم ؛ تو خویش بیندیش ٠‏ این نکوست 
اینگونه مردمی بگذاری وبگذری ؟ 
گرچه جسادت است ولی عرض میکنم 
حیف است از توئی که زیادان شوی بری 
هريك به یك طریق ز سر باز کرده‌ای 
این نیست لايق تو که بر هر سر افسری 
تو چون سری وهیات ما جون تن تواند 
ای سر کجا دوی که تن خود نمیبری ؟ ۱ 
بادی ۰ ددین میانه یکی من ز خدمتت 
گردیده دور . گشته‌ام از غصه بستری 
من برفراز دوش تو باری گران نیم 
آن به مرا چو مردم دیگر نه‌بنگری 

من هم به هر کجا که خودت میروی ببر 
خواهی نپیچی‌اد سراز آئین دهبری 
آن به که حرف آخر خود دا بگویمت 
شاید اثر کند به تو این حرف آخری 
من تازه شاعرم سخن اینسان گشوده‌ام 


وای‌ار که کهنه کار دوم درسخنوری! 


چیزی‌نگذشت که سرو کله سپاهیان‌عثمانی‌پیدا شد. «علی احسان» 
توانسته بود سپاه خود را در جریان يك عقب‌نشینی ماهرانه» بدون 
برخورد با دشمن و تحمل مشکل یا حسارت عمده‌یی به مرز برساند . 
افراد «علی احسان» تنها یکی دو بار مورد تهاجم راهزنان قلخانی قرار 
گرفته بودند که او نیز به تلافی این جسارت » در گردنه پاطاق دستور 
داد دهکده‌بی را که گفته میشد مسکن و مأمن قلخانی‌هاست به توب 
ببندند . 

در آن‌سوی مرز » رود دیاله طغیان کرده بود و چون بر روی 
رودخانه پلی وجود نداشت نقل و انتقال بوسیله کلك‌های محلی صورت 
میگرفت . با رسیدن قوای نظامی به نوار مرزی کار برمهاجرین دشو ار 
شد » زیر| _ستور داده شده بود که در عبور از رودخانه حسق تقدم با 
نظامیهاست و مدتها طول میکشید :۱ عساکر ترك و ژاندارمهای ایرانی 
با تجهیزات و تسلیحات و دواب و ستور با آن وسایل ابتدایی از 
رودخانه بگذرند . 

بناگزیر انبوه مهاجرین که تدریجاً از قصر حر کت کرده بودند 
در اینسوی رودخانه متوقف شدند در حالیکه از بکطرف براثر طغیان 
آب » کوبیدن میخ بر زمین و برافراشتن چادر مقدور نبود و حتی 
میخ طویله اسبها و قاطرها را نمیتوانستند برزمین بکوبند . از طرف 
دیگر خبر میرسید که قسمتی از قوای نظابی انگلیس برای متوقف 
ساختن‌سپاه عثمانی به‌طرف مرز می آید. بعلاوه فرماندمی قوای‌عثمانی 
اخطار کرده بود ایل جاف که به شرارت و سر کشی شهرت داشت از 
قشلاق به یبلاق میرود و احتمال دارد افراد ایل بطمع تصاحب تفنگ 


و غارت مهاجرین به آنها حملهور شوند . از همینرو در چنان وضع 
نامساعدی » مهاجرین مجبور بودند برای مقابله با عطرات احتمالی 
سنگرهایی تعبیه کنند وشبها را با شيك دادن و مراقبت اوضاع به‌صبح 
رسایند . 

توقف کنار «دیاله» و مخاطراتی که ازهرصو مهاجرین را تهدید 
میکرد » تالمات ناشی از شکست و دربدری » نسومیدی از آینده و 
بی‌عبری از یارودیار ءدل ودماغ برای کسی باقی نگذارده بود . 
چندان که حساب سال و ماه نیز از دست رفته بود و کمتر کسی توجه 
داشت که در همان ایام اسفند ماه به پایان ميرسد و سال جدید شمسی 
آغاز میشو . 

تنها چیزیکه در چنان ایام تبره و چنان احوال مشفت آمیزی ؛ 
مهاجرین ایرانی را اندکی تسکین میداد و نسبت به سرنوشت ایران 
امیدوار میساخحت ‏ اخباری بود که جسته و گریخته از وقو ع انقلاب در 
روسیه و خلع‌رژیم‌تزاری به گوش مر سید. همین گزارشها نظربه گروهی‌را 
که به توقف در وطن عقیده داشتند تقوبت میکرد و چون رژسای طایفه 
سنجابی آمادگی خود را برای پذیرائی از مهاجرین اعلام کرده بودند؛ 
عده‌بی‌دیگر از مهاجرین‌عزم رحیلشان بدل به‌اقامت‌شد. آنان از کنار دباله 
باز گشتند و همراه با جماعتی که قبلا نصمیم به اقامت در منطقه عشایری 
غرب گرفته بودند و جمعی دیگر که از همدان و ملابر و تویسر کان و 
نقاط دیگر بطرف قصرشیرین می آمدند به ميان سنجابی‌ها رفتند . 

عده کسانی که شی اخیر را انتخاب کرده و در دو فرسخی 
قصرشیرین » ابتدای خال سنجابی » استفرار یافته بودند به چهارصد تن 


توفان ددایران ستت. ٩۹۷‏ 


بالغ ميشد . میزبانی این‌عده را «سردار ناصر» و «سردار مقتدر» و 
«سالار ظفر » پسران شیرخان صمصام‌الملك بر عهده گرفته بودند و 
با کشاده دستی و گشاده روثی وسایل آسایش و استراحت چنان جمع 
کثیری را فراهم می‌ساختند . 

رژسای سنجابی » مهاجرین را به سه دسته تفسیم و هسر کدام 
پذیرایی از يك دسته را تقبل کردند . آنگاه ایل به حرکت درآمد 
درحالیکه چهارصد تن مهاجر نیز در معیت آن از منزلی به منزل دیگر 
نقل‌مکان می کردند . چادرهای مهاجرین در هر منزل بفاصله يك‌فررسخ 
از چادرهای خان ‏ اده‌های ایل و دو کیلومتری چادرهای رسای طو ایف 
نصب میشد. در نخستین منزل» میزبانان برای هر کدام از مهاجرین يك 
سینی محتوی چای» قند » شکر » سیگارو صابون رخنشوئی فسرستادند 
که جیره هفتگی آنان بشمار می آمد و هفته‌یی یکبار این جیره تجدید 
میشد. بعلاوه» برای هردو یا سه چادر مأموری‌گماشتند که وظیفه داشت 
در صورتی که مهاجرین به‌چیزی احتیا ج داشتند یا میخواستند با پول 
خودشان چیزی بخرند دستورات ایشانرا انجام دهد . 

درهمین توقفگاه» از طرف «سردارمقندر» دستورالعملی‌بدین‌شر ح 
درباره روابط و مراودات افراد ایل و مهاجرین ابلاغ شد : 

۱- کلیه افراد ایل موظفند با میهمانان در منتهای احترام رفتار 

۲- آنچه را مهاجرین احتیاج دارند و مایلند با پول خودشان 
حریداری کنند به قیمت مناسب در اختبارشان قرار دهند . 


۳ افراد ایل و انو اده‌ها اعم از زن و مرد » جز اشخاصی که 


۸ سس نوفان ددایران 


برای حدمت میهمانان انتخاب شده‌اند » حق ندارند با ءهاجرین تماس 
گرفته یا به آنها نزديك شوند . 

۴ مهاجرین نیز از هرگونه تماسی با افراد ایل خودداری 
خواهند کرد. 

۵- نظر به اینکه مهاجرین اغلب شهرنشین بوده به اقتضای 
زندگی درشهر احیاناً به مشروب, رباك » قمار و امثال آن عادت دار ند 
چنانچه کسی از افراد ابل در هرمقام و رتبه درتکب این قبیل امور شود 
بلادرنگک تیر باران خو اهد شد . 

۶ از مهاجرین حواهش میشود شخصاً درحفظ اموال و اسبهای 
خود مراقبت‌داشته باشند زیرا ایل‌سنجابی‌درمسیرخود اغلب با طوایفی 
برخورد میکند که احتمالا دست به سرقت امسوال و احشام میزنند و 
پی‌جوثی سارقین و استرداد اموال مقدور نخواهد بود . با وجود این 
ازطرف ایلخانی برای حفاظت اموال مهاجرین؛ شبگردانی در اطر اف 
چادرها گمارده خو اهند شد . 

دو هفته‌یی برحرکت ابل گذشته بو د که شنیده شد یکی از افراد 
ایل مقررات را نقض کرده و دست به‌قمار زده است . متخلف مردی 
جوان بود که بعداز رسیدگی و اثبات جرم» محکوم به اعدام شده بود. 
هنگام ی که ایل در منزل تازه توقف کرد » اطلاع داده شدکه صبح 
روز بعد حکم درباره محکوم اجرا میشود . 

روز بعد ؛گروه کثیری از خوانین و خسانزادگان و کدخدایان و 
-افراد ایل در محوطه‌یی که برای اجرای حکم درنظر گرفته شده بود 
اجتما ع کردند. به مهاجرین نیز اعلام شد که هر گاه مایل‌باشند می تو انند 


خوفان دراد اا س 


در مراسم اجرای حکم حاضر شوند . طولی نکشید که محکوم را 
دست بسته به وسط محوطه آوردند . آنگاه ایلخانی «علی اکبر خان- 
سردار مقتدر» پیش رفته بفاصله چند قدم » در برابر محکوم ایستاد و 
ضمن اشاره به مقرراتی که ۶ آن روز چندین بار اعلام و 


اعطار شده بود » بصدای بلند اظهار داشت:این شخص بواسطه نقض 
مقررات به اعدام محکوم شده است و انك حکم درباره او اجرا 
میشود. 

در این موقع جمعیتی که پشت‌سر محکوم ایستاده بو د کنار رفت 
و «سردار مقتدر» اسلحه کمری خود را از جلد خار ج ساخته » با شليك 
بك گلوله به زندگی مردی که نظم اطاعت را نادیده گرفته بود ؛ 
خاتمه داد ! 

+ + ¥ 

دسته دیگر مهاجرین -از جمله «رضا قلی خان نظام لسلطنه» و 
همکاران وی‌در کابینه موقتی - که به آنسوی مرز پناه برده و رود دیاله 
را نیز بهر تقدیر پشت‌سر گذارده بودند » همچنان در خاله عثمانی 
پیش ین فتند . 

بعداز سقوط بغداد » خاك عراق به صحنه جنگهای خو نین بین 
نیروهای انگلیس و عثمانی تبدیل شده بود و مهاجرین بناگزبر سعی 
داشتند هرچه بیشتر خود را از منطقه جن دور کنند . 

آنها از خانقین به کرکوك رفتند و بعداز چند روز اقامت در 
کر كوك ؛ متعاقب تماس‌هایی که مابین مأموران حکومت عثمانی و 
«نظام السلطنه» صورت گرفت » دو لت عثمانی اطلا ع داد که حاضر است 
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وسایل اقامت و معاش مهاجرین ایرانی را در خاك خود فراهم آورد . 
ضمناً از «نظام‌السلطنه» و اعضای کابینه وی و و کلای مجلس دعوت 
شد که به حلب و از آنجا به اسلامبول بروند . 

مأمورین دولت عثمانی در طول راه.«نظام‌السلطنه» و همرامان 
را باتشریفات‌رسمی استقبال و پذیر ایی‌میکردند. از «نصیبین» به آنطرف 
مسافرت مهاجرین بوسیله ترن انجام میشد و سرانجام » در نزدیکی 
اسلامبول»: آقا میرزا محمد صادق طباطبائی» که ازچندی پیش به‌سمت 
نماینده حکومت موقتی در آن شهر اقامت داشت» مهاجرین را استقبال 
و تا اسلامبول همراهی کرد . 

درایستگاه «حیدر پاشا» گارد احترام برای‌انجام تشریفات استقبال 
رسمی ازمهاجرین استقرار یافته بود ويك ژنر ال از طرف سلطان‌عثمانی 
به‌مهاجرین خیرمقدم گفت . پس‌از آن» میهمانان با کالسکه به هتل 
«پراپلاس» و میهمانحانه بزرك اسلامبول راهنمایی شدند. دیدوبازدیدها 
و میهمانی‌ها و مراسم رسمی چند روزی ادامه داشت تا آنکه مهاجرین 
برای خود منازلی تهیه دیدند و زندگانی عادی را بعنوان میهمان دولت 
عثمانی در اسلامبول آغاز کردند . 


نگاهی به‌جنوب 


« ژنرال سایکس » با دریافت کسك های تازه از سر فرماندمی 
ارتش‌هند و تحکیم موقعیت خود يك رشته مانورهای سیاسی و نظامی 
را درفارس آغا زکرده بود . 

شناسائی « پلیس جنوب » از طرف کابینه « وثوق الدوله » و 
همکاری بی دریغ « فرمانفرما » والی فارس نیز از لحاظ داخلی موقع 
« ژنرال سایکس » را تقویت میکرد و دست او را برای اقداماتی که‌در 
نظرداشت » باز می‌گذاشت . 

یکی از نقشه‌های زیر کانه « سایکس » ایجاد مناسبات دوستانه با 
ایل‌قشقائی بود که قویترین قدرت محلی بشمارمی آمد. علی‌رغم کدورت 
سختی که مابین «صو لت الدو له قشقائی» و «عبدالحسین میرزا فرمانفرما» 
وجود داشت و برخوردهای حشونت آمیزی که‌درابتدای تشکیل‌پلیس- 
جنوب میان «سایکس» و «صولت» روی داده بود» تحولات اوضاع 


بخصوص تقویت نیروهای پلیس جنوب و سقوط بغداد و عقب نشینی 
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مهاجرین به خاك عثمانی» «صولت» رانرمو به‌نزديك شدن با «سایکس» 
متمایل ساخته بود . 


۱ ژنرال سابکس تست ۳۳ ف راک لس پاب 

« سایکس » بی تامل در صدد بهره برداری ازین فرصت بر آمد 
و يك ملاقات دوستانه با «صولت الدو له» تر تیب داد. «صولت» بخاطر 
عداوت با «فرمانفرما» حاضر نبود به‌شیر از بياید و به‌پيشنهاد وی‌ملاقات 
در «خان‌زینیان» صورت گرفت . 

گفت وگوی فرماندهپلیس‌جنوب‌ورئیس طوابف فتقالی‌چندین 
روز طول کشید . مذاکرات » روز ها درزيريك چادر دو پوشه‌صورت 
میگرفت و شبها هر گز کسی «صولت» را نمی‌دید . زیرا او طی سالیان 
دراز عادت کرده بود برای حفظ جان خود هر شب در جابی بخو ابدو 
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هیچگاه دو شب پیاپی در يك نقطه نمی‌خفت . 

نتیجه مذا کرات از هر حیث برای «سایکس» رضایتبخش بود . 
«سایکس» توانست مردی را که بر یکصد و سی هزار ایل نشین و 
پنجهزار سوار مسلح حکم میراند » با خود همراه کند . طبق قراردادی 
که در پایان گفت و گوها منعقد شد » «صولت‌الدو له» تعهد میکرد نسبت 
به دو لت ایر ان مطعو وفاداربوده مالیات مقرره را بپردازد و افراد ایل 
را از راهزنی و حمله به پاسگاههای پلیس جنوب بازدارد . «سایکس» 
نیز متقابلا از طرف حاکم فارس قبول کرد تا موقعی که «صولت» 
به‌تعهدات خود مقید باشد » رسماً به‌سمت‌ایلخانی شناخته شود . 

این تو افق‌به«سایکس» فرصت‌میداد فار غاز تعرضات وءزاحمت- 
های ایل قشقائی » کار ساختمان راههای ارتباطی و ایجاد پست های 
نگهبانی و نقل و انتقال نیروهای نظامی‌را ادامه دهد . 

خبر کنار آمدن «صو لت‌الدوله» باپلیس جنوب ‏ بصورت شایعه 
دهان به‌دمان گشت و درتنگستان به گوشدو اسموس» رسید. و اسموس» 
درین ایام پژمرده و افسرده به نظر می‌رسید . شکست های پیاپی ملیون 
فارس » از هم پاشیدن تشکیلات ژاندارمری » مرك «یاور علیقلی خحان» 
و «سلطان‌غلامرضا خان» » اعدام و حبس و تبعید گروهی از صاحب- 
منصبان ژاندارم » متواری شدن اعضای کمیته دمکرات و انتصاب 
«فرمانفرما» و استقرار پلیس جنوب ‏ تدار کات «دریابیگی» حکمران 
بندر بوشهر برای سر کوبی تنگستانی‌ها هر کدام ضربه‌بی بود برروحیه 
«واسموس» که یکه و تنها ؛ رهبری مبارزه با عملیات نظامی وسیاسی 
انگلیسها را درجنوب ایران برعهده داشت . 
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با اينهمه »رو اسموس» ظاهر خود راحفظ میکرد و اجازه نمیداد 
خستگی و نومیدی بر حطوط چهره‌اش سایه بیفکند . هرچند که توقف 
طولانی در مناطق جنوبی ایران و تلاش طاقت فرسا › چهره اورا تیره 
رنك و موهایش را سپید کرده بود » معهذا از عزم و اراده و توانایسی 
روحی و جسمی او جیزی ک‌استه نشده بود . او همچنان به پیسروزی 
آلمان در جنك اطمینان داشت ومی کوشيد این امیدو اری رادرسایرین 
نيز القاء و تقوبت کند . 

اين وضع ادامه داشت تا روزی که در منزل «شیخ حسین خان- 
چاه کوتاهی» بعد از صرف ناهار و برچیدن سفره » بسك بسته پستی 
به‌دست‌دو اسموس هرسید . 

پست بوشهر بوسیله انگلیسها سانسور ميشد و « واسسوس » 
نمیتوانست آزادانه با خار ج مکاتبه کند . اما گه‌گاه بعضی نامه های 
عادی و مطبوعات خارجی بتوسط پست بوشهر به تنگستان میرسید و 
آنروز نیز با وصول پست » چند شماره رو زنامه به چاه کوتاه رسیده 
لوو 

« واسموس » روزنامه ها را که اغلب تنها وسیله ارتباط وی با 
اروپا و اطلاع از جریان جنك بود » با اشتیاق بسیار گشود و مشغول 
مطالعه شد . اما لحظاتی بعد » ناگهان غمی برچهرهاش نشست . تبسم 
از روی لبهایش گریخت. روزنامه را بهکناری گذاشت وبی آنکه‌سخنی 
بگوید ازاطاق حارج شد . 

روزنامه‌هایی که باپست بوشهر رسیده‌بود »از اعلان‌جنكگامریکابه 
آلمان حکایت داشت . «واسموس» در آن منطقه دور افتاده جنوب 


قوفان در اهران سرت ۵ ۰ ۱۰ 


ایران بخوبی میتوانست اهمیت چنان خبری را دریابد . هیچ حادثه‌یی 
تا بدان روز آنهمه غم برای او به ارمغان نیاورده بود. «واسموس» پس 
از آنکه جریان در گیری آلمان و آمریکا را در روزنامه حواند » بسه 
نخلستانی پناه برد . ساعتهاقدم زد و کوشید تا اعصاب درهم کوفته خود 
را آرام کند . سفاهتی که دو لت آلمان در کار کشانیدن آمریکا به‌جنك 
مرتکب شده بود او را دیوانه میکرد . بقین داشت که آلمان با این 
اشتباه» سرنوشت‌جنك را به زیان خود تعبین کرده است و لی قادر نبود 
درد خود را با کسی درمیان بگذارد . 

چندی بعد از آن بود که «و اسموص»از ماجرای‌ملافات‌«صولت» 
و «ژنرال سایکس» اطلاع حاصل کرد . «واسموس» از ابتدا 
«صو لت» را مردی غیرقابل اعتماد و بازیگر تشخیص‌داده بود.با اينهمه 
به عسوامل متعددی که «صولت الدو له» رابه حصومت باانگلیسهاو حفظ 
موقع خود بعنوان يك عنصر گردنکش و جاه طلب تحریص میکرد ؛ 
وقوف داشت و برایش غیر منتظره بودکه‌ناگهان «صولت»تفییر جهت 
داده و بانشکیلات پلیس جنوب کنار آمده‌باشد. 

گذشته از این » «راسموس» نگران آثاری بود که همکاری 
«صولت» با پلیس‌جنوب به دنبال می آورد. اواز آن‌میتر سید که سازش 
قشقائی‌ها » روحیه طوابف دیگری راکه تا آن لحظه با انگلیسها ستیزه 
میکردند خراب کند و احتمالا سایرین نیز به «صولت» تأسی جویند. 
درین تفکرات؛ حواس «و اسموس» بیشتر متو جه‌کازرونو «ناصردیوان- 
کازرونی»بود. مردی که درتمام منطقه جنوب به ثبات قدم و دلاوری 
شهرت داشت » با اینحال بخاطر روابط نزدیکش با «صو لت‌الدو له» 
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احتمال میرفت بعد از مصالحه « صولت »»دروضع دشواری قر ار گرفته 
باشد . 

«واسموس » بر آن شد که شخصا عازم کازرون شده « ناصر- 
دیوان » را ملاقات کند و پس از آن نیز» عندالاقتضا به‌دیدار «صولت» 
برود . 

رفت و آمدهای مکرر بین برازجان و شیراز؛»«و اسموس» را با 
راههای صعب‌العبور و پر پیج و خم آن منطقه کاملا آشنا ساخته بود . 
دربن سفر» وواسموس»را یکی از امالی‌بوشهربنام «سید محمد)‌معروف 
به «د کتر» همراهی میکرد . 

و سید محمد دکتر» که مانند سایر اهالی جنوب » واسمسوس را 
«قنسول»حطاب میکرد؛ نزدیکترین عصاحب آن آلمانی لجوج ومتهور 
بشمار می آمد و از هرجهت مورد اعتماد وی بود . 

«و اسموس» در ملاقات با «ناصر دبوان» او را سخت خشمگین 
و آزرده خاطر یافت . او لحظه‌یی از دشنام گفتن به « صولت » غفلت 
نمیکرد و هنگامی که «واسموس» به کازرون رسید» «ناصر دیو ان»چنان 
که گفتی سنگگ صبور خود را یافته باشد ۰ از عهد شکنی و حیله‌گری 
«صولت» حکایت‌ها برای او گفت و شرح دادکه چکونه بارها و 
بارها؛در لحظات‌حساس»«صولت»راه خو درا عوض کرده ودوستانش را 
درتنگنا گذارده است . 

با همه این احوال» «واسموس» حیرتزده شد وقتی دید که کنار 
آمدن «صولت» باپلیس‌جنوب » نه فقط تزلزلی درار کان اراده «ناصر- 


دیوان» به وجود نیاورده بلکه آن‌مرد رشید رادرمقام مبارزه استوار تر 


توذان درایراب سس ۰۷ ۰ ۹ 


ساخته است . دیدار «ناصر دیوان» کذشته از هر چیز » روحیه حراب 
«واسموس» را تقویت کرد و او نیز بنوبه حود فرصت یافت طی چند 
روز اقامت‌در کازرون از بار اندوه ونومیدی خود بکاهد . 

«واسموس» تصمیم داشت با «صو لت‌الدو له» نیز ملاقات کرده 
علت تغییر رای اورا جویا شود. ولی بتوصیه «ناصردبوان» ازین خیال 
منصرف شد. «ناصرددو ان» عقیده داشت که درجنان شرابطی » ملاقات 
با «صو لت» هیچگونه فایده‌بی برای «واسموس» نخواهد داشت . چه 
در وهله اول «صولت» تا جائی که بتو اند از جنان دبداری طفره خو اهد 
رفت و بر ض که «واسموس» سماجت کند و او را به چن آورد › 
جز مشتی حرفهای بی سرو ته چیزی تحویل نخواهدگرفت . 

AS‏ یسیو متا کون شتا 
ها اصولا کار عاقلانه‌یی نیست ونمی‌توان رفتار آنهارا پیش بینی کرد. 

«واسموس» پس از چند روزافامت در کازرون به‌جانب‌برازجان 
حر کت کرد . او لباس مقنی‌های محلی را پوشیده » کو له باری برپشت 
بسته بود و چماقی در دست داشت . راه پیمائی درجاده‌های کوهستانی 
برای «واسموس» ورزش دلپذیری بشمارمی آمد . او درحالیکه با کمك 
چوبدستی بسرعت از کتل‌ها و صخره‌ها بالا میرفت و پائین می آمد » 
نقشه‌های خودرا در خحاطر مرور و تنظیم میکرد . چیزی ازغر وب گذشته 
و شب روی کوهستان سایه گسترده بود که ناگهان شبحی در پشت يك 
صخره جنبید و بر «واسموس» حمله برد . «واسموس» که غافلگیر 
شده بود به زمین در غلتید و چماق از دستش رها شد . اما به چالا کی 
توانست خود را ازچنگال مهاجم رهانیده از زین برخیزد . او هنسوز 


۰۸ »® ۱ سس خوفان درا یران 


نمیدانست ماجری از چه قرار است و مهاجم کیست؟ برای يك لحظه 
تصور کرد مورد تعقیب وحمله مامورین انگلیسی قرارگرفته است. 
لکن‌هنگامی که با استفاده‌از يك فرصت کوتاه درروشنائی کمرنگت 
مهتاب» حریف‌خود را به‌نظر آورد» مطمثن شد که او راهزنی معمولی 
است . درین موقع مهاجم نیز خود را جمع وجور کرده و از روبسرو 
به سوی «واسموس» خیز برداشته بود . در دست مهاجم دشنه‌یسی برق 
میزد . «و اسموس» هیچگو نه وسیله‌یی برای دفا ع دراختیسار نداشت . 
تبانچه کوچکی را که همواره در سفرها همراه داشت زیر لباسش پنهان 
کرده بودو هنگامی که‌دست راهزن با دشنه بالا رفت وپائین آمد» برای 
«واسموس» حتی فرصت اينکه به تبانچه‌اش فکر کند باقی نمانده بود. 
لحظه‌بی تأمل» کار اورا تمام میکرد و دشنه‌نوكتیزدرقلبش جای‌میگرفت. 
«واسموس» به حکم ساده‌ترین دفاع غریزی » دستش را جلو برد و 
تیغه لخت دشنه را پیش از آنکه برسینه‌اش بنشیند در ميان مشت خود 
مهار کرد. مهاجم نتوانست دشنه را پائین بیاورد وأی در همیسن حال 
«واسموس»حرارت خونی‌را که از لابلایانگشتانش‌سرازبرشده‌بودو بر 
آرنجش می‌لغزید» احساس کرد.تیغه تیز دشنه‌هر لحظه ببشتر در گوشت 
و پوست دستش فرو میرفت » اما دشنه را رها نمیکرد . بعداز لحظاتی 
دلش مالش رفت . زانوانش سست شد و بر پشت » روی زمین افتاد 
درحالیکه مهاجم روی او خم شده بود و سعی میکرددشنه را از ميان 
انگشتانش بیرون کشیده ضر به کاری را وارد کند. «واسموس» با آخرین 
رمق ی که‌برایش‌مانده‌بود دست‌دیگرش‌رابهزیر لباس برد وتپانچه‌عودرا 
بیرون آورد . صدای شليك گلو له‌بی در فضای کوهستان طنین انداعت 


ومهاجم که زخم برداشته بود بی‌اختیار دسته دشنه‌را رها کرد. 

«سید محمدد کتر» که بامردی ازاهالی کازرون » گفت وگو کنان 
از پشت سر «و اسموس» می آمدند» درست درخم صخره صدای تیر را 
شنیدند و بسرعت خود را به آنطرف صخره رسانیدند . در اینوقت 
«واسموس» روی زمین ولو شده و ازحال رفته بود . مرد مهاجم نیز 
همچنان که روی سینه اونشسته بود» زخم خود را وارسی میکرد. فرباد 
«سید محمد» در کوهستان پیچید: 

-قنسول چه شده است؟ ! 

مهاجم برحاست و کوشید که از معر که بگریزد . اما بیش از دو 
قدمی نرفته بود که تعادل خود را از دست داد و برزه‌ین نقش بست . 
مردکازرو نی بطرف مهاجم دو یدو«سیدمحمد دکتر» بالای سروو اسموس» 
زانو زد. در دست چپ «واسموس» تپانچه دیده ميشد و دست راستش 
را موجی از حون پوشانیده بود . « سید محمد » گوشش را به قلب 
«واسموس» چسبانید و مطمئن شد که اوزنده است . با شتاب به معایته 
دست راست او پرداعت. تیغه دشنه چنان دست «واسموس» را دریسده 
بود که بیم آن میرفت دستش ازنیمه جداشود. «سیدمحمد» پیراهن خود 
راپاره کرد و با تکه‌های پیراهن» زخم «و اسموس» را بست. دراین حال 
مرد کازرونی نیز دستهای مهاجم را از پشت بسته و نزد « سید محمد » 
باز گشته بود . 

هردو بخوبی میدانستند که وقت را نباید از دست داد . با سرهم 
بستن چو بدستها و حورجین‌هاء يك«بر انکار» ابتدائی تهیه کردند و 
«واسموس» راکه ببهوش بود؛ روی آن‌گذارده راء‌عودرا به‌سوی‌او لین 


۰ سس توذان دراران 


آبادی ادامه دادند . 
اد 

«واسموس» تا بیست وچهار ساعت بیهوش بود وپس از آن نیز 
بخاطر حونی که از وی رفته بودچند روزی رمق ح رکت‌نداشت.طبیب 
میگفت که او زندگی دو باره عودرا مدیون «سید محمدد کتر» و آن مرد 
کازرونی است که با سرعت او راحر کت داده و بدون فوت وقت به‌شهر 
آورده بودند . اما درباره دستش عقیده داشت تا وقتی بخیه‌ها را باز 
نکنند نمیتوان اطمینان داد که نقصی پیدا نکرده است . 

«سید محمد»» بعد ازرسانیدن «واسموس» به نزد طبیب » کسانی 
را ازپی راهزن فرستاده بود. مرد راهزن یا باصطلاح اهل‌محل»«شادی» 
توسط همان طبیب که «واسموس» را معالجه می کرد تحت مداوا قسرار 
گرفته و گلوله از بدنش خارج شده بود. او از عمل خود شدیداً اظهار 
ندامت میکرد و میگفت هر گز گمان نمیبرده که «قنسول» را مورد حمله 
قرار داده است. با اينهمه» روسای‌محلی سرنوشت او را وت 
سپردندنا بهر تر تیب که دو اسموس» مقرردارد مجازات شود.وو اسموس» 
پرسید : 

اگر من اورا ببخشم چطور ؟.. آیا در آنصورت بازهم به‌جرم 
راهزنی و سوء قصد مجازات خواهد شد ؟ 

برایش توضیح دادند که طبق سنت‌های محلی ‏ وقتی مجرمی 
را به کسی سپردند بمعنای آنست که زندگی و مر کش به دست 
اوست و دیگر هیچکس را با مجرم کاری نیست . درین صورت هرگاه 
«واسموس» راهزن را ه‌مر گ محکوم کند بهرتر تیب که او بخ اهداعدام 


توفاد ددایرات م۰۹۱٩‏ 


خحواهد شد. هرگاه راهزن را ببخشد» آزاد می‌شود و هر آینه مجازات 
دیگری برایش تعبین کند همان مجازات را در باره‌اش اجرا می‌کنند . 
«واسموس» فکری کرد وگفت : 

- درین صورت اورا می بخشم! 

مرد راهزن انتظار چنان‌عطو فتی‌را نداشت. تحت‌تأثیربزر گواری 
«واسموس» سو گند یاد کرد برای هميشه دست از راهزنی خواهد کشید 
و حودش و کسانش همواره چون غلام زرخریدی مطیع او امر«قنسول» 
خو اهند بود . 

چند هفته بعد» طبیب بخیه‌هارا باز کرد و معلوم شد با وجودآن 
زحم عمیق بر اعصاب دست «واسموس» لطمه‌یی نرسیده است و تدریجا 
سلامتی خودرا بازخواهد یافت . 

محبت ها و همدردی های اهالی در طول‌مدتی که « واسموس » 
بستری و رنجور بود» برای او تجربه تازه‌یی را در شناختن منطقه 
جنوب و مردمی که در آنجا میزیستند» بهمراه داشت ۰ «واسموس» 
رفته‌رفته پیو ندی‌عجیب‌با آن مردم‌و آن منطقه‌دورافتاده احساس می کرد. 
پیش از جنك که بايك ماموربت سیاسی در آن نواحی میزیست و اوایل 
جنك که تازه بدانجا باز گشته بود؛ هیچگاه تصور نمی کرد تا بدان حد 


وابسته به‌يك سرزمین غریبه ومردم آن‌شود . 


اضمحلال‌در اوج‌پیر وزی 


بعد ازعقب نشینی عساکر عثمانی و استقر ارقوای روس‌درنواحی 
غرب ایران» «ژنرال بارانف» فرمانده کل قوای‌اعزامی روس که برای 
نذا کره و تبادل نظر به قفقازرفته بود» با عجله از راه کردستان به‌همدان 
بازگشت و سرپرستی قشون‌را به‌عهده گرفت . 

وباراتف» هنگام ورود به‌همدان نطقی ابرا د کرد و گفت: 

« بعداز مفادقت سه‌ماه ونیم ازخاك ایران برحسب اداده حکومت موقتی 
دولت عطیم و آزاد دوسیه ثانیا امر بمر اجعت اینجانب و تجدید قیادت کردن 
هموطنان عزیز نظامیان اردو وبدست گرفتن انتظامات احوال عمومی مساوات 
وبرابری فیمابین افراد نظامیان وملت نجیب ايران صادد شد. دراین مدت سه 
ماهو نیم مقادقت ازایران آ نی‌از نطرمحو وفراموش نشده آن مشا بعات قلبی و 
محبت‌انگیز که سبت‌به‌اینجانب ازطرف حکام‌ودوسای ادادات وطبقه‌روحانیون 
و سایر اهالی واصناف کرمانشاه. همدان» قزوین بعمل آمد اظهاد توجه وآن 
احساسات قلبی که ازطرف عموم طبقات برای مشایعت اینجا نب بفاهور دهیده 


قوفان ددایران ۳ 


بخویی نشان داد که مدت یکسال ونیم خدمت و تمام مجاهدت اینجانب برای 
دفاه و آسودگی احوال عمومی ملت نجیب ایران بامساعدت افراد شجام و 
نظامیان دولت بهیه بطوری که دد نظر داشتم پیشرفت نموده‌است ودودی ازخاله 
ايران همه وقت آن‌منظ مشمشم دا پیش نظرم مجسم نموده وقلب خوددامملو 
از یك دوح جدیدی می‌دیدم . اکنون که به‌ایران مراجعت نمودم مجددا آن 
خاطره یکسال ونیم قبل‌را تجدید وبلکه بهترازاول اعاده خواهم کرد. وبرای 
نایل شدن به‌این مقصود به‌همان جاده اولی‌خواهم رفت ویقین است که قزاق و 
سالدات بیش‌اذییش سمی وجهد برای پیشرفت این مقصود ومحافظت نمودن 
جان ومال وناموس وحقوق ملی این ملت نجیب‌را خواهندداشت. شخص‌متمدن 
آزاد باید تمام ملل دا بمچشم آزاد بنگرد . 
يعن دادم ملت نجیب ایران ددموقمی که این‌قول دابه‌فعل مجری داشته 
ببیند بااحساسات قلبی کهداد ند به‌ما نزديك آمده وددرقع هر گونه‌احتیاجات 
كمك و مساعدت خواهند نمود وبا این دوستی ما بین دولت ایران و دوسیه 
و ملت ایران, افراد نظامیان دوس الی آخر و انتهای جنك در فرونت ایران 
باقی خواهند ماند . من یئین دادم صاحبمتصبان وقزاق و سالدات زمانی که 
بروسیه مراجمت نمایند همه وقت این دشته محبت و الفت فیمابین دا با ملت 
نجیب ايران به نظر آورده متذ کر شده و هیچوقت فراموش نخواهنه کرد 
انشاءالله , نظر به محبت قلبی‌که نسبت به قزاق و سالدات‌های خودم وهموم 
ملت‌نجیب ایران دارم از حق‌تعالی پیشرفت این‌مقاصد واستحکام الفت ومودت 
فیمابین دا درخواست مینمایم . » 
قوای روس و انگلیس سر انجام‌درسواحل رود دیاله بهم ملحق 
شدند و این برای متفقین پیروزی بزرگی محسوب میشد . اما فرصت 


بهره برداری ازین پیروزی دست نداد ء زیر ا در همین ایام حبر انقلاب 


۱۴ ® ات توفان‌درایر اف 


دوم روسیه و اعلامیه‌هایی که از طرف حکومت بالشویکی صادر گشته 
بود » در اردوی روس انتشار بافت و اوضاع قشون را دیگرگون 
ساعت . 

اعلامیه‌مای حکومت ساویت به سربازان تعلیم میداد که ازاحترام 
گذاردن به افسران خودداری کنند و شرایط غیر متساوی‌را درزندگانی 
قشونی متحمل نشوند » چون از نظر حقوق انسانی افسران را هیسچ 
مزیتی برسربازان نیست. این‌تعلیمات درروحیه‌سر بازان خسته و ؟رسنه» 
سربازانی که مدت‌ها بود اعتقاد خود را نسبت به سنت های سپاهیگری 
از دست داده بودند و اصولا نمیدانستند برای چه میجنگند و کشته 
میشوند » تاثیر عمیقی باقی میگذاشت . اند کی بعد از استقرارحکومت 
ساویت به‌ریاست «لنین» فرمان متار که جنك و سپس قرار داد صلسح 
روسیه با دول متحده مر کزی «آلمان - اتریش - مجارستان - عثمانی» 
به سربازان روس ابلاغ شد. فرماندهان سپاه » طبعا با حوادئی که‌در 
روسیه روی داده و منجر به سقوط حکسومت موقتی شده بود مسوافق 
نبودند و تاثرات خود را پنهان نمیداشتند . اما هیچکس نمیتوانست 
سرنوشت را عوض کند و مانع تجزیه واضمحلال قشون روس شود . 
سر بازانی که مدتها دوراز وطن وخانواده خود باسرما و گرما و گرسنگی 
ومرك دست و پنجه نرم میکردند وجنك آنها را خسته و فرسوده کرده 
بود » گروه گروه جبهه جنك را پشت سرگذارده‌رهسپار روسیه‌ميشدند. 

اردوی روس به‌شکل رقت آوری متلاشی میشد . از سواحل‌رود 
دیاله تا سرحدات شمالی ایران » مراجعت سربازان روس همچون 
عقب نشینی قشو نی‌درهم‌شکسته» پراکنده‌وبدون نظم » به‌چشم میخورد. 


قوفان درایران هت ۱۰۱۵ 


بسیاری ازسر بازان سلاحهای‌خود را میفرو ختند تأوسیله‌بی‌برای‌عزیمت 
به وطن تهیه کنند . بعضی از آنها برای تهیه اسب و علیق دست به‌دزدی 
می‌زدند . بسیاری نیز برای به‌دست آوردن شراب با عرق به‌هرمرارتی 
تن درمی‌دادند و آنگاه » مست وخراب در گوشه‌بی از کوچه یاخیا بان 
یاجاده‌های بیرون شهرمی‌افتادند . 

جنك برای سر باز روس تمام شده بود » گو آنکه فرماندهان 
روس هنوز نمی‌توانستند آنچه را می‌دیدند و می‌شنیدند به درستسی 
باور دارند ! 


در تهر آن چه میکذرد؟ 


«حسینقلی خان‌نو اب»» وز بررمختار ایر ان در بر لنضمن يك‌تلگر اف 
رمز اطلاع میداد : 

«قرار داد متار که جنك با روس امضاء شد . به مساعی آلمان › 
روس وعثمانی متعهد شده‌اند قشون خود رااز ایران حارج نمایند . در 
باب استقلال ایران هم ازدولت روس تعهداتی گر فته‌اند.منتظرم مر اسله 
رسمی آلمان به سفارت برسد مضمون را تلگراف نمایم.» 

سفارت عثمانی درتهران طی بیانیه بی اعلام‌میداشت: 

«نماینده محترم هیثت مهاجرین ایران که قبل ازشرو ع مذا کرات 
متار که بین‌روس وعثمانی به اسلامبول آمده بودند پس از استحضار از 
قرار داد دولت عثمانی راجع به تامین حریت و استقلال تام و تمامیت 
ملکیه ایران وهمچنین برای عرض تشکر از نطق شامانه که درروزافتتاح 
مجلس مبعوثان درباره ایران قرائت فرموده بودند به مجلس ملی‌وهمبه 
مجلس اعیان تشریف برده به روسای مجلسین اظهار تشکر نهو ده‌اندو نیز 
نماینده هیئت محترم مهاجرین بحضور مبارك حضرت پادشاهی تشرف 


توفان ددایران ۱۰۱۷ 


جسته و از ابنکه درماده دهم معاهده نامه متار که جنك دولت عثمانی 
نیات و آمال حالصانه حود رانسبت به ایران عملا بموقع اثبات‌رسانیده 
است عرض شکران و امتنان نموده‌اند و در جواب اظهار تشکر نماینده 
هیشت مهاجرین » خلیل بيك وزير امورخعارجه چنین بیان نموده است : 
خواستن استقلال وتمامیت ایرانی که با ما برادروهمسایه است»ترقی 
و مصونیت آن‌که عين شرائط اساسی ما است يك مسئله طبیعی‌و منافع 
اساسیش از ایجابات آن محسوب میگردد . ما برای مدافعه از استقلال 
خحود وارد این حرب شدیم و بقدری علائق مادی ومعنوی دولت وملت 
ما بسته به ایران اس تکه هر گاه ازاین جنك عمومی‌بدون تامین استقلال 
ایران حارج شویم نمیتوانیم برای حودمان» این استقلال را استقلال‌تام 
محسوب داریم . 

حضرت صدر اعظم - طلعت پاش - نیز عين این احساسات را 
تکرارو نیز علاوه فرموده‌اند که سعادت و مصونیت ايران برای ما فقط 
بك وظیفه سیاسی نیست‌بلکه‌يك وظیفه‌معنو یه‌محسوب میگرددوحضرت 
نور پاشاهم فرموده‌اند که‌دولت‌عثمانی‌برای خیرو سلامتی ایران از هیچ 
چیزدربغ نخواهد نمود» . 

وزارت امورخارجه ایران نیز» با صدور اعلامیه‌یی خحرو ح‌قشون 
روس راازخاك ايران تأیید میکرد : 

«بطوری که رسما به وزارت امو رخارجه اطلا ع رسیده است کلیه 
قشون روس خاك ایران را ترك نموده بروسیه مراجعت خو اهند کرد و 
ازطرف مقامات مر بوطه برای جلو گیری ازپاره‌ای اتفاقات ناگوار که 


ممکن است بو اسطه حر کت عده زیادی‌ازقشون روی دهد حتی‌المقدور 
اقدامات کافیه بعمل خو اهد آمد که این‌مراجعت با بهترین شکلی‌صورت 
گیرد» . 

تهران» درحالی که با شگفتی وهیجان‌به این تحولات مینگریست» 
شاهد تغییر و تبدیل کابینه‌هایی بود که از پی بکدیگرروی کارمی آمدند: 

کابینه «علاءالسلطنه» که روز چهاردهم شعبان ۱۳۳۵ معرفی شده 
بود وومستوفی اله‌مالك» با سمت وزير مشاور عملا بر آن ریاست 
داشت ؛ در اوایل ماه محرم ۱۳۳۵ سقوط کرد ولی بعد از چند روز 
مجدداً «علاء السلطنه» مامور تشکیل کابینه شد و وزرای خود را بدین 
شرح معرفی کرد : 

وزير خارجه: میرزا محمد على حان علاءالسلطنه «رئیس- 
الوزراء » 

وزير عدلیه : میرزا حستعلی نحان نصرالملك 

وزبرداخله : میرزا احمد خان قوامالسلطنه 

وزیر مالیه : میرزا اسماعیل‌خان ممتازالدو له 

وزیر جنگ : میرزا حسن‌خان مشیر الدو له 

وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه : میرزا ابراهیم خان 
حکیم الملك 

وزير فوائد عامه : میرزا حسین خان موّتمن الملك 

وزیر پست و تلگراف : میرزا صادق‌خان مستشارالدو له 


در ين کابینه» «مستوفی الممالك» و «محتشم ‏ لسلطنهعضویت 


نداشتند ودر عوض «قوام السلطنه» به سلك وزراء پیوسته بود. بااینهمه 
کابینه جدید «علاء السلطنه» بیش ازدوازده روزعمر نکرد و روز ششم 
صفر ۱۳۳۶ « عبد المجید میرزا عین الدوله » رباست دولت را 
عهده‌دار شد . 

این آخحرین کابینه‌یی بود که «عين الدوله»تشکیل میداد و وزرای 
خحود را به‌شرح زیربرگزیده‌بود: 

وزبرعدلیه : مهدیقلی خان مخبرالسلطنه 

وزیرخارجه : میرزا محمد على خان علاءالسلطنه 

وزير داخله : میرزا احمدخان قوام السلطنه 

وزبر مالیه : میرزا حسن‌خان مشارالملك 

وزیرجنگ : میرزا حسن‌خان مشیر الدو له 

وزبرمعارف واوقاف : میرزا حسن خان وثوق الدو له 

وزير فوائد عامه و تجارت : میرزا حسین خان موتمن‌الملك 

وزیرپست وتلگراف : د کتر اسماعیل خان امین الملك 

وزير مشاور: میرزا حسن خان مستوفی الممالك 

عمر کابینه «عین الدوله» نیز به دوماه نرسید و بالاخره روز سوم 
دبیع الثانی ۱۳۳۶ بار دیگر قرعه فال به نام «مستوفی الممالك» 
اصابت کرد : 

رئیس الوزراء و وزير داحله : میرزا حسن خان‌مستو فی‌الممالك 

وزير عدلیه : مهدیقلی خان مخبرالسلطنه 

وزیر خارجه : علیقلی‌خان مشاورالمما لك 

وزير مالیه : محمد قلی خان مخبر الملك 


۶ توفان درایران 


وزیرجنگ: میرزاحسن خان مشیر الدو له 

وزير معارف واوقاف : میرزا حسین خان موتمن الملکك 
وزير فوائد عامه وتجارت : میرزا حسین خان معین الوزازه 
وزیر پست وتلگر اف : جعفر قلی خان سردار اسعد بختیاری 


ابر ان و زو سیه 


مشکل بزرگی که این زمان در مقابل دولت ایران خود نمائی 
میکرد » وضع روابط دیپلماتيك ایران و حکومت جدید روسیه بود . 
اقدامات حکومت سويت روسیه ۰ همچون فرا خواندن قشون خود از 
ایران و نیز الغاء کلیه معاهداتی که در زمان حکومت تزاری به ایران 
تحمیل شده‌بودیا قراردادهای نافض استقلال و حاکمیت ملی ایران» از 
نظردو لت وملت ایران اهمیت زیادی دربرداشت . 

درحقیقت؛ دولت ایران نمیتوانست آزچنین فرصتی چشم بپوشد 
وارزش امتیازاتی‌را که حکومت دلنین» برای ایران قائل‌شده‌بودنادیده 
بگیرد. اما از طرفی جزدول متحده مر کزی بعنی آلمان و متحدین آن» 
هنوزهیج دولتی حکومت جدید روسیه رابرسمیت نشناخته‌بودو دولت 
ایران بملاحظه سیاست بیطرفانه حود نمیتو انست در شناسائی رژیسم 
جدید روسیه پیشقدم شود . بعلاوه » هتوز حکومت ساویت کاملا بر 
روسیه مسلط نشده بود» در گوشه و کنار روسیه مقاومت هایی نسبت به 
حکومت لنين و همفکران وی به چشم میرسید . هیچکس نمیتوانست 
اطمینان بدهد که این حکومت برمشکلات‌غلبه کرده برای مدتي‌طولانی 


۲ سس قوفان دراران 


برسر کار باقی خواهد ماند. معهذا زعمای رژیم تازه از کشورهابی‌مثل 
ایران که طعم مظالم و تعدیات حکومت تزاری را بیشتر ازسایرین‌چشیده 
بودند و مستقیماً از تحولات روسیه بهره ور میشد ند » توقع داشتند با 
تسریع درشناسائی‌دولت سويت به استحکام موقع این حکومت‌درعرصه 
روابط بين المللی كمك کنند . 
بهمین‌منظور»دو لت روسیه «ن. ز. براوین» یکی‌ازمعدود اعضای 
وزارت خارجه را که با رژیم جدید همکاری داشتند» بسمت سفیر 
فوق‌العاده روانه ایران کرد . 
پیش از آنکه «بر او ین» عازم 
ابر ان شود » «اسدبهادر » شارژه- 
دافرسفارت‌ابر ان‌درسنت پطر ز بورله 
جریان امر را به تهران تاگراف 
کرده و متذ کرشده بود بهتر است 
دولت ايران بدون آنکه مناسبات 
خود را با «فون اتر» و تشکیلات 
سفارت روس قطع کند» نسبت به 
«براوین» نیز رفتاری دوستانه در 
پیش‌گیرد . اما مشکل این بود که 
«فون اتر» وزیر مختار روس مثل 
بسیاری از نمایند گان سیاسی‌رو سیه 


اسد بهادد 
شارژه دافراسران در 
سنت بطرز بورك به رسمیت نمی‌شناخت وحاضر 


در کشورهای خارج» رژیم تازه‌را 


نبود وجسود «براوین» را بعنو ان نمابنده دولت روسیه در تهران تحمل 
کند . 
«بر اوین» که چندی پیش از آن» درزمان حکومت تزاری» بسمت 
کنسول روس درخحوی حدمت میکرد وبا «فن اتر» آشنایی و همکاری 
داشت بلافاصله بعد ازورود به تهران دریافت که«اتر»‌حاضرنیست‌امور 
سفارت را به وی و اگذار کندودرین زمینه ازطرف کور ديبلماتيك بویژه 
سفارت انگلیس حمایت میشود . بعلاوه» دولت ايران نیز بخاطر آنکه 
هنوزرژیم جدید روسیه را به رسمیت نشناخته بود سعی میکرد به هیچ 
عنوان آلوده این اختلاف نشود. بهمین جهت «براوین» تصمیم گرفت 
موقع خود را ازطریق دیگری‌تثبیت کند. یك روز بعدازورودوبر اوین» 
به تهر ان» مجمع فرقه دمو کرات اعضای‌حزب‌را بر ای آشنایی‌بانماینده 
دولت بلشويك روسیه» دعوت کرد : 
«چون جناب ميو براوین نماینده محترمدولت بلشويك اطلاع‌دادند که 
روزسه شنبه پانزدهم دبیع الانی (فردا) چهادساعت بعد ازظهر به مجمع فرقه 
دمکرات تشر یف خواهند آودد لذا بعموم هم مسلکان محترم‌اطلاع داده‌میشود 
يك ساعت قبل ازموقع‌مقرددد مجمع حضود بهمرسانید» برای پذیراگی جناب 
ایشان حاضر باشند » 
«براوین»» درین جلسه بکباردیگر اصول سیاست دو لت‌انقلابی 
روسیه را دائربه الغای معاهدات گذشته و ایجاد رو ابط شر افتمندانه‌مبتنی 
برراحترامات متقابل بین دو کشور تشریح کرد وسپس‌باراهنمایی‌زعمای 
دمکرات» به تنظیم اعلامیه‌یی‌مبادرت‌ورزید که چندروز بعد»درمطبوعات 
تهر ان» انتشاریافت : 


۴-_- توفاد ددایران 


«جند روزاست این بنده وارد طهران شدهوتا اندازه‌ای‌دید وبازدیدهای 
خود دا انجام داده‌ام. اينك بموحب این بیانیه اعلام میدادم که حاضرم برای 
الغاء تمام معاهدات نامشروع که بزور سر فیزه دولت سر نگون شده تزادی از 
ایران گرفته شده است با هیئت دولت ای انواددمذا کرهشوم‌وحاضرم بنمایند گی 
دولت انقلایی روسیه. بعد ازفسخ امتیازات» یك معاهده شرافتمندانه بین‌دولت 
ایران ودولت خود امضاه نمایم .ن. ز..براوین» 
«فون‌اتر» در حالیکه بشدت میکوشید تا مانع نسزديك شدن 
«براوین» بامقامات‌دو لت !یران شود باصدو راعلامیه‌یی درمقا بل فعا لیت- 


های «براوین» عکس العمل نشان داد : 

«اعلامیه سفادت دوس - برای استحضارعموم ودفم سوه تفاهم ۰ سفارت 
اعلام میدادد : 

اولاتا درروسیه‌هکومت مر کزی که مقبو لیت عامه داشته ومتکی به‌اداده 
اکثریت اهالی باشد تشکیل نعود سفادت دوس هیچکسی دا مدق نمیداند که 
اظهاداتی ازطرف تمام دوسیه بنماید. حتی خود دا هم به این دویه اساسی 
ملزم میداند. 

ثانیا- حالیه‌سفارت‌حافظ کلیه امورومنافعی‌است که ازطرف دولت‌قانونی 
که تمام دوسیه پس ازانقلابآ نرا پذیرفته بودند به‌اوسبرده شده است وخود 
دا موظف میداند که این امانت دا تا زمان تجدیدتکیل حکومت مر کزی 
فوق الذکرحفظ وادادء کند, مراتب‌عملیات خودداهم‌به همان حکومت تقدیم 
خواهد داشت . 

الثا-بدیهی است‌سفادت در تمام عملیات خود اصول آزادی و احترام 
به حمّوق ملل را که از ابتدای دولوسیون دوسیه اعلام نموده بود دستورخود 
قرار خواهد داد. 

دایعا بطوری که گفته شدفعلا حکومت‌س کزی درروسیه وجود نداردو 


توفان ددایران س 


تا تعیین تصمیمات مجلس موسسان عمومی , نواحی دوسیه که مجاود ایران 
میباشند موقتا اداره مستقله داخلی تشکیل ‌دادها ند و نظر به ار تباط نواحی‌مز بود 
با ایران سفارت دوس درتهران با آنها دوابط کامله‌کاری دا حفظ نموده از 
مساعدت آ نها استفاده واختیادات آنها را درامور داخلی تصدیق مینماید. 
خامسا_قو نسو لگریهای‌روس درایران که تحت اداده سفادت می‌باشند 
با اصول فوقالذ کرموافق و به ادامه خدمات خود اشتفال دادند . چنانکه تمام 
نمایند گان دیپلوماسی دوسیه هم که درخادجه هستند محض حفظ منافع تمام 
روسیه برخود فرض میدانند که ددمامودیت خویش باقی باشند . » 
«فن اتر» درین اعلامیه با اشاره به هسته مخالفتی که در جنوب 
روسیه بمرضد رژیم بلشو یکی تشکیل شده بود رسما ازین مقاومت 
مسلحانه جانبداری میکرد . چه» بعدازشکست«کر نسکی»ودرهم‌پاشیدن 
آخرین نیرویی که رئیس الوزرای مخلو ع برای جنگ با قوای سرخ 
تجهیز کرده بود» مخالفان رژیم جدید تمام امیدهای خسود را در وجود 
کانو نهای مقاومت‌تمر کزداده بودند. همچنانکه متفقین سابق روسیه ودر 
راس‌همه آنها دو لت انگلیس. امیدواربودنداین ءراکز مقاومت‌کاری از 
پیش ببر ند وبهمین جهت درحالی که به تلاشهای دیپلماتيك خود برای 
تضعیف قدرت بلشویکها ادامه میدادند» کوشش داشتند تا از لحاظمالی 
و نظامی نیز فرماندهان جبهه ضد بلشویکی « ژنرال دنیکین - ژنرال 
یودنیچ - آدمیر ال کلچاك» را تقویت کنند . 
تشکیل قوای ضد بالشويك وشرو ع جنگهای داخلی‌درروسیه » 
بخصوص از آنجهت که مر کز اصلی مقاومت در جنوب روسیه قرار 


داشت» دولت ایران را بیش ازپیش نسبت به وضع روسیه دچارتردید 


می‌ساخت. معتقدات شخصی شاه ایران هم‌مزید برعلت بود.چه.سلطان 
احمد شاه بشدت‌از پیشرفت بلشویکها و حشت داشت از آن میترسید که 
درصورت تثبیت رژیم جدید روسیه» بلشویزم به مرزهای ایران رخنه 
کند وحکومت ایران نیزدر معرض مخاطره‌واقع شود. از همینرو» شاه 
نیز از نظریات «اتر» جانبداری میکرد ومایل نبود به«براوین» در تهران 
میدان عمل داده شود. 

با اینهمه » «ستوفی ااممالك» بمصلحت نمیدانست که 
بخاطرهمر اهی با مقارمت‌های ضد بالشویکی. از امتبازاتی که حکومت 
جدید برای ایران‌فائل شده بودصرف نظرشود . 

«مستوفی»باتوجه‌به مشکلاتی که درراه ارتباط مستقیم و رسمی 
با فرستاده «لنین» ووتروتسکی» وجود داشت. از وزیرامور عسارجه 
«مشاور الممالك» حواست تا «براوین» را درمنزل خود بیذیرد وبطور 
غیررسمی با وی مذا کره کند . 

«مشاور الممالك» يك روزحوالی غروب» «نیکلا براوین» رادر 
منزل خود پذیرفت وباوی به مذا کره پرداخت. «براوین» مردی ریزه- 
نقش و کوچك اندام بودباموهای بوروریش کو تاهی که چانه وزنخدان 
اورا می‌پوشانید. در آستانه منزل‌وزبرخحارجه» «عبدالحسین خان» فرزند 
مشاور الممالك که در روسبه تحصیل کرده وهمان ایام وارد عدمت 
سیاسی شده بود » از فرستاده «لنین» استقبال و او را به سالن پذیرایی 
راهنمایی کرد. گفت و گوی «مشاور الممالك» و «براوین» بیش از دو 
ساعت طول کشید و«عبدالحسین خان» نیز به توصیه پدرش در جریان 
مذاکرات حضور داشت . 


توفاد ددایران ستت ۰۳۷ ۱ 


«بر اوین» که با همان جثه کوچکش» چالاك و شجا عو پرانرژی 
به‌نظر می ر سید» کو شش داشت وز یر خار جه ایر انر امتقاعد کند که‌تحریکات 
وتلاشهای ضد انفلابی درروسیه به جایی نمیرسد و حکومت سویت 
پا برجاواستوار خو اهد ماند . او میگفت : 
- من‌از طرف شخص دلنین»ماموریت‌دارم که اطمینان بدهم دولت 
جدیدر و سیهمطلقامخا لفتی بارژیم سلطنتی ابر ان‌ندارد» برای ماهیچ فرقی 
ندارد که اران تحت چگو نه‌رژیم وحکومتی اداره‌میشود. هدفو بر نامه 
و حط مشی‌دولت ماحمایت ازمبارزات آزادبخواها نه‌ و ضد استعماری‌ملت 
ایران‌است... ماباهر دولتی که هدفش‌تعالی ملت ابران واستخلاص‌این 
کشورازیو غ‌استعمار باشدهمر اهی‌ومساءدت‌خواهیم کرد...ممکن است 
در جر بان نقلاب‌روسیه‌شهعارهای‌تندی از طرف بعضی رمبر انانقلاب عتوان 
شده‌باشد. و لی‌شخصرلنین»عقیده دارد هر کشوری وضع بخصوصی 
دارد. مثلا دراوضا ع اجتماعی کنونی ايران مسأله جنبش های کار گری 
مطر ح نیست ... ما به تعلیمات«لنین»احتر اممیگذاریم‌ومعتقدیم‌هما نطور 
که اومیگوید باید آداب وسنن وشرایط اجتماعی وسیاسی ه رکشوری 
را محترم شمرد ... مطمئن باشید که ماقصد نداریم در ابر ان دست به 
تبلیغات بلشویکی بزنیم. من در کشور شما میهمانم ورسم روسهانیست 
که به میزبان خحودخیانت کنند ... بیانیه‌های حکومت جمهوری‌انقلابی 
روسیه ویادداشت‌های من به وزارت امورخارجه هدفهای مارا در ایران 
ویطور کلی در کشورهای مشرق زمین توضیح میدهد. ما آماده‌ايم از 
تمامی امتیاز اتی که رژیم مخلو ع تزاری درسایه زورو تهدید به دست 
آورده و تبهداتی که به‌ایر ان تحمیل کسرده است» صرف‌نظر کنیم . ما 
معاهدات حکومت تزاری را با دولت انگلیس که مباین‌شوون ملی و 


۸ سس قوفان‌درایران 


استقلال وحاکمیت ایران بوده پاره کرده وبه‌دورریخته‌ايم . ماقشون 
خودمان را ازایران فرا حو انده‌ايم واين قویترین دلیل است که روسیه 
انقلابی هیچگو نه چشمداشتی به خاك ايران ندارد » بعلاوه ما حاضریم 
درراه تحکیم استقلال سیاسی ومبارزات‌ضداستعماری‌ایر انبه شما كمك 
کنیم. اینهاست موضو ع ماموریت من وپیامهای لنین! 

اظهار ات «براوین» منعکس کننده نظریات تازه رهبران رژیم 
بلشویکی روسیه بود. نظریاتی که تحت عنوان همزیستی مسالمت آمیز 
ازجانب «لنین» ابر ازمیشد وهدف آن ازمیان بردن آثارتبلیغات و نظریات 
افراطی بود . در اوایل انقلاب» شعاررهبر ان‌بلشويك ایجاد يك انقلاب 
جهانی بود . رهبران افراطی رژیم تازه » از جمله «تروتسکی» که 
کمیسربای امورخارجه را برعهده داشت» در اعلامیه‌ها وبیانات نود 
پیوسته ملت‌های جهان رابه قیام عمومی و برافکندن‌رژیم‌های امپراتوری 
دعوت میکردند . حتی «تروتسکی» یکبار گفته بود کمیسریای امور 
خارجه دردولت کمونیستی چیزز ائدی است. ما بايد همه ملل عالم رابه 
انقلابدعوت کنیم‌وهنگامی که تمام‌دنیا کمو نیست‌شده دیگر به دیپلماسی 
احتیاجی نخواهد بود ! اقدامات اولیه کمونیستها که برمبنای این طرز 
تفکر قرار داشت؛ طبعا نگرانی‌هادی در کشورهای خارجی بر انگیخته 
ودرعرصه مناسبات بین المللی مشکلات زیادی برای رژیم تازه روسیه 
فراهم آورده بود. این‌مشکلات ازیکسو ومشکلات داخلی ازسوی‌دیگر 
اختلافاتی درمیان رهبران انقلاب کمونیستی پدید آورد که به‌شکست 
جناح افراطی منجرشدوولنین» شخصا کنترل‌سیاست خارجی رابرعهده 
گرفت . از آن پس» نمایندگان رژیم جمهوری در کشورهای خار ج» و 


قوفان ددایرات س ۰۳۹ ۱ 


منجمله «براوین» طبق‌تعلیمات «لنین» سعی میکر دندسوه تفاهمی‌را که 
نندرویهای «تروتسکی» و همفکران او به وجود آورده بود » بر طرف 
سازند. با اینهمه ماهیت واقعی دولت کمونیستی روسیه هنوز به درستی 
شناخته نشده بود ودولت‌ایران‌نیزمثل سایردول» درقبال تحولات‌روصیه 
با احتیاط عمل میکرد. 

«مشاور الممالك» بعد از آنکه‌با دقت‌سخنان «براوین» را گوش 
داد؛ در جواب گفت : 

- نیات خی ر خو اهانه دو لت شما شایسته تحسین است ومن بهسهم 
حودم بعنوان یك ایرانی‌ازشما متشکرم.همانطور که دو لت‌شماتشخیص 
داده است شرط پیشرفت وتعالی و امنیت روسیه. دوستی با ملل مشرق 
زمین و ترك رفتاری است که در گذشته. حکوعت تزاری روسیه نسبت‌به 
ممالك‌شرقی و بخصو ص ایر ان‌اعمال میکرد. کشورهای‌شرق که‌ازسیاست 
استعماری ممالك غربی وسیاست جابرانه حکومت تسزاری صدمات 
زیادی متحمل شده‌اند بی‌تردید از حسن‌نیت رژیم انقلابی روسیه‌استقبال 
خواهندکرد . لکن برای اینکار وقت لازم است تابیم وهراسهاتدریجا 
به دوستی واعتماد مبدل شود. من‌به شما اطمینان میدهم که دو لت ایران 
مایل است حکومت انقلابی روسیه رابرسمیت بشناصدو برمبنای‌اصو لی 
که ازطرف لنین اعلام شده است بین دودولت مناسبات تازه‌بی‌برقرار 
شود . ولی موانعی دراین راه وجود داردکه از نظر خود شما پوشیده 
نیست. البته ما در اتخاذ تصمیماتی که موافق مصالح کشورمان‌تشخیص 
دهیم آزادیم ولی نمی‌توانیم مقتضیات بین المللی را نسادیده بگیریم ۰ 
بمحض آنکه این محظورات برطرف شود دولت ایران اولین دو لتی 


۳۳ ثوفان ددایرات 
خواهد بودکه رژیم شمارا به رسمیت‌خر اهدشناخت» بشرط آنکه تا آن 
زمان دولت شما صمیمانه اثبات کند که به اصول اعلام شده درزمینه 
احترام بحدود و حقوق ملل شرق وعدم مداخله درامور داحلی این 
کشورهاو بالاغره كمك همکاری‌بی‌غرضانه وفادار است . 

بدین تر تیب» «بر او پن» به انتظار مساعدشدناوضا عو تحویل گرفتن 
امورسفارت روس» همچنان در تهران افامت داشتو به فعالیت‌های‌خود 
ادامه میداد» در حالیکه «اتر» نیز به امید موفقیت تلاش های گارد سفید 
وواژگون شدن رژیم بلشویکی» از تحویل دادن سفارت امتنا ع میکرد. 

چندی‌بعد» «بر اوین» رونوشت تلکرافاتی را که از طرف گارد 
سرخ دریافت داشته بود» درجر اید تهر ان انتشارداد: 

واز انزلی - اتر- سواد به مسیو براوین. 

«کمیته انقلابی فرو نت‌ایران بشما حکم میکند سفارت روس را 
به مسیو براوین تحویل دهید. اگربه حکم شورای کمیسرهای ملی و 
بحکم این تلگراف‌اطاعت ننمائید مجبوریم اقدامات‌جدی کنیم.چلاپین» 

تلگراف دیگر : 

« از انزلی - مسیو براوین 

«به همین زودی در رشت وانزلی و سایرنقاط ابران مامورینی 
که اطاعت به کمیته های ملی نکنند عوض خواهند شد و اينکه «اتر» 
و بستگانش‌اطاعت نمیکنند وضدیت میکنند راپرت داده میشودبه‌مر کز 
انقلابی نظامی باد کوبه - چلاپین». 


«براوین» نیزشخصاً ضمن شرحی اعلام میداشت : 


توفان ددایران ۱۳۳۱ 


«اینکه من راضی نشدم عده ازگارد احمرقشون دولت جمهوری 
من کاملا به صمیمیت آنها اطمینان دارم که وطن‌خودشانر | دوست دارند. 
براو ین 4 ۰ 

بااینهمه»سنگر سفارت همچنان‌دردست «فناتر پوهمکاران‌وی‌بود. 


ابر ان و انگلیس 


دراین‌هنگام سیاست دولت انگلیس در ایران» درست درجهت 
عکس سیاستی بود که رژیم انقلابسی روسیه تعقیب میکرد . انگلیسها 
نه‌تنها از وفن‌اتر» و گروه ضد انقلاب جانبداری میکردند » بلکه سعی 
داشتند مانع حروج قوای روس از ایران شوند. براثر مساعی انگلیسها 
تنی چنداز فرماندهان روس موافقت کرده بودند قوای تحت فرمان 
خود را در ایران نگهداشته در جهت مقاصد دولت انگلیس اقدام 

انگلیسها که با تشکیل «پلیس جنوب» اختیار قسمت عمده مناطق 
جنوبی وشرقی ايران را در دست‌داشتند» ميخو استند مواضعی راهم که 
در شمال و غرب اران به تصرف قوای روس در آمده بود » برای 
خودشان حفظ کنند . بعلاوه دولت انگلیس تصمیم داشت از طریسق 
ايران برای ژنرالهای ضد انقلایی و جمهوریهای مستقلی که در منطقه 
قفقاز تشکیل‌شده بود کمك‌های نظامی ومالی برساند. آنها بك نگرانی 
دیگر هم داشتند که اگر جاده‌های شمال ایسران آزاد و بلادفا ع بمانسد 
«میرزا کوچك خان» و احياناً بلشويك‌هایی که در رشت و انزلی مستقر 


شده بودند » بطرف تهران سرازیر شده پایتخت ایران را تصرف کنند. 

«ژنرال پیچراحوف»» یکی‌از فرماندمان‌عالیرتبه قوای روس در 
ایران که پيشنهاد همکاری انگلیسها را پذیرفته بود»حاضر شد با قوای 
تحت فرمان خود و گروهی دیگر از سربازان روس که حاضر بودند 
با حقوق و امتیازات مکفی ازمراجعت به وطن خودداری کرده به‌قوای 
او ملحق شوند» به كمك انگلیسها برخیزد. در عین‌حال از طرف دولت 
انگلیس «ژنرال دنسترویل»مآمور شد در رأس يك میسیون سیاسی و 
نظامی با ژنرال‌های ضد انقلابی و جمهوری‌های مستقل ارامنه درقفقاز 
ارتباط برقر ار کرده پول و اسلحه به آنها برساند . 

«احمد شاه» بخاطر هراسی که ازپیشرفت بلشویکها داشت با این 
مقاصد موافقوهمراه بود. اما کابینه «مستو فی‌الممالك» فعالیت انگلیسها 
را بدیده سوء ظن مینگریست و با این عملیات مواققت نداشت ۰ از 
همینرو «مستوفی» درصدد بر آمد با استفاده ازاحساسات ملی» انگلیسها 
را از توسعه مداعلات و فعالیت‌های خود در ايران باز دارد. 

افکارعمومی ایرانیان درین زمان شدیداً برضد انگلیسها تحريك 
شده بود. این مخزن‌باروت تنها به جرقه‌یی احتیاج داشت تا یکباره 
منفجرشود و انگلیسها با توقیف و تبعید «شاهز اده سلیمان‌میرزا» موجبات 
چنین انفجاری را فراهم ساختند . «سلیمان میرزا» لیدر حزب دمو کرات 
که از نیمه‌راه‌اسلامبول باز گشته بود» در خاله سنجابی بوسیله مأمورین 
انگلیسی دستگیر و بلافاصله به هندوستان منتقل شد . با این افدام 
انگلیسها میخواستند فعالیت های حزب دمکرات در طول سالهای 
جنک و بخصوص همکاری این حزب با «براوین» را تلافی کنند . 


۴ اس توفان درایران 


اما توقیف «سلیمان میرزا» حشم شدیدی درمیان مردم ایران برانگیخت. 
«مستوفی» وهمکاران نزديك او نیز که مترصد فرصتی بودند به گسترش 
این احساسات كمك کردند و زمینه برای يك رشته تظاهرات شدید 
ضدانگلیسی فر اهم آمد. 
بیانیه کمیته دمکرات 
«در موقمی که زمامدادان سیاست انکلیس دد مقابل افکاد همومی دنیا 
مواعید صر يحه در مراعات بیطرفی و استقلال ايران میدهند »در هنگامی که 
عناصر ملی ایران منتظر تجدید حسن مناسبات ایران و انگلیس بوده وزارت 
خارجه ما هنوز در انتظاد سیاست مساعدت کادانه انگلیس اذ اظهاد یاس 
خوددادی مینماید , با یك عالم تأسف خبر دستگیری شاهزاده سلیمان میرزا 
نماینده ملی ایران ازطرف نظامیان انگلیی مانند صاعقه درنظر آزادیخواهان 
ایران جلوه گر میشود . کمیته تهران فرقه دمکرات ایران که کامللا علاقه‌مند 
به بیطر فی کامل ايران میباشد برضد این اقدام حق‌شکنانه که یکنف نماینده 
و لیدر آذادیخواهان ایران در داخل این مملکت مستقل بیطرف از طرف 
مأمودین انگلیس دستگیر شده با تمام قوا اعتراض و اظهاد تنفر کرده و از 
هیئت دولت جداً تقاضای اقدام در استخلاس فودی ممزی‌الیه مینماید . کمیته 
تهران دمکرات ایران.» 
درین بیانیه؛ به‌نکانی ازيك ابلاغیه رسمی اشاره میرفت که همان 
ایام از طرف وزارت امور خارجه در باب مناسبات ایران و انگلیس 
انتشار بافته بود : 
ابلاغیه وزارت امور خارجه 
«چون ازمجاری مختلفه از وزارت امورخادجه مبنی برجریان اوضاع 
حاضرء داگر به مناسبات خارجی سوژالاتی شده اصت برای اطلاع خاطر عموم 


توفان ددایران ٩۰۳۵‏ 


بوسیله این مختصر خلاصه گزارشات جادیه دا توضیح میدهد : 

پس‌از تشکیل کابینه حاضر ( کابینه مستوفی) داگر به اطهاداتی که از 
سفادت دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان مشعر به موافقت و مساعدت اولیای 
امور آن دولت نسبت به ایران‌میشد» وزارت امور خارجه داخل در مذا کرات 
گردیده و در خلال این‌مذاکرات مر اسله‌یی از سفادت معزی‌الیها به وزارت 
امور خادجه و اصل گردید که اولیای دولت اءلیحضرت پادشاه انگلستان 
موافع اسول طرق ال عار نه كد از سال وتات اباد را 
متحدالشکل بعداز اختتام جنگ در تحت تعلیم صاحب‌منصبان اروپائی که با 
موافقت اولیای دولت انگلیس انتخاب شوند داخل در مذاکرات گردند. 
جون مدلول مراسله مزبود بروفق منظور اولیای دولت ايران نبود چه از 
بکطرف تفویض قوای مسمی به پلیس جنوب دا به‌بعداز جنگه تعلیق و ازطرف 
دیگر انتخاب صاحب‌متصبان دا مثوط به دضایت اولیای دولت انگلیس نهوده 
بود و اولیای دولت ایران نظر بوظیفه‌ای که در حفظ تمامیت ادضی و استقلال 
مملکت ایر ان و دعایت بیطرفی کامل دارند ناچاد به ايراد جواب گردیده 
نظریه خود دا در باب تشکیل قوای متحدالشکل در تمام مملکت به سفادت 
فخیمه انگلیس اشماد و در ضمن مواد پنجگانه ذیل انجام منظورات و مقاصد 
حقه خود دا تقاضا نمودند : 

۱- مساعدت در تخلیه ایران از قوای خارجی و تفویش قشون مسمی 
به پلیس جنوب به این دولت . 

۲- الغاء عهدنامه ۱۹۰۷ و دقع اثرات اولتیماتوم ۱٩۱۱‏ كليتاً . 

۳- قول مشادکت تماینده دولت ايران در کنفرانس صلح. 

۴- تجدید نظر در تمرفه‌گیرکی . 

۵- پرداخت کلیه فاضل عایدات گمر کات و اقساط گذشته و آینده 


موراتودیوم بدون هیچ شرط . 


پس‌از ادسال مراسله مز بور حندین مرتبه درتعقیب این مقصود مذا کرات 
بعمل آمد. جناب وزیر مختار انگلیس تقاضای دولت عليه دا .به لندن مخایره 
و ازقراد معلوم خودشان نیز در انجام تقاضای مز بور نظر موافق داشته‌اند و 
فعلا برای‌جواب‌قطمی‌منتظر دستودا لعمل‌دولت متبوعه خود میباشند و درجریان 
مذاکرات , وزارت امورخارجه از حصول موافقت در مسائل حادیه هنوز 
مأیوس نیست» . 
درحقیقت» دو لت «مستوفی» تصمیم داشت با استفاده از فرصت 
مداحلات سیاسی و نظامی انکلیسها را در ابران محدود کند . ولی 
دولت انگلیس نه فقطقائل به‌چنین سیاستی نبود؛ بلکه میکوشید جای 
حالی روسهای تزاری را نیز در ایران پر کند . یکهفته بعداز انتشار 
بیانیه حزب دمو کرات » چون اقداماتی که بمنظور رفع توقیف از 
«شاهزاده سلیمان میرزا» صورت میگرفت نتیجه مثبتی به‌بار نیاورد 
احزاب سیاسی و صنوف و طبقات مختلف » مسوجبات تشکیل يك 
میتینگ عمومی را برای اعتراض به‌سباست انگلیس در ابران تدارك 
دیدند . تظاهراتی که از حمایت باطتی دولت نیز برعوردار بود : 
دعوت به اجتماع 
«بنام عظمت و ابهت ملت ایران سهساعت به‌غروب‌روزپنجشنبه ۱۶ 
جمادی‌الاول ۱۳۳۶ درمیدان تویخانه برعلیه تجاوزات جابرانه وحق‌شکنانه 
دولت انگلیس که استقلال وطن و شرافت ملی ما دا دستخوش هویوهوس 
خود قرار داده يك میئینگ عالی و با شکوه از طرف عموم طبقات و احزاب 
سیاسی داده خواهد شد . در این میتینک ملت ایران با يك متانت جیلی 
مقاومت اخلاقی خود دا دد مقابل این اقدامات جانیانه آشکاد خواهد کرد 
از طرف نمایند گان کلیه احزاب سیاسی و طبقات مختلف ملت». 
اجتما ع میدان توپخانه و تظاهرات شدید مردم تهران ؛ انگلیسها 


را بسختی نگران ساخت . انگلیسها از آن بیم داشتند که دامنه این 
تظاهر ات وسعت يافته در ولایات نیز احساسات عمومی را برانگیزد و 
در راه مقاصد نظامی وسیاسی آنها مشکلات جدی ایجاد کند. ازهمینرو 
سفارت انگلیس بلافاصله دست به کار شد و جون‌مقامات سفارت 
میدانستند که سر نخ تظاهرات را دولت ایران در دست دارد با اولیای 
دولت تماس گرفته درخواست کردند از ادامه تظاهرات جلو گیری 
شود . 

ضمن این تماسهاء سفارت انگلیس پذیرفت که برای تسکین 
احساسات عامه رسماً مراسله‌یی به دولت ایران نوشته آمادگی دولت 
انگلیس‌را برای‌شرو ع مذا کرات فوری‌برمبنای‌درخواستها و پیشنهادهای 
دوت ایران اعلام کند . 

با ابلاغ این مراسله‌به‌وزارت امورخارجه » فورآنماینده وزارت 
داخله به‌میان تظاهر کنندگان شتافت و از جایگاه ناطقین : عطاب 
بهجمعیت اظهار داشت: 

- برای عموم ملت ایران بخصوص شما اهالی شرافتمند وغیور 
تهران که در اینجا اجتما ع کرده‌اید خبر مهم و مژده مسرت‌بخشی 
دارم ۰ . . الساعه از طرف سفارت انگلیس مراسله‌یی بعنوان دولت 
شاهنشاهی و اصل شد که بموجب‌آن دولت انگلیس آمادگی خود را 
برای‌شرو ع مذا کرات‌مطابق اصول پیشنهادی دولت ایران‌اعلام میدارد. 
متن مراسله چنین است : «چون به اطلاع سفارت انگلیس رسیده که 
بواسطه سوء تفاهم معلوم میشود سیاست دولت انگلیس نسبت به اران 
مورد سوءظن بعضی احزاب اير ان شده است. لهذا سفارت اعلیحضرت 


۴۸ سس توفاد ددا یران 


پادشاه انگلستان مایل است دولت علیه ایران را مستحضر سازد 
که سیاست دولت انگلیس نسبت به دولت ایران کاملا از روی 
دوستی است و سفارت انگلیس حاضراست فورا با دولت علیه‌ایران 
برای ترئیب دوستانه در مسثله قشون جنوب و احضار قشون انگلیس 
ازایران بطوری که مستلزم مصالح دو لتین‌بوده باشد داخلمذ | کره گردد. 
سایر مسائل معوقه فیمابین دولتین نیز دوستانه در تحت مداقه خواهد 
آمد». اينك که دولت بهیه انگلیس با اتخاذ رویه مسالمت جویانه » 
حاضر شده است موافق اصول مورد نظر دولت شاهنشاهی فوراً برای 
حل‌وفصل مسائل جاریه داحل در مذا کره شود از طرف‌حضرت‌اشرفت 
آقای رئیس‌الوزراء مسأموریت دارم ضمن اظهار تشکر از احساسات 
وطندوستانه يکايك شما » درخواست کنم از ادامه میتینگ صرف‌نظر 
کرده اجازه فرمائید محیط مساعد بجهت شرو ع مذاکرات فراهم شود. 

این خبر که به منزله پیروزی تظاهرات و تسلیم دولت انگلیس 
بهه‌نظریبات دولت ایران بود » احساسات خشم آمیز جمعیت را به 
شوروهیجان تبدیل کرد و از ادامه تظاهرات خودداری بعمل آمد . 
روزبعد نیز سفارت انگلیس ابلاغیه دیگری صادر و شابعات مر بوط 
به‌تمر کز قوا و تدارك عملیات نظامی را درقزوین تکذیب کرد: «سفارت 
انگلیس مشاهده مینماید که بعضی از جرائد محلی مینوبسند که انگلیسها 
سعی دارند قشونی در قزوین تحت فرماندهی صاحبمنصبان انگلیسی 
تشکیل دهند و دیگر اینکه غله سال آتیه را پیش‌خرید مینمایند. سفارت 
انگلیس اعلام میدارد که این اخبار یکلی کذب و بی‌مأخذ است». 

با اينهمه» دبری‌نگذشت که معلوم شد آنچه مأحذی ندارد مو اعید 


انگلیسهاست . انگلیسها میخو استند این‌دوره بحرانی را به دفع‌الوقت 
بگذرانند و در فرصت مناسب خود را از شر مزاحمت کابینه «مستوفی» 
برهانند . مذاکراتی که سفارت انگلیس و عسده میداد فقط به منظور 
وقت‌گذرانی آغاز شد . انگلیسها هر گز خیال نداشتند اصولی را که 
دوات «مستوفی»بعنوان مبنای‌مذا کرات پيشنهاد کرده بود بپذیرند. نها 
فرصتی می‌جستند تا رسمیت پلیس جنوب و حضور نظامیان انگلیس 
و به دست گرفتن اختیار امور مالی و نظامی ایران‌را تنفیذ و تسجیل 
کنند . حتی تکذیب عملیات نظامی و تمر کز قشون در قزوین» صحت 
نداشت و در واقع » دولت انگلیس مقدمات يك رشته عملیات وسیع 
نظامی را برای پاك کردن شمال ایران از عناصر چپ و رسانیدن كمك 
به ژنرالهای ضد انقلابی روسیه تدارك میدید . 
دوهفته بعداز تظاهر ات میدان تو پخانه» سفارت انگلیس‌یادداشتی 
تسلیم دولت ایران کرد که نشان میداد دولت انگلیس در سیاست گذشته 
خود راجع به ایران تغییری نداده است . در این بادداشت عملیات 
نظامی انگلیسها در غرب و شمال ایران رسماً مورد تأیید قرار گرفته و 
شناسایی پلیس جنوب مجدداً درخواست شده بود . 
بادداشت سفادت انگلیس 
«بطوری که اولیاء دولت ایران مسبوق هستنه دولت اعلیحضرت پادشاه 
انگلستان همیشه اوضام ابران دا درتحت‌نظر و توجه صمیمانه داشته و دداین 
اواخر علنا موافقت خود دا ددموضوع استقلال ایران‌اظهاد داشته‌اند. سفارت 
انگلیس بررحسب‌دستودالعمل دولت خود اخیراً چندین دفهه با دولت‌علیه ایران 
مذا کرات دوستانه نموده و تنها چیزی که خواهش شده این بودکه حسیات 


6۰ ۰ ات توذاد دراران 


دوستانه خود دا کلیتاً نسبت بهمسالح انگلیس ابراز و اظهادات اولیاء دولت 
انگلیس دا بطودی که بايد محل توجه قراد دهند و ,رای حفظ ایسران از 
تجدید انفاقاتی که از عملیات پائیز و زمستان ۱۹۱۵ بحصول پیوست و امروز 
نیز همان مخاطرات مشهود است جلو گیری نمایند . و بالاخره نظر به مصالح 
دولت همجوار انگلستان درجنوب و به‌ملاحظطه هرج ومرجی که بواسطه فقدان 
قوای‌منظم ممکن است به‌ظهود رسد دولت عليه قشون جنوب دا به‌طودی که 
حال تشکیل یافته تا آخر جنگ دسماً بشناسد و در مقابل دولت اعلیحضرت 
پادشاه انگلستان حاضر است که مساعدت مالی دافری به دولت عليه نموده 
و برای ایجاد قوای متحدالمکلی پس‌از اتمام جنکك برای تمام مملکت که 
بالاخره قشون جنوب به آن منضم گردد در تحت صاحیمنصبان خادجی که در 
خصوص ملیت آنها بعداز این بايد بین دولتین توافق حاصل شود كمك و 
مساعدت نمایند و قرارداد انگلیس و دوس مورخه ۱۹۰۷ دا مسوقوف‌الاجرا 
بدانند تا پساز تشکیل دولت منظم در روسیه برای الغاء آن دسماً با دولت 
ایران وادد مذا کره شود . ضمناً اولیای دولت انگلیس حاضر هستند که ابطال 
شناساگی قرادداد مز بود دا از طرف دولت ایران قبول نمایند و تفییر تمرفه 
گمر کی دا با ایران‌پذیرفته وبرحسب میل‌اولیای دولت ایران ددهر کنفرانس 
بینا لمللی که نمایند گان دول غپر متخاصم شر کت کنندنمایند گان ایران نیز 
مشار کت داشته باشند . 

این‌بیشنهادات هنوز بحال خود باقی و تاکنون از طرف ادلیای دولت 
عليه پذیرفته نشده , از طرف دیگر اغتشاش درحالت شدت و عثمانیها درنةاط 
مختلفه قریی آذدبایجان وارد شده و جنکلی‌ها تقریباً ادتباط بین انزلی و 
پایتخت دا قطم و دیس قونسول انگلیس و دئیس بانك شاهنشاهی دا توقیف 
نموده‌اند. در واقع شمال غربی ايران از بحر خزد تا سرحد علمانی منشوش 


و برای عبور ومرور خصم باز است و این اقدامات که معابر شمالی دا 


فرا گرفته و دوذبروز نیز کسب شدت و وخامت مینماید پایتخت ایراندا دچاد 
مخاطره ساخته است . لهذا اولیاء دولت انگلیس برخلاف میل خود دد صند 
بر آمده‌انه که از این اتفاقات که دولت ایران نمی‌تواند یا نمی‌خواهد 
جلوگیری نماید شخماً جلو گیری بعمل آودند و بنابراین تصمیم کرده‌اند 
که از سرحد عثمانی استمداد کافی به شمال غربی ایران اعزام دادند . 
توسمه عملیات استعداد مز بور منوط به‌اثرات و نتایج حاصله ازاین‌اقدام 
و قدرتی است که اولیاء دولت علیه بکار خواهند برد . اولیاء دولت انگلیی 
با کمال صداقت اعتراف می‌نمایند که این‌ترتیب موقتی بوده و حتی‌القوه 
سبی و اهتمام خواهند داشت از هرچیزی که مخالف استقلال و تمامیت ادضی 
ايران ومداخله در امور داخلی مملکت باشد احثراز جویند؛ و قشون انگلیی 
بمحض آنکه ارضاع اجازه دهد و در هررصورت در ختم جنگ احضاد خواهد 


a 


شد» . 
وزارت امورخا رجه‌در پنجم‌جمادی‌الاخر۱۳۳۶ ( ۹۸ مار س۱۹۱۸) 
یادداشت سفارت انگلیس را بشرح زیر پاسخ گفت : 

«در ضمن اظهاد اعتنان از تجدید اطمینان اولیای دولت اعلیحضرت 
پادشاه انگلستان در دعایت استقلال ایران اشعاد میداردکه اولیای دولت عليه 
همیشه در حفظ بیطرقی ساعی بوده و وخامتی دا که از حضود قشون اجنبی 
عتصور بوده پیش‌بینی کرده‌اند و بهمین جهت از ابتدای جنگه برای وقایه 
بیطرفی و جلو گیری از مصائب وادده به ایران احضاد قشون دوس دا تقاضا 
نمودند ولی متأسفانه با اين‌قلریه دولت ایران که متضمن منافع دولتین دوس 
و انگلیس هم بود موافقت بعمل نیامد و از نتیجه عملیات تجاوز کارانه دول 
متخاصمه حوادث ۱۱۵ اتفاق افتاد . او لیاء دولت عليه امیدواد بودنه پس‌از 
دجمت قشون دوس که اول‌دفعه به نقض‌بیطرفی ایران مپاددت کرده بود میتوانند 


بیطرفی ایران دا محفوظ دادن ولی تظامیان دولت انگلیس برخلاف مواعید 


مصرحه قطمیه اولیای آن دولت دائر به‌استقلال و بیطرفیایران‌همان تجاوزات 
و مداخلات دا تعقیب و اينك نیز سفادت اعلیحضرت پادشاه انگلستان تصمیم 
اعزام‌قوای جدید دا به‌این مملکت اطلاع میدهند. نظر به‌اینکه این‌تجاوزات 
و تقاضای شناختن قوای مسمی به پلیس جنوب که دد واقع قوای خادجی 
بشمار می آید تا ختم جنک » مصائب چندین ساله ایران دا تجدید و استقلال 
و بیطرفی این مملکت دا تهدید مینماید اولیای دولت علیه به‌اینگو نه اقدامات 
قویا پروتمت‌نموده توجه اولیای دولت‌انگلستان دا به‌نتايج‌وخیمه این‌تصمیمات 
جلب و هرجه زودتر احضاد قوای انگلیس دا میخواهند. 

درموضوع سایر مساگل مطروحه بین دولتین. از موافقت دولت انگلیسی 
داجم به ا بطال شناسائی قرادداد ۱۰۷ از طرف دولت ایسران از حالا و 
همچنین داجم به تجدید نظر در تعرفه گمر کی اظهاد تشکر میشود ولی در 
موضوم صاحبمتصبان خارجه برای تشکیل قوای متحدالشکل در تمام مملکت 
که ملیتآ نها دا مو کول به‌تصمیم دولتین نموده‌ا ند اولیای‌دولت ايران این‌شرط 
دا ناقض حقی میدانند که با ابطال شناساگی ارات اولتیمام ۱٩۱۱‏ دادا 

اینکه مشار کت ايران دا در کنفرانی صلح مو کول به شراکت سایسر 
دول بیطرف کرده‌اند با مصائب و خساداتی که از هملیات نظامی دول متخاصمه 
به این مملکت وارد آمده اولیای دولت عليه نمیئوانند ایران دا در ددیف 
سایر دول بیطرف قراد دهند باین‌جهت خود دا به‌شر کت در کنفرانی محق 
دا نسته انتظاد دادند مشار کت ایران موکول به این شرط نباشد . 

در مسثله واقعه ویس قنسولگری و دئیس بانك شاهنشاهی مقيمین دشت 


اولیای دولت علیه با اظهاد تأسف از بروز این‌واقعه بدین‌نکته اشادت میبر ند 


که مسئولیت حفقیقی این اتفاق نا گواد دا متوجه به‌تظامیان انگلیس میدا نند 


توفاد درایرات سس هو ۱ 


که در حال بیطرقی ایران ۰ نواب سلیمان میرزا و همراهان او دا دستگیر 
نمودند . در مسوضوغ مساعدت مالی ؛ اولیای دولت ایران اظهاد امتنان 
مینمایند ازاین که خواسته‌انه وجوهی که حقاً عاید دولت ایران میگردد از 
طرف بانك شاهنشاهی به وزارت مالیه پرداخته شود» . 


ابر ان و ] لمان 


از اواحر دسامبر ۱۹۱۵ که با ورود قشون روس به ايران › 
متفقین ابتکار عمل را در عرصه سیاست ايران به دست گرفتند و کابینه 
«فرمانفرماه روی‌کار آمد » سفارت آلمان درتهر ان به‌حالت نیمه تعطیل 
درآمد و تا اواسط ژانویه ۱۹۱۸ فعالیت رسمی نداشت. طی این‌مدت؛ 
سفارت اسپانی حفظ منافسع آلمان را در ایران بسرعهده داشت و 
«رودلف‌زومر» تنها عضو رسمی هیأت نمایندگی آلمان که در تهران 
مانده بود بعنوان دفتردار » امور داخلی سفارت را اداره میکرد . 
درحالیکه علاوه‌بر «حسینقلی خان نواب» وزیرمختار دولت شاهنشاهی 
در آلمان » از طرف دولت موقت مهاجرین نیز «وحیدالملك‌شیبانی» 
در برلن بسر میبرد و بعلاوه خاك آلمان ؛ پسایگاه گسروه کثیری از 
آز ادیخواهان و جوانان پرشور ايران بود که تشکیلات گسترده‌یی در 
کشورهای شمال ارو پا دائر کرده بودند و روزنامه «کاوه» را به‌مدیریت 
«سید حسن‌تقی‌زاده» انتشار میدادند . 

درجربان مذا کر ات صلحوبرست لی تو سك»» دولت آلمان مساعی 
زیادی به کار برد تا مسأله خروج قسوای روس و عثمانی از ايران و 


۳ 


قیصر «سمت چپ هنگام مذاکره با دوتن ازفرما ندهان نیروی دریالی آلمان؛ 
دریا سالار تير پتیزو دریا سالار هولتز ندورف 


شناسایی استقلال و تمامیت این کشور در معاهده نامه صلح قید و تا کید 
شد . این موضو ع را که از مجاری مختلف به‌تهران گزارش شده بود» 
قیصر آلمان نیز ضمن تلگرافی به‌مناسبت جشن نوروز به‌عتوان سلطان 
احمد شاه اعلام داشت : 
«اعلیحضرت شاهنشاه ایران - درضمن بیان تبریکات صمیمانه ددموقع 
عیدنوروز با نهایت مسرت خاطر آن اعلیحضرت را مستحضر میدارم در 
عهدنامه صلحی که در تاریخ سوم ماه جاری در برست لیتوسك بین آلمان و 
اطریش و مجارستان و بلقاد و عثمانی با دولت روسیه منعقد شده است دول 
خمسه مز بوره دسماً متعهد شدء‌اند استقلال سیاسی و اقتصادی و تمامیت ملکیه 
ایران دا محترم شمادند - ویلهلم.» 
این اقدام»موقع آلمان را در افکارعمومی ملت ايران استوارتر 
ساعت و چوندولت انگلیس‌درین‌ایام‌سیاستی‌درست در جهت عکس 
سیاست آلمان اتخاذ کرده بود » بهمان نسبت که احساسات دوستانه 
ار انیان نسبت به آلمان‌فزو نی میگرفت‌سیاست انگلیس» بر عکس» بغض 
ونفرت مردم ایران را جلب میکرد. 
سرانجام دراو اخر ژانویه ۱۹۱۸ سفارت آلمان درتهران ازحالت 
نیمه تعطیل بدر آمد . «رودلف زومر» به‌سمت نمایندگی دولت آلمان 
معرفی شد و پرچم آلمان را دیگسر بار بسرفراز عمارت سفارت 
برافراشت. 
این تحول مصادف بود با سالروز تولد امپراتور آلمان . بهمين 
مناسبت بعداز آنکه «زومر» به‌ملاقات رئیس‌الوزراء رفته خود را رسماً 
به‌سمت نماینده سیاسی دو لت آلمان معرفی کرد» عصر روزبیست وهفتم 


توفان ددایرات ست۳۴ ۱۰ 


ژانوبه هیأت دولت و جمعی از رجال و نمابندگان طبقات مختلف 
مردم به سفارت آلمان رفتند و عید میلاد قیصر را به «زومر» تبريك 

در همین موقع ۰ تلگراف تبریکی نیز از طرف ایرانیان مقیم 
برلن به‌حضور قیصر مخابره شد : 

«افلیحضرت ویلهلم دوم امپراطود آلمان و پادشاه پروس - دد موقع 
پنجاء ونهمین عید ولادت آن اعلیحضرت هیأت وطنپرستان ایرانی مقیم برلن 
تحیت‌وتهنیت خود دا با کمالفر و تنی تقدیم میدادد. ددین‌روز میمون‌شکوفه‌های 
شادی وامید در دل وجان‌هرایرا نی‌شکفته میگردد بخصوص که دو لت‌امپراطودی 
بمناسبت دوستی مشهود آن اعلیحضرت نسبت به‌شرق محبت و بستگی خود دا 
درباده ایران بتازگی نه قولا بلکه فعلا ثابت داشت . اميد است‌که عمر و 
دولت اعلیحضرت امپراطودی پایدار بماند و از پرتو همراهی پربهای 
اعلیحضرت ماله آذادی ملل پایان مبادکی بیابد - تفّی‌زاده». 

چندی بعد» سفارت آلمان اطلاعیه‌یی انتشار داد و اعلام داشت 
اسنادی به‌دست آمده است که نشان میدهد دولت انگلیس برای تجزبه 
فارس و ایالات جنوبی ايران فعالیتهایی آغاز کرده است و قصد دارد 
حکومت‌این‌ناحیه را به شاهزاده «فرمانفرما» و الی‌فارس تفویض کند. 

متعاقب‌انتشار این‌خبر؛ «بر اوین» نمابنده دولت سوبت‌رو سیه‌نیز 
بیانیه‌یی انتشار داد و عنوان کرد : 

«راجم به ابلاغیه سفادت امپراطودی آلمان در خصوص اینکه مطابق 
نقشجات انگلستان , جنوب ایران در تحت دیاست و نیابت سلطتت شاهزاده 
فرمانفرما صورت استقلال داخلی بخود گیرد» دوستداد بنام جمهودیت فددالی 
شودای دوسیه لامحاله توحه‌عامه ایرانیان دا دداین موقع جلب وخاطر احالی 
این مملکت دا احاطه میدهد که دولت انقلایی دوسیه منتظی است برادد عزیز 


۸ سس توفان ددایران 


و ملت همجوارش ایران حاضر شود که استقلال و تمامیت وطن خود دا از 
فشاد و تعدیات کاپیتالیزم و امپریالیزم خارجه دفاع نماید». 
سفارت انگلیس ؛ بسلافاصله این گزارش را که لطمه شدیدی 
به آبروی انگلیسها در ایران وارد آورده بود تکذیب کرد : 
«درخصوص خبر مندرجه درجریده ایران در طی ابلاغیه سفارت 
آلمان مبنی براینکه در خصوص استقلال داخلی فارس و جنوب ایر ان 
پیشنهادی بعمل آمده است سفارت انگلیس خبر مزبور را تکذیب‌نموده 
و اظهار میدارد که ازطرف قنسول انگلیس درشیر از ابداً چنین‌پیشنهادی 
نشده است».لکن » سفارت آلمان مجدداً بیانیه‌یی انتشار داد که : 
«سفارت انگلیس تکذیب موضوعی دا که سفادت امپراطودی آلمان دداین 
چندروزه راجم به‌نیت و تصمیم دولت بریتانیا در اعلان استقلال داخلی جنوب 
ایران نشر و اشاعت داد حتم و واجب پنداشت . علیهذا سفادت امپراطوری 
آ لمان‌با نهایت اجباد خود داملزم‌دیدذخیر»‌ایدا که تاکنون در نهانی محفوظ 
داشته بود بالمال ابراز نموده و برای ثبوت مطلب ترحمه یادداشتی دا که در 
تاریخ پنجم ژوئن آذ طرف میواسکت مستشاد سفارت انگایس بعنوان 
سروالتر بار نلو اتاشه همین سفاد تخانه‌رسیده‌است برای استحضار خاطر عامه 
منتشرسازد: (وذیرمختاد ازشما متمنی است که در دفترخانه خودتان به‌آقایان 
اهمیت عدم اظهار و اختفای پیشنهاد تلگراف صبح (کاف) دا گر دیده‌اند ۰ 
در خصوص فرمانقرما و اعلان استقلال جنوب ایران بفهمانید . اگر دشمنان 
ما از این مسئله چیزی بشنو ند اهمیت و وجهه را بدان استناد داده و اظهاد 
خواهند نمود که زمینه تقسیم و تجزیه ابران دا تهیه میکنید) . یادداشت مز بور 
که خود ناطق قضیه است هر گونه شبهه را از اطراف حقیقت منددجات ابلاغیه 
اخیر سفادت امپراطودیآلمان برطرفو نیز درنیاتو تصمیمات دولت انگلیس 
نسبت به‌ایران‌تردیدی‌باقی نمیگذادد». 


قوفان‌درایران سس ۰۳۹ ۱ 


با انتشار این سند که هیجان زیادی در تهران برانگیخت » 
سفارت انگلیس ناگزیر توضیحاتی بشرح زیر منتشر کرد: 

«چون ترجمه ابلاغیه سفارت انگلیس در شماره ۲۶۰ جریده 
ایران که از طرف اداره روزنامه شده‌کاملا صحیح نبود لهذا درسفارت 
انگلیس ترجمه شده و از ایسن‌قرار است : چون سفارت آلمان مأحذ 
اظهاراتی را که به سفارت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نسبت داده 
شده بود که میخواهند در جنوب ایران حکومت مستفلی برپا نمایند 
مکشوف‌داشته‌اند لهذا سفارت اعلیحضرت‌پادشاه انگلستان لازم میداند 
که بوسیله اظهار مختصری ازچگونگی واقعه رفع این جعلیات بیهوده 
را پنماید . 

«چنین پیشنها دی در شیر از بهقنسول اعلیحضرت پادشاه انگلستان‌شده 
بودو درپیشنهادمزبورفرمانفرمارا برای حکومت آتیه موهومی شخص 
مناسبی دیده بودند و قنسول مشارالیه معمولا این مطلب را به‌سفارت 
اطلا ع داده بود. چون این مسثله مستقیماً با سیاست دولت اعلیحضرت 
پادشاه انگلستان که کراراً اظهار داشته‌اند استقلال و مصونیت مملکت 
ایر انر امحترم‌می‌شمارندمخالف بود » برحسب لزوم فوراً رد شد». 


فرصتی که تباه شد 


کابینه «مستو فی‌الممالك» دراو اسط رجب ۱۳۳۶- او اخرمارس 
۸-سقوط کرد. 

این کابینه که اعضای آن را گروهی ازخوشنامترین رجال ایران 
تشکیل میدادند» اهتمام زیادی به کار برد تا از فرصتی که براثر تحولات 
روسیه وصلح دولت سویت روس با کشورهای متحده مر کزی حاصل 
شده بود به نفع ایران استفاده کند. کابینه «مستو فی» با جرات وشهامت 
بسیارهدفهای مهمی را تعقیب میکرد که اهم آن عبارت بوداز: 

اول تخلیه کامل ابران ازقوای روس و انگلیس وعثمانی. 

دوم - پایان دادن به عملیات پلیس جنوب وواگذاری‌تشکیلات 
وتجهیزات پلیس جنوب‌به دولت ايران . 

سوم- استخدام صاحبمنصبان خارجی به منظور تشکیل قوای 
متحد الشکل درایران» بی آنکه دولت ايران مقید به استخدام صاحبت 
منصبان مزبور ازممالك بخصوصی بوده باشد یادرین خصوص از نظریات 
دولت دیگری تبعیت کند . 


توفان درا پرات سس ۱۰۵۱ 


چهارم- جلب موافقت دولت انگلیس در خصوصاعلام رسمی 
الغای معاهده نامه ۱۹۰۷ 

پنجم - هموار ساختن راه ورود ایران به کنفرانس صلح 

ششم - استیفای حقوق گم ر کی ايران و ترمیم وضع خزانه 
دولت 

ولی دولت انگلیس که درین زمان سعی داشت با همکاری تنی 
چند ازژنرالهای ارتش تجزیه شده تزاری » قشون منظمی ترتیب داده 
راه رسانیدن كمك به روسهای سفید «قو ای ضد انقلاب» را هموارسازد 
و بعلاوه‌نسبت‌به اعاده‌اوضا عدررو سیه‌امیدو ار بو دوجو د کابینه«مستوفی» 
وهدفهای‌این کابینه را معارض منافع خود میشمرد. ازطرفی احمد شاه 
نیز علیرغم تاکید مکرر «لنین» وهمکارانش براصل همزیستی مسالمت 
آمیز» همچنان استقرار بلشو یکها را درروسیه به منزله تهدید جدی‌برای 
ثخت وتاج خود میدانست‌و فلباًبااقدامات انگلیسها همراه بود. درچنان 
شر ایطی»«مستوفی الممالك» چاره‌بی جز کناره گیری نداشت و باسقوط 
کابینه «مستو فی» نوبت زمامداری به « نجفقلی خان صمصام السلطنه- 
بختباری» رسید. مردی ساده وپا کدل ولی فاقد حصوصیات یك رهبر 
سیاسی آنهم دريك موقعیت دشوار. 

«صمصام السلطنه» در نوزدهم رجب ۱۳۳۶ برابر با یازدهم 
اردیبهشت ۱۲۹۷ شسمی و اول مه ۱٩۹۱۸‏ کابینه حود را بشر ح زیر 
معرفی کرد: 

نجفقلی خان صمصام السلطنه رئیس‌الوزرایووزیرداخله 

میرزا ابر اهیم خان حکیم الملك وزیرعلوم واوقاف 


۳۳ توفان درایران 


علیقلی خان مشاورالممالك‌وزیر امورخحارجه 
میرزا اسداللّه خان مشارالسلطنه وزیربست و تلگراف 
لطفعلی خان امیرمفخم بختیاری وزیر جنگ 


صمصام السلطنه بختیاری 


قوفان درایران oo‏ 


حستعلی خان نصرالملك وزیرعدلیه 

میرزا حسین‌خان معین الوزاره وزير تجارت و فو ائدعامه 

میرزا حسن‌خان مشارالملك وزیرمالیه 

چهل وچند روز بعد این کایینه بشر ح زیرترمیم شد : 

نجفقلی خان صمصام السلطنه رئیس‌الوزراءووزیردا له 

میرزا اسماعیل‌خان ممتاز الدو له وزير عدلیه 

میرزا اسدالّه حان مشارالسلطنه وزير امورخارجه 

میرزا ابراهیم خان حکیم الملك‌وزیرمالیه 

غلامحسین خان سردارمحتشم بختیاری وزیرجنگك 

میرزا مر تضی خان ممتاز الملك وزیرعلوم واوقاف 

میرزا حسین‌خان معینالوزاره وزير تجارت و فو ائدعامه 

میرزا حستعلی‌خان نصر الملك وزیرپست وتلگراف . 

کابینهوصمصام السلطنههنگامی مصدر کارمیشد که مشکل‌تازهبی 
بنام قتحطی بر دیگر مشکلات‌مملکت افزوده شده بود. لطماتی که 
قشون کشی اجانب براساس اقتصاد و کشاورزی ابران واردآورده بودو 
جمع آوری‌غله‌از طرف‌یروهای‌عارجی»بسرعت آثارشوم خود را ظاهر 
میساحت. گرسنگی وبه دنبال آن بیماریهای مسری از شهری به شهر 
دیگر سرابت میکرد و فلاکت و مرك را برای مسردم ایران به ارمغان 
می آورد . 

قشون ازهم پاشیده روس یکی ازعوامل موثردراشاعه گرسنگی 
وبیماری بود. دههاهزار سرباز آواره که نه برای باز گشت به‌وطن و سیله 
داشتند ونه برای ادامه توقف درغربت» همچون سپاه مرك در شهرهای 


ایران پرا کنده میشدند ومحنت ومصیبت بهمراه می‌بردند. 

درهمین احوال» دولت‌انگلیس که در جبهه بین النهر بن به‌پیروزی- 
های‌مهمی نائل آمده بود؛ موضو ع ارسال کمك‌های‌نظامی ومالی‌رابرای 
نیروهای ضد انقلاب روسیه با جدیت تعقیب می کرد و بخاطر این 
مقصود میکوشید اختیار کامل‌جاده‌های غربی وشمالیایران را به دست 
گیرد . 

بتحريك انگلیسهاء درقفقاز ارامنه گرجی دست به شورش زده 
جمهوریهای مستقلی تاسیس کر ده بو دند وتقویت وحمایت‌این‌جمهوریها 
نیزقسمت دیگری ازنقشه دولت انگلیس بود که تحقیق آن جزاز طریق 
ایران امکان نداشت . میسیون «ژنرال دنسترویل» که نخستین محمولات 
پول و اسلحه‌رااز بغداد به روسیه می‌برد تا به ژنرال‌های ضد. انقلاب و 
جم هو ریهای جدیدالتاسیس قفقازهدیه کند» در گیلان‌با لو له تفنك جنگلی‌هاو 
بلش و يك‌های ابران رو بروشدو عاقلانهعقّب نشینی‌اختبار کرد .این تجر به 
انگلیس‌ها را واداشت که قضیه «جنگل» را جدی‌گرفته نظربه فوریت‌و 
اهمیت مقاصد خود › با «میرزا کوچك خان» یك قرار داد عدم تعرض 
امضاء کنند . 

این صلحنامه درمنطقه «صفه‌سر» گیلان بین‌نمایندگان جنگل«رضا 
افشار و دکتر ابوالقاسم خان فربد » با « کلنل ماتیوس » فرمانده قشون 
انگلیس و مستر «مایر» بك دییلمات انگلیسی بشر ح زير امضاء شد: 

۱- نمایند گان کمیته اتحاداسلام متمهدمیشو ند قوای‌مسلح‌درداه‌قزوینو 

انزلیه جاده عراق » و حوالی آن نگاه ندادند مکر آنکه قوای دیسگری 
صوای قظامیان دولت انگليس با تظامپان دولت اپران از این داه عازم 


گیلان باشند. 

۲- نمایندگان اتحاد اسلام متعهد میشو ند صاحیمنصبان خادجی دا 
احراج تموده واز دولت‌هایی که با انگلستان در حال جنك هستند صا حبمنصب 
استخدام نکنند . 

۳- نمایند گان اتحاد اسلام متعهد میشو ند که خوادیاد لاذم‌برای‌نیروی 
موجود انگلیس دد گیلان تهیه نمایند و نمایند گان نظامی افنگلیس متقبل 
می‌شو ند که افراد مسلح یا فیر مسلح‌برای جمع‌آودی آذوقه به صفحات گیلان 
اعزام نداد ند . 

۴ - نمایند گان اتحاد اسلام متمهد می‌شوند اسرای دولت انگلیی 
دا مسترد داشته اصراء کمیته اتحاد اسلام دا در هر نقطه که باشند تحویل 
بگیر ند . 

۵- نمایند گان نظامی انگلیی متعهد میشو ند که درامور داخلی ايران 
مداخله ننمایند مگردرصودتی که ایرانیان با دشمنان انگلیس‌مساعدت کرده بر 
ضد انگلیی اقدام کنند. 

۶ نمایند گان قشون انگلیی قول میدهند بهیچ وجه در مقاصد کمیته 
اتحاد اسلام» مادام که مر بوط به پیش بردن منافع دشمنان! نگلیس نباشد ضدیت 

۷- ازاهالی دعوت میشود برای حفظ امنیت وتنسیق امورشهرحاکمی 
بطودموقت | تتخاب کنند تا حکومت ایران نماینده خوددا بفرستد . 

۸- نمایندگان طرفین متمهد می‌شو ند که قوای آنها به هيچ‌وجه داخل 
شهر نگردد . 

با امضای ابن صلحنامه» راه ارسال اسلحه و پول به آنسوی مرز 

ایران هموارشد ولی پیش از آنکه انگلیسها موفق شوند جمهوریهای 
قفقاز را برسرپای نعود نگهدارند» دولت عثمانی برای سر کو بی‌ارامنه 


و قوفاد‌درایرات 


قوای خود را وارد قفقاز کرد و همزمان » قسمت دیگری از عساکر 
عثمانی به آذر بایجان ایر آنو اردشده‌تبریزورضائیه و نقاطشرقی آذر بایجان 
را متصرف گشتند . 
بمناسبت استقر ارقوای عثمانی در آذر بایجان که بعد ازعهدنامه 
برست لیتوسك غیرمنتظره مینمود- سفارت آلمان در تهران اعلامیه‌فی 
یدین شرح انتشارداد: 
«بموجب دستودالعمل دولت مثبوعه خود اظهادمیدارد که‌درهمان‌حین که 
عساکرعثمانی وارد خاك ایران ميشدند وزارت امور خارجه آلمان باذ بوسیله 
یادداشتی سفادت شاهنشاهی ایران دا ددبر لن مستحضرساخت که ورود قشون 
عثمانی دراداضی ايران تنها موقت ومطلقا نه از نقطه تظر نظامی است و محتقا 
دخول قوای ترك به ایران موجب خطرسکته یا لطمه دراصل مصو نیت واحترام 
تمامیت ممالك ایران مصرحه فصل هفتم عهدنامه برست لیتوسك نمیشود. اساس 
پلتيك دولت امپراطودی آلمان وهما نطودمتحدین اودر مقابل ايران مبنی بر 
شناسائی استقلال ومصونیت تمامی ایران است» کفیل سفادت‌امپراطودیآلمان 
درتهران- زومر» 
درچهار دیواری پایتخت نیز کابینه «صمصام السلطنه» با مسائل 
دیگری روبروبود. 
ناسا ز گاری شاه ودولت درصدر این مسائل قرار داشت. احمد 
شاه که از پیشرفت کار بلشویکهای روسیه ونفوذ افکار انقلابی به داحل 
ایران بیمنالك بود» انتظارداشت کابینه وصمصام السلطنه» سیاستی‌را که 
کابینه «مستو فی الممالك» تعفیب میکرد موقوف بدارد و با همکاری 
انگلیسها صفحات شمال راازوجود عناصرانقلابی پاك کند . 


ولی بخلاف انتظار» «صمصام السلطنه» درقبال احزاب‌سیاسی‌و 
جنبش انقلابی شمال‌روش مسالمت‌جویانه‌یی اتخاذ کر ده‌بودو به‌انگلیسها 
روی خوش نشان نمیداد . ازطرفی توسعه نفوذ بختیاریها نیز احمدشاه 
را بسختی نگران میساخت . احمد شاه فراموش نمیکرد که درماجر ای 
فتح تهران وخلع پدرش - محمد علی میرزا - طایفه بختیاری عامل 
مو ثربود و بهمین جهت‌بالا گرفتن قدرت‌ونفوذبختیاری‌سوءظن‌و نگرانی 
اورا برمی‌انگیخت. بهر تقدیر؛ احمد شاه در جستجوی جانشینی برای 
«صمصام السلطنه» بود ودرین میانه» کسانی که چشم به صند لی صدارت 
دوخته بودند دقیقه‌یی آززمینه چینی‌به نفع خود ودسیسه و تحريك‌بر ضد 
کابینه غافل نميشدند. 

فعالیت احزاب‌سیاسی» تجزیه کمیته دهو کرات‌به جنا ح«تشکیلی» 
و«ضد تشکیلی» که مابین آنها رقابت وضدیت شدیدی وجود داشت» 
اقدامات يك سازمان سری تروریستی بنام «کمیته مجازات» وتظاهرات 
روز افزون طرفداران افتتاح مجلس نیز محیط آشفته پسایتخت را 
آشفته تر میساخعت و هر کدام سنگی درپیش پای دولت بشمارمی آمد. 

درین گیرودار» جمعی ازمهاجرین که براثر اضمحلال قشون‌روس 
وبازشدن جاده‌های شمال وغرب کشور به تهران باز گشته بودند» تحت 
زعامت «سید حسن مدرس» به حضرت عبدالعظیم رفته در آنجا«بست» 
نشستند واقدامات فوری واساسی به منظورسرانجام‌دادن به کارمماکت 
را خو استارشدند. در بار احمد شاهیدرمقام تماس ومذا کره بامتحصنین» 
نظریات آنها را بطور کلی تصدیق کرد و اعلام‌داشت عنقریب کابینه‌یی 
که درخور کارهای اساسی تری باشد تشکیل خواهد شد. 


۰۵۸س توفان درایران 


شکی باقی نمانده بود که دربار دست اندر کار دست بسر کردن 
«صمصام السلطنه» است ودرعین حال آشکار ميشد که «میر زاحسن‌خان- 
وثوق الدوله» مقدمات تشکیل کابینه دوم حود را تدارك می‌بیند. امادر 
همین اثناء نا گهان کابینه‌متز لزل «صمصام ا لسلطنه»بايك تصمیم‌غیر منتظره» 
موجی ازشگفتی وهیجان برانگیخت . 
کابینه«ص م صام ا لساطنه » رست به يك اقد ام‌متهو ر انه‌زده‌و تصو یبنامه‌یی 
گذرانیده‌بود که براساس آن‌دو لت‌ایران کلیه امتیازات ومعاهدات‌تحمیلی 
را ملغی ومنسوخه اعلام میداشت 
متن تصو یبنامه بدینقر اربود: 
هیئت وذبران نمره ۵۴۶ - م-ودخه ۲۱ شوال المکر م ۱۳۳۶ 
قمری . 
نظر پراینکه معاهدات ومقاولات وامتیازاتی که از یکصد سال به این 
طرف دولت استبدادی دوس واتبام آن ازایران گرفته‌انه تماما یا درتخت 
فشار وجبر وزودویا بوسیله عوامل غیر مشروعه اذقبیل‌تهدید و تطمیع برحلاف 
صلاح وصرفه مملکت وملت ایران شده است. نظر براینکه دول‌معظمه دنیا از 
ابتدای جنگ حاضر حفظ ودعایت مختادیت واستقلال اقتصادی‌وسیاسی‌ملل‌ضعیفه 
دا بوساگل متنوعه‌گوشزد جهانیان نموده ومینمایند. 
نطر براینکه دولت جدید دوسیه. آزادی ومختادیت تامه ملل دا مقصدو 
آ رزوی خود قرادداده بالخاصه الغای امتیازات‌وعهودی راکه اذایران تحصیل 
کں ده| ند ازمجاری‌دسمی وغپر دسمی بدفعات اعلام کر ده‌است. 
نظر براینکه امتیازات وعهد نامجات ومقاولات مز بوده علاوه براینکه 
تحت فشارو زور برءلیه مصالح مملکت تحصیل شده است‌با بموقع‌اجر| گذارده 
نشده ویا بتر تیب خیلی ناقص اجراء ومخالف مواد مصرحه آنها رفتارشده و 


نه تنها حقوق معینه دولت‌استیفا نکشته یلکه با رمل وانتقال دیا سوه استعمال 
مدلول آنها غالبا بهانه‌های مضرسیاسی‌واقتصادی بر ضرداستقلال دولت‌وحوائج 
ملت اتخاد شده است ۰ 
ویالجمله فظر براینکه دولت وملت‌ایر ان هم حق دارد مثل‌سایردول و 
لهذا هیئت دولت در جلسه شنبه جهادم برج اسد ۱۲۹۷ شمسی مطایق 
هیجدهمشوالالمکر م۱۳۳۶ هجری قمری الفاه کلیه عهد نامجات ومقاولاتو 
امتیازات قوق الذ کرداقطعا تصمیم ومقرد میدارد که وزارت جلیله امورخارجه 
مامودین و نمایند گان‌دول خادجه مقیمین‌دد بارایران‌وسفر ای دو لت علیه‌مقیمین 
خارحه راازمفاد اين تصمیم مستحضرداشته ووزادت جلیله فوائد عامه وتجادت 
وقلاحت بوسایل مقتضیه برای استحضاد عموم اعلان نماید .» 
این تصویبنامه» همانقد رکه درمحافل داخلی‌بهت وهیجان آفریده 
بود» محافل خارجی رادستپاچه ساخت . دولت انگلیس که بناگهان 
کلیه منافع سیاسی و اقتصادی خود - مخصوصا امیتاز نامه نفت جنوبت 
را در حطر میدید در بار ایر ان را تحت فشار گذاشت که فورآاقدامات‌دولت 
موقوف وبی اثرشود. ولی‌درهمین احوال» هیأت وزیران‌باتصو یب نامه 
انقلابی دیگری » الغای حقوق کاپیتو لاصیون را در ایران اعلام 


داشت : 

«نظر به تصویبنامه مورخ ۱۸شو الچهارم بر ج‌اسد ۱۲۹۷ - و 
نظر بر اینکه‌در اجر اء تصویبنامه مزبوره محا کمات وزارت امورخارجه 
باید موقوف ورسیدگی به‌دعاوی واقعه بین اتباع خارجه و اتبا ع ایران 
در محا کم عدلیه و موافق فوانین مملکتی بعمل بیابد » هیثت وزراء 
به پیشنهاد وزار تین عدلیه اعظم و خارجه مقررمی‌دار ند: 


۰ اسسست توفان درایران 


ماده اول - دروزارت عدلیه کمیسیونی در تحت ریاست آقای 
ذکاء| لملك منعقدخو اهدشدمر کب از اشخاص‌ذیل:مسیو پر نی مستشار عدلیه 
آقای منصور السلطنه» آقای ظهیر الملك آقای ساعد الملك. 

ماده دوم کمیسیون مزبوردربودجه و پرسنل‌محاکمات وزارت 
امورخارجه و کار گذاری ها مداقه لازم بعملآورده وسائل نقل وتحویل 
آنها را به حوزه قضائیه تسهیل خواهد نمود. 

ماده سوم - درصورتیکه کمیسیون مذ کوردره‌اده اول نسبت به 
رسیدگی به دعاوی که فعلا در محا کمات وزارت خارجه مطر ح است 
نظریات مخصوصی داشته باشد نظریات خودرابه وزارت‌عدلیه‌پيشنهاد 
خحو اهد نمود.» 

درین زمان» هیچگونه تفاهمی مابین‌شاه ودو ات وجودنداشت. 
احمد شاه آشکارا کابینه را یاغی و متمرد میخواند و در محافل‌دو لتی 
نیز علنا از احمد شاه انتقاد میشد . بهمین جهت تصمیمات احير 
دولت مطلقا بدون اطلاع وجلب نظر شاه اتخاذشده بودسر انجام‌احمد 
شاه رئیس الوزراء‌را به‌کاخ سلطنتی احضار کرد و با تشدد راجع به 
تصویبنامه‌های دو لت توضیح خواست . 

مذاکرات شاه ورئیس الوزراء نه فقط راه‌را برای تفاهم وتوافق 
شموارنگزو بلک مغاعره ی را به دنال آورو: وز فان ند کرات 
احمد شاه که معتقد بود تصویب‌نامه‌های صادره مضر بحال مملکت است 
و اسباب زحمت خواهد شد» «صمصام السلطنه» اصرارداشت که دو لت 
موافی‌مصالح مملکت اقدام کرده است وقدمی به عقب نخو اهدنشست. 
شاه‌درحا لیکه‌از عشم‌میلرزید فر بادزد : 


قوفا ن درا بیان نت ۱۰۶۱ 


- شما با این خلبازی‌ها مملکت‌رابه حطر انداخته‌اید ... بروید 
استعفا کنید ! 

«صمصام السلطنه» درحال خرو ج» با لهجه لری جواب‌داد: 

ما استعفا نمیکنیم ... شما اگر میخواهید دولت را معزول 
کنید | 

«صمصام السلطنه» درمر اجعت ازقصر سلطنتی جر بان مدا کر ات 
خود را با احمدشاه درجلسه هیأت وزیران‌شر ح‌دادووزراء مصمم‌شدند 
علی‌رغم احطار احمدشاه‌بر سر تصمیمات خود ایستاده‌عنداللزوم‌دربرابر 
شخص شاه نیز مقاومت کنند. هیات وزراءبرای آنکه در وقایع آتی 
از حمایت افکارعمومی بهره‌مند شود در همین جلسه مقررات حکومت 
نظامی را لغو کرد و به نظمیه و قزاقخانه اطلا عداد که رفت و آمد در 
ساعات شب آزاد و حکومت نظامی ملغی‌است . 

عکس العمل دولت» شاه راچنان خشمگن ساخت که بلافاصله 
«میرزا حسن خان وثوق الدوله» را احضار ومامور تشکیل کابینه کرد . 
درحالیکه کابینه «صمصام السلطنه» استعفا نکرده وجلسه هیأت وز یران 
درکاخ ابیض تشکیل بود ! 

بعد از آ نکه‌وو ثوق‌الدو له» آمادگی‌خود رابرای تشکیل کابینه‌اعلام 
داشت» ازدربار به وصمصام السلطنه» تلفن شد که شاه میفرمایند شماوزیر 
نیستید واگر خیال استقامت داشته باشید برای همگی اعضای ک‌ابینه 
عواقب وخیمی خواهد داشت.درعین حال» به نظمیه و قزاقخانه نیز از 
طرف شاه ابلا غشد که دولت «صمصام‌السلطنه» معزول ودوئوق‌الدو له» 


به ریاست وزراءمنصوب شده است»مقررات حکومت نظامی‌همبه‌قوت 
خود باقی است . 

در حالیکه «صمصام السلطنه» همچنان خود را رئیس الوزرای 
قانونی میدانست. فرمان ریاست ورزاء به نام «وئوق الدو له» صادرشد 
وچهل وهشت ساعت بعد» «و وق الدو له» کابینه خحود رامعرفی کرد: 

میرزا حسن‌خان و ثوق الدوله رئیس الوزراء ووزیرداخله 

فیروزمیرزا نصرة الدو له وزير عدلیه 

میرز) حسن‌خان مشار الملك وزیرمالیه 

میرزا احمد خان نصیرالدوله وزیر معارف و اوقاف وصنایع 
مستظرفه 

قاسم حان سردارهمایون کفیل وزارت جنگ 


میرزا حسین خان دبیر الممالك وزیرپست وتلگراف 


قیصر وفرما ندهان نظامیآلمان بر جبهه جنگ نظاره‌میکنند ‏ 


قوفان درایران س 


میرزا محمود خان کاشی محاسب الممالك وزیرپہتوتلگراف 

کابینه دوم « وثوق الدوله » زمانی تشکیل ميشد که در اروپا 
و آسیا دول متحده مر کزی زیر ضربات کاری متفقین از پای در 
می آمدند. 

دراروپا» اند کی بعد ازعبور پیروزمندانه قوای آلمان از «مارن» 
که آخرین مو فقیت نظامی آلمان درجربان جنگ جهانی محسوب‌میشد» 
تیروهای آلمان تاب مقاو مت درمقا بل‌ضد حمله متفقین نیاورده با تحمل 
تلفات سنگّن‌عقب می نشستند. در آسیا نیزنیروهای‌انگلیس پس از تصرف 
کامل بین النهرین» قشون عثمانی را در فلسطین متلاشی ساخته هفده 
هزار اسیر گرفته بودند وبسرعت در سوریه وشامات پیشروی‌میکردند . 

آشکاربود که آلمانو متحدین آن امید پیر وزی‌راازدست داده‌اند 
وتنها ازموجودیت خود دفا ع میکنند. این شرایط به «وئوق الدوله» که 
با حمایت انگلیسهادر مسند صدارت‌قرار گر فته‌بود» امکان‌میدادتاسیاستی 
راکه درجهت نزدیکی هرچه بیشتر با دولت انگلیس اتخاذ کرده بودبا 
قدرت وجرات بمرحله عمل در آورد . 

«وثوق الدوله» برای آنکه پایه‌های قدرت خود رااستو ار سازد» 
در ابتدای زمامداری به قمع چند غائله داحلی کمر بست . در اصفهان 
چند تن ازباغیان ور اهزنان چون«رضاجوزانی» و«جعفرقلی» و «رجبعلی» 
را ازمیان برداشت و در کاشان‌بساط «نایب‌حسین»و پسرش «ماشاء الله‌حان» 
را برچید و آن دورادرمیدان‌تو پخانه‌به دارزد. 

اند کی بعد» «وئوق الدو له» دستورداد اعضای «کمیته مجازات» 
که‌در کابینه مستو فی‌بازداشت ودر کابینه صمصاما لسلطنه آز ادشده بودند» 


نایب‌حسین باتفاق ماشاء‌انله خان دسایر پسران و اتباعش که سالها در منطقه 
وسیعی از پشت دروازه های تهر ان تا اصفهان حاکم برجان و مال و ناموس 


مردم بودند 


مجددا توقیف و زندانی شوند . 

پس از توقیف‌اعضای کمیته - بجزچندنفری که دردسترس نبو دنل 
دوتن ازاعضای موْثر کمیته «حسین خان لله» و «رشید السلطان» را در 
حالیکه فریاد میزدند: «زنده باد کمیته مجازات .... مرگ بر خائنین» به 
دار آوبختند . «میرزاابراهیم خان منشی زاده » و « ابوالفتح زاده » 
پایه‌گذاران کمیته را نیز بعنوان تبعید به کلات نادری توسط 
«مغیث! لدوله‌امیر علائی» صاحب‌منصب‌ژاندارمری از تهران رو انهساخته 
ودر سمنان به قتل رسانیدند . 


شکست و تسلیم 


در اروپا تحولات سریعی شکل میگرفت . دیگر تردیدی نمانده 
بودکه آلمان و متحدین آن کشور جنگ را باخته‌اند . یکماه ونیم 
پس‌از تشکیل کابینه جدید ایران» دربیست و پنجم سپتامبر ۱۹۱۸ دولت 
بلغارستان تقاضای متار که کرد و روز بیست ونهم سیتامبر نمایندگان 
حکومت بلغار با حضور «ژنرال دسپره» سردار قشون اتفاق عهدناسه 
متار که را امضاء کردند. 

بلغارستان اولين کشوری بود که بدین‌تر تیب شکست را پذیرفت 
و از جرگه دول متحده مرکزی حارج شد . روز ششم اکتبر ۱۹۱۸ 
دولت آلمان نیز یادداشتی‌برای رئیس‌جمهوری امریکا «وودرو ویلسون» 
فرستاد و اعلام داشت حاضر است طبق شرایطی که سال قبل درچهارده 
ماده به توسط «وبلسون» پيشنهاد شده بود متار که جنگ را ببذیرد . 
«ویلسون» در پاسخ این‌یادداشت اطلاع داد که ابتدا بایسد قشون آلمان 
خاك فرانسه وبلژيك را تخلیه کند تا بتوان درباره شرایط متار که و صلح 
وارد مذاکره شد . دولت آلمان این شروط را پذیرفت ولسی مجدداً 
«ویلسون» اعلام داشت که قبل‌از شرو ع مذا کرات » دولت آلمان باید 


ووس توفان درایران 


شکست خود را درجنگه پذیر فته بدون قیدوشرط تسلیم شود . روزبعد 
خلع قیصر «ویلهلم دوم» نیز به‌عنوان یکی‌از شروط متا رکه جنگ 
بوسیله دولت امریکا اعلام شد . 

در همان زمان که ایمن‌بادداشتها بین امریکا و آلمان مبادله میشد 
و هیجان زیادی در سراسر عالم برانگیخته بود » در قلمرو امپراتوری 
آل‌عثمان » نیروهای نظامی انگلیس سپاه هفتم وهشتم عثمانسی را در 
فلسطین منهدم ساخته بیست وپنج هزار اسیر و دویست وشصت وپنج 
عراده توب‌به‌چنگ آوردند و به اندكمدتی بیروت‌رانیز متصرف‌شدند. 
درپی این‌رویدادهاء وطلعت‌پاشاهر ثیس‌الوزراء و «انورپاشا» وزیرجنگك 
عثمانی استعفا کردند و کابینه جدیدی به ریاست «ت-وفیق‌پاشا» از 
سیاستمداران قدیمی زمام امور ره‌در کف گرفت. 

این › به‌منزله قبول ناکامی و برباد رفتن آرزوهای جا‌طلبانه 
«ژون‌ترك‌ها در تر کیه بود . 

بیست‌روز بعد » کابینه «توفیق پاشا» با متففین عهدنامه متار که 
امضاء کرد . شر ابط متار که جنگ در ۲۵ ماده تنظیم شد و از آن‌جمله 
بود: باز کردن بغاز داردانل» واگذاری ارتفاعات داردانل و بوسفور؛ 
تخلیه شامات و بین‌النهر ین ویمن» فرا خو اندن‌قوا ازقفقاز وشمال‌ایران» 
تسلیم کلیه سفائن جنگی وبازر گانی» اعراج کلیه اتبا ع آلمان و اطریش 
از حاك عثمانی وقطم رابطه باهر دو کشور» مرعص کردن فوری‌قشون 
و استرداد اسرای متفقین . 

روز یکشنبه بیست‌وهفتم‌محرم۱۳۳۷سصوم‌نو امبر ۱۸ ٩‏ ۱سدو اعلامیه 
مبنی برخاتمه جنگ بین‌علمانی ومتفقین از طرف‌سفار تخانه‌های انگلیس 


و فرانسه درتهران منتشر شد: 
ابلاغیه سفادت انگلیس 
«بریتانیای کبیر ومملکت‌عثمانی با یکدیگر معاهده متا ر که جنکی 
امضاء کردند.شرایط این متار که بعداً ب‌طبع خواهد دسید . مخاصمات دد 
ظهر سی ویکم اکتبر موقوف شد». 
اطلاعیه سفادت فر انسه 
«متاد که جنگ بین متفقین و عثمانی امضاء شد . شروط مهم معاهده 
اینست که کشنی‌های جنگی متفتین برای دفتن به دریای سیاه آزاد باشند و 
قلاع داردانل و بسفود بتصرف متفقین داده شده تمام اسرای جنگی متفقین دا 
فوراً دولت‌عثمانی مرحص نماید . فرمانده کل‌قوای‌اطر یش نیز اذفرما نده ایطالیا 
متار که جنک خواسته ولی قوای ایطالیا با جدیت تمام تفوق نظامی خود دا 
در اطریش نیز بدنبال يك شورش عمومی که دامنه آن تا درون 
سنگرهای جنگی امتداد یافته بود؛ پرچمهای امپر اتوری ازفر از عمارات 
برداشته‌شد. نظامیان‌سردوشی‌های‌خود را کندند وقیصروکارل‌هابسبورك» 
فرمانروای اطریش با اعضای حسانواده خود به نقطه نامعلومی پناه 
برد. 
عفربت جنگ » آخرین نفسها را می کشید . متفقین جنگگ را 
برده بودند و چون روسیه دستخوش انقلایات و مسائل داخلی بود » 
درایران انگلیسها یکه‌تاز میدان بشمارمی آمدند. نظر به‌حساسیت موقع 
و اهمیت تحولاتی که در صحنه سیاست جهانی جریان داشت از طرف 
«اجمدشاه» فرمانی صادر و مقرر گشت فوراً مجلس‌مشاوره‌یی به‌منظور 


7 ۰ سس غوفان درایوات 


بررسی جوانب اوضاع وتعیین حط مشی اصولی دولت شاهنشاهی در 
قبال و قایع‌جاری تشکیل شود . 
این اشخاص برای شر کت در مجلس‌مشاوره به‌دربار دعوت شدند : 
شاهز اده شعا السلطنه » شاهزاده عین‌الدو له : مستوفی‌الممالك» 
مشیرالدوله» مو تمن‌الملك و ثوق‌الدو له صمصام السلطنه» صارء‌الدو له 
نصرةالدو له»مشاورالمما لك» محتشم| لسلطنه» ممتاز الاو له» شهاب الدو له 
حكيم‌الملك ؛ مشارالملك » نصیرالدوله » دبیرالملك » مخبرالسلطنه » 
سپهدار اعظم » ذکاءالملك » قوام‌الدوله » نصرالملك » مخبرالملك ۰ 
مشارالسلطته » علاءالملك ؛ سردار محتشم ۰ مشیر اعظم » امین‌الملك » 
ممتازالملك » سردارهمایون» میرزا حسین خان معین‌الوزاره. 


درحالیکه‌دولت آامان کا ا «و یلسون» راپذیرفته‌و 
نمایندگان‌خو درابږای‌شرو عمذا کرات‌متار که‌جنگ به‌ستاد «ژ نر ال فوش» 
فرستاده‌بود» در داخل آلمان زمینه يك شورش‌بزرگ مهیا میشد . 

این‌شورش رنگ بلشویکی داشت . بنظر میرسید که گروههای 
افراطی و مردم گرسنه و زجر دیده آلمان تجربه قیام و انقلاب روسیه 
پرا سرمشق قرارداده برای خاتمه دادن به‌عمر امپراتوری و استقرار رژیم 
اشتراکی دست به‌کار شده‌اند . درعین حال حزب «سوسیال دمکرات» 
نیز روز هفتم نوامبر اولتیماتومی برای حکومت فرستاد که هرگاه تا 
ظهر روز بعد » قیصر استعفا ندهد کلیه اعضای حزب ازحکومت 
کناره خسواهند گرفت . از ابالات‌گیل » هامیورگ » لوبك » 
برمن و چند نقطه دیگر خبر میرسید که شورش عمومی لحظه به‌لحظه 
وسعت میگیرد و سر بازان و کار گران به‌تقلید از روصیه انجمنهایی تشکیل 


داده وسازمانهای‌دو لتی را تصرف کرده‌اند . از روز هشتم نوامبر رابطه 
برلین با خار ج‌قطع شد . راه آهن».تلگراف » تلفن ا کار افتاد و پلیس 
مواضع حساس شهر و سازمانهای اداری را تصرف کرد . 

سرانجام روزنهم نوامبر ۱۹۱۸ رسماً اعلام شد که قیصر استعفاء 
کرده و «ابرت» به‌ریاست دولت‌منصوب شده است. چند ساعت پس‌ار 
آن » بخشنامه‌یی به این مضمون در میدان‌های جنگ » ميان افبران و 
سربازان آلمان توزیع شد ۳ 

«رفقا 

«اعلیحضرت قیصر ویلهلم دوم از سلطنت استعفا کردند . ایشان 
امیدو ارند که بدین‌وسیله در انجام صاح تسریع شود . فعلا يك هيات 
نیابت سلطنت امور کشور را برعهده گرفته است . طبق اوامر صادره 
از سر فرماندهی ارتش آلمان » به‌وطن مراجعت می کنيم. انتظار میرود 
با رعایت انضباط کاملی که سر باز آلمانی بدان حو گرفته است این کار 
با نظم و ترتیب صورت بگیرد». 

«ویلهلم دوم» پس‌از کناره‌گیری از سلطنت‌به‌هلند پناه برد و در 
حوالی «مارن» درقصر یکی از دوستان قدیمی‌خود اقامت‌گزید. شورای 
نیابت سلطنت نیز که ب‌ریاست «پرنس‌ما کس‌فون‌بادن» تشکیل شده بود 
بیش‌از بیست وچهار ساعت دوام نیاورد و کناره گرفت ۰ علیرضم 
استعفای قیصر و اعلام متا رکه جنگ » انقلاب خونین درصر اسر آلمان 
ادامه داشت و به‌نظر میرسید که آلمان نیز به دنبال سر نوشت روسیه 
میرود . در همین‌حال» «آژانس ولف» خبر گزاری‌رسمی آلمان شرابط 
متا رکه جنگ و به زمين گذاردن اسلحه را که نمایندگان دولت آلمان 


۰ -— توفان ددایران 


پذیرفته بودند به‌شرح زیر انتشار داد : 

۱- مقررات متار که شش‌ساعت پس از امضای قرارداد درسر اسر 
میدان‌های جنگك به‌معرض اجرا گذارده میشود. 

۲- تخلیه بلژيك و فرانسه ومنطقه آ زاس و لورن‌ظرف‌چهارده‌روز. 
هرگاه پس‌از این تاریخ افراد نظامی آلمان درین مناطق دیده شو ند 
بازداشت خو اهند شد . 

۲- تسلیم پنجهزار توپ » سی‌هزار میترالیوز «مسلسل» سه‌هزار 
مین‌انداز و دوهزار هواپیما . 

۴- تخلیه ساحل چپ و ساحل راست روه «رن» نا شعاع 
سی کیلومتر . 

۵- برجای گذاردن کلیه کارخانجات و راه‌آهن‌ها و تأسیسات 
دیگر در ساحل چپ «رن». 

۶- تسلیم پنجهزار لکوموتیو. صد و پنجاه هزار واگن و ده‌هزار 
کرافت واگن. 

۷- تأمین مخارج قوای ناظر برمتار که و تحویل وتحولات دیگر 
توسط دولت آلمان . 

۸ باز گشت قشون آلمان در جناح شرقی به سرحدات اول 
اوت ۰۰۱۹۱۴ 

4- الغاءمعاهدات‌برست لی‌توسك و بخارست. 

۰- تسلیم بلاشرط کلیه مستعمرات آلمان در افریقای شرقی. 

۱ پس دادن وجوه مصادره شده از بانك بلزيك و طلاهای 
روسیو رومانی. 


قوفان درایران تست ۶۱۷۱ ۱ 


۲- آزادی اسراء جنگی از طرف آلمان (بدون اقدام متقابل 
از طرف متفقین) ۰ 

۳- تسلیم ۱۶۰ زیر دریائی و ۱۴ ناو جنگی - بقیه کشتی‌های 
آلمان خلع سلاح شده در تحت مراقبت متفقین در بنادر دول بیطرف 
یا بنادر متفقین لنگر خو اهند اندانعت . 

۴- تأمین عبور سفائن متفقین در کانگات » جمع آوری مین‌های 
دریائی و تسلیم کلیه مواضح و ارتفاعات ساحلی آلمان که ممکن است 
از آنجا ممانعتی در رفتو آمد سفائن بعمل آید . 

۵- ادامه محاصره دربائی آلمان. 

۶- الغای کلیه قیود و حدودی که ازطرف آلمان برای عبور- 
ومرور سفائن کشورهای بیطرف برقرار شده بود . 

با این‌شرابط سنگی ن که مقدمه تحمیلات کمرشکن عهدنامه صلح 
«ورسای» بود» دولت آلمان اسلحه را به‌زمین گذاشت و متار که جنگ 
را پذیرفت . درحالیکه همانوقت يك آمار نیمه رسمی » تلفات انسانی 
آلمان را از ابتدای جنگ تا سی‌ام نوامبر ۱۹۱۸ به این شرح اعلام 
میداشت: 

-مقتول ۰۰۰ر۰۰ع۶ر۱ 

مفقود ۰۰.ر۲۰۳ 

مجروح ۰۰۰ر ۰۶۶ر ۴ 

اسیر ۶۱۳۰۰۰ 


جم AE‏ 
در تهران » اعلامپه شکستِ آلمان و پایان جنگك جهاني »> روز 


۳ _— توفان درایراب 


چهارشنبه نهم صفر ۱۳۳۷ (چهاردهم نوامبر ۱۹۱۸) از طرف سفارت 
فرانسه انتشار بافت : 

ابلاغیه سفاات فر انسه 

دمماهده نامه ترك مخاصمه با آلمان ساعت پنج صبح يازدهم نسوامبر 
امضاء و عملیات جنکی در ساعت یازده موقوف گردید . مدت متاد که سی‌دوز 
و شروط آن بدینقراداست: تخلیه بلژيك و فرانسه و آلزای و لرن ددعرض 
دوهفته» تسلیم کردن پنجهزار توپ و در درجه اول تحویل توپهای قله کوب 
وا گذادی سی‌هزاد میترایوز , سههزاد مین , دوهزاد آگروپلات ۰ پنجهزاد 
لکوموتیف » ده‌هزاد اتومبیل . یکصد فرو ند کشتی تحت‌البحری هشت کروازد 
و شش دردنوت ؛ اسلحه چین کردن بقیه بحریه آلمان » اشفال ساحل چپ 
رود رن بتوسط قوای متفقین » تخلیه و بیطرف کردن اداضی ساحل داست دود 
رن به‌مرض سی کیلومتر . تحویل کلیه کادخانجات و داء‌آهن دابتیه مختلفه 
آلمان بدون‌عیب. استرداد طلای بل يك و تا ابطال عهدنامجات برست- 
لیتوسك و بوخادست . استخلاص اسرای جنگی متفقین بلاعوض . 

این‌شروط توسط مسیو کلمانسو صدداعظم ا به‌مجلس مبموثان و 
مسیو پیشون وزیرخحارجه بعمجلس سنا ابلاغ گر دیک . شهر تزا آگین 
بسته و بشاشت عمومی غیرقابل توصیف است ... امپراطود اطریش و اغلب 
سلاطین آلمان از سلطنت مستعفی ۰ قیسر درخاك هلاند پناهنده ومکان ولیعهد 
لمان‌هنوزمملوم نیست». 


و ابسین رزمن دگان 


وفتی جنگ به آخعر رسید» از صدها مأمور آلمانی در ایران 
جز تعداد انگشت شماری باقی نمانده بود. آحرین میسیونی که دولت 
آلمان تحت رباست «لیتن»با تجهیزات کامل و صندوقهای مماو ازپول 
و اسلحه روانه‌ایر ان کرده‌بود»هر گز به ایران نرسید. چه این میسیون 
بهنگام عبور از خحاك رومانی با مشکلاتی رو برو شد و زمانی که این 
مشکلات راپشت‌سر گذارده‌عازمادامه سفر بودءاز جر بان متار کة جنگ 
اطلا ع حاصل کردو به‌بر لین باز گشت. 

بهمین‌جهت » در خاتمه جنگ تنها عناصر آلمانی مقیم ایسران 
عبارت بودند از «زومر» کفیل سفارت آلمان در تهران » «گائوك» که 
در جنگلهای شمال کنار «میرزا کوچك خان» می‌جنگید و در سواحل 
جنوبی ایران» «واسموس» و یك آلمانی دیگربنام «اشپیلر» . 

«اشپیلر» و دوتن آلمانی دیگر که از بازداشتگاه اسیران آلمانی 
در صیبری گربخته بودند در اواسط سال۱۹۱۷ به «واسموس» پیوستند. 
آنها بازمانده يك گروه از فراریان آلمانی بودند که راه دراز و پر 


مخاطره‌یی را از دشت‌های بخزده سیبری تا صحراهای سوزان جنوب 
ابران پشت‌سر گذارده وخود را به‌میان‌تنگستانیها رسانده بودند. پیش‌از 
خاتمه جنگ یکی ازین سه‌تن به دست انگلیسها اسیر شد . دیگری 
به بیماری آنفلوانزا در گذشت و «اشپیلره تنها آلمانی بود که درماههای 
آخر جنگ کنار «و اسموس» قرارداشت. 

در ماههای آخر جنگ › «واسموس» با آنکه از پیروزی آلمان 
قطع امید کرده بود چند بورش بزرگ را برضد انگلیسها سازمان داد 
ویکبار سواران قشقائی را تا پشت‌درو ازه شیر از به‌پیش‌راند» اما تردید 
«صولت‌الدو له» در اقدام به‌حمله نهائی » فسرصتی پیش آورد تا قوای 
امدادی پلیس جنوب خود را به‌شیر از رسانده قشمائی‌ها را منهزم کند و 
تشکیلات پلیس جنوب را در شهر شیراز از حطر قطعی برهاند . 

اقدامات «و اسموس)» تشکیلات نظامی و سیاسی انگلیس را در 
جنوب به‌ستوه آورده بود . از ابتدای جنگگ» تمام کوشش انکلیسها 
برای به‌چنگگ آوردن دواسموس» بی‌حاصل مانده بود . در حالیکه 
«واسموس» هرزمان زخمی بر آنها زده وسنگی برسر راهشان انداخته 
بود . این حریف سرسخت : لجوح » خستگی ناپذیر با اقدامات 
جسورانه ونقشه‌های زیر کانه خحود» يك‌تنه به‌اندازه يك‌سپاه منظم ومجهز 
آلمان » به انکلیسها لطمه زده و حسارات و تلقات بر آنها و اردساخته 
بود . 

«واسموس» این مبارزه عجیب را با دست خالی ادامه میداد . 
سلاح موثر او درین جدال طولانی و پردامنه » نفوذ کلام و محبو بیت 
عجییش درمیان اهالی جنوب ایران بود . 


منطقه جنوب ایران» سالهای سال قلمرو یکه‌تازی انگلیها بود 
مع‌الوصف «واسموس» بی آنکه پول یا اسلحه‌یی همراه داشته‌باشد این 
منطقه را به سنگر تسخیرناپذیری برای مبارزه با انگلیسها تبدیل کرده 
بود. راههای تماس و ارتباط ازهرطرف بر «واسموس» بسته بود . تنها 
وسیله ارتباط او با دنیای حارج روزنامه‌هایی بود که چندماه یکبار 
بوسیله پست بسوشهر بنام وی فرستاده میشد و پس‌از آنکه بوسیله 
«بالیوزخانه» انگلیس‌مورد بازرسی وسانسور قرار میگرفت به‌دست او 
مرو 

در اراءط توامبر ۱۹۱۸ هنگامی که بیماری آنقلوانزا برمنطقه 
تنگستان‌پنجه‌افکنده بود و «و اسموس» و «اشپیلر» بر ای كمك به‌بیماران 
وهمدردی با خانو اده‌های تلف‌شدگان» ازین آبادی به آنآبادی میرفتند 
حبر رسید که يك‌نامه‌رسان دربه‌در آنها را میجوید. به‌اشاره «واسموس» 
نامه‌رسان را نزد او بردند و معلوم شد که از طرف بالیوز گری «سازمان 
سیاسی و نظامی» انگلیس حامل نامه‌یی برای «واسموس» و «اشپیلر» 


ات 

درین‌نامه» فرماندهی قو ای انگلیس درمنطته خلیج فارس اطلاع 
میداد که جنک جهانی با شکست قطعی آلمان خاتمه بافته و امپر اتور 
آلمان استعفا کرده است . بموجب این یادداشت به «واسموس» و 
«اشپیلر» اخطار شده بود که هر گاه ظرف بکهفته حودشان را دز بوشهر 
به‌مقامات انگلیسی معرفی کنند با احترامات لازمه وسایل مراجعت آنها 
به آلمان فراهم خواهد شد و در غیر اینتصورت هرزمان بوسیله قوای 
انگلیس دستگیر شوند با آنها مثل اسرای جنگی رفتار خواهد شد . 


واه سے قوفان درایران 


بعداز قرائت مکتوب»«واسموس» و «اشپیلر» بی‌اختیار نگاهشان 
درهم دوجعته شد . در چشم هردوقطره‌های اشك برق میزد. «اشپیلر » که 
عمق اندوه و نومیدی را در چشمهای «و اسموس» تشخیص داده بود » 
بخاطر آنکه او را دلداری دهد شانه‌هایش را بالا انداعت وگفت : 

- از کجا معلوم حقیقت داشته باشد ؟ ... شاید يك حقه است... 
دامی برای ما گسترده‌اندا 

«راسموس» سر تکان داد : 

- نه دوست من ۰.. حقیقت است ! 

« واسموس » ازمدتی پیش انتظارچجنان خبمری را داذشت. 
با اینهمه حس‌میکرد که اعصایش زیر فشار خرد کننده حقیقت تلخ در 
می‌ریزد و دردی جانفرسا تا مغز استخوانهایش نفوذ میکند . در پاسخ 
فرماندهی قوای انگلیس:دواسموس» درخحواست کرد مهلت را به 
دوهفته افزایش دهند. روزد با این درحواست موافقت شد . بنظر 
میرسید که وواسموس» رام وتسلیم شده است . اما در حالیکه مقامات 
انگلیسی انتظار ورود او و «اشپیلر» را می کشیدند » نامه‌یی از طرف 
«واسموس» رسید که نوشته بود مسأله عرو ج وی از ايران درصلاحیت 
مأمورین انگلیسی نیست‌واو که‌درهرحال يك آلمانسی است » خود را 
ملزم نمیداند در خالك يك کشور بیطرف به دستورات مأمورین دولت 
انگلیس گردن نهد. ضمناً هر گو نه اقدامی برضد او - درحال ی که جنگ 
تمام شده است - نقض آشکار بیطرفی ایران و تجاوز به حقوق سیابی 
این کشور محسوب‌میشود! این پاسخ‌عجیب و غیرمنتظره» فرماندهی‌قوای 
انگلیس‌را چنان حشمگین‌ساعت که بلافاصله‌گروهی ازمآمورین خودر| 


قوفان ددایرات سب ۱۳ ۰ ۱ 


برای دستگیری «واسموس» و «اشپیلر» روانه برازجان و تنگستانکرد. 
در حالیکه پیش از رسیدن مأمورین»«واسموس» تنگستان و برازجان را 
پشت‌سر گذارده بهحاك قشتائی رفته بود تا به کمك دوستان خود از 
منطقه بختیاری عبور کند و به‌تر کیه و از آنجا به آلمان برود . 

«واسموس» پس‌از وداع با مردانی که در نقطه‌یی فرسنگها دور 
از زادوبوم وی » دوش به‌دوش او جنگیده و ازهیچ نو ع محبت‌ویاری 
و فداکاری در حقش مضایقه نکرده بسودند » همراهبا «اشپیلر» وچند 
تفنگچی تنگستانی خود را به‌خاك بختیاری رسانید. درسرزمین‌بختیاری 
«واسموس» جامه‌ی سفید و بلند عشایر تنگستانی‌را که از سال ۱۹۱۵ 
به‌اینطرف درسفر وحضر برتن داشت عوض کرد و به کسوت اروپائیان 
درآمده با اسم مجعول «مستروایت» زمین‌شناس شر کت نفت جنوب 
به‌سفر ادامه داد . 

«واسموس» و همراهان از طریق بروجن و شهر کرد خود را 
به‌کاشان رسانیدند » در کاشان هویت آنها بوسیله يك خبر چین کشف و 
به‌انگلیسها گزارش داده شد . طبق درخو است انگلیسها ؛ دولت ایران 
دستور بازداشت «و اسموس» و همراه‌ان او را صادر کرد و هنگامی 
که آنان بهقم رسیدند توسط ژاندارمری‌بازداشت و به‌تهر ان‌منتقل‌شدند. 

اینزمان «سرچار لز مارلینگ» سفیر انگلیس درایران جای خودرا 
به «سرپر سی کا کس» سپرده بود که در زمان جنگ عملیات نظامی و 
سیاسی انگلیس را در منطقه خلیج فارس اداره میکرد . 

«سرپرسی کاکس» از نزديك با «واسموس» آشنایی داشت و در 
ماجراهای زمان جنگ نیز ايندو بارها روبروی هم قرار گرفته بودند . 


۵۱/۸ -— توفان درایران 


«کاکس» بملاحظه آنکه مبادا شدت عمل نسبت به «و اسموس» حمل بر 
تسویه حسابهای گذشته شوده‌میل داشت او را بدون کمترین مزاحمتی 
روانه آلمان کند . ولی اعضای سفارت با این نظریه مسوافق نبودند و 
«ساکس» برای آنکه ود را از معر که به‌دور نگهدارد » چند روزی 
به‌قزو ین رفت . «واسموس» و «اشییلر» را که بعداز ورود به‌تهران در 
باغ ژاندارمری «یوسف آباد» تحت‌نظر قرار داشتند»طبق دستور دولت 
با اتومببل به‌شهر آوردند تا تحویل سفارت انگلبس دهند. و لی‌هنگامی 
که اتومییل درمقابل باغ سفارت انگلیس توقف کرد آنها از پیاده شدن 
امتنا ع ورزیدند . اعضای سفارت انگلیس با اضرار توانستند «اشبیلر» 
را از اتومبیل پیاده کنند ولی «و اسموس» بی‌اعتنا به‌درخو است‌ها و 
و اصرار مکرر مأمورین انگلیسی در گوشه اتومبیل خزیده بود و برای 
خودش آهنگی را با سوت زمزمه میکرد. سر انجام معاوذو ابسته نظامی 
انگلیس جلو رفته در اتومبیل را گشود و فریاد زد : 

- تو باید پیاده شوی ! 

«واسموس» نیز فرباد کشبد : 

- من پیاده تمیشوم | 

پس‌از این‌مشاجره؛به‌سر بازان هندی دستور داده شد «واسموس» 
را از اتومبیل خار ج و به‌داخل سفارت منتقل کنند . آنهانیزهواسموس» 
را جبراً ببرون کشیده دست و پایش راگرفتند و به‌درون سفارت بردند. 
از طرف اعضای سفارت انگلیس به «واسموس» اظهار شد که سفیر از 
وزارت امورخارجه درنعو است کرده است او و «اشپیلر» را مثل دو فرد 
عادی به کشورشان باز گردانند و بهمین جهت آنها را به‌فزوین حرکت 


توذات درایرات ۱۰۷۹ 


دادند تا از آنجا به»‌رز منتفل شو ند. درطولراه دست‌وپای «واسمرس» 
را بسته بودند و مأمورین مساح از او و دوستش «اشپیلر» مراقبت 
میکردند . در قزوین «واسموس از فحوای کلام مأمورین انگلیسی و 
تغیبری که‌در رفتار محافظان پیدا شده بود دربافت که‌انگلیسها برايش 
حواب دیگری دبده‌اند و میخواهند او را به زندان انداخته و محاکمه 
کنند. ازهمینرو برای چندمین‌بار از چنگ انگلیسها گریخت و داشپیلر» 
را نیز بهمراه برد - 

«واسموس» و «اشپیلره قرار گذاشتند خود را به‌سفارت آلمان 
در تهران برسانند و برای آنکه شناخته نشو ند از هم جدا شدند . 

پس‌ازچندی آنها درسفارت آلمان بهم پیوستند. لکن از آنجا که 
با شکست آلمان درجنک » سفارت آلمان نیز قدرت و نفوذ خود را از 
دست داده بود به آنهاگفته شد تا وقتی‌مورد تعقیب انگلیسها باشند قادر 
نخواهند بود خودرا به آلمان برسانند . با پا در میانی سفیر اسپانیا » 
عاقبت دولت انگلیس موافقت کرد که از تعقیب ومحا کمه «واسموس» 
و «اشپیلر» خودداری‌شود و به آنها اجازه داده‌شد به‌وطنشان باز گردند. 

«واسموس» در باز گشت به‌وطن همسری بر گزید و در وزارت 
امورخارجه آلمان شغل مهمی به‌وی ارجا ع شد . اما لحظه‌یی از فکر 
ايران و سالهایی که در میان ایرانیان گذرانیده بود غافل نمیبود . او با 
شیوخ تنگستان و دوستان دیگرخود درمناطق جنو بی ایر ان‌مکاتبه داشت 
و کوشش‌میکرد موافقت‌دولت آلمان را با تادیه‌مبا لغی که از «شیخ‌حسین- 
حان» و «زاثر حضر خان» وام گرفته و در جریان فعالیت‌های خود 
به‌مصرف رسانیده بود جلب کند . اما خزانه تهی و مشکلات سیاسی 


۸۰ ۹ے 


واسموس در واپسین سالهای ز ند گی 


قوفان درایرات 


آلمان شکست حورده اجازه 
نمیداد با درحواست دواسموس» 
مو افقت شود. «واسموس» خودرا 
در مقابل شیوخ تنگستان متعهد 
میدید و بعلاوه جاذبه عجیبی او 
را به طرف ایران می کشانید . 
بهمین‌جهت از وزارت امو رخارجه 
آامان. درحواست کرد در 
کنسولگری بوشهر کاری به‌وی 
بدهند تا بتواند در ضمن خحدمت» 
دیون خود را نیز به ننگستانی‌ها 
بپردازد ۰ ولی انجام این تقاضا 
برای دولت آلمان مقدور نبود . 
«واسموس» سرانجام با مبلغی‌پول 


به بوشهر باز گشت ودرحالیکه همسر آلمانی‌خود را نیز بهمراه آورده بود 


مصمم شد در اطرف چغارك مزرعه‌بی به وجود آورد و با ترویج 

کشاورزی مکانیزه » در بالا بردن‌سطح زندگی مردم اهتمام ورزد . 
چندین سال «واسموس» به‌جان کوشید . ماشینهای کشاورزی 

را که وارد کرده بود به‌کار انداخت و يك زراعت مکانیزه ترتیب داد . 


اما علی‌رغم عزم راسخ «واسموس»مشکلات بسیاری که روی نمود او 
رادل‌شک شکسته و نوميد ساحت وپس از ده سال تلاش »وقتی که همه چیز 


خود را از دست داده بود » با جسمی فرسوده و روحی خسته به آلمان 


باز گشت و در گذشت ۰ 


بایان 


